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 سرمايه هاي اجتماعي، جنگ هشت ساله و تثبيت نظام

 نويسنده: مجيد مختاري

 

نظريه پردازان علوم سياسي و اجتماعي براي تقويت و تداوم نظامهاي سياسي راه حلهاي متفاوتي را ارائه مي دهند  

كه اتخاذ آنها با توجه به نوع نظام ها، شرايط خاص سياسي و اجتماعي، تحولات تاريخي، بافت فرهنگي و اجتماعي  

امد. در مقابل، اگر اتخاذ اين راه حل ها بدون توجه به  و... مي تواند به تثبيت و تحكيم پايه هاي حاكميت بينج 

شرايط مزبور انجام شود، مي تواند آثار مخربي به دنبال داشته باشد و تداوم حكومت ها را با دشواريهايي جدي  

  روبه رو كند. براي نمونه، در رژيم پهلوي، كه نوع نظام سياسي مستقر، از نوع رژيمهاي استبدادي بود، اتخاذ راه 

حل فضاي باز سياسي، كه از سوي دموكراتهاي امريكا بر دولتمردان آن زمان ايران ديكته شده بود، اين رژيم را با  

انقلاب اسلامي   امواج  با  نتوانست در رويارويي  ناكارآمدي،  به دليل  خطر سقوط روبه رو كرد و سيستم سياسي 

 ظريه پردازان بايد با توجه به شرايط خاص سياسي،مقاومت كند و در نتيجه، فروپاشيد؛ بنابراين، راه حلهاي ن 
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كه اتخاذ آنها با توجه به نوع نظام ها، شرايط خاص سياسي و اجتماعي، تحولات تاريخي، بافت فرهنگي و اجتماعي  

امد. در مقابل، اگر اتخاذ اين راه حل ها بدون توجه به  و... مي تواند به تثبيت و تحكيم پايه هاي حاكميت بينج 

شرايط مزبور انجام شود، مي تواند آثار مخربي به دنبال داشته باشد و تداوم حكومت ها را با دشواريهايي جدي  

  روبه رو كند. براي نمونه، در رژيم پهلوي، كه نوع نظام سياسي مستقر، از نوع رژيمهاي استبدادي بود، اتخاذ راه 

حل فضاي باز سياسي، كه از سوي دموكراتهاي امريكا بر دولتمردان آن زمان ايران ديكته شده بود، اين رژيم را با  

انقلاب اسلامي   امواج  با  نتوانست در رويارويي  ناكارآمدي،  به دليل  خطر سقوط روبه رو كرد و سيستم سياسي 

بنابراين، راه حلهاي ن نتيجه، فروپاشيد؛  با توجه به شرايط خاص سياسي،  مقاومت كند و در  بايد  ظريه پردازان 

اجتماعي، اقتصادي و حتي جغرافيايي و نيز با در نظر گرفتن نوع نظام سياسي به كار برده شود. در اينجا، به دليل  

آنكه راه هاي حفظ و تثبيت نظامهاي سياسي كه نظريه پردازان، آنها را در قالبهاي متفاوت سياسي، اجتماعي،  

ي، فرهنگي و حتي نظامي ارائه كرده اند، بسيار گسترده و متنوع است، مجال معرفي آنها نيست؛ بنابراين،  اقتصاد

تنها به يكي از جديدترين آنها اشاره مي شود. جديدترين نظريهِ اجتماعي و سياسي ارائه شده در زمينهِ حفظ و  

ي تأكيد دارد. در اين نظريه كه عنوان آن،  تداوم نظامهاي سياسي بر مفهوم بهره گيري از سرمايه هاي اجتماع

سرمايهِ اجتماعي است، بر عناصر و متغيرهايي همچون اعتماد مردم به يكديگر، اعتماد مردم به حاكميت و حاكمان،  

مشاركت مردم در ادارهِ حكومت، احترام دولتمردان به سمبلهاي اجتماعي مردم، اطمينان مردم نسبت به كارآمدي  

... تكيه مي شود كه تقويت آنها در كنار عملكرد طبيعي ساختارهاي اطمينان بخش نظام سياسي،  دولتمردان و .

همچون قانون اساسي، نهادهاي حكومتي و مدني، تثبيت و تقويت پايه هاي نظام سياسي را به دنبال دارد. در اين  
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نظريه، درخشان ترين و افتخارآميزترين واكنش حكومت نسبت به مشكلات و معضلات مردم، كه استقلال و آزادي  

آنها را با خطر و تهديد روبه رو كرده است، قوي ترين سرمايه اجتماعي نظام سياسي محسوب مي شود. اگر اعتماد  

اي عملي به دست آمده باشد، تأمين شود، پشتوانهِ  مردم به توانايي حكومت در مقابله با تجاوز خارجي كه در صحنه  

  .مؤثري در تثبيت آن نظام خواهد بود

در اين زمينه، دولتمردان جمهوري اسلامي ايران سرمايهِ اجتماعي قدرتمندي در اختيار دارند كه با بهره گيري  

بهينه از آن مي توانند با اطمينان نسبت به آينده، برنامه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود را پيش ببرند و  

تكيه بر سرمايهِ اجتماعي يكي از راه هاي برون رفت از    پايه هاي اقتدار نظام را تحكيم و تثبيت كنند؛ بنابراين، 

  .تنگناهاي داخلي و خارجي است كه نظامهاي سياسي را از داخل و خارج با تهديد براندازي رو به رو مي كنند 

اكنون كه نزديك به سه دهه از استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران مي گذرد، راه هاي متفاوتي براي تثبيت  

نظام   استقرار  نخست  در دههِ  اند.  نيافته  آزمون  هنوز مجال  آنها  از  برخي  كه  است  اجرا شده  و  پيشنهاد  نظام، 

ق تهديدهاي خارجي كه در قالب تهاجم نظامي  جمهوري اسلامي در ايران، به دليل بروز بحرانهاي داخلي و تحق

عراق به ايران شكل گرفت، موضوع تثبيت نظام به شكل مستقيم، به بوتهِ فراموشي سپرده شد و مردم ايران با  

مشاركت گسترده در دفع تجاوز خارجي و رفع مشكلات داخلي به شكل غيرمستقيم، پايه هاي نظام را تثبيت  

دوران، به يكي از سرمايه هاي اجتماعي كشور تبديل شد. در اين زمينه، افكار و آراي  كردند مسئله اي كه در اين 

مبني بر مشاركت فعال مردم در تمامي صحنه هاي سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي بسيار    (امام خميني)ره 

ت نظام در دههِ نخست، مانع از دست يابي طراحان براندازي نظام  راه گشا بود و همين رويكرد نيز افزون بر تثبي

سياسي ايران، به اهدافشان شد. تكيه امام به اسلام و راه حلهاي حكومتي آن كه در واژهِ مقدس عدالت تجلي يافته  

ادارهِ كشو ادارهِ حكومت، كارآمدي دولتمردان در  آنان در  افزايش مشاركت  اعتماد مردم به دولت،  ايجاد  بود،  ر، 

اعتماد اجتماعي ميان مردم، افزايش اعتماد به نفس در مردم و دولتمردان و ... كه از دستاوردهاي جنگ هشت  

ساله محسوب مي شوند، از جمله سرمايه هاي اجتماعي بودند كه در اين دوران، نظام جمهوري اسلامي را در  

  .جغرافياي ايران تثبيت كردند 

هرچند در دههِ دوم استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران، بر برخي از سرمايه هاي اجتماعي تأكيد شد، اما با  

فراموشي برخي ديگر و تكيه صرف بر رشد اقتصادي بدون توجه و دقت نظر بر مسئلهِ عدالت اجتماعي و اقتصادي،  

آنكه اين دهه با شعار سازندگي و آباداني كشور آغاز    تثبيت نظام مورد توجه كارگزاران حكومتي قرار گرفت. به رغم

و گامهاي مؤثري نيز در اين زمينه برداشته شد، اما غفلت نسبت به برخي از سرمايه هاي اجتماعي، موضوع تثبيت  

نظام را با دشواريهاي متعددي روبه رو كرد. كاهش مشاركت مردم در ادارهِ كشور، فرعي شدن فعاليتهاي سياسي 

اعي نسبت به فعاليتهاي اقتصادي، كم رنگ شدن حضور برخي از افراد و جريانهاي سياسي، كه در دههِ  و اجتم

نخست انقلاب مورد تأكيد امام بودند و نقش مهمي در به كارگيري سرمايه هاي اجتماعي داشتند، به ويژه كاهش  

به سرمايهِ اجتماعي مؤثري تبديل شده  مشاركت نيروهايي كه در ادارهِ جنگ موفق عمل كردند و عملاً در اين دهه  

بودند، باعث شد تا موضوع تثبيت نظام به كندي پيش رود. در اين دوران، براي تثبيت نظام به ميزان مؤثري از  

  .تقويت و تحكيم مباني و اصول انقلاب در دههِ نخست، به ويژه كارآمدي نظام در حل بحران جنگ استفاده شد 
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پس از اين دوران، دولتمردان جديد با شعار توسعه سياسي و اجتماعي، ادارهِ كشور را در دست گرفتند و كوشيدند  

تا با تكيه بر سرمايهِ اجتماعي مشاركت مردم، ضعفهاي تثبيت نظام را در دههِ دوم جبران كنند. هرچند حضور پر  

موفقيتهاي چشم گيري در راستاي تثبيت نظام به دست    رونق و گستردهِ مردم در انتخابات اين دوره نشان داد كه

آمده است، اما با توجه به اينكه اين تلاشها نهادمند نشده و مشكلاتي نيز در اين زمينه پديد آمده بود، تقويت و  

تثبيت نظام در اين دوره نيز به صورت مطلوب پيش نرفت و بازهم به نتايج هشت سال دفاع مقدس كم توجهي  

ن دوره، با توجه به تحولاتي همچون تهاجم امريكا به افغانستان و عراق، بروز برخي از بحرانهاي داخلي و  شد. در اي

برخي از نارضايتيهاي عمومي، موضوع تثبيت نظام شكل جدي تري به خود گرفت. به همين دليل، به نظر مي  

ز نمادهاي پرافتخاري همچون توانمندي  رسيد در اين دوران، به سرمايه هاي اجتماعي توجه ويژهاي مبذول شود و ا

نظام در پاسخ به تجاوز گستردهِ عراق به كشور، حماسه هاي هشت سال دفاع مقدس و سمبلهاي فرهنگي و تاريخي  

باكري، حسين   مهدي  باقري،  ويژه شهدايي همچون مصطفي چمران، حسن  به  مقدس،  دفاع  همچون شهيدان 

اجتماعي انقلاب اسلامي، بهره هاي بيشتر و مناسب تري گرفته شود، اما  خرازي، همت و ... به عنوان سرمايه هاي  

  .متأسفانه، به دلايل گوناگون به اين سرمايه هاي اجتماعي كمتر توجه شد 

در حال حاضر، كه نظام جمهوري اسلامي دوران سرنوشت سازي را طي مي كند و امريكا با نيروهاي نظامي اش  

در مرزهاي جنوبي، غربي و شرقي كشورمان صف آرايي كرده است، بهتر آنكه، مسئولان نظام به اين گونه سرمايه  

از طريق اين پشتوا نه هاي ملي تقويت كنند. مقاومت و  هاي ملي بيشتر توجه و همبستگي مردم كشورمان را 

ايستادگي مردم ايران در مقابل ارتش مجهز عراق و ايستادگي رزمندگان اسلام در مقابل آنان برگهاي زريني از  

تاريخ كشورمان را تشكيل مي دهند كه با تكيه بر آنها مي توان بر مشكلات داخلي و خارجي غلبه كرد. در اين  

بهره گيري از اين سرمايه هاي اجتماعي تأكيد خاصي دارند و همواره، به مسئولان    زمينه، مقام معظم رهبري بر 

  :در اين زمينه چنين فرمودند   1382نظام نيز اين نكته را يادآور مي شوند. ايشان در اوايل سال 

محمد جهان آرا و ديگر جوانهاي ما در مقابل نيروهاي مهاجم عراقي، يك لشكر مجهز زرهي عراقي با يك تيپ   >

نيروي مخصوص و با نود قبضه توپ كه شب و روز روي خرمشهر مي باريد سي و پنج روز مقاومت كردند. همان  

روي خانه هاي مردم مرتب مي  طور كه روي بغداد موشك مي زدند، خمپاره ها و توپهاي سنگين در خرمشهر  

باريد، اما جوانان ما سي و پنج روز مقاومت كردند، بغداد سه روزه تسيلم شد! ملت ايران به اين جوانان و رزمندگانتان  

افتخار كنيد. بعد هم كه مي خواستند خرمشهر را تحويل بگيرند، دوباره سپاه و ارتش و بسيج با نيرويي به مراتب  

عراقي، رفتند و خرمشهر را محاصره كردند و حدود پانزده هزار اسير در يكي دو روز از عراقيها    كمتر از نيروهاي

گرفتند. جنگ تحميلي هشت سالهِ ما، داستان عبرت آموز عجيبي است. من نمي دانم چرا برخي از افراد در ارائهِ  

  . <مسائل افتخارآميز دوران جنگ تحميلي كوتاهي مي كنند 

بنابراين، شايسته است با بهره گيري از سرمايه هاي اجتماعي دوران جنگ هشت ساله و طرح مناسب و صحيحي  

 .از تاريخ اين جنگ گامهاي مؤثري در راستاي تثبيت نظام و تقويت همبستگي ملي برداشته شود
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 و تكليف گرايي در جنگ  ( امام خميني )ره

 نويسنده: دكتر محمدحسين جمشيدي

 

قدمت پديده جنگ به اندازه حيات اجتماعي و مدني انسان است؛ پديده اي كه گاه براي او جذاب و دلنشين بوده  

و از مقدسات و ارزشهاي عالي او قلمداد شده و زماني ديگر، مورد تنفر او بوده و از آن اظهار بيزاري و تنفر كرده  

يادي به دو متغير اساسي انسان، يعني اراده و اختيار او  است. اين پديده، همچون ديگر پديده هاي انساني تا حد ز

بستگي دارد و اراده نيز خود، حاصل عقل، آگاهي و آزادي اوست، از اين رو، جنگها جز به اراده آدميان رخ نداده  

تعريف  اند؛ بنابراين، نظريه پردازان بزرگ جنگ غالباً آن را به عنوان كنشي انساني و مدني و در ارتباط با سياست 

  :كرده اند. بدين دليل است كه سالها پيش، سون تزو، انديشمند چيني، در بيان جنگ مي نويسد 

جنگ مسلحانه . . . عملي است كه به طور دانسته و عمدي از روي فكر و شعور، مرتب تكرار مي شود؛ و بنابراين،  

يا كلاوزويتس مي    ( 1شايسته و سزاوار است كه در معرض يك تجزيه و تحليل منطقي و حسابگرانه قرار گيرد .)

يا در جاي ديگر مطرح مي شود: جنگ   (2گويد: جنگ ادامه سياست است، اما به شيوه اي ديگر و با زباني ديگر .)

 ( 3افروز اصلي، سياست است نه نوع تسليحات، ويژگي استراتژي و يا سبك عملياتي .) 

________________________________________ 

 و تكليف گرايي در جنگ  ( امام خميني )ره

  مقدمه

قدمت پديده جنگ به اندازه حيات اجتماعي و مدني انسان است؛ پديده اي كه گاه براي او جذاب و دلنشين بوده  

و از مقدسات و ارزشهاي عالي او قلمداد شده و زماني ديگر، مورد تنفر او بوده و از آن اظهار بيزاري و تنفر كرده  

يادي به دو متغير اساسي انسان، يعني اراده و اختيار او  است. اين پديده، همچون ديگر پديده هاي انساني تا حد ز

بستگي دارد و اراده نيز خود، حاصل عقل، آگاهي و آزادي اوست، از اين رو، جنگها جز به اراده آدميان رخ نداده  

تعريف  اند؛ بنابراين، نظريه پردازان بزرگ جنگ غالباً آن را به عنوان كنشي انساني و مدني و در ارتباط با سياست 

  :كرده اند. بدين دليل است كه سالها پيش، سون تزو، انديشمند چيني، در بيان جنگ مي نويسد 

جنگ مسلحانه . . . عملي است كه به طور دانسته و عمدي از روي فكر و شعور، مرتب تكرار مي شود؛ و بنابراين،  

يا كلاوزويتس مي   (1.) <شايسته و سزاوار است كه در معرض يك تجزيه و تحليل منطقي و حسابگرانه قرار گيرد 

  > يا در جاي ديگر مطرح مي شود:    (2.)  <جنگ ادامه سياست است، اما به شيوه اي ديگر و با زباني ديگر  >گويد:  

  (3.) <جنگ افروز اصلي، سياست است نه نوع تسليحات، ويژگي استراتژي و يا سبك عملياتي 

اين بدان معناست كه جنگ بر تدبير و تعقل مبتني است؛ زيرا، عنصر اساسي سياست را تعقل و تدبير تشكيل مي  

دهد كه سلاح، استراتژي يا ابعاد آن و سبك و روش عملياتي يا فناوري نقش اساسي در تحقق آن ايفا نمي كند،  

و از سياستمداران  )اعم  اراده جنگ جويان  عهدهِ  بر  نقش  اين  بدان    ( رزمندگان  بلكه  بودن جنگ  انساني  است. 

معناست كه انسانها در پي تحقق هدفي و دستيابي به مقصودي بدان روي مي آورند؛ زيرا، فرض اوليه و مسلم بر  
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اين است كه انسانها صاحب عقل و خردند و برخورداري از هر درجه اي از عقلانيت، آنها را به سوي جلب منفعت  

يا دفع ضرر سوق مي دهد؛ بنابراين، كنش انساني، كنشي صرفاً احساسي يا دلبخواه نيست، بلكه معطوف به انگيزه  

حقق و نتايج آن و اينكه ورود به هر معركه اي  و هدف است و جنگ با توجه به ابعاد گسترده و مقدمات، نحوه ت 

نوعي ريسك است، مقوله اي از اين نوع كنش محسوب مي شود، يعني جنگ براي كساني كه بدان اقدام مي كنند  

  .يا در مقابل متجاوزان و آغازگران آن مي ايستند، كنشي معطوف به انگيزه و هدف است

در تعيين انگيزه و هدف جنگ، نوع نگرش، فرهنگ، علائق و سلائق همراه با خواسته ها، نيازها و امكانات موجود  

آدميان نقشي اساسي دارد، اما مهم تر از همه، شايد بتوان از نوع نگرش و جهان بيني يادكرد، هرچند نمي توان  

مونه، در نبرد هيتلر و طرفدارانش در جنگ جهاني دوم،  نقش نيازها، خواسته ها و امكانات را ناديده گرفت. براي ن

  < نياز به فضاي حياتي همراه با نگرش نژادپرستانه هيتلري مبتني بر برتري قوم ژرمن  >نيازهاي ملت آلمان، مانند  

  (4بود.)  <دفاع از نژاد و وحدت سرزمينهاي آلماني نشين ...  >به تعبير هيتلر

در نگرش انديشمندان مكتب گرا و داراي باورهاي متعالي نيز، جنگ كنشي معطوف به انگيزه و هدف است و اين  

كنش بر اساس اهداف خاصي صورت مي گيرد، اما اهداف مورد نظر از مكتب و باورهاي متعالي آن ناشي مي شود؛  

ارزشهاي مادي و كو نه  انگيزه ها، اهداف و مقاصد جنگ را  انساني، مانند  بنابراين،  ارزشهاي غير  نه  تاه مدت و 

نژادپرستي، قوم گرايي، كشور گشايي، غارت و دستبرد و ...، بلكه مكتب و جهان نگري آنهاست كه تعيين مي كند.  

براي نمونه، در اسلام، نبرد براي مقابله با ستم، بي عدالتي، فساد و تحقق توحيد به منزله متعالي ترين باورها و  

ساني الهي صورت مي گيرد. به همين دليل قرآن اين موضوع را با بياني بسيار عالي چنين مطرح مي  ارزشهاي ان

  :كند 

  :در احاديث نيز آمده است كه نبرد براي اين است كه   (5.)  <و قاتلوهم حتي لا تكون فتنه و يكون الدين لله >

من انكره بالسيف لتكون كلمه الله هي العليا و كلمه    >يا    ( 6.)  < لتكون كلمه الله العليا وكلمه الظالمين السفلي ... >

  (7.) <الظالمين السفلي

   

بنابراين، معيار و اساس در جنگ و نبرد، انگيزه و هدفي است كه نبرد براي تحقق آن صورت مي گيرد. اين انگيزه  

  .دارد كه هر دو مهم اند و در اسلام، به آنها بسيار توجه شده است  ( و هدف دو بعد ارزشي و عملي )منتج به نتيجه

، رهبر انقلاب اسلامي و بنيان گذار نظام جمهوري اسلامي ايران، تلاش گسترده اي را در قالب  (امام خميني )ره

مبارزه و جهاد با رژيم پهلوي حاكم بر ايران و حاميان او آغاز كردند و تا پيروزي ادامه دادند و از سوي ديگر، بعد  

با حمايت همه جانبه قدرتهاي بزرگ و حاميان    از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جديد، رژيم حاكم بر عراق

آنها كه از تشديد فشارهاي داخلي و خارجي، به ويژه عمليات طبس و كودتاي نوژه نتيجه اي نگرفته بودند، جنگ  

بودند كه   نتيجه رسيده  به اين  انقلاب اسلامي  ايران تحميل كرد. در واقع، دشمنان  بر  دلايل    > تمام عياري را 

ست جمهوري اسلامي ايران، در جنگ مسلحانه با عراق وجود دارد؛ زيرا، ارتش عراق مجهز و  بسياري براي شك

و در آن زمان، ارتش ايران توانايي دفاع از مرزهاي كشور عليه هرگونه تهاجم مشخص را    (8تعليم يافته بود. . . )

  (9.) <نداشت و نمي توانست بيش از چند روز يا شايد چند هفته در يك جنگ شديد و سنگين مقاومت كند 
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صورت گرفت. مقابله با متجاوز و دفاع از سرزمين، انقلاب    (اين جنگ در دوران زندگاني و رهبري امام خميني )ره

و مردم ايران امري است كه بر هر ايراني واجب مي باشد و در ضرورت آن، هيچ ترديدي وجود ندارد، اما نكته مهم  

در مقام رهبر يك انقلاب و بنيان گذار يك نظام سياسي و نيز به مثابه    (اين است كه در ديدگاه امام خميني )ره 

فقيه، عارف، متكلم و اسلام شناس برجسته ، انگيزه و هدف جنگ نه تنها جنگ ايران و عراق چيست؟ يعني وي  

  با تجربه هشت سال جنگ با عراق از يكسو و رهبري انقلاب از سوي ديگر، چه ديدگاهي نسبت به چرايي تحقق 

جنگ هم از نظر ارزشي و هم از نظر نتايج عملي مد نظر دارند؟ آيا در پي تحقق اهدافي چون اهداف متعالي ارزشي  

اند يا به اهداف مادي توجه دارند يا هر دو را مد نظر قرار مي دهند؟ مهم تر آنكه آيا به جنگ از زاويه پيروزي مي  

مي دانند يا از نظر نتايج و انگيزه هاي عملي، نگرش ديگري    نگرند و آن را پديده اي براي دست يابي به پيروزي

نسبت به جنگ دارند؟ در اين پژوهش مختصر، پاسخ بدين دو پرسش، به ويژه پرسش دوم، يعني انگيزه و نتيجه  

را بررسي مي كنيم. بديهي است كه منظور از جنگ نيز در    (عملي و غيرارزشي جنگ از ديدگاه امام خميني )ره

  ( اين نوشتار، نه تنها جنگ ايران و عراق، بلكه جنگ به طور عام است. همچنين، در اينجا، ديدگاه امام خميني )ره

  .مورد توجه قرار مي گيرد، نه سيره عملي وي، هرچند در اين باره ، سيره عملي ايشان نيز تابع ديدگاهشان است

جنگ به منزله دفاع، چه دفاع از صيانت و بقاي نفس يا حفظ دين و جامعه و سرزمين    (در نگرش امام خميني )ره

اسلامي و چه دفاع از حقوق بشر و توحيد باشد، امر پذيرفته شده اي است، به گونه اي كه ايشان عزت، شرف و  

  :افتخار را در گرو جنگ و دفاع از حقوق انسانها مي دانند و به صراحت مي گويند 

  ( 10.)  <جنگ، جنگ است و عزت و شرف ميهن و دين ما در گرو همين مبارزات است

جهاد في سبيل الله است، همان گونه    (همچنين، فلسفه وجودي جنگ و جهاد به مفهوم مورد نظر امام خميني )ره

  :كه خود ايشان بر آن صحه مي گذارند 

  (11.) <مبارزات كشور ما عقيدتي است و جهاد در راه عقيده شكست ناپذير است >

جهاد تنها از سوي جامعه و انساني صورت مي گيرد كه الهي شده باشد، از ماديات بريده، در معنويات و ارزشهاي  

  :متعالي غوطه ور شده و حاضر باشد جان و مال خود را در راه خدا و حق و عدالت ايثار كند 

بايد انسان قرآني ايجاد كرد. ملتها بايد صورت قرآن بشوند تا بتوانند پيش ببرند . . . بايد همه مجتمع   . . . >

بشوند و يك انسان الهي بشوند، يك انساني بشوند كه براي خدا جهاد بكنند. اگر همچو شد پيش خواهند برد. .  

.> (.12)  

، جنگ، نوعي كنش عقلاني محسوب مي شود كه در راستاي مقابله با ستم  (براين اساس، در نگاه امام خميني )ره

و دفع ظلم و سلطه صورت مي گيرد و هدف آن نجات جان و روان انسانها و رساندن آنها به توحيد و خداپرستي  

است و تنها در اين صورت مجاز است. برهمين اساس، جنگ به ضرورت و در شرايط ويژه اي صورت مي گيرد. با  

جهاد مسلحانه يا جنگ جز به ضرورت و در شرايط خاص تحقق نمي يابد، اما    ( نكه از ديدگاه امام خميني )رهآ

زماني كه رخ مي دهد، جهت بخش و زندگي ساز است، نه ويرانگر. به عبارت ديگر، بُعد زندگي ساز آن از بُعد منفي  

مله از ناحيه  و مخربش برتر است چرا كه هر جنگي دو بعد ويرانگر و زندگي ساز دارد. براي نمونه، هجوم يا ح

دشمن ضرورت جنگ يا جهاد مسلحانه را آشكار و مبرهن مي كند و اين براي ملتي كه چنين ضرورتي را جامه  



 4شماره  -فصلنامه نگين    

عمل مي پوشاند، يك ارزش محسوب مي شود؛ زيرا، براي تحقق حق و ابطال باطل و دفاع از حقوق خود مي جنگد  

  :و اين يكي از بزرگ ترين ارزشهاست

  ( 13.)  <آن كسي كه هجوم مي كند به يك مملكت اسلامي، تكليف همه مسلمين است كه به او هجوم كنند  >

  < پايدار باشيد كه پيروز هستيد   > نتيجه اين عملكرد همراه با ايستادگي و مقاومت، پيروزي حق بر باطل است.  

با صبر و استقامت حق بر باطل پيروز است و خداوند وعده پيروزي را داده است و اميدوارم كه زمان آن    >(14.)

  (15.) <نزديك باشد 

فلسفه تحقق جهاد مسلحانه يا جنگ به هنگام ضرورت را به مثابه دفاع و نفي تجاوز و تهاجم و   (امام خميني )ره

  :مقابله با ستمگران، در بياني طولاني آورده اند كه در اينجا، به بخشي از آن استناد مي شود

من امروز، بر اين عقيده ام كه مقتدرترين افراد در مصاف با آن همه توطئه ها و خصومتها و جنگ افروزيهايي   . . . >

كه در جهان عليه انقلاب اسلامي است، معلوم نبود موفقيت بيشتري از افراد موجود به دست مي آوردند. در يك  

ز پيروزي بايد عرض كنم كه انقلاب اسلامي  تحليل منصفانه از حوادث انقلاب، خصوصاً از حوادث ده سال پس ا

ايران در اكثر اهداف و زمينه ها، موفق بوده است و به ياري خداوند بزرگ در هيچ زمينه اي مغلوب و شكست  

خورده نيستيم، حتي در جنگ پيروزي از آن ملت ما گرديد و دشمنان در تحميل آن همه خسارات چيزي به  

  .دست نياوردند 

البته، اگر همه علل و اسباب را در اختيار داشتيم، در جنگ، به اهداف بلندتر و بالاتري مي نگريستيم و مي رسيديم،  

ولي اين بدان معنا نيست كه در هدف اساسي خود، كه همان دفع تجاوز و اثبات صلابت اسلام بود، مغلوب دشمن  

ه صحنه ها از آن بهره جسته ايم. ما انقلابمان را در جنگ  شده ايم. هر روز، ما در جنگ بركتي داشته ايم كه در هم

به جهان صادر نموده ايم، ما مظلوميت خويش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ايم، ما در جنگ، پرده از  

چهره تزوير جهان خواران كنار زديم، ما در جنگ، دوستان و دشمنانمان را شناخته ايم، ما در جنگ به اين نتيجه  

رسيده ايم كه بايد روي پاي خودمان بايستيم، ما در جنگ، ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شكستيم، ما در  

جنگ، ريشه هاي انقلاب پر بار اسلامي مان را محكم كرديم، ما در جنگ حس برادري و وطن دوستي را در نهاد  

نطقه نشان داديم كه عليه تمامي قدرتها  يكايك مردمان بارور كرديم، ما در جنگ به مردم جهان، خصوصاً مردم م 

و ابرقدرتها ساليان سال مي توان مبارزه كرد، جنگ ما كمك به افغانستان را به دنبال داشت، جنگ ما فتح فلسطين  

را به دنبال خواهد داشت، جنگ ما موجب شد كه تمامي سردمداران نظامهاي فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت  

پاكستان و هندوستان را به دنبال داشت، تنها در جنگ بود كه صنايع نظامي ما از رشد آن  كنند، جنگ ما بيداري  

  .چناني برخوردار شد و از همه اينها مهم تر استمرار روح اسلام انقلابي در پرتو جنگ تحقق يافت

   

همه اينها از بركت خونهاي پاك شهداي عزيز هشت سال نبرد بود، همه اينها از تلاش مادران و پدران و مردم عزيز  

ايران در ده سال مبارزه با امريكا و غرب و شوروي و شرق نشئت گرفت. جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام  

ذالت بود و اين جنگ از آدم تا ختم زندگي  شدني نيست، جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ايمان و ر 

وجود دارد. چه كوته نظرند آنهايي كه خيال مي كنند چون ما در جبهه به آرمان نهايي نرسيده ايم، پس شهادت  



 4شماره  -فصلنامه نگين    

و رشادت و ايثار و از خودگذشتگي و صلابت بي فايده است! در حالي كه صداي اسلام خواهي افريقا از جنگ هشت  

ساله ماست، علاقه به اسلام شناسي مردم در امريكا و اروپا و آسيا و افريقا، يعني در كل جهان، از جنگ هشت  

  (16.) < ساله ماست ... 

به طور كلي، در مي يابيم كه فلسفه وجودي جنگ به مثابه جهاد في سبيل الله يا دفاع از حق و حقيقت و مبارزه  

در راه حق و عدالت و آزادي و ارزشهاي متعالي انسان، فلسفه خير و نيكي محض است. البته، هرچند با سختي،  

گيري و هدف نهايي آن به سمت خير و نيكي    ايثار، شهادت، ويراني و مانند آن همراه است، ولي در كل، جهت

است. از همين رو، قرآن با توجه به هدف و جهت گيري جنگ در نهايت و در كليت وجودي خويش، فلسفه برتري  

  :را مورد توجه قرار مي دهد 

نبرد و جنگ بر شما مقرر    (17.)  < كتب عليكم القتال و هو كره لكم وعسي ان تكرهوا شيئاً و هو خير لكم . . . >

شده است در حالي كه آن را خوش نداريد و چه بسا، از چيزي كراهت داشته باشيد، در حالي كه براي شما بهتر  

  .است

بنابراين، در ضرورت جنگ به منزله دفاع ترديدي وجود ندارد، چرا كه شرايط جوامع به گونه اي است كه گاه آن  

را الزام آور و ضرورتش را مبرهن مي كند و اين تابع اصلي اساسي است كه بر مبناي آن، فرمان جنگ، براي نفي  

  :صلح، عدالت و ايمان است ستم، تجاوز و بي عدالتي است و به بيان ديگر، مقصود اصلي آن 

مقصود آسماني مستتر در جنگ عبارت بود از دست يابي به شرايط صلح، عدالت و ايمان ]پس[ با ظلم و ستم   >

  (18.) <تا حد محو آن ستيز مي شود 

 

  پرسش اساسي در مورد جنگ

اما آنچه از نفس جنگ مهم تر مي باشد، مقصود و منظوري است كه جنگ با هدف رسيدن به آن صورت مي گيرد،  

در واقع، پرسش مهم تر از بود و نبود جنگ، چرايي جنگيدن است. به طور كلي، مسئله اصلي در هر جنگي، چرايي  

از چرايي يك امر پرسش مي شود، منظور  آن است كه مي توان آن را به دو صورت در نظر گرفت. گاه هنگامي كه  

تعليل يا بيان علت وقوع آن امر است. در اينجا، از نظر فلسفي، غايت مورد بحث غايت مادي يا عليت اوليه آن است  

و به موادي كه در شكل گيري آن پديده وارد شده اند، اشاره دارد. چرايي در روش علمي جديد، نيز معمولاً بيانگر  

ه آغاز امر بر مي گردد، در حالي كه شايد بتوان گفت به تصريح ابوعلي سينا اين قاعده در جايي  تعليل است و ب 

در اين نگرش، گاه علت جاي دليل را مي گيرد و پديده    ( 19كار برد پيدا مي كند كه اختياري وجود نداشته باشد.)

جامعه را پاره اي از طبيعت مي بيند و در    >هاي انساني، مانند جنگ را به مثابه پديده هاي طبيعي مي انگارند:  

  (20.) <پي يافتن نظم قانون وار و تصرف در اجتماع و معيشت است...

گاه منظور از تعليل همان تبيين است، اما پاسخ آن بازگشت به علت به مثابه امور آغازين و شروع كننده نيست،  

بلكه توجه به علت غايي از نظر فلسفي يا هدف و مقصود است كه گاه، از آنجا كه نقشي اساسي در تبيين مسئله  

د انگيزه را مي توان حاصل و نتيجه هدف دانست، نه  يا تحقق امري دارد، از آن با نام انگيزه ياد مي شود، هر چن

خود آن. هدف برخلاف علت، امري كاملاً انساني و پديده اي انساني و اجتماعي است ؛ زيرا، از اراده انسان عاقل  
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مختار نشئت مي گيرد و با شيوه هاي علوم تجربي قابل تبيين و بررسي نيست، چرا كه از مقوله نيت و معناست؛  

لذا، تفسير معناداري را مي طلبد كه در مورد پديده اي، مانند جنگ در پي فهم معناي آن است ؛ معنايي كه در  

، بايد تفسيري از ارزشها، هنجارها و جهان بينيهاي  انگيزه و نيت برخاسته از هدف نهفته است؛ بنابراين، در اينجا

خاص هر فرهنگ ]يا هر انديشمند در بررسي انديشه و ديدگاه مورد نظر[ در دست باشد. به همين دليل، تحليل  

  (21فرآيند تصميم گيري فاعلان خردمند اهميت مي يابد.)

بنابراين، در حوزه امور انساني، در بحث از چرايي پديده ها، مانند جنگ نيت، انگيزه و هدف فاعلان آن به عنوان  

موجودات عاقل مختار اهميتي جدي دارد؛ لذا، اين گونه امور بايد براساس انگيزه ها، نيت و هدف فاعلان كه آن  

مبتني است، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. به بيان  نيز بر نوع نگرش، جهان بيني، فرهنگ و ايدئولوژي آنها  

  :ليتل

به خود مي گيرند، يعني تبييني كه در آن، علت    (پاسخ به سؤالات چرادار، اغلب، صورت تبيين علّي )تدليل >

حادثه اي را به دست مي دهيم، لكن راههاي ديگر براي پاسخ به آن سؤالات هست و آن تبيين برحسب انگيزه  

  (22.) <هاي فاعل است...

در بررسي ديدگاهها، به ويژه، در زمينه جنگ و ديگر پديده هاي انساني توجه به بعد دوم، يعني تبيين معنايي و  

انگيزه اي اهميتي جدي دارد و شايد جز از اين طريق نتوان به حقيقت ديدگاه انديشمندان و نيز فاعلان كنشهاي  

  .انساني دست يافت

  .موضوع چرايي پديده اي معطوف به انگيزه و هدف، همانند جنگ از دو بعد قابل بحث و بررسي است

بعد نخست بررسي جنگ به مثابه پديده اي انساني از زاويه انگيزه معطوف به ارزشها يا توجه به منافع و مصالح از  

نتيجه و   به  از زاويه انگيزه معطوف  انساني  به مثابه پديده اي  پيش تعيين شده است و بعد دوم بررسي جنگ 

نظر گرفته مي شود يا انگيزه خاصي    محصول جنگ است كه از پيش مشخص نيست. در مورد نخست، هدفي در

براي تحقق جنگ مورد توجه قرار مي گيرد و افراد با چنين هدف و انگيزه معطوف به آن در نبرد شركت مي كنند،  

در حالي كه در بعد دومي آنچه مورد توجه قرار مي گيرد، نتيجه عملي نبرد است. نگرش دوم نوعي نگرش عمل  

  .گرايانه قلمداد مي شود

مورد بررسي قرار مي گيرد، يعني نخست به    ( در اينجا، هر يك از اين دو بعد به اختصار از ديدگاه امام خميني )ره

با توجه به انگيزه معطوف به ارزشها، كه بر نوع نگرش خود ايشان به مسئله    (اين امر پرداخته مي شود كه امام )ره 

جنگ و ديگر امور نظامي مبتني است، جنگ را چگونه مي بينند و در سايه اين نگرش، چه تصوري از جنگ ايران  

نهايي و دستاورد  و عراق دارند. پس از آن نيز اين، مسئله با توجه به انگيزه معطوف به نتيجه و عملكرد يا فايده  

مورد نظر، مورد بررسي قرار مي گيرد، اما آنچه در بررسي هر يك از اين دو بعد مهم است، اينكه هر دو بعد در  

در نهايت، با توجه به جهان بيني و اعتقادات ايشان به مسئله اي اساسي ختم مي شود و   (نگرش امام خميني )ره 

آن اينكه انگيزه خواه به ارزش معطوف باشد كه در اصل چنين است و خواه به نتيجه، كه اين نيز بر اولي، يعني  

امد؛ بنابراين، شايد از  انگيزه معطوف به ارزش مبتني است، به نوعي احساس تكليف يا احساس مسئوليت مي انج

را در باره رابطه جنگ با هدفها و انگيزه ها، ديدگاه تكليف گرايانه اي    (اين نظر بتوان ديدگاه امام خميني )ره 
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دانست. البته، تكليف گرايي با مصالح و منافع مورد نظر تعارضي ندارد؛ زيرا، در اين نگرش، حفظ مصالح و منافع و  

مراعات آنها به منزله يك تكليف و مسئوليت نگريسته مي شوند. همچنين، ارزشها نيز مي توانند هم جنبه معنوي  

اهميت بيشتري دارد، ارزشهاي معنوي    ( امام خميني )ره  و هم مادي و اين جهاني داشته باشند، اما آنچه در نگاه

  .و آن جهاني به ويژه در ارتباط با جنگ و جهاد است

 

  انگيزه معطوف به ارزشها

در تبيين ديدگاه هر انديشمندي نسبت به امري از امور انساني كه اراده و اختيار در آن نقشي اساسي دارد، عوامل  

متعدد فردي و اجتماعي دخيل هستند. براي نمونه، نوع شخصيت فرد اعم از وراثت و محيط سلايق و علائق فردي،  

سوم قومي و ملي و بسياري از مسائل ديگر در شكل  ديدگاه و مكتب كلي يا جهان نگري، فرهنگ، مليت، آداب و ر

بيشتري   اهميت  از  انسان  نگرش  نوع  و  بيني  ميان، جهان  اين  در  اما  دارند،  نقش  تعيين هدف  و  انگيزه  گيري 

هدفهايي كه يك مكتب عرضه مي دارد و به تعقيب آنها دعوت مي كند و راه و    >برخوردار است؛ به تعبيري:  

ند و بايدها و نبايدهايي كه انشا مي كند و مسئوليتهايي كه به وجود مي آورد، همه به  روشهايي كه تعيين مي ك

  (23.)  <منزله نتايج لازم و ضروري جهان بيني اي است كه عرضه داشته است

بنابراين، پاسخهايي كه به چرايي جنگ در بعد انگيزه هاي معطوف به ارزشها داده مي شود، مي تواند بسيار متنوع  

باشد؛ تنوعي كه به تنوع ديدگاهها و نگرشها نسبت به نوع انسان، جهان هستي و مسائل آن بر مي گردد. در طول  

لحت يا منفعتي اعم از مادي يا معنوي انجام شده  تاريخ بشر، همواره جنگ از زاويه ارزشي براي رسيدن به مص

است، به ويژه در اعصار كهن، اين ارزشهاي از پيش تعيين شده بيشتر جنبه مادي داشتند. براي نمونه، در تاريخ  

  :مصر باستان آمده است

در زمان سلسله ششم، كشتيراني در درياي سرخ و رود نيل توسعه يافت و كشتيها مملو از سرباز در طول نيل   >

  (24.)  <از آبشار اول گذشته، پس از غارت و دستبردهايي كه انجام مي دادند با غنيمت سرشار مراجعت مي كردند 

در شهرهاي باستاني ميان دو رود ]بين النهرين[ نيز، گاه نبردها با هدف رسيدن به منافع مشخصي انجام مي شد 

  :كه آن منابع ارزش اساسي محسوب مي شده است. براي نمونه، در يكي از نبردها 

مانيشتو سو، شاه آكد، با كمال صراحت اعلان كرد كه براي دست يافتن به كانهاي نقره و رسيدن به سنگ   >

ديوريت به سرزمين ايلام حمله مي كند تا پس از به دست آوردن اين سنگ مجسمه هايي از خود بسازد و نام  

  < اي هنري به نبرد برخاسته اند خويش را جاويدان كند و اين تنها جنگي است كه در آن سربازان براي منظوره

(.25)  

در واقع، منظور از زاويه ارزشي، انگيزه معطوف به ارزش و هدفي است كه جنگ في نفسه و ذاتاً، براي تحقق آن  

صورت مي گيرد و هدف اوليه و اساسي جنگجويان را تعيين مي كند. از اين زاويه اهداف كلي، مي توان جنگها را  

  :به سه دسته تقسيم بندي كرد

  .اهداف متعالي، كه بر جهان بينيهاي معنوي و متعالي مبتني اند  )1
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اهداف اين جهاني، كه هر چند مي توانند بر انواعي از جهان بينيها مبتني باشند، اما در پي تأمين مقاصد كوتاه   )2

  .مدت اين جهاني هستند، هرچند مسائل اخلاقي و انساني در آنها مورد توجه باشد 

اهداف پست مادي، اين گونه اهداف اساساً يا بر جهان بيني مادي محض مبتني اند يا عواملي چون نژاد، مليت،   )3

  .تعصب قومي و قبيله اي يا تعصب فردي در آنها نقش اساسي دارد

بالاخره اينكه در بررسي انگيزه ها از اين بعد، جهان بيني و نوع نگرش انسان و زاويه ديد او به جهان، جامعه و  

  .انسان معيار اساسي و اوليه است و نقش تعيين كننده اي دارد

با توجه به نگرش اسلامي خويش در مقام عارف برجسته و فقيهي اسلام شناس، در نگرش به    (امام خميني )ره

جنگ از بعد ارزشها و منافع، امور متعالي انساني و برتر از همه عدالت و سعادت نوع بشر و شكوفايي و كمال او يا  

ر ايشان، جنگ مادامي ارزشمند مي  رسيدنش به خدا را به منزله والاترين هدف در نظر مي گيرد. از اين رو، از نظ

باشد و از نظر عقلي و شرعي، موجه است كه در راه تحقق اهداف عالي سبيل الله صورت گيرد. براي نمونه، در بيان  

  :راه خدا و راه مستضعفين به منزله يكي از اهداف جهاد و جنگ مي گويند 

م با شهامت بوده است. قتال در راه خدا و راه مستضعفين در  ‡برنامه اسلام از صدر اسلام تاكنون، بر شهادت توا  >

  (26.) <س برنامه هاي اسلام است. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. . .‡را

، مي    <ان الجهاد باب من ابواب الجنه. . .  >   (يا در باب فضيلت چنين جنگي با اشاره به سخن حضرت علي)ع

  :فرمايند 

اين فضيلت بزرگ در بين فضايل بي شماري كه براي مجاهدين في سبيل الله نقل شده بيشتر جلب توجه مي   >

كند... اين مدال الهي بر بازوان مجاهدان، چون خورشيد در نزد صاحبان اسرار غيبي و ملكوتي مي درخشد. مگر  

  (27.) < .اين جلوه همان خلقت نيست كه ابراهيم خليل الرحمان را مفتخر كرد؟. . 

اشاره مي كنند و اجر    (ايشان در بيان ديگري در توضيح و تبيين مصداق في سبيل الله به مرام امام حسين)ع

  :شهيدان جنگ في سبيل الله را حيات عندالرب و ورود در ضيافت خدا ضيافه الله قلمداد مي نمايند 

چه مژد ه اي براي شهيدان در راه مرام حسين سلام الله عليه كه همان سبيل الله است، از اين بالاتر كه در   >

  (28.) <جنتّي كه آن بزرگوار شهيد في سبيل الله وارد مي شود و در ضيافتي كه آن حضرت حاضرند 

كه تمام دوران زندگاني خويش را در    ( و حضرت علي )ع  ( يا در سخن ديگري، با تأكيد بر سيره پيامبر اسلام)ص

جنگ با ستم و ستمگران و در راه دفاع از حق و اسلام به عنوان دين حق و عدالت كوشيدند، پيروي از سيره آنان  

تبيين اين هدف و    (29را مورد توجه قرار داده و هدف جهاد را مبارزه با ستم و دفاع از حق قلمداد كرده اند.)

انگيزه، يعني متعالي شدن انسان و رهايي او از عالم طبيعت در بيان ديگري از او به اين صورت بيان شده كه جنگ  

مسلحانه در راه خدا نردبان ترقي انسان به عالم فوق اين عوالم است و در برابر آن، حركتهايي شيطاني قرار دارد  

  :د داشتكه ره به سوي اسفل السافلين خواهن

اگر انسان با جهاد براي خدا از اين دنيا برود يعني از عالم پست به عالم بالا مي رود، به عالمي مي رود كه فوق   >

  (30.)  <اين عوالم است. . .
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در راستاي خدمت به خلق و دفاع از حق    (بدين ترتيب، در نگاه ايشان، جنگ مسلحانه و جنگ با نفس )جهاد اكبر

شود؛ زيرا، اين دو به مثابه دو بال براي رسيدن انسان  و عدالت در يك مقام قرار مي گيرند و دومي مقدمه اولي مي  

به حقيقت خويش و رهايي از عالم طبيعت ديده مي شوند؛ بنابراين، جنگ در اين نگاه، جهادي معنوي و متعالي  

است، نه صوري و مادي؛ زيرا، معيار آن ايده آل مطلق هستي، يعني خدا و آفريده هاي اوست، يعني ارزشهاي  

ني، مانند حق و حقيقت، آزادي و عدالت، ايمان و معنويت و خودسازي و مبارزه با فساد و ستم و بي  متعالي انسا

  .عدالتي در جهان

وقتي كه جهاد براي خدا شد، براي اسلام شد، جهادي است كه جهاد معنوي است، نه جهاد صوري و مادي. وقتي  

  (31.) <بنا شد كه جهاد معنوي باشد تا آن فرد آخر هم براي جهاد حاضر است

، جنگ ايران و عراق براي ايرانيان كه مورد ستم و تجاوز قرار  (براساس چنين نگرشي، از ديدگاه امام خميني )ره

گرفته و حقوقشان پايمال شده است، جهادي مقدس، معنوي و متعالي است. از اين رو، ايشان در بيانات خود در  

مورد جنگ تحميلي ايران و عراق بارها از واژه هايي، چون جهاد مقدس، جنگ مقدس، جهاد اسلامي، دفاع مقدس  

  و

زيرا، معيار و اساس آن حفظ حق و عقيده حق است. براي نمونه، ايشان در وصف جنگ ايران   ( 32ياد مي كردند؛) 

  :و عراق مي فرمايند 

مبارزات كشور ما عقيدتي است و جهاد در راه عقيده، شكست ناپذير است . . . پيروز است ملتي كه راه خود را   >

  (33.) < كه صراط مستقيم انسانيت است يافته و در راه آن به جهاد مقدس برخاسته است . . 

 

  انگيزه معطوف به نتيجه

انگيزه معطوف به نتيجه، نتيجه كنش و رفتار ارادي انسان و جامعه را براساس نتيجه عمل و هدفي كه از انجام آن  

كنش يا رفتار مورد توجه و منظور است، در نظر مي گيرد. بدين ترتيب، اين انگيزه نيز همان هدف و نيت است.  

بر مي گردد. اين نوع انگيزه حاصل هدفي والاتر و  البته، هدف و نيتي كه به نتيجه كارآيي و حاصل فعل و كنش  

انگيزه اي برتر، يعني انگيزه معطوف به هدف است. انگيزه معطوف به نتيجه در جنگ جايگاه مهمي دارد؛ زيرا،  

جنگ نوعي بازي است كه غالباً حاصل جمع آن برابر صفر است. از اين رو، نتيجه براي دو طرف بسيار اهميت دارد؛  

  .انگيزه و نيت فرد يا جامعه اي كه به چنين بازي اي وارد مي شود، اهميت دو چنداني مي يابد  بنابراين،

   

بسياري از انديشمندان نظامي و استراتژي، هدف و انگيزه معطوف به نتيجه را در يك نبرد پيروزي مي دانند، براي  

  :نمونه، سون تزو در كتاب هنر جنگ مي نويسد 

پيروزي هدف اصلي و نهايي جنگ است، اگر دسترسي به آن بيش از اندازه دچار تأخير شود، سلاحها كُند،   >

روحيه ها متزلزل و گروهها افسرده مي شوند، در نتيجه، به هنگام حمله ]نهايي[ ناتوان شده و به تنگي تنفس  

  (34خواهند افتاد)
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بنابراين، در نگاه سون تزو، اساسي ترين و در واقع، تنها هدف و انگيزه جنگ رسيدن به پيروزي است و اگر جنگي  

پيروزي به دنبال نداشته باشد، در واقع، جنگ نيست و منظور از پيروزي نيز شكست دشمن است؛ بنابراين، بهترين  

ات و تلفات نيروي انساني و بدون هجوم و غارت و  جنگ آن است كه در كوتاه ترين مدت زمان و با كمترين ضايع

  (35ويراني بتوانيم دشمن را شكست دهيم.) 

در نگرش انديشمندي مانند كلاوزويتس، هدف و انگيزه اصلي در جنگ، پيروزي بر دشمن يا غلبه بر او و خلع  

سلاح اوست؛ زيرا، جنگ برخورد دو اراده از طريق نيروي فيزيكي است كه براي غلبه يكي بر ديگري صورت مي  

هدفي كه بنيانِ نگرش نظامي امروز  گيرد؛ بنابراين، هدف چيزي جز پيروزي بر طرف مقابل و شكست او نيست؛  

  :جهان غرب را تشكيل مي دهد. كلاوزويتس مي نويسد 

  (36.) <پس نتيجه مي گيريم كه هدف جنگ هميشه بايد غلبه بر دشمن يا خلع سلاح او باشد  . . . >

تحت تأثير نگرش اسلام و ارزشهاي متعالي آن و به پيروي از پيشوايان راستين اسلام، حكيمان   (امام خميني )ره

مسلمان و عارفان و فقيهان نامدار جهان اسلام، انگيزه يا نيت معطوف به نتيجه و كارآيي در نبرد را به صورت  

ر ايشان، نتيجه نبرد، هر چه باشد،  ديگري ترسيم كرده اند. ايشان صرفاً به پيروزي نمي انديشند، چرا كه از نظ

الحسنين) به زبان قرآن احدي  يا  امر نيك و    ( 37پيروزي بر حريف يا شكست و كشته شدن  از دو  يعني، يكي 

باشد، هر چند پيروزي امر   ( پسنديده است؛ بنابراين، شكست و كشته شدن نيز نمي تواند مطرود و منفور امام )ره

پسنديده و ارزشمندي است، ولي گاهي نيز كشته شدن در نبرد و شكست ظاهري لازم و ارزشمند است و چه بسا،  

شكست ظاهري بر بسياري از پيروزيهاي ظاهري ترجيح داشته باشد. همچنين، شرايط و مقتضيات همراه با امكانات،  

نن حاكم بر نبرد و ميدان عمليات نيز در تعيين پيروزي يا شكست نقش دارد؛  تواناييها، رعايت قوانين و قواعد و س 

  :بنابراين، در قرآن، از اين مسئله به اين صورت ياد شده است

يعني: )اگر شما را آسيبي    (38)  <ان يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلكي الا يام نداولها بين الناس... >

]در نبرد احد[ رسيد، همانا دشمن را نيز آسيبي همانند آن رسيده است ]در نبرد بدر[ و اين گونه    ()شكستي

  .(روزگار را بين مردم به چرخش در مي آوريم

با توجه به چنين ديدگاهي بيان مي كنند كه جنگ ايران و عراق و ديگر جنگها، تنها با نيت    (امام خميني )ره 

رسيدن به پيروزي و غلبه بر خصم صورت نمي گيرند؛ زيرا، آنچه اهميت دارد، نه نتيجه، بلكه انگيزه و نيت اوليه  

رانگيزه معطوف به نتيجه است،  اي است كه نبرد براي رسيدن به آن صورت مي گيرد. اين انگيزه و نيت مقدم ب

چرا كه به ارزشهاي پايدار، انساني و جهان شمولي معطوف است. براي نمونه، پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، مژده  

  :پيروزي را منوط و مشروط به اسلامي بودن نهضت مي دانند و مي فرمايند 

من با تأييد خداوند متعال و تمسك به مكتب پر افتخار قرآن، به شما فرزندان عزيز اسلام مژده پيروزي نهايي   >

مي دهم، به شرط اين كه نهضت بزرگ اسلامي و ملي ادامه يابد پيوند بين شما جوانان برومند ]با[ اسلام ناگسستني  

  (39.) < و . . . باشد؛ به شرط آگاهي از حيله هاي استعمارگران راست و چپ

در اين ميان، پيروزي، هدف و انگيزه مهم و مطلوبي قلمداد مي شود كه مشروط به ارزشهاي مهم تر و پايدارتري،  

چون روي آوردن و توجه به مكتب اسلام و آگاهي مردمي و ... است. ايشان در بيان ديگري، به صراحت پيروي از  
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فرامين و اوامر الهي را نوعي پيروزي بزرگ و شايد بزرگ ترين پيروزي مي دانند، چرا كه اداي چنين مسئوليتي از  

  :پيروزي ظاهري نيز مهم تر است. از اين رو، ايشان مي فرمايند 

اين يك چيزي است كه لازم است بر ما، بر مسلمين است كه اين كار را بكنند، منتها ]اگر[ توانستيم اين كار   >

را انجام بدهيم كه الحمدلله؛ هم تكليفمان را ادا كرديم و هم به مقصد رسيديم. ]اگر[ نتوانستيم عمل بكنيم )پيروز  

  (40.)  <به تكليفمان عمل كرديم . . . (شويم

اصولاً الهي بودن هدف پيروزي را به ارمغان مي آورد و پيروزي در پرتو چنين    (در واقع، در نگاه امام خميني )ره

  :انگيزه ارزشي برتري معنا و مفهوم خود را مي يابد 

  (41.) < قيام[ وقتي براي خداست پيروزي هست . . .] >

حضرت   قيام  در  هرچند  نمونه،  براي  اند.  تأويل  و  تفسير  قابل  نيز  تاريخي  حركتهاي  نگرشي،  چنين  پرتو  در 

هجري رخ داد، به ظاهر، ايشان و يارانش كشته شدند و خاندان آنها به    61، كه در ماه محرم سال  (سيدالشهدا)ع

اسارت درآمدند، اما در واقع، ايشان شكست نخوردند؛ زيرا، پيروزي اقامه حق بر باطل و عدل بر ستم است؛ بنابراين،  

گرايان خفه گردد، پيروز است؛ زيرا، در  فريادي كه در اين راستا بلند شود، هر چند از سوي ستمگران و باطل  

ماه    >، حتي  (قاموس حق، عدالت، آزادي و حقوق انساني شكست راه ندارد. از اين رو، در نگاه امام خميني )ره

  (42.) <محرم براي مذهب تشيع ماهي است كه پيروزي در متن فداكاري و خون به دست آمده است

به علاوه، در چنين نگاهي، پيروزي با شكست دشمن و خارج شدن او از صحنه به دست نمي آيد؛ زيرا، پيروزي به  

مثابه اداي مسئوليتي ديده مي شود كه با وجود كارشكني، ستم، بي عدالتي و بي ايماني همچنان ادامه دارد؛  

چنين پيروزي است. ايشان در اين باره مي    بنابراين، ميدان مشخصي ندارد، بلكه سراسر زمين ميدان رسيدن به

  :فرمايند 

پيروزي نهايي وقتي است كه اسلام با همه ابعاد و با همه احكامش در ايران پياده شود؛ و پيروزي بالاتر آنكه در   >

  (43.)  <همه اقطار عالم، اسلام حكومت كند 

بدين ترتيب، در نگاه ايشان، مسئله اي به نام توهم پيروزي مطرح است كه منظور از آن احساسي است كه پس از  

پيمودن راه و شكست دشمن يا خارج كردن او از صحنه براي انسانها پيش مي آيد؛ احساسي مبني بر اينكه به  

ها توهم پيروزي است، توهمي كه در راه  هدف رسيده اند؛ زيرا، به پيروزي دست يافته اند. چنين احساسي، تن

رسيدن به هدف مطرح مي شود، نه در انتهاي مسير. بنابراين، آنچه ديگران آن را پيروزي مي نامند، از نظر ايشان،  

توهم پيروزي است كه زيانآور است، يعني نه تنها از مطلوبيت ذاتي و في نفسه برخوردار نيست، بلكه از آن نظر كه  

  :ن انسان به پيروزي حقيقي، يعني تحقق حق و عدالت مي شود، زيان آور است. به گفته ايشان مانع از رسيد 

نبايد ما خيال بكنيم كه ما ديگر تمام شد كارمان؛ پيروز شديم. اين توهم پيروزي براي ما سستي مي آورد.   >

وقتي انسان اعتقاد ]پيدا[ كرد كه ديگر كار تمام شده است مثل قافله اي است كه به منزل رسيده است! ديگر نمي  

  (44.)  <تواند پا شود، يك نيم فرسخ هم راه برود، ديگر مي افتد 

ايشان در بيان ديگري، مفهوم پيروزي را نه در غلبه بر دشمن و از بين بردن طاغوت، بلكه در الهي شدن انسان و  

  .خدا گونه شدن او مي بيند 
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لكن پيروزي اين نيست كه ما فقط طاغوت را از بين ببريم. پيروزي اصيل آن است كه ما بتوانيم متبدل   . . . >

الهي، اسلامي، كه همه كارهايمان، همه عقايدمان، همه اخلاقمان، همه اسلامي   انساني،  به يك موجود  بشويم 

  (45.) <باشد 

تقسيم مي كنند و اولي را به مراتب مهم    (46بر همين اساس، ايشان پيروزي را به پيروزي معنوي، نظامي و مادي) 

تر و ارزشمند تر مي دانند. در چنين نگاهي، معيار اساسي پيروزي و شكست همان هدف ارزشي يا صراط مستقيم  

  (47است.)

 

  تكليف گرايي

  چيستي تكليف و تكليف گرايي )1

ارزشها و اهداف   با  نتيجه كنشها  به  انگيزه معطوف  به منزله  بررسي مباحث گذشته و رابطه پيروزي و شكست 

نسبت به كنشهاي انساني به طور كلي، به    (متعالي تر انساني، ما را به اين ديدگاه مي رساند كه نگرش امام )ره

ويژه به مسائلي، مانند جنگ و امور نظامي، نگرشي مبتني بر تكليف يا تكليف گرايي است. اين نگرش از مسئوليت  

انسان نسبت به سرنوشت مشترك خويش با ديگران نشئت مي گيرد؛ بنابراين، تكليف همان مسئوليت در برابر  

عت قلمداد مي شود و مي تواند ابعاد مادي و معنوي زندگاني انسان را شامل شود؛ از  خدا، خود و ديگران و طبي

اين رو، تكليف صرفاً امري از پيش تعيين شده نيست، بلكه اداي نوعي مسئوليت در برابر هدف و انگيزه اي اساسي  

ن عبارت اند از: تكاليف الهي  اعم از اهداف و انگيزه هاي اين جهاني يا اخروي است. تكاليف انسان در سطوح گوناگو 

انسان و مسئوليت وي در برابر خدا به عنوان خالق و مدبر هستي؛ تكاليف فردي انسان نسبت به نفس و جسم و  

انسان، يعني احساس  تكاليف اجتماعي  باشد؛  او در برابر جسم و روحش مي  بيانگر مسئوليت  روح خويش، كه 

، تكاليف او نيز  (ديگر، با توجه به وجود دو بعدي انسان )مادي و معنوي مسئوليت در برابر ديگران؛ و ... از سوي  

مادي يا معنوي اند. براي نمونه، احساس مسئوليت يك فرد ملي گرا براي حفظ وطن خود و آنچه بدان تعلق دارد،  

نوعي تكليف را به دنبال دارد؛ تكليفي اجتماعي و در عين حال ملي، همان گونه كه احساس مسئوليت در برابر  

را سبب مي   تكليف  نوعي  نيز  يا عقيده  تكليف، پذيرش  يك مكتب  بنابراين،  يا عقيدتي است؛  شود كه مكتبي 

مسئوليت و پذيرش احساس مسئوليت و پذيرش تحقق اين مسئوليت يا برداشتن آن است و تكليف گرايي، اعتقاد  

به اين اصل است كه انسان در برابر خود، ديگران، خدا، طبيعت يا هرچيز ديگري مسئوليتي دارد و اين مسئوليت  

  . ي كند و آن را مي پذيردرا احساس م

 

  دو ديدگاه اساسي )2

در زمينه تكليف گرايي به مثابه نگرشي اساسي و تعيين كننده در اخلاق و كنشهاي انساني دو نوع ديدگاه مطرح  

  .است

 

  ديدگاه كانتي (الف
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در ديدگاه كانتي، تكليف به مثابه پذيرش نوعي احساس دروني و وجداني است؛ بنابراين، تكليف گرايي به مثابه  

انجام كنشها به منزله يك احساس مسئوليت وجداني و دروني صرف مطرح است. در اينجا، انگيزه و نيت براي  

  .تحقق كنش و رفتار انسان نوعي احساس وظيفه وجداني و دروني است

 

 

  ديدگاه اسلامي )2

در ديدگاه اسلامي، انجام كنش به منزله يك تكليف الهي نساني مطرح است، هرچند در اين نگرش نيز، وجدان  

نقش دارد، اما به مثابه جلوه و بارقه اي از احساس مسئوليت در برابر ايده آل مطلق هستي و فرمانرواي قادر و  

بيرون  انساني  بنابراين، محور فعاليت و كنش  بنابراين،    متعال درك مي شود؛  از خواست و ميل طبيعي اوست؛ 

وظيفه و مسئوليت، نه تنها به منزله امري وجداني و دروني، بلكه برتر از آن، به مثابه امري ديني و الهي ديده مي  

شود، در حالي كه نقش وجدان نيز در اين نگرش محفوظ است، چرا كه وجدان برخاسته از فطرت الهي انسان  

امام خميني )ره يا احساس    ( است.  الهي و ديني  يعني مسئوليت  آن،  بعد جامع و اسلامي  در  را  تكليف گرايي 

  :مسئوليت در برابر خداي متعال مي داند. براي نمونه، ايشان مي فرمايند 

ما بنا داريم به تكليف عمل كنيم. ما مكلفيم كه با ظلم مقابله كنيم . . . ما مكلفيم از طرف خداي تبارك و تعالي   >

  (48.) <كه با ظلم مقابله كنيم . . .

در اين نگاه، انگيزه و نيت انسان در كنش و رفتار خويش به ارزشهاي متعالي معطوف است؛ بنابراين، دستيابي به  

نتيجه، نه به عنوان رسيدن به موفقيت در بعد ظاهري صرف، بلكه به مثابه اداي وظيفه نسبت به آن ارزشهاست،  

ي في نفسه توجه مي شود، نه اينكه بدين معنا كه  بدين معنا كه در تحقق عمل و كنش بر تحقق آن به مثابه ارزش 

حتماً دستاورد مورد نظر از تحقق آن نيز فراهم آيد؛ بنابراين، چنين ديدگاهي بر نگرشي مبتني است كه جهان را  

موجودي هدفدار و آفريده خدايي بزرگ مي داند و انسان را بنده او و جانشين او در زمين و صاحب كرامت و عزت  

او قلمداد مي كند. بدين ترتيب، انسان به دليل بنده بودنش و جانشيني از ناحيه خدا در زمين، در مقابل  از ناحيه 

هر آنچه خدا در اختيار او قرار داده است، مسئول مي باشد؛ مسئوليتي كه بُعدي گسترده و همه جانبه دارد، به  

به دليل مسئول بودنش در برابر نعمتها، ديگران،  ويژه زماني كه در ارتباط با ديگران مطرح مي شود. از همين رو،  

خودش و بالاتر از همه در برابر خداوند، به اداي تكليف مكلف است؛ مسئوليت و تكليفي كه از ديدگاه امام خميني  

، مهم ترين محرك انسان در كنشها و رفتارهاي اوست؛ بنابراين، طبق اين نگرش، پيروزي، چيزي جز اداي  ()ره

تكليف و تحقق مسئوليت نيست. در اينجا، انگيزه و نيت معطوف به نتيجه در قالب اداي تكليف و مسئوليت تجلي  

و شكست هنگامي نيكوست كه تكليف  مي يابد، نه در قالب پيروزي بر خصم و شكست دشمن؛ بنابراين، پيروزي  

  .ادا شده باشد 

نبايد نگران باشيم كه مبادا شكست بخوريم، بايد نگران باشيم كه مبادا به تكليف عمل نكنيم؛ نگراني ما از خود   >

ماست. اگر ما به تكاليفي كه خداي تبارك و تعالي براي ما تعيين كرده است، عمل بكنيم، باكي از اين نداريم كه  
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شكست بخوريم، چه از شرق و چه از غرب، چه داخلي چه خارجي و اگر به تكليف خودمان عمل نكنيم شكست  

  (49.) <خورده هستيم، خودمان را شكست داده ايم

   

، معيار اصلي در انگيزه معطوف به نتيجه، نه نفس پيروزي، بلكه اداي وظيفه  ( بنابراين، در ديدگاه امام خميني )ره

و مسئوليت است؛ معياري كه پيروزي را از شكست جدا مي كند. بر اين اساس، پيروز كسي است كه وظيفه اش  

را براساس معيار تكليف انجام دهد و در حق كسي، كوتاهي نكند و شكست خورده و مغلوب كسي است كه در  

اداي وظيفه و تكليف خود در برابر خدا و خلق كوتاهي و قصور كند يا از تحقق آن بازماند. ايشان همچنين، در  

  :بيان ديگري، اين موضوع را با صراحت تمام اين طور مورد تأكيد قرار مي دهند 

در اين مسائلي كه آدم تكليف دارد كه اقدام بكند، ديگر نبايد ما در آن مسائل علم به اينكه نتيجه اي ]از[ آن   >

مطلبي كه ما مي خواهيم، حاصل مي شود، اين لازم نيست علم پيدا كند؛ انسان دنبال اين است كه آن تكليفي  

  (50.) <كه به او شده، به آن تكليف عمل بكند 

همچنين، در جاي ديگري، اهميت اين امر را به شكل متفاوتي بيان مي كنند و اهميت توجه به تكليف را از شرايط  

  :و اوضاع بيشتري مي دانند 

اوضاع به نظر اينجانب مهم نيست و خداوند رب البيت است. ما بايد به تكليف خود عمل كنيم، نتيجه حاصل   >

  (51.) <شود يا نشود به ما مربوط نيست با خود اوست . . .

فلسفه مسئول بودن انسان در پيشگاه خداوند    ( بنابراين، تكليف، همان مسئوليت و تحقق آن است. حضرت علي )ع

  :و در نتيجه مكلف بودن او را در برابر مسئوليتش اين گونه بيان مي كنند 

ما در مقابل خداوند چيزي را مالك نيستيم و جز آنچه را كه او به ما مي دهد مالك نمي شويم. پس هرگاه،   >

خداوندي كه از ما مالك تر است به ما مالكيت مي دهد، پس ما را مكلف مي سازد و هر زمان كه آن را از ما بگيرد،  

  (52.)  <تكليف را نيز از دوش ما بر مي دارد

را بر آن مي دارد تا هشت سال ايستادگي را در   (توجه به انگيزه مبتني بر ارزشها و تكليف گرايي امام خميني )ره 

جنگ ايران و عراق مورد تأكيد قرار دهند، اما زماني كه احساس مي كنند كه وي و جامعه اسلامي مسئوليت  

، عمل مي كند و با آنكه اين كنش  598ديگري دارند، براي اداي تكليف در قالب ديگري، يعني پذيرش قطع نامه 

  :ي بزرگي محسوب مي شود، اما اداي تكليف را برتر مي بينند و مي فرمايند براي ايشان ضربه روح

خدا مي داند اگر نبود انگيزه اي كه همه ما و عزت و اعتبار ما بايد در مسير مصلحت اسلام و مسلمين قرباني   >

شود هرگز راضي به اين عمل نمي بودم و مرگ و شهادت برايم گواراتر بود، اما چاره چيست كه همه بايد به رضايت  

  (53.) <حق تعالي گردن نهيم . . .

در واقع، اين بيان، يعني معياري چون رضايت حق تعالي و معيارهاي مشابه، مانند حق طلبي، عدالت خواهي،  

حركت در راه خدا و قيام براي او بيانگر چيستي است و به تكليف و مسئوليت انسان تعلق دارد، يعني ايشان در  

نه پيروزي، بلكه جلب رضايت حق تعال انگيزه اساسي را  او و لاغير مي داند و  جنگ، هدف و  ي و جهاد در راه 
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براساس چنين انگيزه اي، به تكليف گرايي روي مي آورد و در چنين نگرشي، انجام وظيفه و مسئوليت را برترين  

  :م باشد. براي نمونه مي فرمايند ‡پيروزي مي شمارند، هرچند با شكست ظاهري توا 

تكليف ما اين است كه اولاً هر كاري كه محول به ماست خوب انجام بدهيم ... همه مسئوليم در مقابل ملت و   >

  (54.) <مسئوليم در مقابل خودمان ... به هر مقداري كه مي توانيد ...

طبيعي است كه پذيرش تكليف گرايي، به ويژه در امور مهم و سرنوشت سازي، چون جنگ مي تواند آثار و نتايج  

پرباري را براي انسان، انگيزه و كنش او به دنبال داشته باشد. برخي از مهم ترين اين آثار و نتايج، آن گونه كه از  

  :بر مي آيد عبارت اند از ( مباحث و گفته هاي امام خميني)ره

از چه بترسيم؟ آن بايد بترسد كه غير از اين   >آرامش، طمئنينه و اطمينان و فقدان ترس و اضطراب در امور؛  )1

  (55.) <عالم جايي ندارد

اگر ما    > اميد به زندگي و آينده و احساس كاميابي و پيروزي و فقدان ترس از شكست در جنگ و ساير امور؛   )2

  < به تكاليفي كه خداي تبارك و تعالي براي ما تعيين كرده عمل بكنيم باكي از اين نداريم كه شكست بخوريم

(.56)  

  قاطعيت و نفي سازش و فقدان ضعف در برابر دشمن؛ )3

ما از اين كه يك عده اي از ما كشته شوند و يك    >شهامت، شجاعت و جديت در جنگ و در برخورد با دشمن؛   )4

  (57.) <عده اي از آنها را بكشيم، باكي نداريم، براي اينكه ما روي تكليف داريم عمل مي كنيم 

صدام چه رفتني باشد چه نرفتني،    >استقبال از خطرها و بي توجهي به ميزان موفقيت و كاميابي در نبردها؛   )5

  < ما يك تكليف داريم ادا مي كنيم. ملت ما، ارتش ما، سپاه ما، و همه قواي مسلح ما، يك تكليف دارند ادا مي كنند 

(.58)  

نفي معيارهاي مادي و توجه به معنويات و ارزشهاي متعالي در جنگ و نبرد و تأكيد بر سبيل اللهي بودن آن؛   )6

ما اميدمان به خداست و مأيوس از خدا نيستيم و بر مشكلات به اميد خدا غلبه مي كنيم و به ماديات اين نظر    >

  (59.) <ست ...را نداريم، غلبه را ما ماديات نمي دانيم. غلبه با معنويات ا 

شكست ظاهري مهم نيست . . . اين عالم    >فقدان نااميدي در اثر شكست و عدم كاميابي در برابر دشمن؛   )7

  (60.)  <شكست ندارد . . . كسي كه رابطه با خدا دارد شكست ندارد . . .

 

  نتيجه گيري

، تكليف گرايي از احساس مسئوليت انسان در برابر  (به طور كلي، براساس آنچه بيان شد، در نگرش امام خميني)ره

وجود خدا، نفس، جامعه و طبيعت نشئت مي گيرد؛ زيرا، تكليف اداي مسئوليت و پذيرش آن است و مسئوليت دو  

بعد عقلي و شرعي دارد كه بر هم منطبق اند، چرا كه دين تدوين عقل طبيعي انسان است و به عبارت ديگر، عقل  

؛ بنابراين، تكليف گرايي در عين شرعي    <كلما حكم به الشرع حكم به العقل . . .  > ظر فقهي  مدون است و از ن

  .بودن عقلي است و در عين عقلي بودن شرعي است
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همچنين، تكليف گرايي با توجه به دو بعدي بودن انسان، هر دو بعد او را در بر مي گيرد. بدين معنا كه نمي توان  

گفت تكليف گرايي با پيروزي ظاهري انسانها در نبرد يا با تلاش براي رسيدن به مقاصد اين جهاني، كه مطلوب و  

تعال و جان و  تضاد است؛ زيرا، حفظ جسم  اند، در  و معنوي  شايسته  مادي  بعد  دو  ي بخشيدن و شكوفايي هر 

مسئوليت و تكليف را در انسان پديد مي آورد؛ بنابراين، انگيزه هاي مادي به شرط پست نبودن و تبديل نشدن به  

ارزشمندند و انسان نسبت به آنها مكلف است، همان گونه كه مثلاً وظيفه دارد كه   (ستم، در نگاه امام خميني )ره

از وطن، مرزها، جامعه، كشور و اموال خود حفاظت و حراست كند. بدين ترتيب، تصور اينكه تكليف گرايي مورد  

، صرفاً در مورد اداي تكليف و تحقق مسئوليت در راستاي ارزشهاي معنوي است، كاملاً غلط  (نظر امام خميني )ره

  .مي باشد 

نكته ديگر ارتباط مقوله مصلحت و محاسبات و تدابير عقلاني با تكليف گرايي است كه هر چند خود به پژوهش  

مستقلي نياز دارد، اما بايد در اين ارتباط يادآور شد كه تكليف گرايي و مصلحت گرايي، نه تنها با يكديگر تعارضي  

و روي يك سكه محسوب مي شوند، چرا كه مصلحت و  ندارند، بلكه براساس مقتضيات و امكانات با هم هستند و د

تشخيص آن، خود نوعي تكليف گرايي است و هنگامي كه مصلحت تشخيص داده شد، انسان در برابر آن مكلف و  

به ويژه در ارتباط با جنگ ايران و عراق آن را    (مسئول است؛ ديدگاهي كه بيانات و ديدگاههاي امام خميني )ره

  .تأييد مي كند 
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  .48، ص 20صحيفه نور، پيشين؛ ج  (58)

  .181، ص  6صحيفه امام، پيشين؛ ج  (59)

 .119، ص 1همان، ج  (60)
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 نقش ناسيوناليسم عربي در جنگ ايران و عراق 

 نويسنده: مختار حسيني 

 

، با تجاوز نيروهاي عراقي به قلمرو سرزمين جمهوري  1359شهريور ماه سال    31هنگامي كه جنگ ايران و عراق در  

اسلامي آغاز شد، صدام حسين آن را در راستاي تداوم منازعه تاريخي اعراب و ايرانيان ارزيابي كرد و مدعي شد  

، منافع امت عرب را بر عهده دارد و در اين راستا،  كه كشورش بار سنگين پاسداري از حيثيت، امنيت و به طور كلي

حاضر شده است تا با درگير شدن در جنگ، براي هميشه برادران عربش را از سلطه جويي اين دشمن خطرناك و  

 .منفور، يعني ايران برهاند 

________________________________________ 

 نقش ناسيوناليسم عربي در جنگ ايران و عراق 

  مقدمه

، با تجاوز نيروهاي عراقي به قلمرو سرزمين جمهوري  1359شهريور ماه سال    31هنگامي كه جنگ ايران و عراق در  

اسلامي آغاز شد، صدام حسين آن را در راستاي تداوم منازعه تاريخي اعراب و ايرانيان ارزيابي كرد و مدعي شد  

، منافع امت عرب را بر عهده دارد و در اين راستا،  كه كشورش بار سنگين پاسداري از حيثيت، امنيت و به طور كلي

حاضر شده است تا با درگير شدن در جنگ، براي هميشه برادران عربش را از سلطه جويي اين دشمن خطرناك و  

منفور، يعني ايران برهاند. بر همين اساس، وي اين جنگ را قادسيه ديگري ناميد كه يكبار ديگر، غرور و افتخار را  

  (1اب به ارمغان خواهد آورد.) براي اعر

به تدريج و در طول هشت سالي كه جنگ ايران و عراق در جريان بود، بيشتر كشورهاي عربي به طور مستقيم يا  

غير مستقيم، هم بر آن تأثير گذاشتند و هم از آن تأثير پذيرفتند. در اين ميان، شيخ نشين هاي خليج فارس  

در رسانه هاي گروهي و محافل دانشگاهي   بيشترين اثرگذاري و اثرپذيري را داشتند، به طوري كه حتي اين جنگ 

از جنگ ايران و عراق به جنگ خليج فارس تغيير نام پيدا كرد. در ميان كشورهاي عرب، اردن نخستين كشوري  

بود كه از اولين روزهاي جنگ، به طور رسمي، حمايت خود را از عراق اعلام كرد. همچنين، كشورهاي كويت،  

مارات متحده عربي، مصر، مراكش، تونس و يمن شمالي نيز در طول جنگ تحميلي  عربستان، بحرين، قطر، عمان، ا

  .عراق را مورد حمايت قرار دادند 

تلاشهاي صدام حسين براي تحريك احساسات ناسيوناليستي اعراب در جنگ با ايران از يكسو و پشتيباني بيشتر  

كشورهاي عربي از عراق از سوي ديگر، اين پرسش را مطرح مي كند كه ناسيوناليسم عربي تا چه حدي بر جنگ  

  ايران و عراق تأثير داشته است ؟

پاسخ بدين پرسش با توجه به پيچيدگيهاي خاص جنگ ايران و عراق، آن قدر ساده نيست كه با پشتوانه مطالعاتي  

سطحي به دست آيد. در واقع، اين كار به انجام بررسيهاي دقيق، ريزبينانه و فارغ از پيش فرضها و پيش انگاره  

به دست خواهد آمد، چيزي جز پاسخي ساده انگارانه  هاي ارزشي و ايدئولوژيك نياز دارد. در غير اين صورت، آنچه  
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و البته، غير علمي نخواهد بود. در اين نوشتار، نگارنده با در نظر گرفتن تمامي موارد ياد شده در پي آزمون فرضيه  

  : زير است

 

ناسيوناليسم عربي در جنگ ايران و عراق، نيروي مؤثري براي غلبه عراق بر ايران نبود، بلكه بيشتر به عنوان نيرويي  

ممانعت كننده از پيروزي ايران بر عراق به منزله كشوري متشكل از اكثريت قومي عرب عمل كرد و نقش آن به  

  : دلايل زير فراتر از آنچه گفته شد ، نمي رود

  تقدم اولويتهاي مربوط به منافع ملي بر منافع امت عرب در نزد رهبران كشورهاي عربي؛ )1

  وجود رقابت ميان عراق، سوريه، مصر و عربستان براي كسب موقعيت برتر در جهان عرب؛ )2

  عدم اعتماد كشورهاي عربي به اين كه صدام در نبرد با ايران به دنبال تحقق آرمانها و ايده آلهاي اعراب است؛ )3

  مسلمان بودن دو طرف متخاصم كه استفاده از عنصر ناسيوناليسم عربي را محدود مي كرد؛ )4

تجربيات فراموش نشده اعراب از پان عربيسم در دوران جمال عبدالناصر كه صدمات زيادي را به منافع اعراب   )5

  .وارد كرده بود

 

  : اين نوشتار در راستاي آزمون فرضيه مزبور به بررسي مباحث زير مي پردازد

  انگيزه هاي صدام از توسل به ناسيوناليسم عربي در جنگ با ايران؛ (الف

  نوع نگاه كشورهاي عرب نسبت به جنگ ايران و عراق؛ و (ب

  .عوامل مؤثر بر ظرفيت اثرگذاري ناسيوناليسم عربي (ج

   

 

  انگيزه هاي صدام از توسل به ناسيوناليسم عربي

بسياري از رهبران سياسي اعم از ديكتاتور و دموكرات هنگامي كه مي خواهند منافعشان را از طريق كاربرد زور  

تأمين كنند، مي كوشند تا آن را در هاله اي از انسانيت، قداست و اخلاق قرار دهند. هر چه اين هاله متراكم تر و  

ربرد زور دارد. اين خط مشي رهبران سياسي را مي توان  ضخيم تر باشد، قابليت توجيهي و اقناعي بيشتري براي كا

پنهان سازي چهره كريه جنگ در پشت الفاظ قابل احترامي، مانند آزادي، صلح و عدالت دانست. صدام حسين نيز 

به اين كشور حمله كرد ، كوشيد تا اقدام    (هنگامي كه به دليل اختلافات مرزي عراق با ايران )مسئله اروند رود 

نامشروع خود را در پوشش منطقي و مقبولي، دست كم براي افكار عمومي جهان عرب توجيه كند. برهمين اساس، 

هنگامي كه دستور حمله به ايران را صادر كرد، مدعي شد كه سلطه جويي ايران، به ويژه ستمكاريهاي اين كشور  

مجبور كرده است. در واقع، منظور وي از سلطه    (انجام اين اقدام )تجاوز به خاك ايران  نسبت به اعراب وي را به

جويي ايران مسئله صدور انقلاب و اثرات انقلاب اسلامي بر مردم عراق و منظور از ستمكاريهاي ايرانيان نسبت به  

و    1971اعراب نيز، تصرف جزاير سه گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي از سوي نيروهاي ايراني در سال  

اقليت عرب ساكن در ايران بود. با چنين ادعاهايي طبيعي بود كه صدام حمله به ايران را اقدام    پايمال شدن حقوق

ايثارگرانه و شجاعانه اي براي دفاع از حيثيت و حقوق از دست رفته اعراب بداند. رهبر عراق با چنين تعبيري مي  
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كوشيد تا در جنگ با ايران، اختلافات قومي فرهنگي اعراب و ايرانيان را بر اختلافات تهران با بغداد بر سر اروند  

رود اولويت دهد. مفروض نهفته در درون چنين تعبيري اين بود كه اگر اكثريت ملت ايران را قوم عرب تشكيل مي  

نظر مي كرد، اما از آنجا كه رژيم بعثي عراق چندين سال    داد، رهبر عراق از اختلافات مرزي اش با اين كشور صرف

پيش از حمله به ايران ادعاي حاكميت بر جزاير وربه و بوبيان كويت را مطرح كرده بود، طوري كه حتي در سال  

، اين مسئله به زد و خورد ميان عراقيها و كويتيها و پديد آمدن بحران در روابط بغداد و رياض نيز منجر  1969

بود، مفروض مزبور حتي در ميان خود كشورهاي عرب نيز اعتبار لازم را كسب نكرد. جالب اينكه در سال    شده

، كه رژيم بعثي عراق تحت رهبري صدام، شرايط منطقه اي و جهاني را براي اجراي نقشه هايش مناسب  1990

دعاي مالكيت بر تمام قلمرو سرزميني اين  ديد، نه تنها به ادعاي مالكيت بر جزاير وربه و بوبيان اكتفا نكرد، بلكه ا

شيخ نشين ثروتمند عرب را نيز مطرح كرد و با حمله و اشغال اين كشور آن را استان شانزدهم خود ناميد. در اين  

مورد، نه همبستگي مذهبي و نه همبستگي قومي، رهبر عراق را از ادعاي مالكيت بر كويت و تجاوز نظامي به آن  

بايد يادآور شد كه در حمله به كويت نيز، صدام، نه تنها اقدام نيروهاي مسلحش را تجاوزكارانه    باز نداشت. البته،

  (2ندانست، بلكه حتي آن را اقدام ايثارگرانه اي در راستاي منافع اعراب تهيدست و مستحق كمك قلمداد كرد.) 

ادعاهاي صدام چه در مورد حمله به ايران و چه در مورد حمله به كويت اين نكته را به ذهن متبادر مي كند كه  

تصور مي كرد كه اگر مي خواهد مردم دروغهايش را    (احتمالاً او نيز همچون گوبلز )رئيس تبليغات آلمان هيتلر ي

باور كنند بايد دروغهاي بزرگي بگويد، به طوري كه وي، حتي در آستانه جنگ با ايران مي كوشيد تا براي استفاده  

بهتر و بيشتر از ظرفيتها و پتانسيلهاي عربي ميان تعهدات ادعايي اش براي احقاق حقوق پايمال شده اعراب از  

انيان و تعهدش براي آزادي فلسطين از چنگال صهيونيستهاي غاصب ارتباط برقرار كند. به همين دليل،  سوي اير

اين لحظه با شكوه براي ارتش عراق، فراهم    > در آستانه جنگ، ضمن مخاطب قراردادن مردم عراق مي گويد:  

صدام با يك چنين تصوراتي    (3.)   <كننده آزادي فلسطين است. پيروزي بر ايران راه بيت المقدس را هموار مي كند 

خون سربازان عراقي تنها در دفاع   >چند ماه پيش از برقراري آتش بس، در جمع سربازان مدافع بصره مي گويد : 

، بلكه آن عاملي است كه شأن و  (از عراق بزرگ ريخته نمي شود )هر چند به چنين مقصودي نيز كمك مي كند  

  ( 4.)  <سرزمين اعراب را از اقيانوس اطلس تا خليج عربي ]خليج فارس[ حفظ كرده است

صرف نظر از ادعاهاي صدام، اين پرسش مطرح است كه انگيزه يا انگيزه هاي وي از توسل به ناسيوناليسم عربي  

در جنگ با ايران چه بوده است ؟ اگر بخواهيم بدين پرسش پاسخ دقيقي بدهيم بايد بگوييم كه صدام انگيزه هاي  

با اين كار اميدوار بوده كه بتواند نبردش را  مختلفي براي تحريك احساسات اعراب داشته است. نخست اينكه، وي 

با ايران به منزله بخشي از منازعه تاريخي اعراب و ايرانيان قلمداد كند و بدين ترتيب، مسئوليت آغاز جنگ را از  

گريز ناپذير در تاريخ نسبت دهد. دوم اينكه، وي اميدوار    (دوش خود بردارد و آن را به نوعي دترمينيسم )جبريّت

بوده است كه با جلوه دادن نبردش با ايران به منزله پيامدي ارگانيك و البته، تمام كننده منازعات تاريخي اعراب  

سل  و ايرانيان به نفع اعراب، آن را در افكار عمومي جهان عرب عملي عقلاني و منطقي نشان دهد. سوم اينكه تو

به مسائل قومي مي توانست ذهن كشورهاي منطقه را از نيات توسعه طلبانه رژيم بعثي حاكم بر عراق منحرف  

براي   آنها  و كمك  از حمايت  اعراب،  ناسيوناليستي  احساسات  تحريك  با  داشت  انتظار  اينكه صدام  كند. چهارم 
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پيشبرد جنگ به نفع خود سود ببرد. پنجم آنكه، رهبري عراق مايل بود تا با افتخار آفريني و پيروزي در جنگي  

كه آن را به نام امت عرب آغاز كرده بود، خود را به عنوان رهبر بلامنازع جهان عرب معرفي و در واقع، تحميل  

دام تقريباً يكسال پيش از آ غاز جنگ، زمينه  كند؛ مسئله اي كه زماني اهميت آن مشخص مي شود كه بدانيم ص

انورسادات، رئيس جمهور مصر، در   واقع، زماني كه  بود. در  براي خود فراهم كرده  را  ايفاي چنين نقش مهمي 

به ترتيب، قرارداد كمپ ديويد و پيمان صلح را با اسرائيل امضا كرد، رهبر عراق با ترتيب    1979و  1978سالهاي  

و هدايت دستور كار آن توانست اجماع نظر كشورهاي عربي را براي اخراج    1979اد در سال  دادن كنفرانس بغد 

مصر، مهم ترين رقيب عراق براي رهبري جهان عرب، از اتحاديه عرب به دست آورد؛ بنابراين، اگر صدام موفق مي  

وانست با پيروزي بر اين  شد تا در جنگ با ايران نيز، اجماع نظر كشورهاي عرب را به نفع خود كسب كند، مي ت

  .كشور قدرتمند و سرشار از منابع معدني و غير معدني به جايگاه ممتازي در جهان عرب دست پيدا كند 

صدام با چنين انگيزه هايي جنگ با ايران را تحت لواي ناسيوناليسم عربي آغاز كرد و از آنجا كه مي پنداشت اين  

جنگ خيلي سريع به نفع وي به پايان خواهد رسيد، حتي اين تصور را كه در دستيابي به هدفهايش ناكام بماند،  

بيشتر ثابت شد كه وي نمي تواند به آنچه در  محال مي دانست، اما هر چه جنگ بيشتر به طول مي انجاميد،  

 .ذهنش مي گذرد، جامه عمل بپوشاند 

   

  :اين ناكامي را مي توان ناشي از دلايل زير دانست

در جهان عرب كه باعث شد تا وي جاذبه لازم را    ( عدم برخورداري صدام از شخصيتي كاريزماتيك )فره ايزدي   )1

  براي بسيج افكار عمومي اعراب در راستاي خواسته هاي مورد نظر خود نداشته باشد؛

عدم آمادگي دولتهاي عربي براي به خطر انداختن امنيت و منافعشان به دليل آرمانها و ايده آلهاي ناسيوناليسم   )2

  عربي؛

  ؛ و70سابقه بد رژيم بعثي حاكم بر عراق در نحوه تعامل با كشورهاي ميانه رو و محافظه كار عرب در دهه  )3

بي اعتمادي بسياري از رهبران سياسي عرب نسبت به مقاصد، نيات و برنامه هاي صدام، به ويژه پس از پيروزي   )4

  .احتمالي بر ايران

 

طولاني شدن جنگ و پايان نيافتن آن در مدت زماني كه رهبر عراق در نظر داشت، وي را مجبور كرد تا براي  

دريافت كمكهاي بيشتر از كشورهايي مانند اردن و مصر، حتي در ادعاهاي پان عربيستي خود تجديد نظر كند، به  

ز آغاز جنگ، از رهبرانش به عنوان خائن به  گونه اي كه حاضر شد تا روابط ديپلماتيكش را با مصر، كه تا پيش ا

آرمانهاي اعراب ياد مي كرد، مجدداً برقرار كند. در مورد اردن نيز، حاضر شد تا اين كشور را در گفت وگو هايش  

با فلسطينيان آزاد بگذارد، به طوري كه در اظهارات متفاوتي از اظهارات سختگيرانه قبلي خود در اين باره در سال  

ما با هر راه حلي كه براي فلسطينيان قابل قبول باشد، مخالفت نخواهيم كرد... فلسطينيان    >م كرد:  اعلا  1982

مي توانند برخي از اشكال رابطه با اردن را به اراده آزاد خودشان بپذيرند ... چنين رابطه اي ميان دو رژيم عربي  

صدام همچنين، در اثر اقتضائات ناشي از    ( 5.)  <مرويارو با آينده اي مشترك طبيعي است و ما با آن مخالف نيستي
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از امت عرب ارائه كرده    1980مجبور شد، تفسير متفاوتي از تفسيري كه در سال    1982جنگ در سپتامبر سال  

كشور عملي غير طبيعي عنوان كرده بود كه حاصل    22، تقسيم امت عرب را به  1980بود، ارائه دهد. او در سال  

، ضمن پذيرش اين 1982ر سپتامبر سال  توطئه هاي امپرياليسم، صهيونيسم و قدرتهاي بزرگ ذي نفع است، اما د

  < كشورند و بايد به طور هماهنگ عمل كنند   22واقعيت اعراب اين است كه اكنون، آنها    >وضعيت اعلام كرد :  

در اين اظهارات، چند نكته جالب وجود دارد : نخست اينكه، اظهارات مزبور با موضع گيريها و ادعاهاي پيشين    ( 6.)

حزب بعث كه دبيركل آن به منزله تنها منبع آگاه از منافع حقيقي امت عرب بهتر از هر كس ديگري مي دانست  

تناقض بود. دوم آنكه، اين اظهارات بازتاب تمايل  كه اعراب بايد در چه مسيري گام بردارند كاملاً متفاوت و حتي م

فزاينده رهبر عراق براي درك و احتمالاً پذيرش اين واقعيت بود كه هر يك از دولتهاي عرب منافع مشروع خاص  

خود را دارند كه برخي از ضرورتها بر حاكمانشان تحميل مي كند. سوم اينكه اظهارات متناقض مزبور عدم اعتقاد  

نسبت به اصول و آرمانهاي پان عربيستي را نشان مي داد و چهارم اينكه اظهارات مزبور بازتاب عدم    واقعي صدام 

  .آمادگي رهبران سياسي عرب براي به خطر انداختن امنيت و منافعشان در راه تحقق آرمانهاي پان عربيسم بود

حالا ممكن است اين پرسش مطرح شود كه اگر رهبران سياسي عرب حاضر نبودند امنيتشان را در راه تحقق  

بخشيدن به هدفها و آرمانهاي ناسيوناليسم عربي به خطر اندازند، پس چرا بيشتر آنان در طول جنگ جانب عراق  

ران و عراق و فرصتها و تهديداتي  را گرفتند ؟ پاسخ بدين پرسش به نوع نگرش كشورهاي عرب نسبت به جنگ اي

  .كه اين جنگ براي آنها به وجود آورده بود، مربوط مي شود كه در ادامه، تحت همين عنوان بررسي خواهد شد 

 

  نوع نگرش كشورهاي عرب نسبت به جنگ ايران و عراق

بررسي نگرش كشورهاي عرب نسبت به جنگ ايران و عراق را بايد از زاويه تحولاتي آغاز كرد كه چند سال پيش  

از شعله ور شدن آتش جنگ در منطقه خاورميانه به وقوع پيوسته بود؛ تحولاتي كه منشأ آنها دو كشور مهم و  

  .استراتژيك منطقه، يعني ايران و مصر بود

   

تصميم گرفتند پس از حدود سه دهه   70آنچه در مصر روي داد، اين بود كه رهبران اين كشور در نيمه دوم دهه 

با اسرائيل، براي حل و فصل اختلافاتشان با    1973و  1967،  1956،  1948منازعه و تجربه چهار جنگ در سالهاي  

، انورسادات براي گفت و گو با  1977مبر سال  اين كشور، روشهاي مسالمت آميز را بيازمايند. بدين منظور در نوا

مقامات اسرائيلي به بيت المقدس سفر كرد و ظرف كمتر از دو سال، مقامات دو كشور با ميانجيگري جيمي كارتر،  

رئيس جمهور وقت ايالات متحده، قرارداد كمپ ديويد را به امضا رساندند؛ قراردادي كه چهارچوبي را براي امضاي  

ن مصر و اسرائيل و حل و فصل صلح آميز مسئله فلسطين فراهم مي آورد. با توافق درباره امضاي  پيمان صلح ميا

پيمان صلح، مصر ضمن برقراري روابط عادي ديپلماتيك با اسرائيل مجدداً، اراضي از دست رفته اش را در صحراي  

نيز استقلال خود را به دست مي  سينا باز پس مي گرفت و طي يك دوره انتقالي پنج ساله، كرانه باختري و غزه  

پيمان صلح را با اسرائيل    1979آوردند. تقريباً يكسال پس از امضاي قرارداد كمپ ديويد، سادات در مارس سال  

از مه سال   اي كه  ترتيب، حالت جنگي  بدين  و  يافت.)  1948امضا كرد  پايان    ( 7ميان دو كشور وجود داشت، 
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تحولاتي كه در اثر امضاي قرارداد كمپ ديويد در روابط مصر و اسرائيل پديد آمد، واكنش منفي بسياري از كشورها  

  1979و محافل عربي اسلامي را در پي داشت، به گونه اي كه در اثر آن، مصر در جريان كنفرانس بغداد در سال  

ر بتوان اخراج مصر از اتحاديه عرب را نشانه اي از  از اتحاديه عرب اخراج شد. البته، هر چند ممكن است در ظاه

قوت گرفتن مجدد ايده آلهاي پان عربيسم در جهان عرب تصور كرد، اما واقعيت مهم تر اين است كه در جهان  

عرب، هنوز آمادگي و شرايط لازم براي به حركت در آمدن جنبش پان عربيستي وجود نداشت؛ زيرا، جهان عرب  

گيهاي كاريزماتيك بود كه بتواند افكار عمومي را در راستاي ايده آلهاي واقعي و محسوس اعراب  فاقد رهبري با ويژ

بسيج كند. و ديگر اينكه در صورت وجود چنين شخصيتي نيز، حتي رهبران سياسي عرب كه تجربه تلخ دوران  

را پشت سر داشتند، حاضر نمي شدند منافع و سرنوشت خود و كشور شان را با    ( 1970 1954جمال عبدالناصر )

منافع و سرنوشت وي گره بزنند. اين عوامل باعث شد تا كشورهاي عرب در واكنش به تحولات پديد آمده در روابط  

يه، الجزاير، يمن  مصر و اسرائيل به دو دسته راديكالها و ميانه روها تقسيم شوند. راديكالها كشورهاي عراق، سور

جنوبي و ليبي را در بر مي گرفتند كه همراه با سازمان آزادي بخش فلسطين، جبهه پايداري اعراب را پديد آوردند.  

اعضاي اين جبهه به هيچ وجه حاضر به پذيرش قرارداد كمپ ديويد نبودند و به طور كامل، آن را رد كردند. در  

رب خارج از جبهه پايداري را شامل مي شدند، موضع متعادل تري را  مقابل، ميانه روها كه تمامي كشورهاي ع

اتخاذ كردند. به اعتقاد اين كشورها، بايد در تصميم گيريها، منافع مشروع هر يك از كشورهاي عرب و اقتضائات و  

جبهه    الزاماتي را كه گاهي بر آنها تحميل مي شود، نيز در نظر گرفت. پيش از آغاز جنگ ميان عراق و ايران، 

پايداري به دليل اختلافات فزاينده ميان عراق و سوريه، كه به خروج عراق از اين جبهه منجر شد و نيز بروز اختلاف  

در ميان كشورهاي عربي نسبت به اشغال افغانستان از سوي شوروي، كه به پيدايش دو گروه موافق و مخالف اين  

  .اقدام انجاميد منحل شد 

   

به موازات تحولاتي كه در روابط مصر و اسرائيل پديد آمد و روابط اعراب رامتحول كرد، تحولات انقلابي اي نيز در  

ايران در جريان بود كه نه تنها روابط ايران و اعراب، بلكه روابط اعراب با يكديگر را نيز تحت تأثير قرار داد. در واقع،  

يامدهايش رهايي نيافته بودند كه انقلاب اسلامي ايران مانند زلزله  هنوز كشورهاي عرب از شوك كمپ ديويد و پ

اي تمام خاورميانه را به لرزه در آورد. در بستر تحولات انقلابي ايران، شالوده هاي نظام سياسي جديد و بديعي به  

رات اساسي  ساله شاهنشاهي پي ريزي شد كه ضمن نويد تغيي  2500نام جمهوري اسلامي بر روي ويرانه هاي نظام  

بر پايه شريعت اسلامي در سياستهاي داخلي و خارجي اين كشور به الگويي عيني از يك نظام اسلامي در ميان  

مردمان كشورهاي عرب و مسلمان تبديل شد و اين دقيقاً همان چيزي بود كه ديگر كشورها، به ويژه كشورهاي  

بين حكومتهاي خود با حكومت سرنگون شده شاه ايران    همسايه ايران را نگران كرد؛ زيرا، آنها با شباهتهايي كه 

مي ديدند، از تكرار آنچه در ايران روي داده بود، در كشورهايشان، احساس خطر مي كردند، به ويژه اينكه مردمان  

مسلمان كشورهاي مزبور اينك هم الگوي عملي و عيني داشتند و هم حاميان ثابت قدمي كه آنها را در برقراري  

  .سلامي مورد نظرشان ارشاد و هدايت كند حكومت ا
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در منطقه پديد آمده بود، صدام به كارآيي استفاده    70در اثر تغيير و تحولات جديدي كه در سالهاي پاياني دهه 

از زور عليه نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران پي برد و با هدف تأثيرگذاري بر حاكمان كشورهاي همسايه ايران  

تظار مي رفت كه ترس حاكمان ايران از چنين اقدامي  و همچنين، حاكمان جديد اين كشور از آن استفاده كرد و ان

منافع در خور توجهي را براي عراق و حكامش در حوزه سياسي خليج فارس و جهان عرب به همراه داشته باشد. 

حمله به ايران، به شيوخ خليج فارس نشان داد كه عراق مي تواند از آنان در برابر تأثيرات و پيامدهاي انقلاب ايران  

ت كند. ديگر كشورهاي جهان عرب نيز با پيروزي سريع عراق، آمادگي لازم را براي پذيرش ادعاهاي اين  محافظ

كشور براي الهام بخشي و رهبري كشورهاي عرب پيدا مي كردند و حتي آناني كه از چنين وضعي ناخشنود بودند،  

اراده و شجاعت نظامي رهبر عراق مرعوب مي شدند.) تأثير قدرت  با اين تصور كه    (8نيز تحت  واقع، صدام  در 

كشورش به دليل پتانسيلها و ظرفيتهاي بالقوه اش مي تواند در وضعيت نگران كننده ناشي از تحولات انقلابي  

ايران، نقش حامي برادران عربش را ايفا كند، به اين كشور حمله كرد. وي بدون اينكه با برادران عربش در زمينه  

ه يا موافقت آنها را به دست آورده باشد، ايفاي آن را بخش جدايي ناپذيري از  ايفاي چنين نقشي مشورت كرد

سرنوشت و رسالت عراق به عنوان سپر و شمشير امت عرب دانست. البته، وي از برادران عربش انتظار داشت كه  

جنگ، آشكار  عراق را در ايفاي چنين نقشي در آن برهه حساس از تاريخ ياري و مساعدت كنند، اما پس از آغاز  

شد كه واكنش كشورهاي عرب در مقابل اين جنگ نسبت به آنچه وي انتظار داشت، متفاوت بود. در نوامبر سال  

، صدام دريافت كه كشورهاي عرب، كه وي آرزومند هدايت و رهبري آنان بود، به سه گروه تقسيم شده اند.  1980

تلاشهاي جنگي عراق حمايت مي كردند. گروه دوم    گروه نخست متحدان ثابت قدمي بودند كه به طور كامل، از

كشورهاي به ظاهر بي طرفي را شامل مي شد كه حاضر بودند در صورت نياز عراق، اين كشور را ياري دهند و  

سرانجام، گروه سوم كشورهايي بودند كه از ايران جانبداري و حمايت مي كردند. در ادامه تلاش مي شود تا ضمن  

  .از اين گروه ها، علل اتخاذ مواضع آنان ريشه يابي شود تشريح مواضع هر يك

 

  حاميان ثابت قدم عراق )1

در ميان كشورهاي عرب، تنها اردن در گروه حاميان ثابت قدم عراق قرار گرفت. اين كشور نخستين و تنها كشور  

عربي بود كه با آغاز جنگ، به طور رسمي، حمايت خود را از عراق اعلام كرد. دو روز پس از آغاز جنگ، شاه حسين  

، هواپيماهاي جنگنده عراقي براي تأمين امنيت  همراه با نخست وزير اردن از عراق ديدن كرد. پس از اين سفر

، كه ايران عملياتهاي تهاجمي اي را عليه عراق به اجرا در آورد،  1982بيشتر به اردن انتقال داده شدند. در سال  

چند صد نفر نيروي داوطلب را براي نبرد در كنار سربازان   (1987در   000/700/3اردن به رغم جمعيت اندكش )

عراقي به جبهه ها اعزام كرد. اين كشور همچنين، در جريان جنگ و هنگامي كه اتحاد شوروي به ظاهر موضع بي  

  طرفي را اتخاذ نمود، محموله هاي تسليحاتي اي را از اين كشور خريداري كرد و آنها را در اختيار عراق قرار داد. 

هنگامي كه بنادر عراق در خليج فارس در اثر شرايط جنگي از كار افتادند، بندر عقبه اردن در درياي سرخ به مهم  

ترين بندر واردات و صادرات اقلام صادراتي عراق و كالاهاي وارداتي مورد نياز اين كشور تبديل شد. اردن همچنين،  
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در طول جنگ، ميانجي گريهايي را ميان عراق و سوريه انجام داد تا شايد سوريه را قانع كند كه از حمايت از ايران  

  (9دست بردارد؛ اقدامي كه در نهايت بي نتيجه ماند.)

براي ريشه يابي علل اتخاذ چنين موضعي از سوي اردن، بايد مجموعه اي از عوامل را در كنار يكديگر قرار دهيم.  

ي بود كه پس از انقلاب ايران در سياست منطقه اي ما بروز كرد. سياست منطقه اي جديد،  يكي از اين عوامل تحول

ايران را از كشورهاي سازشكار عرب مانند اردن و مصر دور و در عوض، به كشورهاي مهم جبهه پايداري اعراب 

اين كشور را از حكومت  مانند سوريه و ليبي نزديك كرد. همچنين، سياستهاي غرب ستيزانه ايران انتقادات شديد  

پادشاهي اردن به همراه داشت؛ انتقاداتي كه تنفر و خصومت شديدي را ميان رهبران سياسي دو كشور پديد آورد.  

عامل ديگر كمكهاي اقتصادي سخاوتمندانه عراق به خزانه شاه حسين و احتمالاً، وعده كمكهاي اقتصادي بيشتر  

سومين عامل به وضعيت جغرافيايي اردن    ( 10ن كشور بر ايران بود.)از سوي عراق به اردن در صورت پيروزي اي

مربوط مي شد. در واقع، اردن به دليل نداشتن مرز مشترك با ايران و دوري از جبهه هاي جنگ، اطمينان داشت  

كه جانبداري رسمي اش از عراق، اين كشور را در معرض حملات تلافي جويانه ايران قرار نخواهد داد. ناسيوناليسم  

د كه اردن را به جانبداري از عراق سوق داد؛ عاملي كه بيشتر به عنوان عامل توجيه كننده  عربي آخرين عاملي بو

  .و مشروعيت دهنده به نقش اين كشور در جنگ عمل كرد 

 

  حاميان به ظاهر بي طرف  (ب

گروه دوم شامل آن دسته از كشورهاي عربي بود كه ضمن اعلام بي طرفي در عمل از عراق حمايت مي كردند و  

بيشتر هنگامي كه احساس مي كردند، عراق براي ايستادگي در برابر رزمندگان ايران به كمك نياز دارد، حاضر  

طر، عمان، امارات متحده، بحرين، كويت،  بودند تا اين كشور را ياري دهند. از جمله اين كشورها مي توان به ق

عربستان و مصر اشاره كرد؛ كشورهايي كه هيچ بيانيه رسمي اي را در حمايت از عراق يا محكوميت ايران صادر  

نكردند، اما به حمايت غير رسمي و كمك به بغداد پرداختند. براي نمونه، ملك خالد، پادشاه وقت سعودي، در  

در طول جنگ نيز،    (11حمايتش را از عراق اعلام كرد .)  1980سپتامبر سال    25در    گفت وگويي تلفني با صدام

شيخ نشينهاي خليج فارس به روشهاي مختلف هنگامي كه عراق به كمكشان نيازمند بود بدين كشور كمك كردند  

كه از آن جمله مي توان به فراهم كردن پناهگاه براي هواپيماهاي عراقي در فرودگاههايشان، پرداخت مبالغ هنگفتي  

، فروش نفت از  (ميليارد دلار بود  35اين كمكها بيش از    1987)تا    وجه نقد براي جبران خسارات عراقيها در جنگ 

، صدور  ( 1985تا   1982جانب عراق و تحويل درآمد حاصل از آن به بغداد )سيصد هزار بشكه در روز بين سالهاي  

به پانصد هزار بشكه در    1985نفت عراق از طريق خط لوله ينبوع عربستان سعودي كه ظرفيت صادراتش در سال  

  (12روز رسيد اشاره كرد.)

مصر نيز از طريق تأمين مهمات و قطعات يدكي سيستمهاي تسليحاتي و ارائه مشاوره نظامي، به ويژه از سال  

كه عراق با عمليات نظامي شديد ايران در جنوب روبه رو   1983به بعد به عراق كمك كرد. در فوريه سال   1982

حمايت از عراق از بغداد ديدن كردند. حسني  بود، پطرس غالي و اسامه الباز، مشاور ويژه حسني مبارك، به نشانه 
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، هنگامي كه رزمندگان ايران يكي از عملياتهاي جنگي بزرگشان  1985مبارك نيز در اقدام نماديني در مارس سال  

  (13را به نام بدر در هورالهويزه آغاز كرده بودند، به بغداد سفر كرد.)

نكته در خور توجه درباره اين دسته از كشورها اين بود كه هر چند آنها از عراق پشتيباني مي كردند، اما به هيچ  

وجه مايل نبودند كه اين پشتيباني تا آنجا گسترش يابد كه سرانجام، به پيروزي اين كشور بر ايران منجر شود. در  

براي ايستادگي عراق در برابر عملياتهاي جنگي ايران لازم بود،    واقع، آنها مراقب بودند تا كمكهايشان از ميزاني كه 

فراتر نرود. اتخاذ چنين موضعي از سوي كشورهاي مزبور بر پايه مجموعه اي از ملاحظات سياسي، اقتصادي و  

  .امنيتي صورت گرفت

براي حكومت مصر، جنگ ايران و عراق هم يك فرصت محسوب مي شد و هم يك تهديد. فرصت از اين نظر، كه  

به قاهره امكان مي داد تا با حمايت از عراق هم منافع اقتصادي فراواني كسب كند و هم مجدداً به آغوش اتحاديه  

  .رفته اش را در آن بازيابد   از آن اخراج شده بود بازگردد و جايگاه از دست 1979عرب كه در سال 

  :منافع اقتصادي اي را كه مصر در حمايت از عراق به آنها توجه داشت، مي توان در دو مورد زير خلاصه كرد 

  كسب منفعت از ناحيه فروش مهمات و قطعات يدكي سيستمهاي تسليحاتي؛ و )1

ميليون    1/  5تا    1تسهيلاتي كه عراق مي توانست براي خيل عظيم كارگران مصري فعال در اين كشور )بين   )2

فراهم كند تا آنها بتوانند پس اندازهايشان را به كشورشان انتقال دهند. بايد يادآور شد كه وجوه ارسالي از    ( نفر

  (14درصد كسري تجاري مصر را از نظر مالي تأمين مي كرد .)   20سوي اين كارگران به تنهايي به ميزان  

به اين    1982منافع سياسي اي كه مصريان بدان توجه داشتند، اين بود كه حمايت آنها از عراق، به ويژه از سال  

طرف كه شديداً به حمايتهاي اين كشور نياز داشت، مي توانست راه بازگشت به اتحاديه عرب را هموار كند، بدون  

ان صلح با اسرائيل صرف نظر كند. نكته مهم آنكه صدام  آنكه اين كشور مجبور باشد تا از قرارداد كمپ ديويد و پيم

همان كسي كه باني كسب چنين منفعتي براي مصر شد تنها چند سال پيش از آن، باني اخراج مصر از اتحاديه  

همبستگي    > عرب شده بود. صدام در سالگرد انقلاب بعث با تأكيد بر ضرورت عادي سازي روابط با مصر گفت :  

مي تواند نيرومند و مؤثر باشد ... مصر بخشي از امت عرب است... ]ما نبايد[ اجازه بدهيم كه يك  عربي بدون مصر ن

وي اين تغيير آشكار موضع خود را تنها   ( 15.)  <قدرت مهم عربي مانند مصر در مشاركت با اين گروه ناكام بماند 

  .با اعلام اينكه حسني مبارك با انور سادات تفاوت دارد، توجيه كرد

از بعد امنيتي نيز، حمايت از عراق براي حكومت مصر، كه با مشكل خيزش اصول گرايان اسلا مي روبه رو بود،  

منفعت داشت؛ زيرا، اين حمايت توان ايستادگي عراق را در برابر ايران انقلابي و سرشار از شور و شوق ايدئولوژيك  

ا اين كشور انقلابي امكانات و منابعش را بيشتر  و پشتيبان جنبشهاي اسلامي افزايش مي داد و باعث مي شد ت

  .براي دفاع از خود صرف كند تا حمايت از جنبشها و خيزشهاي گروههاي اسلام گرا در كشورهاي ديگر

بود.   ارتباط  با سرنوشت جنگ در  نيز به همراه داشت. اين تهديد  براي مصر تهديدهايي را  ايران و عراق  جنگ 

تهديدي جدي براي    (رهبران مصر پايان جنگ را با پيروزي يكي از دو طرف )چه عراق بر ايران و چه بر عكس

خود مي دانستند؛ زيرا، در اين صورت، طرف پيروز جنگ به طور خودكار به منزله يك ابرقدرت سياسي، نظامي و  

اقتصادي منطقه اي ظاهر مي شد؛ رويدادي كه مي توانست نقش مصر را در منطقه به خطر اندازد. با توجه به  
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توضيحاتي كه درباره فرصتها و تهديدهاي جنگ براي مصر عنوان شد، آشكار مي شود كه مجموعه اي از ملاحظات  

سياسي، اقتصادي و امنيتي، مصر را به سمت حمايت از عراق سوق داد كه در آن، احساسات مربوط به ناسيوناليسم  

ي جزء عوامل اصلي و تعيين كننده اي نبود  عربي نقش در خور توجهي نداشت. به عبارت ديگر، ناسيوناليسم عرب

  .كه مصر را به سمت جانبداري از عراق سوق دهد 

   

براي شيخ نشينهاي عرب حوزه خليج فارس نيز كه موضعي مشابه موضع مصر در قبال جنگ داشتند، جنگ بيش  

 .از آنكه فرصت باشد، تهديد به شمار مي رفت. آنان جنگ را تهديدي جدي براي امنيت و منافعشان مي دانستند 

   

  (16چنين ديدگاهي نسبت به جنگ از ملاحظات زير نشئت مي گرفت :) 

  نزديكي جغرافيايي شيخ نشينها به جبهه هاي جنگ و ترس از گسترش دامنه آن به كشورهايشان؛ )1

  بي اعتمادي تقريباً يكسان نسبت به اهداف و مقاصد هر دو طرف متخاصم؛ )2

  ضعف كمي و كيفي نيروهاي نظامي شان نسبت به نيروهاي نظامي ايران و عراق؛ و )3

  .ترس از اينكه سرنوشت جنگ پيروزي يكي از دو طرف درگير در آن باشد  ) 4

 

ملاحظات مزبور سبب شد تا شيخ نشينها براي دفع تهديدات ناشي از جنگ، سياستها و اقدامات زير را در پيش  

  : گيرند 

  تلاش براي ميانجيگري ميان ايران و عراق و متقاعد كردن آنها به پذيرش آتش بس؛ ( الف 

  بدون مشاركت ايران و عراق در آن؛ 1981تشكيل شوراي همكاري خليج فارس در سال   (ب 

  تلاش براي برقراري روابط متوازن با هر دو طرف متخاصم؛ و  (ج

تلاش براي جلوگيري از مغلوب شدن عراق در برابر ايران از طريق حمايت غير رسمي از اين كشور و حمايت    (د

  .مستقيم در مواقعي كه بيشتر احساس خطر مي كردند 

 

  حاميان ايران (ج

همان گونه كه عراق در پي عربي كردن جنگ بود، ايران نيز مي كوشيد تا با به دست آوردن حامياني در ميان  

كشورهاي عرب، اقدام عراق را خنثي كند. كسب حمايت سوريه و ليبي را مي توان از جمله موفقيتهاي ايران در  

و عراق، در اخبار راديو يي اش، بغداد را    اين زمينه دانست. حكومت سوريه سه روز پس از آغاز جنگ ميان ايران 

  : به خاطر تجاوز به يك كشور دوست محكوم و اعلام كرد

برخي از كشورهاي عرب اختلافات با يك دوست با ارزش را به هدف جدا كردن آن دوست از ما و انحراف توجه   >

بزرگ جلوه مي دهند   است،  با دشمن صهيونيستي  مبارزه  كه  اصلي اش  از هدف  سوريه    ( 17.)  < جهان عرب 

همچنين، اقدام صدام را خيانت بزرگي نسبت به امت عرب دانست و مدعي شد كه وي با ايالات متحده و اسرائيل  

در اين باره همكاري كرده است؛ زيرا، كشوري اسلامي و ضد صهيونيست را هدف تهاجم قرار داده است و با اين  

صرف نظر    (18از در رويارويي با اسرائيل محروم كند.)كار قصد دارد، كشورهاي عرب را از عمق استراتژيك مورد ني
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از اين حمايتهاي لفظي، اين كشور كمكهاي مختلفي را نيز در طول جنگ به ايران ارائه داد كه از آن جمله مي  

  : توان به طور اختصار به موارد زير اشاره كرد

مسدود كردن خط لوله اي كه نفت عراق را از طريق خاك سوريه به سواحل درياي مديترانه انتقال مي داد؛   )1

  پيش از آن، تقريباً نيمي از صادرات نفت عراق از طريق اين خط لوله صورت مي گرفت؛

  تدارك و تهيه مهمات و تسليحات جنگي براي ايران؛ و  ) 2

صف بندي سربازانش در مرزهاي مشترك با عراق؛ اقدامي كه رژيم بغداد را به درگيري هم زمان در دو جبهه   )3

تهديد مي كرد و باعث مي شد تا براي مقابله با تهاجم احتمالي نيروهاي سوريه، بخشي از نيروهايش را در مرز  

  .مشترك با سوريه متمركز كند 

به نظر مي رسد كه دو عامل اساسي در گرايش سوريه به سمت ايران نقش داشته است. نخستين عامل وجود  

اختلافات و رقابتهاي شديد ميان حكومتهاي بعثي عراق و سوريه بود. دومين عامل را مي توان نزديكي مواضع  

ي فراوان از كشور نفت خيز ايران  ايران و سوريه در قبال اسرائيل و امريكا و سومين عامل كسب منافع اقتصاد 

  (19دانست كه به شدت، به متحدي مانند سوريه نياز داشت.)

رژيم معمر قذافي در ليبي نيز همچون رژيم حافظ اسد در سوريه در طول جنگ از ايران جانبداري كرد. البته،  

با ارسال پيامي به سران    1980سپتامبر سال    25موضع ليبي در چند روز نخست جنگ روشن نبود. قذافي در  

  10ان عراق و ايران تلاش كنند، اما در  كشورهاي اسلامي از آنان درخواست كرد تا براي پايان دادن به خصومت مي

اكتبر، در تلگرامي به ملك خالد پادشاه وقت سعودي از وي خواست تا ديگر كشورهاي عرب را براي حمايت از  

ملت مسلمان ايران قانع كند. پس از اين تلگرام، روابط عراق و ليبي قطع شد و در عوض، روابط ميان ايران و ليبي  

، محمد علي رجايي، نخست وزير وقت ايران و  1980اكتبر سال    20افت. به طوري كه در  هر چه بيشتر توسعه ي

سال   جولاي  در  كردند.  سفر  ليبي  به  اسلامي،  شوراي  مجلس  رئيس  رفسنجاني،  هاشمي  وي،  از  ،  1981پس 

لاي سال  مطبوعات بين المللي فاش نمودند كه ليبي مقادير زيادي سلاح در اختيار ايران قرار داده است. در جو

، عبدالسلام جلود، دومين فرد قدرتمند ليبي، به ايران آمد و در پايان سفرش، موافقت نامه اي سياسي،  1982

جولاي همان سال، ميرحسين موسوي، نخست    22و    21اقتصادي و فرهنگي را با اين كشور به امضا رساند. در  

تا سال    1984وزيرخارجه ليبي به تهران آمد. از سال  ،  1982وزير ايران، رسماً به ليبي سفر كرد و در دسامبر سال  

روابط ميان ايران و ليبي بيش از گذشته توسعه يافت. آيت الله خامنه اي، رئيس جمهور وقت ايران در    1986

، هاشمي رفسنجاني مجدداً  1985نخستين سفر رسمي اش، از تريپولي، دمشق و الجزيره ديدن كرد. در ژوئن سال  

سفر كرد. در اين ديدار، يك موافقت نامه وحدت استراتژيك ميان دو كشور به امضا رسيد. در اين    به پايتخت ليبي 

موافقت نامه، ترتيباتي براي برگذاري نشستهاي منظم ميان مقامات سياسي و نظامي ايران و ليبي به منظور ايجاد  

  (20ارتش آزادي بخش قدس و سازمان بين الملل اسلامي انقلابي اتخاذ شد.)

دوستي ميان معمرقذافي و رهبران جمهوري اسلامي به دوران پيش از پيروزي انقلاب ايران باز مي گشت ؛ دوراني  

به نظر    ( 21كه در آن، قذافي به گروههاي انقلابي مخالف شاه كمكهاي مالي، تسليحاتي و اطلاعاتي ارائه مي داد.) 

مي رسد كه وجود همين زمينه مناسب به اضافه نزديكي مواضع رهبران جمهوري اسلامي و معمر قذافي درباره  
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غرب، به ويژه امريكا و اسرائيل و نيز رقابتها و اختلافاتي كه ميان رهبري عراق و ليبي وجود داشت، نقش مهمي  

  .را در جانبداري ليبي از ايران در طول جنگ ايفا كرد

 

  عوامل مؤثر بر ظرفيت اثرگذاري ناسيوناليسم عربي

كه   رفت  انتظار مي  بود،  غير عرب  ديگري  و  از دو طرف، عرب  يكي  عراق،  و  ايران  اينكه در جنگ  به  توجه  با 

اعراب، به طور   اتحاديه عرب و پيمان دفاع دسته جمعي  بر مبناي تعهداتشان در قبال منشور  كشورهاي عرب 

ا در مجموع، سه عامل، ظرفيت  يكپارچه و منسجم از طرف عرب جنگ، يعني عراق حمايت و پشتيباني كنند، ام

حمايت اعراب از عراق و به عبارت ديگر، ظرفيت اثر گذاري ناسيوناليسم عربي را كاهش داد. اين سه عامل عبارت  

بودند از : مسلمان بودن اكثريت ملت ايران، مورد تجاوز قرار گرفتن اين كشور، قرارداشتن آن در موضعي تدافعي  

  . معي در ميان رهبران سياسي عربو ضعف اراده فعاليت و كار ج 

   

تأثير عامل نخست بر ظرفيت اثرگذاري ناسيوناليسم عربي زماني بهتر درك مي شود كه بدانيم اسلام همواره يكي  

بار   نخستين  براي  عرب  ناسيوناليستهاي  كه  هنگامي  نمونه،  براي  است.  بوده  عربي  ناسيوناليسم  اصلي  مباني  از 

واحد عربي بر بخش هاي عرب نشين امپراتوري  خواستار جدايي كامل از امپراتوري عثماني و استقرار يك حكومت  

، سعي نكردند تا جنبش ناسيوناليستي  (عثماني شدند، بر خلاف ناسيوناليستهاي ترك عثماني )ترك هاي جوان

خود را از الهامات و تأثيرات ديني اسلام بزدايند. در واقع، آنها اسلام را حاصل ميراث فرهنگي خودشان مي دانستند؛  

عربستان   اسلام در  كه  موارد  اين  به  اعراب همواره  است.  عربي شده  زبان  بر  اي  ويژه  تأكيد  دين،  اين  در  زيرا، 

نيز به زبان    ( ظهور كرده، پيامبر آن نيز از ميان قوم عرب برخاسته و كتاب مقدس آن )قرآن  ( عرب  )سكونتگاه قوم  

دين    > عربي است ؛ افتخار كرده و مي كنند. ميشل عفلق درباره رابطه ناسيوناليسم عربي و دين اسلام مي گويد : 

اسلام در تجلي معنوي ناسيوناليسم عرب، عنصر مهمي است. اسلام با روح عرب پيوند تنگاتنگ دارد و نماد هويت  

منان مي نماياند. اسلام ابتدا به اعراب ابلاغ شد؛ زيرا، تقوايشان آنان  آن است. ]اسلام[ شكلي آرماني از هستي به مؤ 

را براي رساندن پيام فنا ناپذير آن برازنده مي كرد. اسلام و عربيسم پيوسته براي بيان روح دروني ملت عرب به  

وناليسم عرب پديدار  كار برده شده اند. در گذشته، اسلام نمايانگر قدرت عربها بود و در جلوه جديدش به شكل ناسي

تا صدام اين    < مي شود باعث شد  ناسيوناليسم عربي و دين اسلام وجود دارد،  . همين رابطه نزديكي كه ميان 

حقيقت را كه وي كشوري اسلامي و مسلمان را مورد حمله قرار داده است ؛ انكار كند و حتي مدعي شود كه  

اها بازتاب مثبتي در ميان كشورها و افكار عمومي جهان عرب  ايرانيان مردماني آتش پرست هستند. البته، اين ادع

براي عراق به همراه نداشت، بنابراين، زماني كه جنگ ايران و عراق آغاز شد، نوعي سردرگمي سياسي در ميان  

كشورهاي عرب پديد آمد؛ زيرا، هر چند يكي از دو طرف جنگ، عرب و ديگري غير عرب بود، اما هر دو طرف  

ند؛ موضوعي كه موضعگيري كشورهاي مزبور را نسبت به دو طرف درگير با دشواري روبه رو مي كرد؛  مسلمان بود

زيرا، موضع گيري به نفع طرف عرب جنگ مي توانست آنها را در افكار عمومي جهان اسلام به منزله مخالف با  

مي توانست آنها را در افكار  اسلام و مسلمانان معرفي كند و در مقابل، موضع گيري به نفع طرف غير عرب نيز  
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عمومي جهان عرب به عنوان خائن به آرمانهاي عربي جلوه دهد؛ بنابراين، كشورهاي مزبور ناگزير بودند تا با رعايت 

احتياط، حمايت از يكي از دو طرف جنگ را اختيار كنند، به طوري كه اقداماتشان مخالفت با اسلام يا خيانت به  

  .اعراب تعبير نشود

قرار داشتن ايران در موضع تدافعي دومين عاملي بود كه ظرفيت كاربرد و اثرگذاري ناسيوناليسم عربي را كاهش  

كه رزمندگان ايراني در موضع تدافعي و در    ( 1361  1359)   1982تا    1980مي داد. اين عامل، به ويژه در سالهاي  

درون قلمرو سرزميني خود با نيروهاي مهاجم و اشغالگر عراقي مي جنگيدند، مؤثر بود؛ زيرا، طبق منشور اتحاديه  

عرب و پيمان دفاع دسته جمعي اعراب ، كشورهاي عضو اتحاديه عرب تنها زماني تعهد داشتند تا از طرف عرب  

  .پشتيباني كنند كه آن كشور در موضع تدافعي باشد يك منازعه حمايت و 

فقدان اراده فعاليت و كار جمعي براي رسيدن به هدف مشتركي در ميان رهبران سياسي عرب سومين عاملي بود  

كه ظرفيت كاربرد ناسيوناليسم عربي را كاهش مي داد. ناسيوناليسم زماني شكل مي گيرد و به صورت يك جنبش  

ه فعاليت و كار جمعي در كنار يكديگر  به حركت در مي آيد كه دو عنصر اساسي آگاهي و احساس همبستگي و اراد

وجود داشته باشند. منظور از عنصر نخست اين است كه ميان اعضاي يك گروه خاص از جامعه، احساسات مشترك  

وجود داشته باشد و آنها در برابر عوامل متعدد تحت شرايط خاصي واكنشهاي يكسان يا مشابهي را از خود نشان  

انند زبان، رسوم، خاطرات، فرهنگ و اجداد واقعي يا خيالي از جمله عواملي است  دهند. وجود عنصرهاي مشتركي م

كه به ايجاد اين احساس همبستگي كمك مي كند. منظور از عنصر دوم نيز وجود اراده كار جمعي در ميان اعضاي  

يز خود  يك جامعه مشخص براي رسيدن به هدف مشتركي است كه تمامي اعضا با اعتقاد به آن حاضرند همه چ

را در راه حفظ يا دست يابي بدان قرباني كنند. در واقع، اين دو عنصر با يكديگر ارتباط نزديك و تنگاتنگي دارند،  

با حفظ ويژگيهاي مشترك   از احساس همبستگي ريشه بگيرد و اعضاي گروه  اراده كار جمعي  يعني زماني كه 

ش ناسيوناليستي براي تحقق بخشيدن به آرمانها و  رسيدن به اهداف ملي مشترك را در نظر داشته باشند، جنب

  (23اهدافش به حركت در مي آيد.)

تا آنجا كه به ناسيوناليسم عربي مربوط مي شود، در دوران جنگ، اين نيرو از آگاهي و احساس همبستگي برخوردار  

بود، اما از اين آگاهي و احساس همبستگي، اراده لازم براي فعاليت و كار جمعي به دست نمي آمد. موضعگيريهاي  

 .آن را مي توان گواهي بر اين مدعا دانست  متفاوت رهبران سياسي عرب نسبت به جنگ و دو طرف درگير در

  : از جمله علل فقدان اراده فعاليت و كار جمعي رهبران سياسي عرب مي توان به موارد زير اشاره كرد  

  فقدان رهبري با ويژگيهاي كاريزماتيك در ميان رهبران سياسي عرب؛ )1

  تجربه هاي تلخ از كارجمعي براي تحقق بخشيدن به اهداف و آرمانهاي اعراب در دوران جمال عبدالناصر؛ )2

عدم اعتقاد بسياري از كشورهاي عرب به اينكه هدف صدام از جنگ با ايران تحقق بخشيدن به آرمانهاي اعراب   )3

  است؛ و

  .ترجيح منافع ملي بر منافع امت عرب از سوي رهبران عرب )4

 

  نتيجه گيري
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هدف اين نوشتار بررسي ميزان اثرگذاري ناسيوناليسم عربي در جنگ ايران و عراق بود. براي دست يابي بدين  

هدف، نخست، ضمن بررسي ادعاهاي پان عربيستي صدام، به بررسي انگيزه هاي وي از توسل به چنين ادعاهايي  

طرف درگير مورد بررسي قرار  در جنگ پرداخته شد. سپس، نحوه نگرش كشورهاي عربي نسبت به جنگ و دو  

گرفت و در پايان نيز، عوامل مؤثر بر ظرفيت اثرگذاري ناسيوناليسم عربي در جنگ بررسي شد كه نتايج حاصل از  

  : اين سه مرحله را مي توان به صورت زير بر شمرد

ناسيوناليسم عربي در جنگ پوششي براي پنهان كردن اهداف و مقاصد توسعه   )1 در مجموع، توسل صدام به 

طلبانه وي بود. به عبارت ديگر، اين جنگ نبود كه براي تحقق آرمانهاي ناسيوناليسم عربي به وقوع پيوست، بلكه  

راي تحقق بخشيدن به هدفهاي توسعه  اين آرمانهاي ناسيوناليسم عربي بود كه از سوي عراق به عنوان پوششي ب

  .طلبانه خود در جنگ مورد سو ء استفاده قرار گرفت

رهبران سياسي عرب مواضع متفاوتي را در قبال جنگ اتخاذ كردند. برخي مانند شاه حسين اردني به طور   )2

رسمي، از عراق حمايت كردند. برخي نيز مانند شيوخ حوزه خليج فارس و رئيس جمهور مصر به طور غير رسمي  

و حافظ اسد، رئيس جمهور سوريه،    عراق را مورد حمايت قرار دادند و برخي ديگر مانند معمر قذافي، رهبر ليبي 

  .از ايران حمايت و پشتيباني كردند 

مواضع متفاوت رهبران سياسي عرب در قبال جنگ از درك متفاوت آنان از منافع سياسي، اقتصادي و امنيتي   )3

  .شان متأثر بود

در كل، سه عامل ظرفيت اثرگذاري ناسيوناليسم عربي را در جنگ محدود مي كرد : قرار داشتن ايران در موضع   )4

اراده فعاليت و كارجمعي در ميان رهبران سياسي عرب؛   ايراني و فقدان  تدافعي، مسلمان بودن اكثريت جامعه 

وانست سرنوشت جنگ را به نفع عراق تغيير  عواملي كه ظرفيت اثرگذاري ناسيوناليسم عربي را از نيرويي كه مي ت

  .دهد، به نيرويي بازدارنده از دستيابي ايران به پيروزي كاهش داد
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 بررسي سياست خارجي و رفتار عربستان در قبال جنگ ايران و عراق

 نويسنده: اكبر مهدي زاده

 

ايران و عربستان دو قدرت و بازيگر اصلي در منطقه خاورميانه و خليج فارس محسوب مي شوند كه تعاملات و  

قواعد رفتاري حاكم در ميان آنها در تعيين روندهاي سياسي نظامي، اقتصادي و اجتماعي حاكم در منطقه تأثيرات  

ته نشان مي دهد هر زماني كه صلح، آرامش  درخور توجهي دارد. تأملي در مناسبات دو كشور با يكديگر در گذش 

و همكاري در روابط آنها حاكم بوده است، منطقه نيز ثبات و امنيت داشته، اما با آغاز تنش و بي ثباتي بين اين  

 دو، منطقه نيز به بي ثباتي دچار شده است

________________________________________ 

 بررسي سياست خارجي و رفتار عربستان در قبال جنگ ايران و عراق

  مقدمه

ايران و عربستان دو قدرت و بازيگر اصلي در منطقه خاورميانه و خليج فارس محسوب مي شوند كه تعاملات و  

قواعد رفتاري حاكم در ميان آنها در تعيين روندهاي سياسي نظامي، اقتصادي و اجتماعي حاكم در منطقه تأثيرات  

ته نشان مي دهد هر زماني كه صلح، آرامش  درخور توجهي دارد. تأملي در مناسبات دو كشور با يكديگر در گذش 

و همكاري در روابط آنها حاكم بوده است، منطقه نيز ثبات و امنيت داشته، اما با آغاز تنش و بي ثباتي بين اين  

دو، منطقه نيز به بي ثباتي دچار شده است؛ مطلبي كه دليل آن را بايد در اهميت و تأثير گذاري دو كشور جست  

  .وجو كرد

هدف نوشتار حاضر بررسي نكته مزبور و مطالعه رفتار سياست خارجي عربستان در قبال جنگ ايران و عراق است.  

اين نوشتار به علل و دلايل رفتار عربستان در جنگ و متغيرهاي مؤثر در شكل گيري آن مي پردازد. در واقع،  

ياست و استراتژي كلان آن در قبال انقلاب  سياست اين كشور را در قبال جنگ ايران و عراق بايد در چهارچوب س 

اسلامي جست وجو كرد. سياست كلان عربستان در قبال ايران از يكسو، بر نوعي سياست بازدارندگي و از سوي  

ديگر، بر ديپلماسي و سياست آشتي جويانه مبتني بود كه در نهايت، دولتمردان رياض را به تأمين اهداف و منافع  

ن مقاله، ضمن بررسي علل اتخاذ اين سياست به ابعاد و جنبه هاي مختلف آن نيز خواهد  خاصي سوق مي داد. اي

  .پرداخت

 

  عوامل مؤثر در شكل دهي روابط ايران و عربستان پس از انقلاب اسلامي )1

وقوع انقلاب اسلامي در ايران همان طور كه تحول ژرفي در نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي داخل كشور ايجاد  

كرد، آغازگر تحول در خور توجهي در روندها و گرايشهاي سياست خارجي ايران نيز بود. با توجه به حاكميت  

بود   انقلاب، طبيعي  از  ايران پس  انقلابي در جامعه  با  گفتمان اسلامي  نيز  كه رفتار سياست خارجي كشورمان 
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گفتمان مزبور تطابق و هماهنگي داشته باشد. حاكميت ارزشهاي انقلابي، گرايش به آرمانهاي اسلامي، استكبار  

ستيزي، حمايت از مسلمانان، پشتيباني از مستضعفان، آرمان گرايي و غيره، از جمله اصولي به شمار مي رفتند كه  

ي نظام بين الملل را برانگيخته بودند، به طوري  روندهاي سياست خارجي را تحت تأثير قرار داده و واكنش اعضا

و ديگر قدرتهاي جامعه جهاني، بلكه    (كه نه تنها دو ابرقدرت نظام دو قطبي آن زمان )ايالات متحده و شوروي

تمامي قدرتهاي منطقه خاورميانه نيز در مقابل سياست خارجي تجديد نظر طلب و مواجهه جويانه ايران واكنش  

نشان دادند. تمامي دولتهاي منطقه به جز سوريه از تلاش ايران براي صدور انقلاب به درجات مختلف احساس 

س از آغاز جنگ تحميلي، ابعاد جديدي به خود گرفت و باعث شد تا كشورهاي  خطر مي كردند. اين احساس خطر پ

مزبور در اين راستا، دست به اقدامات عملي بزنند. در اين ميان، واكنش كشورهاي حوزه خليج فارس، به ويژه  

متعدد ايران  عربستان از اهميت خاصي برخوردار بود. با توجه به نزديكي جغرافيايي و اشتراكات تاريخي و فرهنگي  

با كشورهاي منطقه، تأثيرگذاري متقابل تعاملات ايران با كشورهاي همسايه از ديگر واحدهاي سياسي بسيار بيشتر 

  .بود

 

  چهارچوب كلي روابط دو كشور در طول جنگ ايران و عراق )2

تأملي در رفتارها و واكنشهاي كشورهاي حوزه خليج فارس در طول جنگ ايران و عراق نشان مي دهد كه آنها در  

[، شيخ  1360]  1981طول جنگ، نگران آثار و پيامدهاي انقلاب اسلامي و جنگ بودند، به طوري كه در سال  

عراق شوراي همكاري خليج فارس را  نشينهاي منطقه، براي مقابله با چالشهاي داخلي، خارجي و جنگ ايران و  

تأسيس كردند. وضعيت نظامي غالب ايران در خليج فارس تا حد زيادي بر ارزيابي اين كشورها از نتايج جنگ تأثير  

گذاشته بود. با تحقق نيافتن ادعاهاي عراق مبني بر پيروزي سريع و كامل، رهبران شوراي همكاري خليج فارس  

گير جنگ فرسايشي شود. آنها همچنين دريافتند كه ايران مي تواند از جنگ به منزله  انتظار داشتند كه ايران در 

بر آغاز شورشهاي   اوليه، كه  بينيهاي  با اين حال، برخلاف پيش  انقلاب استفاده كند.  تقويت  ابزاري در راستاي 

هاي عراق يا ايران عليه  داخلي در كشورهاي شورا مبتني بود، حكام محافظه كار اين كشورها براي مقابله با تهديد 

ثبات و امنيت و حل مشكلات داخلي خود از فرصتهايي كه جنگ پديد آورده بود، بهره مي بردند. جنگ محركي  

بود تا اين كشورها با كنار گذاشتن اختلافات و اتخاذ سياستهاي مشترك بتوانند اقدامات نظامي را هماهنگ و با  

  (3نيز، يك حس اتحاد سياسي را پديد آورند.) قدرتهاي خارجي همكاري كنند و در نهايت

به نظر مي رسد ارائه هرگونه تجزيه و تحليلي از مواضع و سياستهاي عربستان سعودي در قبال جنگ ايران و عراق  

را بايد با بررسي مواضع شوراي همكاري خليج فارس در اين زمينه آغاز كرد. البته، سياست و مواضع عربستان در  

داشت كه تا حدي، رفتار اين كشور را از رفتار  قبال جنگ تحميلي با سياستهاي شورا تفاوتهاي درخور توجهي  

  .شورا متمايز مي كرد. در عين حال، به صورت كلان مواضع عربستان با مواضع شورا تطابق و هماهنگي داشت

وقوع جنگ ميان ايران و عراق كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را در وضعيت انتخاب ميان بد و بدتر  

قرار داد؛ زيرا، از يكسو، ملي گرايان عرب خليج فارس اميدوار بودند كه عراق با نظام جمهوري اسلامي ايران به  

ي نداشته باشد، تضعيف كند و از سوي ديگر، نگران  طور مؤثر مقابله كند و آن را تا حدي كه براي آنها خطري در پ
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اين مسئله بودند كه امكان دارد عراق با غلبه بر ايران به قدرت سياسي نظامي بسيار نيرومند و مهار نشدني اي در  

منطقه تبديل شود. به عبارت ديگر، كشورهاي عضو شورا از يكسو نسبت به عراق بي اعتماد بودند و از سوي ديگر،  

از پيروزي احتمالي ايران و ايدئولوژي انقلابي آن در تركيب    از تمايلات انقلابي ايران مي ترسيدند. به هرحال، ترس 

با ملي گرايي عربي، آنها را به سمت حمايت از عراق سوق داد، هر چند آنها در قبال اين جنگ، رسماً اعلام بي  

  (4طرفي كرده بودند.)

پيش از انقلاب اسلامي، حكومت عربستان با حكومت شاه روابط ويژه اي داشت. از جمله عوامل مؤثر اين امر را مي  

توان گرايش هر دو كشور به غرب، به ويژه ايالات متحده، كه آنها را در چهارچوب سياست دو ستوني نيكسون در  

كشور را در زمينه مقابله با نفوذ كمونيزم و سلطه  جايگاه ويژه اي قرار مي داد و در نتيجه، همكاري مشترك دو  

شوروي بر منطقه در پي داشت، منافع مشترك دو كشور در حوزه نفت و انرژي، منافع سياسي و اقتصادي مشترك  

در منطقه خليج فارس، اشتراكات فرهنگي و مذهبي، تشابه نظام هاي سياسي، و غيره دانست. از سوي ديگر، دو  

ئل مختلفي نيز با يكديگر تعارض و اختلاف نظرهايي داشتند. البته، نه در حدي كه مناسبات  كشور در مورد مسا

آنها را در معرض تهديد جدي قرار دهد. مقامات سعودي طبق رويه رفتاري خاص خود كه حتي پس از پيروزي  

تعارض و تنش در روابط   با حوزه هاي  ادامه دادند در برخورد  نيز، آن را  ايران مي كوشيدند  انقلاب اسلامي  با 

  (5سياست آشتي جويي و مماشات را در پيش گيرند.)

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، در روابط دو كشور تغيير و تحولي اساسي پديد آمد. در ماههاي اوليه پس از  

انقلاب اسلامي، مقامات سعودي مي كوشيدند سياست كاملاً محتاطانه اي را در پيش گيرند و حتي تا مدتي سكوت  

روابط و حمايت از تداوم مناسبات خود را با ايران    اختيار كردند تا اينكه پس از به قدرت رسيدن دولت بازرگان

ايران و به قدرت رسيدن تندروها و   به تدريج، در پي سقوط ميانه روها در عرصه حكومتي  اما  تجديد نمودند، 

نيروهاي انقلابي، شرايط تغيير كرد و مقامات رياض به شدت احساس نگراني كردند. به طور كلي، سياست عربستان  

لاب اسلامي، مهار اين انقلاب و آثار منطقه اي آن از يكسو در داخل خود اين كشور و از سوي ديگر،  در قبال انق 

و مصالحه جويي،    (اتخاذ استراتژي مصالحه با ايران بود. به عبارت ديگر، تركيبي از استراتژيهاي مهار )بازدارندگي

الگويي كه در طول سالهاي    ( 6الگوي رفتار سياست خارجي عربستان را در قبال ايران انقلابي تشكيل مي دادند؛)

نظر   آنها  نتيجه،  در  داد.  افزايش  را  رياض  مقامات  نگرانيهاي  آغاز جنگ  اصولاً  يافت.  تداوم  نيز  تحميلي  جنگ 

عراق چندان   پيروزي  نه حتي  و  ايران  پيروزي  نه  سعودي،  دولتمردان  نظر  از  نداشتند.  آن  به  نسبت  مساعدي 

آنها ر توانست منافع  نبود و نمي  نهايت، زمينه مداخله  خوشايند  اينكه اين جنگ در  از  آنها حتي  ا تأمين كند. 

خارجي را در منطقه فراهم آورد، هراسان بودند. هر چند عربستان در طول دوران جنگ تحميلي به عراق كمك  

اقع،  كرد، اما بايد اين اقدام را در راستاي بازدارندگي ايران و رفع تهديدهاي احتمالي ناشي از آن دانست. در و

مقامات عربستان به شدت به حكومت بعث ظنين و نسبت به اين نكته آگاه بودند كه برتري عراق در منطقه چه  

خطرهايي در پي خواهد داشت، اما نگراني عربستان نسبت به تهديدهاي احتمالي ناشي از ايران و انقلاب اسلامي  

گرفت كه از آن جمله مي توان به نگراني از حملات  از عراق بيشتر بود. اين نگراني موارد متعددي را در بر مي  

ايران به منابع و حوزه هاي نفتي عربستان، نگراني از قطع صادرات نفت از طريق تنگه هرمز، به چالش كشيده  
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شدن مباني اسلامي و مشروعيت حكومتي آنها، خطر بهره برداري ايران از مشكلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي  

  .شيعيان عربستان و مسائل مرتبط با برگذاري مراسم حج از جمله موارد مزبور بودند 

به هر حال، مجموعه عوامل مزبور باعث شدند تا عربستان سياست و استراتژي پيچيده و دوگانه اي را كه آميزه اي  

از مصالحه جويي و بازدارندگي بود، در قبال جنگ ايران و عراق اتخاذ كند. موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك، نگراني  

ر جهان اسلام و در ميان مسلمانان، پتانسيلها و ظرفيتهاي  از تهديد منافع سياسي و اقتصادي، جايگاه عربستان د

محدود داخلي، آسيب پذيري اين كشور، محافظه كاري نهفته در ذات حكومت و نظام سياسي رياض و غيره را مي  

توان، از جمله متغيرهاي مؤثر در اتخاذ سياست مزبور دانست. در ادامه نوشتار حاضر، هر كدام از سياستهاي مزبور  

  :به تفصيل مورد بررسي قرار مي دهيم  را

 

  سياست آشتي جويي عربستان )3

همان طور كه اشاره شد، نخستين جنبه از استراتژي عربستان در قبال انقلاب اسلامي و جنگ مصالحه جويي و  

آشتي طلبي بود. هر چند در سالهاي پس از پيروزي انقلاب، به ويژه در دوران جنگ، به دليل بروز موارد متعددي  

سبات دو كشور كاملاً خصمانه باشد، ولي در  از رفتارهاي تنش آميز و مشاجرات مختلف، به نظر مي رسيد كه منا

واقع، اين چنين نبود. در ميان رفتارها و اقدامات اين كشور مي توان موارد متعددي از تلاش براي مصالحه جويي  

  :و نرمش در رفتارهاي سياست خارجي را مشاهده كرد كه در ادامه، در قالب دو مقوله مهم بررسي مي شوند 

 

  اتخاذ سياست مصالحه جويي به صورت چند جانبه؛ و (الف

 

  .اتخاذ سياست مصالحه جويي به صورت دو جانبه (ب

 

  در سطح منطقه اي )13

شوراي همكاري خليج فارس و تلاشهاي اين شورا براي پايان بخشيدن به جنگ ايران و عراق و برقراري مصالحه  

  .بين دو كشور مناسب ترين حوزه براي بررسي رفتار نوع اول عربستان است

نيز اشاره شد، در سال   از اين  ، شش كشور آسيب پذير منطقه خليج فارس، شامل  1981همان طور كه پيش 

عربستان، بحرين، كويت، عمان، قطر و امارات متحده عربي شوراي همكاري خليج فارس را براي مقابله با چالشهاي  

ران جنگ، شيوه مقابله با چالشهاي  داخلي، خارجي و اثرات جنگ ايران و عراق بر منطقه تأسيس كردند. در دو 

ناشي از آن، در دستور كار اين شورا قرار گرفت. با توجه به هراس كشورهاي شورا از پيامدهاي جنگ، اعضاي آن  

از دو طرف در خواست كردند تا با قبول آتش بس اختلافات خود را حل و فصل كنند. در واقع، نگراني اعضاي شورا  

  .اخلي خود، آنها را به اتخاذ سياست دفاعي مشترك ترغيب كرداز گسترش جنگ به قلمرو د

صرف نظر از فعاليتها و اقدامات جانبدارانه اعضاي شورا از عراق، آنها در طول سالهاي جنگ اقدامات ديپلماتيك  

متعددي را براي پايان دادن به آن انجام دادند؛ بنابراين، با توجه به نقش برجسته عربستان در شورا طبيعي بود كه  

  .اسي داشته باشد اين كشور در هدايت و پيشبرد اقدامات مزبور نقشي اس 
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، كشورهاي عضو در بيانيه اي خواستار پايان جنگ شدند و 1981در نخستين اجلاس سران شورا در ماه مي سال  

آن را به منزله يكي از مشكلاتي كه صلح منطقه را برهم زده و زمينه مداخله بين المللي را فراهم آورده است،  

ضاي آن از هر تلاشي براي پايان دادن به جنگ  عنوان كردند؛ مواضعي كه در جلسات بعدي شورا نيز تكرار شد و اع

، به ويژه از ايران خواستند تا به هيئتهاي صلح سازمان كنفرانس اسلامي، جنبش  (7ايران و عراق حمايت كردند) 

  .عدم تعهد و سازمان ملل پاسخ مثبت دهد 

پس از آزادسازي خرمشهر، شورا بر ضرورت پايان دادن به جنگ و تلاشهاي كميته مساعي جميله سازمان كنفرانس  

به   تا  ايران خواست  اسلامي  از جمهوري  گذشته،  سياستهاي  برخلاف  اما  كرد،  تأكيد  ميانجيگري  براي  اسلامي 

اي باري بود كه شورا  به منزله طرف جنگي كه همه  ابتكارات صلح عراق پاسخ مثبت دهد. اين نخستين  ران را 

تلاشهاي ميانجي گرانه را رد مي كرد، معرفي نمود. پس از آن، به تدريج مواضع و برخورد آن در قبال ايران تغيير  

يافت و اين تصور كه ايران تهديدي براي منطقه است، قوت گرفت. البته، بايد يادآور شد كه سعوديها در معرفي  

به عنوان تهديدي عليه شورا نقش مهمي داشتند. شورا حتي پس از به نتيجه نرسيدن آخرين  انقلاب اسلامي ايران  

  .اقدامات ديپلماتيك، تصميم گرفت كه به طور رسمي، از عراق حمايت كند 

   

البته، در سالهاي بعد، به ويژه پس از تصرف فاو، نيز تلاشهاي ديپلماتيك براي برقراري صلح قطع نشد، اما مواضع  

جانبدارانه شورا از عراق بيش از پيش تقويت شد. به هرحال، در بخشي از دوره جنگ، عربستان سياست آشتي  

ش گذاشت. اين سياست به نحو ظريفي با بُعد ديگر  جويانه خود را در قالب فعاليتها و تحركات ديپلماتيك به نماي

در آميخته بود، به طوري كه در مواقعي،    ( استراتژي اين كشور در قبال جنگ ايران و عراق )مهار و بازدارندگي

تشخيص اين دو سياست بسيار سخت مي نمود. اگر بپذيريم كه شوراي همكاري خليج فارس يكي از فعال ترين  

نهادهاي منطقه اي براي متوقف كردن جنگ و ايجاد صلح بين ايران و عراق بود، با توجه به جايگاه عربستان در  

قامات رياض در پيشبرد اهداف و برنامه هاي شورا نمود بيشتري مي يابد. هر چند در  اين شورا، اهميت تلاشهاي م

طول جنگ، سعوديها كمكهايي را به عراق ارائه دادند، اما آنها وقوع جنگ بين دو كشور و درگير شدن ايران با آن  

ودند و نه از مداخله خارجي  را خوشايند نمي دانستند؛ بنابراين، در نهايت، نه به پيروزي ايران يا عراق راضي ب

ايده اي كه مبناي اصلي سياست گذاري مقامات سعودي در قبال جنگ ايران و عراق را    (8استقبال مي كردند؛) 

  :تشكيل مي داد و از متغيرها و عوامل زير ناشي مي شد 

 

  ملاحظات استراتژيك و ژئوپليتيك عربستان (  1

مسئله توازن قدرت در منطقه يكي از متغيرهاي مؤثر در اتخاذ سياست مزبور عربستان بود. مقامات سعودي بر اين  

باور بودند كه با پيروزي هر يك از دو طرف جنگ، توازن قدرت در منطقه به ضرر آنها تغيير خواهد كرد. پيروزي  

منجر    ( ه )بخش شرقي خاورميانه و خليج فارس جمهوري اسلامي ايران مي توانست به تسلط اين كشور بر منطق 

شود و منافع عربستان، به ويژه منافع اقتصادي و سياسي آن را به مخاطره اندازد. همچنين، در نتيجه پيروزي  

ايران، انقلاب اسلامي و آرمانهاي آن بيش از پيش تقويت مي شد و گسترش مي يافت. در عين حال، دولتمردان  
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رياض از پيروزي عراق نيز هراسان بودند. آنها به شدت نسبت به حكومت بعث و اهداف آن در منطقه سوء ظن  

داشتند و مي دانستند كه در صورت پيروزي عراق در جنگ، جاه طلبيها و منافع صدام آنها را به مخاطره خواهد  

نتي ترين  و مطلوب  بهترين  براي دولتمردان سعودي  بنابراين،  به  انداخت؛  از دو طرف  اين بود كه هيچ يك  جه 

پيروزي دست نيابند.در اين مورد بايد يادآور شد كه در اين دوران، اصولاً كمكهاي عربستان در طول جنگ به عراق  

  .در راستاي بازدارندگي ايران بود

 

  پيشينه سياست خارجي و ساختار سياست گذاري (  2

تأملي در سياست خارجي عربستان دست كم، در تاريخ معاصر نشان مي دهد كه هم ساختار و هم رفتار سياست 

خارجي اين كشور بر نوعي محافظه كاري استوار است. موقعيت خاص عربستان در جهان اسلام و در منطقه، منافع  

ر و تركيب سياست گذاري و تصميم  سياسي و اقتصادي آن در خليج فارس به ويژه از نظر منابع انرژي ساختا

گيري، منافع طبقه حاكم و طرز تفكر آنها، ويژگيهاي اجتماعي و روان شناختي مردم و غيره، از جمله عواملي  

هستند كه مانع از اتخاذ رفتار سياست خارجي تهاجمي مي شوند. حفظ وضع موجود قوي ترين عنصر سياست  

  .تار اين كشور در طول جنگ ايران و عراق نيز نقش بسزايي داشتخارجي عربستان است كه در شكل دهي به رف

 

  شرايط منطقه خاورميانه (  3

با آنكه بنابر دلايل ياد شده، عربستان همواره در جبهه كشورهاي ميانه رو و محافظه كار منطقه خاورميانه قرار  

داشته، اما اين موقعيت و موضع گيري مانع از حمايت اين كشور از خواسته هاي مردم فلسطين و مقابله با رژيم  

و مقابله با اهداف توسعه طلبانه رژيم تل آويو  صهيونيستي نبوده، به طوري كه تشكيل دولت مستقل فلسطيني  

همواره يكي از اهداف سياست خارجي عربستان محسوب مي شده و شايد تنها استراتژيها، تاكتيكها و ابزار مقامات  

  .سعودي براي تحقق هدف مزبور متفاوت بوده است

با توجه به نكات ياد شده، از نظر دولتمردان عربستان، جنگ ايران و عراق عامل ايجاد اختلاف در جهان اسلام و  

تضعيف آرمانهاي مردم فلسطين تلقي مي شد. اين مطلب در اظهار نظرها و بيانيه هاي آنها و نيز در بيانيه هاي  

انتشار مي با مساعي عربستان  بيانيه    شوراي همكاري خليج فارس، كه  براي نمونه، در  يافت، منعكس مي شد. 

در رياض، شورا بر پايان دادن به خون ريزي مسلمانان تأكيد كرد،    1982مي    30اجلاس وزيران خارجه شورا در  

به ويژه از جمهوري اسلامي ايران خواست تا به ابتكارات صلح عراق پاسخ مثبت دهد و در زماني كه كل جهان  

  (9اسرائيل قرار دارد از اين فرصت تاريخي به منزله نقطه عطفي استفاده كند.) اسلام در معرض حملات

 

  جلوگيري از مداخله خارجي (  4

سعوديها به رغم روابط و مناسبات نزديك با ايالات متحده، تمايل چنداني براي تعميق حضور كشورهاي بيگانه در  

منطقه و مداخله خارجي براي حل و فصل اين بحران نداشتند و آن را با منافع ملي خود مغاير مي دانستند. آنها،  
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به ويژه در سالهاي پاياني جنگ، نگراني بيشتري از اين موضوع داشتند. همچنين، نسبت به سوء استفاده شوروي  

  .سابق از جنگ ايران و عراق و شرايط منطقه نيز نگران بودند 

 

  ملاحظات مذهبي و ايدئولوژيك (  5

مقامات سعودي كه نظام ايدئولوژيك خاص خود را داشتند، به خوبي بر اين نكته واقف بودند كه پيروزي هر يك  

از كشورهاي ايران يا عراق در جنگ به معناي پيروزي و تقويت نظامهاي مذهبي و ايدئولوژيك آنها نيز خواهد بود.  

شيعيان را در جهان اسلا ايران حكومت شيعي آن و كلاً  توانست  پيروزي  ؛ موضوعي كه مي  م تقويت مي كرد 

جمعيت شيعه عربستان را تحريك كند. همچنين، مقامات سعودي تمايلي به پيروزي عراق كه مي توانست تقويت  

  .و گسترش ايدئولوژي حكومت بعث را موجب شود، نداشتند 

 

  در سطح دو جانبه (  23

از سطح منطقه اي و چهارچوب شوراي همكاري خليج فارس كه بگذريم، دولتمردان رياض سياست مصالحه جويي  

با ايران در سطح خرد و در چهارچوب مناسبات دو جانبه نيز دنبال مي كردند. هر چند اين سياست با تأخير آغاز 

ايران و عراق تشكيل مي داد. شايد بتوان  شد، اما به هرحال، جزء مهمي از استراتژي عربستان را در قبال جنگ  

)آشتي جويي  1985سال   اين سياست  آغازين  نقطه  دو طرف    ( را  مناسبات  در  نقطه عطفي  در عين حال،  كه 

محسوب مي شود، قلمداد كرد. در آن سال، براي نخستين بار، پس از انقلاب اسلامي، وزير امورخارجه عربستان به  

  .تهران سفر كرد؛ سفري كه آ غاز دوره تشنج زدايي و پيشرفت در مناسبات دو كشور محسوب مي شود

اين سفر چه با ابتكار شوراي همكاري خليج فارس صورت گرفته باشد )در آن سال، شوراي مزبور اعلام كرده بود  

و    (كه به تلاشهاي خود براي پايان دادن به جنگ شدت خواهد داد و هيئتهايي را به دو كشور اعزام خواهد كرد 

گام مهمي در راستاي ايجاد تحول در روابط دو طرف    ( چه با ابتكار ايران )دعوت ولايتي از همتاي عربستاني خود

  :محسوب مي شود. بايد يادآور شد وزير خارجه عربستان از اين سفر دو هدف مهم را تعقيب مي كرد

  متقاعد كردن ايران براي انجام مذاكره صلح با عراق؛ و (  1

  .بهبود مناسبات دو طرف (  2

   

اقدامات ديپلماتيك، تحول عميقي در   اين  آقاي ولايتي نيز به عربستان مسافرت كرد. هر چند  در همان سال، 

مناسبات دو طرف پديد نياورد، اما تا حد زيادي از حجم تنشهاي موجود در روابط بين دو كشور كاست. بعد از آن  

  .ه داشتنيز، همواره تماسهاي ديپلماتيك بين دو كشور تا پايان جنگ ادام 

  پيشبرد اهداف از طريق بازدارندگي (  4

همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، بازدارندگي و مهار انقلاب اسلامي يكي ديگر از جنبه هاي مهم سياست  

عربستان در قبال ايران بود كه در سالهاي اوليه پس از پيروزي انقلاب، آغاز و در طول جنگ تحميلي تداوم يافت.  

مشروعيت حكومتي خود، به مخاطره افتادن    مقامات سعودي كه نگران به چالش كشيده شدن مباني مذهبي و
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منافع اقتصادي به ويژه در حوزه انرژي و نفت و نيز شورش شيعيان در كشورشان بودند، سياست مهار و مقابله با  

  .ايران را هم در سطح منطقه اي و هم در سطح دو جانبه به مرحله اجرا در آوردند 

در سطح منطقه اي و چند جانبه، شوراي همكاري خليج فارس مهم ترين ساز و كار عربستان براي مقابله با انقلاب  

اسلامي و مهار ايران در طول جنگ تحميلي بود. همان طور كه گفته شد، كشورهاي حوزه خليج فارس اين شورا  

دند. در اين راستا، بايد يادآور شد كه شورا  را براي مقابله با چالشهاي داخلي و جنگ ايران و عراق تأسيس كر 

كاركرد دوگانه اي داشت، يعني در كنار انجام دادن تلاشهاي ديپلماتيك، براي مقابله با ايران نيز عمل مي كرد.  

اعطاي كمكهاي مالي بلاعوض و وامهاي بلند مدت به عراق به ويژه از جانب عربستان و كويت يكي از مهم ترين  

كه اعضاي شورا در اين زمينه انجام دادند، به طوري كه در پايان جنگ، آنها يكي از طلبكاران عمده اقداماتي بود 

به طور كلي، اقدامات شورا در راستاي مقابله با ايران در طول جنگ تحميلي در قالب اقدامات    ( 11عراق بودند.) 

و تلاش براي تقويت توان نظامي    ( ديپلماتيك )در سطح منطقه اي و فرا منطقه اي و در سازمان هاي بين المللي

  (12و دفاعي اعضا خلاصه مي شد.)

دو كشور نقش داشته است، حتي   مناسبات  افزايش تنش در  از هر عامل ديگري در  بيش  و عراق  ايران  جنگ 

مشاجره دو كشور بر سر مراسم حج يا منازعه مستمر دو كشور در مورد ميزان توليد و نحوه تعيين قيمت نفت  

در تصميم و تلاش عربستان براي  بيشتر از جنگ و مسائل آن متأثر بود. همچنين، بايد ياد آور شد كه اين جنگ 

تقويت قدرت بازدارندگي نظامي اش بيشترين نقش را داشته است. دولتمردان سعودي به شدت از گسترش جنگ  

به شبه جزيره عربستان در هراس بودند؛ بنابراين، نهايت تلاش خود را به عمل مي آوردند تا مانع از گسترش  

  .پيامدهاي جنگ شوند 

و در دوران جنگ   انقلاب اسلامي  پيروزي  از  سالهاي پس  در  عربستان  رفتارهاي سياست خارجي  تأملي در  با 

تحميلي مي توان نشانه هاي مختلفي از اين سياست را جست وجو و شناسايي كرد. با آنكه مقامات عربستان پيش  

ن با آغاز جنگ، از سوي حكومت بغداد،  از آغاز جنگ مناسبات خود با عراق را بهبود بخشيده بودند، اما هم زما

اعلام بي طرفي كردند. عربستان از حمله برق آساي عراق و نيات واقعي حكومت بعث نيز به اندازه ايران در هراس  

  .بود. از اين رو، پس از تأسيس شوراي همكاري خليج فارس از ورود عراق به آن جلوگيري كرد

پس از شكست حصر آبادان اين اقدام نقطه عطفي در جنگ تحميلي بود و پس از آن اوضاع جنگ به نفع ايران  

تغيير يافت نگراني عربستان افزايش يافت. در افزايش نگراني مقامات سعودي، افزون بر عوامل مزبور، عواملي مانند  

از سوي سوريه، انجام عمليات موفقيت آميز    ، قطع صدور نفت عراق 1981وقوع كودتا در بحرين در دسامبر سال  

اقدامات، زنگ   اين  از  نهايت، كشيده شدن جنگ به داخل خاك عراق نقش داشتند. هر يك  المبين و در  فتح 

  .خطري براي عربستان محسوب مي شد كه مي توانست منافع اين كشور را به مخاطره افكند 

، نگرانيهاي دولتمردان رياض از تداوم جنگ به اوج خود رسيد. در اين سال، رزمندگان ايران توانستند  1984در سال  

عمليات خيبر را با موفقيت به مرحله اجرا در آورند و جزاير فوق العاده مهم مجنون را تصرف كنند. همچنين، اين  

حمله به تانكرهاي نفتي عربستان و كويت امنيت منطقه    سال نقطه آغاز جنگ نفتكشها در منطقه خليج فارس بود. 

  .و انتقال انرژي از آن را به خطر انداخته بود. هر دو كشور ايران و عراق در وضعيت حساسي گرفتار شده بودند 
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اين شرايط عربستان را به تشديد سياست مهار ايران سوق داد. مقامات اين كشور ضمن تشديد تلاشهايشان در  

شوراي همكاري خليج فارس، به تقويت هر چه بيشتر توان نظامي و دفاعي خود پرداختند و در اين راستا، به ويژه  

با اظهار نگراني شديد در رابطه با تشديد درگيري  از حمايتهاي ايالات متحده برخوردار شدند. در اين سال، امريكا 

در خليج فارس اعلام كرد كه چهار صد فروند موشك ضد هوايي استينگر و نيز يك فروند هواپيماي سوخت رساني 

15KC   امريكا را در اختيار هواپيماهاي سعودي قرار خواهد داد. هر چند اين اقدامات توازن قوا را در منطقه بر

بر اين واقعيت كه نظام جديدي در منطقه در حال شكل گيري است كه در آن، سعوديها مسئول دفاع    هم نزد، اما

  .از كشورهاي شورا خواهند شد، تأكيد مي كرد

امريكا افزون بر واگذار كردن موشكهاي استينگر به عربستان، موافقت كرد تا تحويل هواپيماهاي سوخت رساني 

اين كشور را تسريع كند. تجهيزات جديد اين امكان را براي رياض فراهم آورد تا    15بزرگ براي هواپيماهاي اف

در   دهد.  افزايش  فارس  خليج  در  را  شناسايي خود  ]1984ژوئن    5عمليات  سال    15،  ماه  يك  1363خرداد   ]

هواپيماي عربستاني با هدايت يك فروند آواكس، يكي از هواپيماهاي جنگي ايران را منهدم كرد. اين اقدام، نخستين  

اقدام مستقيم نظامي يكي از اعضاي شوراي همكاري خليج فارس عليه ايران بود. هر چند اقدام نظامي رياض،  

را به منزله حاميان بي طرف ميانجيگري براي پايان دادن به جنگ تضعيف كرد،    موضع ديپلماتيك اعضاي شورا

اما آنها به صورت هم زمان، نيروي نظامي شورا را افزايش دادند. با توجه به تهديدات منطقه اي، عربستان در مقام  

  (13فاع كند.)يكي از اعضاي شورا نشان داده بود كه مي خواهد از تماميت ارضي و منافع كشورهاي عضو د 

اقدام نظامي عليه ايران با تلاشهاي بي سابقه ديپلماتيك رياض در شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه عرب  

همراه شده بود. مواضع عربستان پس از حمله به يكي از نفتكشهاي اين كشور كه ادعا مي شد از سوي ايران صورت  

شاند. در نتيجهِ تلاشهاي عربستان و ديگر اعضاي  گرفته، تشديد شد. عربستان اين بار موضوع را به شوراي امنيت ك

  552[، شوراي امنيت قطع نامه  1363خرداد ماه سال   12]   1984ژوئن سال    1شوراي همكاري خليج فارس، در  

را كه در آن، از حق دريانوردي آزاد و تجارت در آبهاي بين المللي دفاع شده بود، تصويب كرد ؛ اقدامي كه موفقيتي  

  .سياست مهار و بازدارندگي عربستان محسوب مي شد براي شورا و 

   

در سالهاي بعد نيز، سياست مهار و بازدارندگي عربستان تداوم يافت. هر چند در اين راستا، سياست مزبور با سفر  

، يعني پس از واقعه كشتار حجاج ايراني،  1366وزير خارجه عربستان به ايران تا حدي تعديل شده بود، اما سال  

يان جنگ تحميلي، نقطه پاياني بر سياست عربستان مناسبات دو كشور تا پايان جنگ كاملاً قطع شد. البته، پا

نبود، اما پس از آن، تحولاتي كه در سطح داخل ايران و در سطح منطقه اي در شرف تكوين بود، ماهيت سياست 

  .مزبور را عميقاً دگرگون كرد

 

  نتيجه گيري

در تصميم گيريهاي سياست خارجي واحدهاي سياسي، متغيرهاي مختلفي نقش دارند كه مي توان آنها را در سه  

سطح تحليل داخلي، منطقه اي و فرا منطقه اي دسته بندي كرد. پژوهش درباره رفتار سياست خارجي واحدهاي 
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سياسي برمبناي سطوح تحليل مزبور مبناي چهارچوب تحليلي مناسبي براي بررسي رفتار مزبور فراهم مي آورد.  

اين سطوح تحليل گاهي چنان در هم پيچيده اند كه تشخيص حد و مرزهاي آنها واقعاً كار مشكلي است. همين  

  (14ه رو مي كند.)دشواري كار تجزيه و تحليل رفتارهاي سياست خارجي را نيز با مشكل روب 

نمونه اي از اين دشواريها و پيچيدگيها را مي توان در رفتار سياست خارجي عربستان در قبال جنگ ايران و عراق  

مشاهده كرد. سياست مهار عربستان در قبال جنگ مزبور، آميزه اي از دو جزء به ظاهر متناقض )بازدارندگي و  

بود، ولي در واقع، هدف واحدي را تعقيب مي كرد و آن جلوگيري از گسترش انقلاب اسلامي ايران   (آشتي جويي

از يكسو و گسترش جنگ از سوي ديگر بود. ممانعت از گسترش انقلاب اسلامي و جنگ از طريق ديپلماسي و  

  .ه مرحله اجرا در آمدند بازدارندگي، دو چهره سياست مهار عربستان بودند كه با تمامي دشواريها و ظرافتها ب 

اتخاذ و پيشبرد سياست مزبور پيچيدگي و حساسيت شرايطي را منعكس مي كرد كه عربستان با آن روبه رو بود.  

اين شرايط پيچيده ايجاب مي كرد تا سياستي هم كه در قبال جنگ ايران و عراق اتخاذ مي شود، حساس و پيچيده  

دوگانه و مبهم بودند كه بر مبناي نوعي محافظه    باشد. در واقع، دولتمردان سعودي ناگزير از اتخاذ نوعي استراتژي 

تنظيم مي شد. در اتخاذ اين سياست، متغيرهاي مختلفي نقش    (كاري )سنت ديرين سياست خارجي عربستان

داشتند كه در سه سطح تحليل داخلي، منطقه اي و فرا منطقه اي طبقه بندي مي شوند. آسيب پذيري نظامي  

دولتمردان سعودي در حوزه   اين كشور در منطقه؛ محافظه كاري  ژئوپوليتيك  و  استراتژيك  موقعيت  عربستان؛ 

با آن؛ ملاحظات كلان  سياست خارجي؛  توجه شيعيان  در خور  ويژه جمعيت  به  عربستان،  قومي  و  مذهبي  فت 

سعوديها در جهان اسلام؛ هراس از نفوذ و گسترش انقلاب اسلامي؛ عدم اعتماد و سوءظن نسبت به مقاصد و اهداف  

اقتصادي عربستان    حكومت بعثي عراق، نگراني از گسترش جنگ به كل منطقه و به مخاطره افتادن منافع سياسي و

در منطقه، به ويژه در حوزه انرژي و نفت؛ نگراني از مداخله قدرتهاي خارجي، به ويژه شوروي سابق در منطقه؛ و  

  .غيره از جمله عوامل و متغيرهايي هستند كه در اتخاذ سياست مزبور مؤثر بودند 

اما صرف نظر از عوامل ياد شده، نوع و ماهيت مناسبات ايران و عربستان نيز ايجاب مي كرد كه مقامات سعودي  

سياست خاصي را در قبال جنگ ايران و عراق اتخاذ كنند. هر چند در روابط دو كشور زمينه هاي مختلفي براي  

ات عربستان با ايالات متحده، مسئله توليد  تنش وجود داشت )براي نمونه، جنگ ايران و عراق، مسئله حج، مناسب

، اما زمينه هاي اشتراك منافع نيز در بين آنها وجود داشت. اما اين زمينه هاي  (نفت و قيمت گذاري آن، و غيره

اشتراك منافع ايجاب مي كرد تا نوعي خويشتنداري دو جانبه در روابط آنها پديد آيد. اين خويشتنداري نشان  

برخي از زمينه  دهندهِ اين واقعيت بود كه منازعه ايدئولوژيك دو كشور از طريق منافع مشترك تعديل مي شد.  

  :هايي كه دو كشور در آنها اشتراك منافع داشتند، عبارت بودند از

 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت جمهوري اسلامي ايران، همانند عربستان، مذهب مبناي حكومت و   )1

ارزشهاي اساسي دولتهاي آنها را تشكيل داده بود. اين متغير به رغم اختلافات مذهبي دو كشور به طور كلي در  

  .گرايش دو كشور به يكديگر نقش داشته است
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به ويژه در   )2 از سياستها و عملكردهاي شوروي سابق،  با بسياري  مواضع ضد كمونيستي دو كشور و مخالفت 

  .افغانستان

پس از سقوط رژيم شاه، مواضع دو كشور در مورد مسئله فلسطين و رژيم صهيونيستي به يكديگر نزديك شده   )3

بود. درست است كه عربستان در اين زمينه، بر خلاف ايران، به روشهاي مسالمت آميز معتقد بود، اما به هر حال،  

  .د سقوط حكومت شاه پيشرفت مهمي در نزديكي مواضع دو كشور محسوب مي ش 

به رغم آنكه عربستان و ايالات متحده مناسبات ويژه اي با يكديگر داشتند، هر دو كشور مخالف مداخله خارجي   )4

در منطقه بوده اند. البته، در اين زمينه، اختلاف نظرهايي نيز بين دو كشور وجود داشت و شدت    ()مثلاً امريكا

با اين موضوع به اندازه ايران نبود، اما به طور كلي، مقامات رياض به اين كار چندان تمايلي   مخالفت عربستان 

  .نداشتند 

  .هر دو كشور نسبت به مقاصد، اهداف و جاه طلبيهاي حكومت بعث سوء ظن داشتند  )5

 

 

  :پي نوشت ها

روح الله رمضاني؛ چهارچوبي تحليلي براي بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ترجمه عليرضا   (1)

  .61  58، صص 1380طيب؛ تهران: نشر ني، 

  .1377منوچهر محمدي؛ سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران: اصول و مسائل؛ تهران: نشر دادگستر،   (2)

؛ گروه ترجمه فصلنامه نگين    >شوراي همكاري خليج فارس و جنگ ايران و عراق  >جوزف اي.كشيشيان؛   (3)

  . 83، ص 1381ايران؛ فصلنامه نگين ايران؛ سال اول، شماره اول، تابستان  

  :در اين زمينه براي كسب اطلاعات بيشتر رك به  (4)

- Shahram Chubin and Charles Tripp, Iran and Iraq at war, London: I.B.Tauris,1988.  

5. Farhang Rajaee, ed, The Iran - Iraq war, the politics of Aggression, U.S: University 
press of Florida, 1993, pp.103-123.  

6. R.K.Ramazani, Revolutionary Iran, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 

1988, p.86.  

  . 86كشيشيان؛ پيشين؛ ص   (7)

8. Ramazani, Op.Cit. , p.91.  
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10. Ramazani, Op.Cit., p.97.  
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، فصلنامه نگين    <روابط خارجي ايران با كشورهاي منطقه خاورميانه در طول جنگ تحميلي  > مختار حسيني؛  

  .9 2 81، صص 1381ايران؛ سال اول، شماره دوم، پاييز 

كي.جي.هالستي؛ مباني تحليل سياست بين الملل؛ ترجمه بهرام مستقيمي و مسعود طارم سري؛ تهران:   (14)
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15. Ramazani:,Op.Cit,p.112. 
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 بحران ملت سازي در عراق و آغاز جنگ هشت ساله 

 نويسنده: كاميل كريميان 

 

در مورد علل و عوامل آغاز جنگ ايران و عراق مقالات زيادي نوشته شده است كه نگارندگان هر يك از آنها، از  

زاويه متفاوتي بدين موضوع پرداخته اند. در اين ميان، بررسي و توجه به نقش ساختار قومي در عراق و ميزان تأثير  

تار اجتماعي مبحثي است كه كمتر به آن توجه شده  آن بر جنگ ميان دو كشور از ديدگاه جامعه شناختي و ساخ

است. در واقع، توجه و دقت در علل رفتارهاي يك بازيگر، به ويژه رفتار خشونت آميزي چون جنگ، از روزنه روابط  

ميان دولتها، نگرش دولت محور و نيز مظاهر قدرت در سطوح منطقه اي، بين المللي و حتي داخلي امري است  

ن بخشهايي از واقعيت، ما را از درك عوامل ژرف تري كه معمولاً تحت شرايطي، برخي از كشورها  كه با وجود بيا

را به اتخاذ سياست خارجي تهاجمي وادار مي كند، باز مي دارد. براي ايجاد صلح و همكاري نمي توان تنها به  

ي جوامع درگير توجه كرد. در  سطح روابط دولتها بدون در نظر گرفتن مسائل بنيادين فرهنگي، اجتماعي و سياس 

 اين

________________________________________ 

 بحران ملت سازي در عراق و آغاز جنگ هشت ساله 

  مقدمه

در مورد علل و عوامل آغاز جنگ ايران و عراق مقالات زيادي نوشته شده است كه نگارندگان هر يك از آنها، از  

زاويه متفاوتي بدين موضوع پرداخته اند. در اين ميان، بررسي و توجه به نقش ساختار قومي در عراق و ميزان تأثير  

تار اجتماعي مبحثي است كه كمتر به آن توجه شده  آن بر جنگ ميان دو كشور از ديدگاه جامعه شناختي و ساخ

است. در واقع، توجه و دقت در علل رفتارهاي يك بازيگر، به ويژه رفتار خشونت آميزي چون جنگ، از روزنه روابط  

ميان دولتها، نگرش دولت محور و نيز مظاهر قدرت در سطوح منطقه اي، بين المللي و حتي داخلي امري است  

ن بخشهايي از واقعيت، ما را از درك عوامل ژرف تري كه معمولاً تحت شرايطي، برخي از كشورها  كه با وجود بيا

را به اتخاذ سياست خارجي تهاجمي وادار مي كند، باز مي دارد. براي ايجاد صلح و همكاري نمي توان تنها به  

ي جوامع درگير توجه كرد. در  سطح روابط دولتها بدون در نظر گرفتن مسائل بنيادين فرهنگي، اجتماعي و سياس 

اين راستا، به نظر مي رسد، نگرشي جامعه شناختي بر ساختار اجتماعي با كاوش و جست و جوي رفتار يك دولت  

  .در سطح آن جامعه تبيين عميق تري براي آن اقدام به دست خواهد داد

كشور عراق پس از زوال امپراتوري عثماني، چه در دوران قيومت و چه در دوران استقلال، همواره با بحرانهاي  

داخلي ناشي از فقدان اجماع عمومي در مورد هويت ملي و مشروعيت حكومت مركزي درگير بوده و روند ايجاد  

بوده است. از اين رو، براي فهم رفتارهاي    دولت ملي يكي از نگرانيهاي اساسي حكومتهاي روي كار آمده در بغداد 

خارجي اين كشور نمي توان ماهيت بي ثباتي نهاد دولت و وجود بحرانهاي داخلي را ناديده گرفت؛ بنابراين، نوشته  

حاضر در صدد است ضمن بررسي و توجه به معضلات ناشي از ساختار قومي مذهبي و بحران هويتي در اين كشور،  
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از آغاز تشكيل دولت عراق و بحرانهاي مستمر داخلي ناشي از حاكميت اقليت سني بر اكثريت شيعه و كرد و  

بررسي تأثير اين موضوع بر اقدامات و رفتارهاي دولت عراق، به ويژه آغاز جنگ هشت ساله، به اين پرسش نيز  

درصدي تشيع، در طول جنگ    60كثريت  پاسخ دهد، چرا كه با وجود بحران مشروعيت در اين كشور و نيز حضور ا

ايران و عراق، شيعيان عراق، نه تنها با تهاجم به ايران، به عنوان بزرگ ترين كشور شيعي، مخالفت نكردند، بلكه با  

جديت در كنار سربازان عراقي عليه نيروهاي ايراني جنگيدند. به عبارت بهتر، برخلاف تصور اوليه ايران مبني بر  

يت شيعيان عراق در جنگ، نه تنها از ايران عليه حكومت بعث حمايت نكردند، بلكه به دفاع از  جلب حمايت اكثر

آن نيز پرداختند. در اين راستا، تحقيق حاضر مباحثي از جمله بررسي علل تهاجم عراق به ايران، البته، بر اساس 

راق و نيز نقش شيعيان در جنگ  نقش ساختار قومي، مذهبي آن كشور، به عنوان مدخلي بر شناخت اقليتها در ع

  .ايران و عراق مطرح خواهد كرد

   

پيش از پرداختن به بحث نقش و جايگاه شيعيان در جنگ ايران و عراق با اشارهِ كوتاهي اقليتهاي موجود در عراق،  

  .نقش كردها و ساير اقليت هاي ديگر در جنگ را ياد آور مي شويم

 

  نقش بحرانهاي داخلي در سياست خارجي كشورها

ناهمخواني ميان ادعاهاي مليت گرايي و واقعيتهاي سياسي در بسياري از كشورهاي جديد يكي از معضلات رايج  

در قرن حاضر است كه پيامدهاي آن به صورت بي ثباتي سياسي، كودتاهاي نظامي، جنگهاي چريكي متعدد و  

كشور، ملت به عنوان يك ايده آل    براندازي از خارج جلوه گر شده است. براساس ديدگاههاي سياسي در درون هر

متحد كننده پديدار مي شود، اما شكل گيري ملتهاي جديد ظهور انواع جديدي از تنشهاي بين المللي را موجب  

شده است. در واقع، انتقال از دوره استعمار به استقلال، تنها خشونت داخلي در درون يك امپراتوري فرو پاشيده  

يكي از مهم ترين معضلات چنين جوامعي    ( 1ر دولتهاي جديد منتقل كرده است.)را به خشونت سازمان يافته د 

آن است كه چگونه علائق و منافع محلي پراكنده را در چهارچوب ارزشها و احساسات كلي گراي جديدي كه لازمه  

تأسيس ملت است، همسو، هماهنگ و سازماندهي كنند. انتقال از تشكلهاي محلي به نهادهاي ملي مستلزم دست  

علائق همبستگي آور محلي و پيوستن به ارزشها و هنجارهايي است كه حداقل،  كشيدن از شماري از ارزشها و  

بنابراين، مقوله هويت نخستين گام در    ( 2همبستگي لازم را براي ايجاد يك جامعه بزرگ ملي فراهم مي آورند؛)

راستاي توسعه سياسي به شمار مي آيد؛ زيرا، هويت با فرآيند ملت سازي و ايجاد دولت ملي ارتباط پيدا مي كند  

و دولت ملي واحد سياسي مقبول عصر حاضر است. ملت سازي وظيفه اصلي و اوليه دولتهايي است كه مي خواهند  

كشور واحد و يكپارچه را پديد آورند. در راستاي دستيابي بدين هدف، توسعه نخست   به توسعه دست يابند و يك

بايد از مردم ساكن در يك سرزمين ملتي بسازد كه مشتركاتي با يكديگر داشته باشند. در غير اين صورت، فقدان  

وانع اصلي صورت  هويت ملي، احساس تعلقات پراكنده، احساس تعلق به نهادها و سمبلهاي متعدد و جز آن از م 

بندي يك واحد سياسي به شمار خواهند رفت، اما واقعيت آن است كه تمام كشورها نمي توانند بحران هويت را  

به راحتي پشت سر بگذارند، ضمن آنكه بايد توجه داشت كه برخي از كشورها اساساً، يك ملت و جامعه واحد را به  
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معناي خاص آن تشكيل نمي دهند، چرا كه وفاداريهاي قومي و نيز فرهنگ و هويت گروه عمده ايي از مردم با  

ديگران كاملاً متفاوت و جمع كردن آنها در واحدي به نام ملت بر مبناي هويت و مليت قومي بسيار مشكل است،  

  (3د.) مگر آنكه بنياد واحد ملي مورد نظر، بر اساس هويت مدني گذاشته شو

از طرفي، اگر گذار از مرحله وفاداريهاي قومي و قبيله اي و فرهنگ سنتي به مرحله جديدتر، تنها حل شدن در  

گروه قومي ديگري باشد كه همچنان به قوميت، قبيله و سنتهاي نژادي خود افتخار مي كند، نه راه حل بحران  

اي بزرگ تر خواهد بود. آنچنان كه لوسيون  هويت و مليت، بلكه پاك كردن صورت مسئله و افتادن در دام بحرانه

پاي نيز به درستي بر اين مطلب تأكيد كرده است كه اگر موضوعات عمده اي، مانند مشروعيت، مشاركت و توزيع  

در مرحله جديد حل نشده باشد. حل بحران هويت يا گذار از آن به هر ترتيبي، به تنهايي دردي را درمان نخواهد  

  .كرد

با توجه به اين توضيح مختصر در مورد مباحث پيچيده بحرانهاي توسعه سياسي، مطلب اساسي براي ما آن است  

كه بحرانهاي مورد بحث چگونه بر روابط ميان ملتها تأثير مي گذارند و تا چه حد مي توان براي تبيين مناقشات 

همانند جنگ و ديگر رفتارهاي خشن به آنها    منطقه اي و بين المللي و توضيح برخي از رفتارهاي خارجي دولتها 

متوسل شد يا آنها را جدي گرفت. يكي از قواعد مهم در تجزيه و تحليل سياست خارجي كشورها اين است كه  

سياست خارجي ادامه و گسترش سياست داخلي است. در كشورهاي جهان سوم، مسئله توسعه و بحرانهاي ناشي  

سياست دارد. به طور كلي، حل بحرانهاي توسعه، ملت سازي و ايجاد هويت ملي  از فقدان آن جايگاه عمده اي در 

مشخص، موضوعي نيست كه به سادگي و در هر شرايطي امكان پذير باشد، بلكه هر اجتماعي به طور طبيعي بايد  

غير اين    عوامل چسبنده و همگرا را در خود داشته باشد تا شايسته اطلاق نام ملت به مفهوم واقعي آن شود. در

صورت، تنها زور و نيروي نظامي خشن مي تواند از گسيختگي آن جامعه جلوگيري كند و در جايي كه نيرو و زور  

مسائل   آميز حل  مسالمت  نهادي  مكانيزمهاي  و  باشد، طبعاً مجاري كلامي  برخوردار  اهميتي  و  نقش  از چنين 

د ملت فراهم نخواهد شد. طبق اين مفروضات،  اجتماعي كم كم ضعيف و حداقل شرايط و مباني لازم براي ايجا

باشند تا هضم    (اين گونه دولتها به ناچار بايد در پي مبنايي براي مشروعيت خود )در كنار نيروي نظامي قدرتمند 

زور در جامعه از حداقل امكان برخوردار باشد، يعني مشروعيتي كه نه از مباني و اصول، مانند انتخاب مردم يا ساير  

مبادي آن، بلكه از نيابت دفاع از ملت در برابر دشمن خارجي كه حتي اگر وجود نداشته باشد، بايد آن را آفريد به  

د و مطابق با ديدگاههاي ارائه شده از سوي نظريه پردازان سياسي و روابط  دست مي آيد. بر اساس آنچه گفته ش 

  0بين الملل، در برخي از مواقع، بي ثباتي داخلي موجب مي شود تا دولتها و حكومتها به اقدامات خصمانه و تصميم

ست خارجي هاي تهاجمي در سياست خارجي خود متوسل شوند. بر اين مبنا، ارتباط ارگانيكي ميان ماهيت سيا

و سياست داخلي وجود دارد؛ موضوعي كه به نظر مي رسد عملكرد برخي از دولتها به خوبي آن را به اثبات رسانده  

است، يعني تلاش براي ايجاد مشروعيتي كه طبق خواست مردم نيست. در اين راستا، مروري بر پيدايي دولت در  

 .ما را در پي بردن به اين واقعيت بيشتر ياري مي رساند عراق در اوايل قرن بيستم و تحولات آن در قرن حاضر،  

   

  بحران قومي و هويتي در عراق و تأثير آن بر توسل به خشونت در سياست خارجي
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عراق كشوري با قوميتهاي مختلف است كه در دهه هاي اخير، رنگ آرامش و ثبات را به خود نديده است و مروري  

بر تحولات اين كشور طي چند دهه اخير، نشان مي دهد كه عدم آرامش و ثبات داخلي در آن بر رفتارهاي خارجي  

  .اين كشور تأثيرات مستقيمي داشته است

در مطالعه تحولات عراق مي توان دو دوره را مشاهده كرد. دوره نخست فروپاشي امپراتوري عثماني و استقرار  

  .حكومت پادشاهي؛ و دوره دوم دوران حكومت جمهوري است كه با كودتاي عبدالكريم قاسم آغاز مي شود

با   اين كشور  و  گرفت  قرار  انگلستان  قيمومت  تحت  عراق  در  عثماني، حكومت جديد  امپراتوري  زوال  دنبال  به 

قيمومت بر دو ايالت بصره و بغداد طي يك انتخابات صوري ملك فيصل را به عنوان پادشاه اين كشور انتخاب كرد.  

ت عمده ملك فيصل بود كه وحدت و ايجاد  در اين دوران، وجود اقوام و قبايل متعدد در عراق از جمله مشكلا

هماهنگي ميان آنها دولت وي را با چالشهايي روبه رو كرده بود، چرا كه اختلافات ميان گروهها به خصومتهايي  

با اختلافات قومي و قبيله اي عجين شده    1970عليه حكومت منجر شده بود. در واقع، تاريخ سياسي عراق تا سال  

كميت اقليتي بر اكثريت منزوي شده تشديد و مانع از شكل گيري يك دولت ملي و هويت  است؛ موضوعي كه با حا

  ( 4سياسي منسجم شده بود.) 

براي   به منزله مكانيسمي  نيروي نظامي  از  با خصوصيات ويژه اي، چون استفاده  سياست داخلي حكومت عراق 

كشورداري، محروم كردن گروهها و قبايل متعدد از مشاركت سياسي، تعميم خواست و اراده دولت بر آراي عمومي  

، در سياست خارجي نيز رسوخ كرده بود.  مردم و استفاده از قوه قهريه براي حل منازعات قومي و مذهبي به تدريج

در دوران حاكميت پادشاهي در عراق به دليل حمايت قدرتهاي بزرگ، مانند امريكا و انگلستان از اين كشور سياست  

خارجي خود را در راستاي تأمين منافع آنها ترسيم مي كرد، اما با روي كار آمدن عبدالكريم قاسم، اختلافات و  

خشونت گراييد و گروهها و اقليتهاي مختلف در اين كشور با بدبيني نسبت به يكديگر و دولت  تعارضات داخلي به  

  (5مركزي، مباني حفظ وحدت ملي و مليت را با چالشي جدي روبه رو كردند.)

در دوران حاكميت بعثيها نيز، وضعيت وخيم تر شد، چرا كه آنها به رغم حفظ و كنترل قدرت، در ايجاد ثبات و  

شكل دادن سيستم منظم و قانونمندي و دخيل كردن انديشه هاي مدني و غيرنظامي در فرآيند تصميم گيري  

  .وام موجود در عراق افزودداخلي ناتوان بودند؛ موضوعي كه بيش از پيش، بر نارضايتي گروهها و اق

حكومت بعث با واكنشهاي خشونت بار در برابر منازعات داخلي و نيز برخورد هاي تنش زا در روابط خارجي خود،  

بر بحرانهاي داخلي و خارجي كشور افزود. آنها پس از كسب قدرت مصمم بودند كه افزون بر حفظ موقعيت خود،  

ياي عرب بپردازند؛ بنابراين، به دنبال ايجاد  به طرح و گسترش چهارچوبهاي فكري و ايدئولوژيك پان عربيسم در دن

سيستمي بودند كه به صورت مركزي، آن را كنترل كنند؛ اقدامي كه تمركز برنامه ملي حول محور ايدئولوژي بعث  

را فراهم و دوره اي را در عراق به وجود آورد كه برخي از ويژگيهاي سياست خارجي در آن قابل تفكيك است.  

با همسايگان، علاقه به داشتن نقش محوري و عمده در جهان عرب و تمايلات استراتژيك    منازعات ارضي عراق

فارس)  بودند كه در دوران    (6براي حضور در خليج  بعثيها  از  پيش  دوره  مسائل سياست خارجي  ترين  مهم  از 

  .حاكميت آنها، به شدت مورد توجه قرار گرفتند و پيگيري شدند 
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و بررسي وضعيت حزب بعث در اين كشور، بهتر مي توان   1980  1979با تصور شرايط و اوضاع عراق در سالهاي  

به علل عمده اقدام صدام در حمله به ايران پي برد. سقوط رژيم شاه و پيروزي انقلاب مشكلات عمده اي را براي  

ا براي شيعيان عراق، كه اكثريت طبقه محروم  حزب بعث پديد آورد. در واقع، بعد مذهبي انقلاب اسلامي، فرصتي ر

آن كشور را تشكيل مي دادند، فراهم آورد تا سلطه بعثيها را بر عموم جامعه به چالش بكشند. به رغم آنكه نارضايتي  

بود، اما اين مسئله به منزله يك    1980  1979گروههاي شيعي در عراق از عوامل اصلي نگراني رژيم در سالهاي  

پس از پيروزي انقلاب مطرح شد. واكنش خشن دولت به اعتراضات احزاب مخالف، مانند حزب معضل اساسي  

الدعوه، از جمله دستگيري تمام اعضاي آن و اخراج كردهاي شيعه مذهب، هجوم مأموران به شهرهاي نجف و كربلا  

بغداد از طرح  و ديگر شهرهاي شيعه نشين و به شهادت رساندن برخي رهبران مذهبي جملگي از ترس حكام  

، روِساي جمهوري عراق و سوريه  1979خواسته هاي شيعيان و ديگر مردم عراق نشئت مي گرفت. در ژانويه سال 

با هم ملاقات كردند و در مورد اتحاد حزبي و كشوري به توافق رسيدند. ژان پي يردرينيك، نويسنده كتاب خاورميانه  

يد تصميم بغداد از وقايع ايران ناشي بود؛ زيرا، براي عراق كه شيعيان  شا  > در قرن بيستم، در اين مورد عقيده دارد:  

به هر    (7.)  <نيمي از جمعيت آن را تشكيل مي دهند و از قدرت سياسي محروم اند، انقلاب ايران نگران كننده بود

حال، در آغاز، بغداد با نسبت دادن تمام حوادث به تهران جنگ تبليغاتي و نيز رشته عمليات خرابكارانه اي را عليه  

ايران به راه انداخت. در واقع، شرايط پس از انقلاب نيز اين شهامت را به صدام داد تا فرصت را مغتنم شمرد و براي  

ه گسترده اي را عليه ايران تدارك ببيند؛ اقدامي كه با استقبال قدرتهاي  فرار از مشكلات سياسي داخلي عراق، حمل

خارجي نيز روبه رو شد. در واقع، حمله به ايران و آغاز جنگ هشت ساله پاسخي انحرافي از سوي دولت عراق و  

بعثيها بقاي رژيم و عدم وفاق عام و اجماع ملي را با    (8شخص صدام براي نياز به كسب هويت ملي عراق بود.)

مانورهاي سياسي و نيروي نظامي پيوند دادند و از اين طريق، سياست خارجي ماجرا جويانه اي را در منطقه، به  

ويژه در برابر جمهوري اسلامي ايران در پيش گرفتند. رهبري حزب بعث در راستاي نجات بنيان داخلي و حفظ  

مشروعيت جايگزين، كه از صندوق آرا به دست نمي آمد، به بزرگ نمايي تهديدات خارجي و اتخاذ  آن با يك  

  .سياست خارجي تهاجمي مبادرت كرد؛ سياستي كه نتيجه آن چيزي جز بي ثباتي و بحران در منطقه نبود

از همه آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه تلاش بي وقفه دولتمردان بغداد براي حل خشونت بار مسائل  

برخاسته از عدم توسعه سياسي و ايجاد يك ملت واحد، آن هم با استفاده از هر وسيله ممكن و به كارگيري خشونت  

بحرانهاي مداوم و سياستهاي شخصي    در حد اعلاي آن در گرايش دولتمردان اين كشور به سمت ايجاد آشوب 

  .مؤثر بوده و اين موضوع ضمن ستم بر مردم عراق، پيامدهاي سوئي را براي كل منطقه از جمله ايران داشته است

در حقيقت اگر قرار است عراق به عنوان ملتي به مفهوم واقعي آن در جامعه بين الملل مطرح شود، بايد شيوه هاي  

ديگري، كه به مشاركت اكثريت ناديده گرفته شده مردم و تأكيد بر اشتراكات ديگري به جاي عنصر قومي عربي  

نيازمند است، آزمايش شود؛ موضوعي كه طبعاً مستلزم تلطيف و تعديل مفاهيم حاكميت    ( )و ايجاد هويتي مدني

  .و مليت است تا مردم عراق و منطقه به پرداخت هزينه هاي جبران ناپذير آن وادار نشوند 

 

  اقليتهاي قومي و نژادي و مذهبي در عراق
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به رغم اينكه آمارهاي منتشر شده از سوي برخي از دولتها در زمينه درصد جمعيتي اقوام و اقليتهاي تابعه خود  

كه به نحوي با دولت مركزي مشكلات اجتماعي و سياسي دارند، تا حدي رنگ و بوي سياسي به خود گرفته است،  

بالغ بر پانزده تا شانزده ميليون نفر    چيزي  1995بر اساس آمارهاي رسمي و غيررسمي، جمعيت عراق در سال  

 Middle east درصد مسيحي، يهودي و آشوري هستند مجله  3درصد مسلمان و    97بوده كه از اين تعداد،  

تركيب قومي، مذهبي عراق را طبق جديدترين آمار خود اين گونه بيان مي كند كه درصد آنها با دوره جنگ ايران  

  .و عراق تفاوت چنداني ندارد

درصد    65تا    60جمعيت عرب در عراق به دو دسته شيعه و سني تقسيم مي شوند كه شيعيان اين كشور حدود  

درصد    3را شامل مي شوند و همواره، براي دولت مركزي مشكل ساز بوده اند. مسيحيان نيز چيزي در حدود  

وليكهاي سوري، ارمني،  جمعيت كشور را تشكيل مي دهند كه گروههاي كوچك تر مسيحي چون ارتدوكسها، كات

ارتدوكسهاي يوناني و آسوريها را شامل مي شوند. در اين نوشته، به دليل اهميت شيعيان در عراق از پرداختن به  

تاريخچه سياسي ساير اقليتها پرهيز مي شود و از آنجا كه، به نقش و جايگاه كردها در جنگ ايران و عراق نيز در  

ست، تنها به مرور گذرايي بر تاريخچه سياسي و مشكلات اقليت كرد با دولت  مقاله جداگانه اي پرداخته شده ا

مركزي در چند دهه گذشته بسنده مي كنيم و در ادامه، به نقش و جايگاه شيعيان در جنگ ايران و عراق مي  

  .پردازيم

 

  كردها

اين بخش حلقه پيوند    كردستان عراق در جغرافياي مناطق كردنشين خاورميانه موقعيتي مركزي و جنوبي دارد.

بين كردستان تركيه، كردستان ايران و نواحي كردنشين سوريه است. جمعيت مناطق كردنشين عراق، كه در سال  

درصد كل جمعيت عراق است. طبق اين سرشماري،    26از سوي مقامات رسمي بغداد اعلام شد، حدود    1965

نفر برآورد شد. در واقع، طبق    2147860د  نفر و جمعيت مناطق كردنشين حدو  8261000جمعيت كل عراق  

درصد مساحت اين كشور    17درصد كل جمعيت و در حدود  28جديدترين برآورد رسمي، كردهاي عراق بيش از 

بزرگ ترين شهر اين منطقه كركوك است كه يكي از مهم ترين مراكز نفتي عراق محسوب   (9را در اختيار دارند.)

مي شود. البته، بايد يادآور شد كه تعداد زيادي ترك نيز در اين شهر زندگي مي كنند كه از نظر ريشه نژادي با  

اشند كه مراكز عمده قدرت  تركهاي تركيه هم نژادند. اربيل و سليمانيه از شهرهاي بزرگ ديگر كردستان عراق مي ب

  .سياسي دو حزب عمده در شمال عراق محسوب مي شوند 

مسئله كردها در عراق با تاريخ سياسي اين كشور همزاد است، يعني از همان آغاز شكل گيري عراق، جنگ و ستيزه  

ميان كردها و دولت مركزي شروع شده و همچنان نيز ادامه دارد. تاريخ سياسي اين گروه را در عراق مي توان به  

  .تقسيم كرد  1991  1980؛ و 1975 1925؛ 1925 1915سه دوره 

عبدالكريم قاسم و ايجاد جمهوري عراق، عملاً خود مختار بودند، اما پس از اين كودتا    1958آنها تا پيش از كودتاي  

،  1947و تلاش بغداد براي كنترل بر مناطق كردنشين، رويارويي ميان كردها و دولت مركزي جدي تر شد. در سال  

منظور كسب خود مختاري، حزب دموكرات كردستان عراق  كردها براي سازماندهي بهتر مبارزه با دولت مركزي، به  
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به رهبري ملامصطفي بارزاني را بنيان نهادند تا سرانجام، دولت عراق پس از مدتها جنگ و درگيري با كردها نوعي  

خود مختاري را به آنها اعطا كرد كه البته، اين خود مختاري ديري نپاييد و به بحران ديگري تبديل شد و با قطع  

ن گروه به سختي شكست خورد و بارزاني نيز با نيروهاي  حمايتهاي دولت ايران به عنوان مدافع كردهاي عراق، اي

  .خود به ايران پناهنده شد 

و شدت يافتن فعاليتهاي    1979با كناره گيري حسن البكر و به دنبال آن، روي كار آمدن صدام حسين در سال  

امنيتي و پليسي، كردهاي اين كشور تحت فشار بيشتري قرار گرفتند و اغلب آنها يا از كشور متواري شدند يا خود  

ست اسكان اجباري، سركوب و ادغام را در مناطق  را به نيروهاي دولتي تسليم كردند. از سوي ديگر، صدام نيز سيا

كردنشين به اجرا در آورد و پس از مدتي، با نفوذ در ميان آنها، اختلاف شديدي را ميان دو حزب اتحاديه ميهني  

  .و حزب دموكرات شعله ور كرد كه تبعات آن هنوز نيز پابرجاست

ادامه مبارزه،   بنيه مالي و دفاعي كردها، خيانت كشورهاي خارجي، اختلاف ميان كردها بر سر چگونگي  ضعف 

ضعف شديد اقتصادي خانواده ها و خرابيهاي زياد ناشي از جنگ از جمله عواملي بودند كه سيطره صدام را بر  

رامش كاذبي را در منطقه شمال  ، وي آ1980مناطق كردنشين كامل تر كردند، به طوري كه طي سالهاي دهه  

عراق پديد آورده بود، با اين حال، كردها همواره بر احقاق حقوق خود اصرار داشتند و از كوچك ترين فرصت، براي  

  .تأمين آن بهره مي بردند 

در طول جنگ ايران و عراق نيز، صدام توانست با استفاده از ترفندهاي مختلف تا حدي موافقت برخي از آنها را  

  .جلب كند 

   

در مجموع، بايد گفت كه شرايط حاكم بر جامعه عراق در طول حاكميت صدام به دليل وجود ميليتاريسم بعثي و  

سركوب شديد حركتهاي قومي و مذهبي در داخل، مجال مخالفت چنداني را به اقليتي ناراضي چون كردها نداد؛  

ائتلاف جهاني عليه صدا و  باعث شد تا زمان جنگ خليج فارس  م، گروههاي داخلي مخالف صدام  موضوعي كه 

نتوانند واكنشي را از خود نشان دهند. به عبارتي، بحران داخلي موجود در جامعه عراق به نوعي همانند يك بغض  

برخلاف ديگر   انتفاضه مردم عراق عليه صدام آشكار شد. كردهاي عراق  با  بعدها،  بود كه  مانده  باقي  دار  ريشه 

ركزي اختلافات بسيار عميق تري داشته و در اغلب موارد، از گرايشهاي گريز از مركز  اقليتهاي اين كشور، با دولت م 

برخوردار بوده اند. از طرف ديگر نيز، همواره، دولت مركزي نگاهي امنيتي به منطقه شمال داشته است. در جنگ  

اديه ميهني بنابر اختلافات  ايران و عراق، با توجه به اختلافات ميان دولت بغداد و كردها، دو حزب دموكرات و اتح 

دروني و منافع حزبي خود، رويكردهاي مختلفي داشتند. توجه نيروهاي ايراني در نيمه دوم جنگ به مناطق غرب  

و شمال غربي و گشودن جبهه غرب، به تدريج، ارتباط با كردها و نقش آنها را در جنگ ملموس تر كرد. تا پيش  

به دليل حضور مبارزان كرد در منطقه شمال عراق مي كوشيدند تا از هر  از گشودن جبهه غرب، نيروهاي عراقي،  

گونه عمليات يا اقدام نظامي در اين منطقه پرهيز كنند و صرفاًَ  به جز برخي از برخوردهاي كوچك يا استقرار  

به دليل    گروههايي براي شناسايي يا عملياتهاي موقت، اقدام خاص ديگري انجام نمي دادند. نيروهاي ايراني نيز 

حساسيت جبهه جنوب و تمركز اغلب نيروها در اين منطقه و برخي از نگرانيهاي امنيتي در جبهه غرب تا سالهاي  
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پاياني جنگ نسبت به گشودن اين جبهه اقدام نكردند، اما با تغيير استراتژي جنگي ايران و تشكيل قرارگاه رمضان  

در جبهه غربي، اهميت ارتباط با نيروهاي مخالف كردي در شمال عراق آشكار شد. كردها با داشتن انگيزه اي،  

زباني و تاريخي با ايرانيان تمايل بيشتري به همكاري    چون مبارزه با رژيم صدام و وجود برخي از علقه هاي فرهنگي،

با نيروهاي ايراني داشتند. البته، يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه به رغم همكاري برخي از احزاب و گروههاي  

سي  عراقي با نيروهاي ايراني، در مواردي نيز، اين احزاب و گروهها تحت تأثير منافع حزبي و گروهي يا علايق سيا

و ژئوپليتيكي يا به عبارتي، علقه هاي ملي در چهارچوب مرزهاي عراق به مقابله با نيروهاي ايراني مي پرداختند ،  

  .با وجود اين، در بيشتر موارد، كردها در عملياتهاي مختلف و پيشروي نيروهاي ايراني نقش بسزايي داشتند 

 

  شيعيان عراق و جنگ ايران و عراق

تا    60شيعيان عراق چه از نظر جمعيت و چه از نظر پيشبرد ايدئولوژي مهم ترين گروه عراق مي باشند و حدود  

ميليون نفر جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند. از نظر نژادي، اكثريت آنها عرب هستند. البته،    22درصد از    65

  .ان آنها وجود دارند تعداد اندكي شيعه كرد، تركمن و عرب ايراني الاصل نيز در مي

با وجود اينكه در عراق، شيعيان در اكثريت مطلق هستند، اما از زمان تشكيل دولت عراق، سنيها بر اين كشور  

سيطره داشته اند و اكنون نيز، نزديك به سه دهه است كه گروهي سني مذهب به رهبري صدام حسين حكومت  

ياسي و فرهنگي عليه شيعيان باعث  را در عراق در دست گرفته اند. حاكمان بعثي در سركوب شديد و انسداد س 

، به صورت گروهي عراق را به قصد اسكان در كشورهاي ايران، سوريه، بريتانيا و  70شد تا به تدريج، از اواخر دهه  

كشورهاي اروپايي ترك كنند. بايد يادآور شد كه در حال حاضر، شيعيان عراق به منزله يكي از گروههاي اپوزيسيون  

كشور مطرح هستند كه پرداختن به اين مطلب خارج از موضوع نوشته حاضر است. در اينجا،    در بحران كنوني اين

براي درك بهتر جايگاه و نقش شيعيان در عراق و چگونگي ايفاي نقش آنها در جنگ ايران و عراق، به جايگاه آنها  

نگ ايران و عراق از نيروهاي  در ساختار سياسي عراق مي پردازيم و در ادامه، علل عدم حمايت اكثريت شيعه در ج

  .ايراني را مورد بررسي قرار مي دهيم

پس از اشغال عراق از سوي انگلستان، نخست، شيعيان به اميد رهايي از ظلم و ستم اهل تسنن تركيه از اين قضيه  

، تحت رهبري محمد تقي شيرازي و ابوالحسن اصفهاني به مبارزه  1918استقبال كردند، اما پس از مدتي، در سال  

علم اخراج  به  سرانجام،  كه  اقدامي  پرداختند؛  انگليسيها  با  عليه  روحانيون شيعه  منجر شد.  از عراق  اي سياسي 

فتواهاي متعدد خود مي كوشيدند تا مسلمانان را از انتخاب يك حاكم غير مسلمان براي حكومت بر عراق بازدارند؛  

موضوعي كه محدوديتهاي زيادي را براي مبارزات سياسي شيعيان پديد آورد و حتي وقفه اي را در فعاليتهاي  

  ( 10د كرد .)سياسي آنان ايجا

مخالفت شيعيان، گرايشي درون سيستمي داشت و آنان صرفاً، داوطلب مشاركت در تعيين سرنوشت خود در داخل  

نظام سياسي عراق بودند، اما به رغم اين موضوع، دولت عراق همواره از دسترسي آنان به قدرت جلوگيري مي كرد.  

  :در واقع، دو عامل را مي توان در اين امر دخيل دانست

  نقش كادر اداري تربيت شده در عثماني؛ و )1
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  .1915حكم جهاد علماي شيعه بر ضد انگليسيها در سال   )2

با آغاز و شكل گيري نظام سياسي جديد و ساختار نوين حكومت در عراق شيعيان كوشيدند با حضور در امور  

آموزشي حقي را در نظام سياسي عراق براي خود در نظر گيرند، اما به دليل اينكه برخي از مراجع شيعه استخدام  

ند، حضور شيعيان در ادارات دولتي ضعيف  در ادارات دولتي و پذيرفتن مناصب سياسي را مكروه اعلام كرده بود

البته، عوامل مختلفي در عدم مقاومت اوليه شيعيان در مقابل ساختار سياسي جديد عراق دخالت داشتند   ( 11بود.)

  :كه مهم ترين آنها عبارت بودند از

  كاهش تهديد اكثريت سني، از نظر استقلال عراق از عثماني؛ )1

  سياست مداراي شيعيان از نظر خطر تجديد حمله وهابيون؛ و )2

  .تعارض و دشمني مشترك خاندان هاشمي و شيعيان با سعوديهاي وهابي )3

، با وجود ناكامي هاي متعدد، بيهوده و بي نتيجه نبود. حكومتهاي  1935تا قيام    1920مخالفت شيعيان از زمان قيام  

مختلف بعدي به نسبتهاي متفاوت به خواسته ها و فشارهاي شيعيان براي برخورداري از قدرت سياسي تن دادند  

اداري، اندك اندك رو به فزوني نهاد. علت اصلي  و بدين ترتيب، شمار شيعيان در حكومت، مجلس سنا و دستگاه  

آن را افزون بر رفع پاره اي از محدوديتهاي سياسي از جانب دولت، مي توان ظهور نخبگان و دانش آموختگان  

نيز   تر  الدعوه موقعيت و جايگاه سياسي شيعيان مستحكم  با تشكيل حزب  البته، بعدها،  شيعي مذهب دانست. 

  (12شد.)

در دوران نخست وزيري عبدالسلام؛ و برادرش، عبدالرحمان عارف، عبدالكريم قاسم، حسن البكر فضاي حاكم بر  

عراق به گونه اي بود كه گروههاي شيعي توانايي انجام فعاليتهاي سياسي گسترده و انسجام گروههاي سياسي را  

دام حسين، به اوج خود رسيد. در اوايل  نداشتند؛ موضوعي كه در دوران به قدرت رسيدن حزب بعث به رهبري ص

  .روحاني از جمله محمدباقر صدر و خواهرش، بنت الهدي را از سر راه برداشت  41، رژيم عراق دست كم،  70دهه  

زماني كه انقلاب اسلامي ايران به پيروزي رسيد، رژيم صدام محدوديتهاي زيادي را براي گروههاي شيعي در عراق  

به وجود آورد، به طوري كه عضويت در حزب الدعوه به منزله يك جرم بزرگ تلقي مي شد. افزون بر آن، رژيم  

از افراد سرشناس را بازداشت يا تبعيد    صدام رعب و وحشت مضاعفي را در ميان شيعيان گسترش داد و بسياري 

كرد. به عبارت بهتر، پس از انقلاب ايران، فضاي موجود در عراق بسيار متزلزل و نا امن بود و در نهايت نيز، انزجار  

  .عمومي شيعيان را از اقليت سني حاكم بر عراق بر انگيخت 

پيروزي انقلاب اسلامي ايران خوش بينيهايي را در ميان جنبش اسلامي، به ويژه احزاب و گروههاي شيعي به  

دنبال داشت؛ موضوعي كه افزايش تنش ميان حزب الدعوه و حكومت مركزي عراق را موجب شد. با آغاز جنگ  

زب الدعوه را نسبت به جنگ دو  ايران و عراق، عوامل اساسي و متعددي دست به دست هم دادند تا موضعگيري ح

كشور مشخص كنند كه از عمده ترين آنها مي توان به سياستهاي اتخاذ شده از جانب دولت مركزي عراق در قبال  

شيعيان؛ شامل سركوب، قلع و قمع، بازداشت و اعدامهاي پياپي سران، اعضا و طرفداران حزب مزبور؛ و تصميم  

اشاره كرد. طي    (13ردن جريان هاي شيعي از جمله حزب الدعوه اسلامي)نهايي رژيم صدام مبني بر ريشه كن ك
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جنگ ايران و عراق، حزب الدعوه دوشادوش نيروهاي ايراني با عراقيها به مبارزه پرداخت و حتي در اين زمينه،  

  .اختلافاتي نيز با ديگر گروههاي شيعي عراق پيدا كرد

   

درباره موضع و ديدگاه شيعيان در طي جنگ ايران و عراق اين پرسش مطرح است كه چرا به رغم ديدگاه و نگرش  

ايران و نيروهاي اين كشور نسبت به همكاري گروههاي شيعي عراقي در جنگ عليه عراق، اكثريت شيعيان اين  

تند. به عبارت بهتر، ايران در نخستين روزهاي  اقدام را تأييد نكردند و حتي در مقابل نيروهاي ايراني به جنگ پرداخ

جنگ، بر اين باور بود كه احتمالاً، از جانب اكثريت جامعه شيعي عراق حمايت خواهد شد، اما به جز گروه اندكي  

  .از شيعيان، نه تنها حمايت چنداني از نيروهاي ايراني به عمل نيامد، بلكه با آنها مقابله نيز شد 

با آغاز جنگ، شيعيان عراق با گزينه هاي دشواري روبه رو بودند. از يكسو مسائل مذهبي و ايدئولوژيك و از طرف  

هرچند    ( 14ديگر، عرق ملي و ناسيوناليسم عربي تعارضي را در ميان گروههاي مختلف شيعي پديد آورده بود.) 

گروههايي از شيعيان كه يا از عراق رانده شده يا گريخته و به ايران پناه آورده بودند، دولت عراق را به عنوان آغازگر  

اما   نبرد شتافتند،  به جبهه هاي  ايراني  نيروهاي  از  به حمايت  الدعوه  مانند حزب  و حتي  جنگ محكوم كردند 

رار داشتند، بيشتر ماهيت ناسيوناليستي جنگ را مورد توجه قرار  گروههاي ديگري از شيعيان، كه در داخل عراق ق

با آغاز دهه   يادآور شد كه  بايد  البته،  از دولت متبوع خود حمايت كردند.  بر اساس 50دادند و  ، شيعيان عراق 

ي  ايدئولوژيهاي مختلف و متباين، كه در محافل شيعي رخنه كرده بود، به چند دستگي دچار شده بودند؛ شكافهاي

كه با وقوع جنگ بين ايران و عراق عميق تر و به اختلافات عمده بين طرفداران ملي گرايان مذهبي و مذهبيون  

منجر شد. عمده ترين دليل اين امر را مي توان پاي بندي و احساس تعلق و اعتقاد شيعيان به عنصر عربيت و  

از عمده ترين دلايل عدم حمايت گروههاي شيعي  ناسيوناليسم عربي دانست. در مجموع، با توجه به آنچه گفته شد  

  :از نيروهاي ايراني در جنگ با عراق مي توان به چند مورد اشاره كرد 

  ؛( شكاف ميان گروههاي شيعي )طرفداران ملي مذهبي و مذهبيون )1

  ؛(جو و فضاي ناامن و رعب و وحشت در جامعه عراقي )ترس و هراس در جامعه شيعي )2

  برتري دادن ناسيوناليسم بر عامل ايدئولوژيك؛ و )3

تبليغات گسترده رسانه هاي جمعي عراق و تأكيد بر عامل عربي و عراقي بودن گروههاي شيعي و برجسته   )4

  .كردن اختلافات با ايرانيان

 

  نتيجه گيري

در عراق، افزون بر كردها، اقليتهاي ديگري، مانند تركمنها، آشوريها و پيروان ساير اديان و مذاهب ديگر نيز وجود  

دارند كه به دليل جمعيت اندك و ميزان اثر گذاري ناچيزشان بر تحولات عراق، از اهميت چنداني برخوردار نيستند.  

درصدي خود سهم ناچيزي در    2قرار دارند، با جمعيت  تركمنهاي عراق، كه به شدت تحت حمايت كشور تركيه  

جنگ داشتند، اما در مجموع، مي توان گفت به دليل داشتن عرق ملي و احساس وطن دوستي با ساير گروههاي  
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عراقي در اين جنگ شركت كردند. از طرفي هم، نبود اشتراكات ايدئولوژيك و ملي با ايرانيان دليل ديگري بود تا  

  .اقليتهايي، مانند تركمنها و آشوريها به عنوان نيروهاي عراقي در مقابل نيروهاي ايراني مقاومت كنند 

برتري  80در عراق دهه   از خواسته هاي ملي و قومي رنگ باخت.  تعلقات ديني در مقابل برخي  ايدئولوژي و   ،

ناسيوناليسم بر وفاداريهاي ايدئولوژيك در مواردي كه كليت عناصر تشكيل دهنده ملت در خطر باشد، محسوس  

براي نمونه، در جنگ جهاني دوم،  است و در تحولات جهاني و رخدادهاي سياسي، سابقه اي بس طولاني دارد.  

شوروي بر اين باور بود كه نيروهاي كمونيستي و كارگران آلماني در جنگ با هيتلر عليه نيروهاي روسي متحد  

خواهند شد، اما نه تنها اين امر محقق نشد، بلكه همان كارگران و كمونيستهاي آلماني در مقابل سربازان روسي  

و عراق نيز، ايران قصد داشت با تأكيد بر مباني ديني و ايدئولوژيك، شيعيان عراق  مقاومت كردند. در جنگ ايران  

را به سمت اهداف و مواضع خود نزديك تر كند، اما اكثريت شيعيان با اولويت بخشيدن به مليت عراقي مسائل  

امر دخيل بودند كه پيش  ايدئولوژيك را ناديده گرفتند. البته، بايد اذعان كرد كه عوامل متعدد ديگري نيز در اين  

  .از اين، به آنها اشاره شد 

ايراني   نيروهاي  با  دوست  و  متحد  عنوان  به  متفاوت  موضعگيريهاي  با  گاهي  نيز  كردها  مانند  ديگري  اقليتهاي 

همكاري مي كردند و در برخي از موارد نيز، عليه آنها وارد عمل مي شدند كه البته در اين امر نيز، عوامل مختلفي  

به رغم آنكه مانع از شكل گيري وحدت ملي و    دخيل بودند، اما در مجموع، بايد گفت كه ساختار قومي عراق

انسجام دروني بود، خود به عاملي براي آغاز جنگ با هدف ايجاد اتحاد و انسجام در درون، در اثر وجود دشمن  

مشترك خارجي تبديل شد و رژيم حاكم بر عراق كوشيد تا در طول جنگ، با تأكيد بر جنبه ها و نمادهاي ملي از  

  .ي عراق بكاهد و مباني دولت ملي را تقويت كند ميزان شكافهاي قوم
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 استفاده گسترده عراق از سلاحهاي شيميايي در جنگ هشت ساله 

 نويسنده: دكتر حسين يكتا 

 

در بخش نخست اين نوشتار، كه در شماره پيش به چاپ رسيد، عنوان شد كه استفاده عراق از جنگ افزارهاي  

شيميايي در جنگ عليه ايران در سه دوره متمايز انجام شد. دوره نخست، از آغاز تهاجم برق آساي ارتش عراق به  

تا پايان مقطع آزادسازي مناطق    (1980سپتامبر    22)1359شهريور ماه سال    31خاك جمهوري اسلامي ايران در  

بود كه    1361در سوم خرداد ماه سال    (اشغالي، به ويژه آزادي خرمشهر )بزرگ ترين نماد اشغالگري ارتش عراق

طي آن، نيروهاي عراقي به طور پراكنده و براي درهم شكستن مقاومتهاي پراكنده نيروهاي رزمنده ايران و هموار  

كردن مسير پيشروي به داخل خاك كشور ما از سلاحهاي شيميايي استفاده كردند. نوع عوامل شيميايي مورد  

ساده اي همچون گاز اشك آور با نام علمي اورتوكلرو بنزيليد اين مالونو نيتريل يا    استفاده در اين دوره، گازهاي 

سي اس و گاز هاي موسوم به باران زرد بود كه نوعي علف كش به حساب مي آيد. اين گازها از نظر عملياتي،  

ايراني متوجه قرار  پايداري در محيط و اثر بخشي نظامي بسيار ضعيف بودند، به طوري كه گاهي اوقات، نيروهاي  

 گرفتن در معرض اين گونه حملات نمي شدند، به همين علت نيز، طبق آمار موجود، مجموع 

________________________________________ 

 استفاده گسترده عراق از سلاحهاي شيميايي در جنگ هشت ساله 

  مقدمه

در بخش نخست اين نوشتار، كه در شماره پيش به چاپ رسيد، عنوان شد كه استفاده عراق از جنگ افزارهاي  

شيميايي در جنگ عليه ايران در سه دوره متمايز انجام شد. دوره نخست، از آغاز تهاجم برق آساي ارتش عراق به  

تا پايان مقطع آزادسازي مناطق    (1980سپتامبر    22)1359شهريور ماه سال    31خاك جمهوري اسلامي ايران در  

بود كه    1361در سوم خرداد ماه سال    (اشغالي، به ويژه آزادي خرمشهر )بزرگ ترين نماد اشغالگري ارتش عراق

طي آن، نيروهاي عراقي به طور پراكنده و براي درهم شكستن مقاومتهاي پراكنده نيروهاي رزمنده ايران و هموار  

كردن مسير پيشروي به داخل خاك كشور ما از سلاحهاي شيميايي استفاده كردند. نوع عوامل شيميايي مورد  

ساده اي همچون گاز اشك آور با نام علمي اورتوكلرو بنزيليد اين مالونو نيتريل يا    استفاده در اين دوره، گازهاي 

سي اس و گاز هاي موسوم به باران زرد بود كه نوعي علف كش به حساب مي آيد. اين گازها از نظر عملياتي،  

ايراني متوجه قرار  پايداري در محيط و اثر بخشي نظامي بسيار ضعيف بودند، به طوري كه گاهي اوقات، نيروهاي  

گرفتن در معرض اين گونه حملات نمي شدند، به همين علت نيز، طبق آمار موجود، مجموع تلفات نيروهاي ايراني  

در اين دوره با وجود فقدان هرگونه تجهيزات حفاظتي و خنثي سازي، بيش از ده شهيد و يك يا دو مجروح نيست،  

ز نيروهاي عراقي در مناطق عملياتي يا مطالب منتشر شده در مطبوعات  با وجود اين، برخي از اسناد به دست آمده ا

بر اين امر دلالت دارد كه ارتش عراق پس از زمين گير شدن در خاك ايران و فرو رفتن    90جهان، به ويژه در دهه  

تركي به  براي دستيابي  و دانشمندان ميكروب شناس  به كمك شيميدانها  را  فراواني  بات  در لاك دفاعي، تلاش 
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پيچيده تري از عوامل شيميايي و ميكروبي معطوف كرد. طبق اين اسناد، به هنگام برگذاري دوره ها و مانور هاي  

نظامي، دانشمندان عراقي با استفاده از مواد سيانيد سديم در حال انجام آزمايشهايي روي حيوانات بودند )ضميمه  

  .(يك

هم زمان    1361مبحث حاضر به دوره دوم استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي اختصاص دارد كه از مرداد ماه سال

با آغاز نخستين، عمليات نفوذي نيروهاي ايران به داخل خاك عراق عمليات رمضان با هدف تنبيه متجاوز آغاز شد  

ت. در اين دوره، عراق با اتخاذ تاكتيك نظامي دفاع  ادامه ياف  5و    4و نبردهاي بزرگ كربلاي    1365و تا پايان سال  

مطلق در زمين، از جنگ افزارهاي شيميايي در نقش سلاح تدافعي استفاده كرد تا به كمك آن، عملياتهاي تهاجمي 

  230متكي به انبوه نيروهاي پياده جمهوري اسلامي ايران را خنثي كند. در طول اين دوره، ارتش عراق بيش از  

نيروها، مراكز پشتيباني و تداركاتي و حتي شهرها و مناطق غيرنظامي ايران را هدف حملات شيميايي    بار مواضع

  .هزار نفر تلفات اعم از كشته و مجروح را در پي داشت 44قرار داد؛ اقدامي كه در مجموع، حدود  

شروع شد و تا پايان جنگ و پذيرش قطع نامه    1366دوره سوم جنگ شيميايي بين عراق و ايران از آغاز سال  

ادامه يافت. در اين دوره، ارتش عراق پس از برطرف كردن ضعفهاي    1367و حتي پس از آن تا تابستان سال    598

ستيابي به عوامل شيميايي مضاعف يا  تاكتيكي خود در زمينه كاربرد گازهاي شيميايي در دو دوره گذشته و د

دوگانه توانست از آنها به منزله يك سلاح تهاجمي براي بازپسگيري مناطق تحت كنترل نيروهاي ايران استفاده  

كند. نظاميان عراقي همچنين موفق شدند از اين سلاحها به عنوان بخشي از عملياتهاي هماهنگ شده خود در  

ران در فاو، شلمچه و جبهه هاي غرب و شمال بهره گيرند و عملاً نيروهاي ايراني  عليه نيروهاي اي  1367بهار سال  

  .را به عقب نشيني از مواضع تصرف شده مجبور كنند 

 

  نقش بازدارنده سلاح شيميايي در جنگ

، عراق سلاحهاي شيميايي را در مقياسي به كار گرفت كه از جنگ  1365تا آخر سال    1361در فاصله سالهاي  

جهاني اول به بعد بي سابقه بود. در اين دوره، واحدهاي شيميايي ويژه، كه مسئول مراقبت، ساخت و حمل و نقل  

ادند. واحدهايي از نيروي زميني و هوايي  مهمات شيميايي بودند، در تمامي يگانهاي نيروهاي مسلح عراق جا افت

عراق مأموريت شليك اين نوع سلاح را به عهده گرفتند. عراق در پيروي از الگوي واحدهاي شيميايي اتحاد جماهير  

شوروي، به واحدهاي نظامي شيميايي خود چنان منزلت و موقعيتي بخشيد كه تقريباً به شكل يك ارتش رزمي  

ها و زير واحدهاي مسئول دفاع شيميايي، تشعشع و اكتشاف شيميايي، تحليل اوضاع  مستقل درآمد. آنها واحد 

جوي و آلودگي زدايي را شامل مي شدند. هر سپاه يك گردان، هر تيپ يا لشكر مستقل يك گروهان و هر هنگي  

با چنين آمادگي، ارتش عراق منتظر حملات تهاجمي نيروهاي ايران به داخل خاك    (1يك دسته شيميايي داشت.)

  .آن كشور ماند 

از سوي ديگر، با گذشت نزديك به دو ماه از آزادسازي خرمشهر و عقب نشيني اجباري نيروهاي عراقي به پشت  

مرزهاي بين المللي به استثناي نفت شهر و برخي از بلنديهاي استراتژيك مرزي آشكار شد كه مجامع بين المللي  

رات جنگي ناشي از عمل تجاوزكارانه رژيم  به تأمين حقوق حقه ايران، تعيين متجاوز و تنبيه آن و جبران خسا
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ساً  ‡عراق تمايلي ندارند. در نتيجه، جمهوري اسلامي ايران در راستاي استيفاي حقوق خود، در صدد برآمد تا را

وارد عمل شود. بدين ترتيب، عمليات رمضان طراحي و آماده اجرا شد. پيش از آغاز اين عمليات در تيرماه سال  

، طبق اخبار به دست آمده از برخي از اسيران عراقي، ارتش عراق خود را براي مقابله با تهاجم نيروهاي ايران  1361

با وجود اين، ايران به اين اطلاعات و اخبار توجهي نكرد.   (2با توسل به جنگ افزارهاي شيميايي آماده كرده بود.) 

، عمليات رمضان را با هدف تعقيب متجاوز و آزادسازي بصره در شرق  1361تيرماه سال    23در نتيجه، در تاريخ  

اين شهر به اجرا درآورد. با ورود نيروهاي ايران به منطقه عملياتي و پيشروي سريع آنها به سوي اهداف از پيش  

عيين شده، نيروهاي عراقي عليه نيروهاي پياده و فاقد تجهيزات حفاظتي ايران از گازهاي اشك آور و تهوع آور  ت

استفاده كردند. اين تاكتيك در كنار بمباران گسترده هوايي و شليك همه جانبه توپخانه سنگين مؤثر واقع شد و  

ح عمليات انجاميد. هر چند هرگز آمار دقيقي از  به از هم پاشيدن شيرازه نيروهاي عمل كننده ايران و عدم فت

ميزان گازهاي شيميايي به كار گرفته شده عليه نيروهاي رزمنده ايراني و تعداد تلفات ناشي از اين گازها در اين  

عمليات ارائه نشد، اما وجود پيكرهاي شهيداني كه كوچك ترين آثاري از جراحتهاي ناشي از گلوله در بدنشان  

به كارگيري گازهاي سمي از سوي نيروهاي عراقي را اثبات مي كرد. اين براي نخستين بار بود    ( 3،)وجود نداشت

كه در اين جنگ، سلاح شيميايي نقش بازدارندگي به خود گرفت و نيروهاي ايران را از دستيابي به اهداف عملياتي  

امريكا نوشت:   تايمز چاپ  واقعه، روزنامه لس آنجلس  ،  (1361)  1982ر تابستان سال  د  > بازداشت. در پي اين 

)اورتوكلروبنزيليداين   اس  عامل سي  از  دشمن  رسيدند،  عراقي  سربازان  نزديكي  به  ايراني  نيروهاي  كه  هنگامي 

كه به عنوان گاز اشك آور شناخته مي شود، استفاده كرد. هدف از اين كار، وادار كردن نيروهاي    ( مالونونيتريل

  (4.) <دشمن به پوشيدن تجهيزات حفاظتي و ايجاد مانع در راه عمليات بود

اين تجربه موفق عراق در استفاده از گازهاي شيميايي براي مقابله با پيشروي سريع و غافلگيرانه نيروهاي پياده  

ايران در داخل خاك آن كشور سبب شد كه مديريت رسته جنگهاي شيميايي به طور رسمي، به سازمان رزم ارتش  

و آمادگي لازم براي استفاده از عوامل پيچيده تر و خطرناك تر شيميايي فراهم آيد. با آغاز    (5عراق اضافه شود) 

، جمهوري اسلامي ايران به دنبال عدم فتح عمليات رمضان، با كمي تأخير استراتژي تعقيب  1361نيمه دوم سال 

آبان ماه، سال    10ل؛ در  ، در سومار، عمليات مسلم بن عقي1361مهرماه سال    9متجاوز را شدت بخشيد و در  

در محور چزابه فكه،    11/1361/ 17، در ارتفاعات مرزي حمرين در منطقه عمومي ايلام، عمليات محرم؛ و در  1361

عمليات بزرگ والفجر مقدماتي را اجرا كرد. عراق در واكنش به عملياتهاي مزبور، كاربرد سلاحهاي شيميايي را  

مهر ماه در    24ر آنها را عليه نيروهاي ايراني به كار گرفت. از جمله در  افزايش داد و طي شش ماه، حدود ده با

آذر ماه در   28آبان ماه در موسيان،    5، 175آبان ماه در ارتفاع  25و   1مهر ماه در آبادان، در   30منطقه ساوجي،  

  5ني و سرانجام در  بهمن ماه در شرها  19بهمن ماه در گردنه بايره و كردستان،    5دي ماه در شلمچه،    30تنكاب،  

اسفند ماه در شلمچه با استفاده از توپخانه و خمپاره به شليك گلوله هاي شيميايي اقدام كرد كه در نتيجه آن،  

در اين حملات، براي نخستين بار از عامل شيميايي سولفور موستارد    (6تن مجروح شدند.)  21سيزده نفر شهيد و  

، به طور پراكنده،  (1361)آذر    1982عراقيها از دسامبر    >استفاده شد. به نوشته لس آنجلس تايمز    ( )عامل تاولزا
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  <از عامل سولفورموستار به منظور درهم شكستن سازمان رزمي رزمندگان ايران در تكهاي شبانه بهره گرفتند 

(.7)  

در پي تشديد كاربرد سلاح شيميايي عليه نيروهاي ايران، جمهوري اسلامي با صدور اطلاعيه هايي ضمن محكوم  

در اين   (8كردن كاربرد اين گونه سلاحها، از مجامع بين المللي خواست تا عراق را از تكرار جنايات خود بازدارند.)

زمان، ايران به دليل ناديده گرفتن تجاوز عراق از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، با اين سازمان چندان ارتباط  

نداشت و از مكاتبه با آن خودداري مي كرد. در مقابل، عمده قواي سياسي تبليغاتي خود را متوجه افكار عمومي  

لي كه طرف عراقي به شدت در سطح مجامع بين المللي و  جهان و معدود دولتهاي هم پيمان خود مي كرد، درحا

منطقه اي فعال بود و با برخورداري از حمايت گسترده قدرتهاي بزرگ، از ابزارها و فرصتهاي سياسي و ديپلماتيك  

به نفع خود استفاده مي كرد و در چنين شرايطي بود كه براي خنثي كردن اقدامات سياسي تبليغي ايران در مورد  

د سلاحهاي شيميايي وارد عمل شد و رياض القيسي، نماينده دائمي عراق در سازمان ملل، اتهامات ايران را  كاربر

مبني بر استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي در جنگ با اين كشور به شدت نفي و اتهامات مزبور را اكاذيب و قلب  

با شكست روبه رو شده، به اين روش روي    هرگاه رژيم ايران در محافل سياسي  >حقايق توصيف كرد و افزود:  

در كنار اين اقدامات، عراق با مؤثر يافتن جنگ افزارهاي شيميايي در مقابل تهاجم نيروهاي    (9.)   <آورده است

پياده جمهوري اسلامي ايران، تصميم گرفت واحدهاي جنگ شيميايي خود را تقويت كند. به همين منظور، در  

قراردادي را براي خريد تجهيزات گوناگون با يك شركت سازنده وسايل    ( ميلادي  1983)  1361آغاز زمستان سال  

براي ساخت عوامل شيميايي پيچيده و   نام دري رايخ منعقد كرد. همچنين،  به  آلمان فدرال  فني شيميايي در 

امريكا،   تركيبي، به ويژه گاز اعصاب ميزان درخور توجهي از مواد شيميايي را از منابع غربي، به ويژه ايالات متحده

به پايان رسيد، عراق تجربه دفع    1361بدين ترتيب، زماني كه سال    ( 10انگلستان و آلمان فدرال خريداري كرد.)

چهار عمليات كوچك و بزرگ نيروهاي جمهوري اسلامي ايران را با استفاده از گازهاي شيميايي داشت و با گسترش  

محدوده كاربرد و حجم عوامل شيميايي، مديريت و رسته جنگهاي شيميايي به طور رسمي به سازمان رزم ارتش  

  .آن كشور اضافه شده بود

 

  تشديد جنگ شيميايي و ورود عوامل شيميايي جديد در جنگ

، نه تنها ميزان و دفعات كاربرد سلاحهاي شيميايي عليه نيروهاي رزمنده جمهوري اسلامي ايران  1362در سال  

افزايش چشم گيري يافت و به طور نسبي سراسر جبهه هاي جنگ از جنوب تا شمال را در بر گرفت، بلكه عوامل  

استفاده نشده بود. در واقع، در اين سال، جنگ    شيميايي مرگبارتري نيز به كار گرفته شدند كه تا آن زمان، از آنها

  .افزارهاي شيميايي به كار رفته در جنگ ايران و عراق از نظر كمي و كيفي متحول شدند 

ورود عوامل شيميايي جديدي همچون سم قارچي، باران زرد، گاز اعصاب با نام تابون، قارچهاي سمي ديگر همچون  

، كارول در كنار عوامل فسفري، ناتوان كننده و . . . نشان مي داد كه جنگ شيميايي در  2، اچ تي    2نيوالندل،تي 

خود، در مقاله    1984مارس    13ت ژورنال در شماره  جنگ ايران و عراق به مرحله نويني وارد شده است. وال استري

  :اي با اشاره به ورود اين عوامل كشنده شيميايي در جنگ نوشت
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تأثير تراكمي تركيب دو عامل سمي گاز خردل و باران زرد مطلقاً كشنده است. باران زرد از سموم تريكوتسين   >

به دست مي آيد كه از طريق انواع قارچ فوساريوم توليد مي شوند و مي توان آنها را از غلات كپك زده و آلوده به  

نها ماده اي است كه به آساني مي توان آن را  دست آورد. در ميان سمومي كه روي پوست اثر مي گذارد اين ت

بر هر سانتي متر مربع پوست باعث حساسيت خواهد شد و   (توليد كرد؛ يك ميلياردم گرم از اين سم )نانوگرم

  (11.) < مقاديري به اندازه يك ميكروگرم آن سلولهاي پوست را از بين مي برد

بار از اين نوع گازهاي شيميايي در جبهه هاي مختلف جنگ استفاده شده    45، 1362طبق آمار موجود، در سال  

افزون بر اين، گستره عملياتي آن به شدت افزايش يافت    ( 12است كه اين تعداد چهار برابر سال پيش از آن بود.)

و مناطق غير نظامي از جمله شهرها و روستاها را نيز در بر گرفت تا شايد از اين طريق فشار بيشتري بر كانونهاي  

تصميم گيري جمهوري اسلامي ايران وارد آيد. هدف نهايي عراق در اين دوره، وادار كردن ايران به پذيرش پايان  

جنگ بدون دستيابي به برتري نظامي در صحنه جنگ بود. به عبارت ديگر، عراقيها مترصد آن بودند تا هزينه هر  

  .پيروزي نظامي را به حدي براي ايرانيان افزايش دهند كه از تنبيه متجاوز منصرف شوند 

، عراق در هر فرصت ممكن، در سراسر جبهه هاي جنگ به گازهاي شيميايي  1362از نخستين روزهاي آغاز سال  

متوسل شد. براي نمونه، در فروردين ماه اين سال، نيروهاي عراقي با استفاده از خمپاره انداز و توپخانه چهار بار  

، پايگاه  (1362فروردين ماه سال    3ناطق فكه ) عليه نيروهاي خودي از گلوله هاي شيميايي استفاده كردند و م

را هدف قرار    (1362فروردين ماه سال    18و    9و سومار )در روزهاي    (1362فروردين ماه سال    6مسلم نقابي )

فروردين ماه، جمهوري اسلامي ايران    21دادند كه طي آن، چهار نفر در سومار مصدوم شدند. در اين ميان، در  

در منطقه عمومي ميسان عراق در جبل فوقي آغاز كرد كه اين عمليات    1عمليات بزرگ ديگري را با نام والفجر  

پس از عمليات مزبور، مسئولان جنگ در ايران بار ديگر به    نيز با ناكامي روبه رو شد و اهداف آن تحقق نيافت. 

عملياتهاي متوسط و كوچك متوسل شدند تا ضعف نيروهاي خودي را براي اجراي يك عمليات بزرگ ديگر بر  

مردادماه سال    7تا    1362تيرماه سال    29طرف كنند. به دنبال آن، پس از سه ماه تأخير، در فاصله يك هفته )

در منطقه چومان مصطفي در اربيل عراق و مهران به اجرا درآمد.    3و والفجر    2دو عمليات متوسط والفجر    (1362

به دنبال اين دو عمليات، عراق موجي از حملات شيميايي را عليه نيروهاي نظامي و غير نظاميان ايران آغاز كرد.  

رودخانه دويرج و مناطق اطراف آن را با توپخانه    مرداد ماه، مناطق حاج عمران، شيوه رش، تمرچين،  17از جمله در  

نفر و در منطقه پادگان حاج عمران در    24و هواپيما، هدف گازهاي تهوع آور و تاول زا قرار داد كه در شيوه رش  

محور پيرانشهر رواندوز بيش از صد نفر مصدوم به همراه داشت. روز بعد نيز، روستاهاي شيرواش و چند روستاي  

و تمرچين هدف بمباران شيميايي هواپيماهاي عراقي قرار گرفتند كه طي دو   ( انشهر )دو بار در يك روزمجاور پير

تن مصدوم شدند و دو تن ديگر جان باختند. در تمرچين نيز، سي نفر در معرض گاز    138حمله به پيرانشهر،  

با توپخانه هدف قرار    (مرداد ماه هم ارتفاعات قمطره )چمارته 23خردل قرار گرفتند و به شدت آسيب ديدند. در  

گرفت و گازهاي تاول زا مرگ سه تن و مصدوميت دويست تن ديگر را موجب شدند. روز بعد توپخانه عراق منطقه  

در پي اين حملات بود كه ستاد    ( 13ساوجي را هدف گلوله هاي شيميايي قرار داد كه تلفاتي در پي نداشت.)
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  ( 1362شهريور ماه سال    12)  1983سپتامبر سال    3تبليغات جنگ با انتشار اطلاعيه اي به زبان انگليسي در تاريخ  

  :در بيان شواهدي از حملات شيميايي عراق به نقل از يكي از مجروحان حادثه نوشت

، در شش كيلومتري غرب جاده پيرانشهر  (1362مرداد ماه سال  18)  1983اوت سال  9صبح روز   7در ساعت  >

رواندوز، يك فروند هواپيماي متجاوز عراقي در حالي كه در ارتفاع پايين و بدون صدا بر فراز مواضع رزمندگان  

اسلام حركت مي كرد، نيروهاي پياده مستقر در جاده را هدف قرار داد. با اين اقدام، نيروهاي مستقر در جاده،  

انفجار گلوله توپ و پرتاب بمب را شنيدند، ضمن آنكه ستون سياهي از دود به هوا برخاست  صدايي شبيه به صداي  

و قشر نازكي از پودر سياهرنگ سطح تمامي لوازم را پوشاند. در اين ميان، چند گروه كوچك از نيروهاي اسلام به  

از رزمندگان كه به ظاهر كوچك ترين  موج گرفتگي دچار شدند و به بيمارستان انتقال يافتند. اما تقريباً در بسياري  

آسيبي هم نديده بودند، برخي از حالات غير عادي ظاهر شد كه عبارت بود از احساس درد توام با سوزش در پاره  

  (14.) <اي از نواحي بدن مانند ساق پا، پشت و چشمها، كه به تدريج بر شدت آنها افزوده مي شد 

   

نيز، به ترتيب مناطق سردشت و سومار هدف توپهاي حاوي گازهاي    1362شهريور ماه سال    8و    7در روزهاي  

سمي قرار گرفتند كه از تعداد تلفات و مصدومان آنها، اطلاعي در دست نيست. با آغاز نيمه دوم سال و افزايش  

ربرد سلاحهاي شيميايي از سوي عراق  احتمال آغاز عمليات نيروهاي ايران، در سراسر خطوط تماس، بر شدت كا

مهرماه، نيروهاي عراقي ارتفاعات بازي دراز را با توپخانه هدف گلوله هاي شيميايي قرار    2افزوده شد. در تاريخ  

دادند كه طي آن، چهار تن مصدوم شدند. سه روز بعد، منطقه اي در قصر شيرين با دو گلوله شيميايي هدف حمله  

ه آن، سه تن از اعضاي بسيج اعزامي از تهران به شدت از ناحيه صورت مجروح شدند. در  قرار گرفت كه در نتيج 

مهرماه نيز، منطقه خراطها هدف گلوله هاي شيميايي توپخانه عراق واقع شد. با وجود اين، اوج استفاده از    25

مومي سليمانيه و محور  در منطقه ع  4به هنگام آغاز عمليات والفجر   1362گازهاي شيميايي را بايد مهرماه سال  

پنجوين دانست. با آغاز اين عمليات و پيشروي نيروهاي ايراني به داخل خاك عراق، نيروهاي دشمن با گاز خردل  

كه تا    ( 15به مواضع تحت تصرف رزمندگان ايران حمله كردند كه در نتيجه آن، حدود سيصد نفر مصدوم شدند)

مهر ماه سه منطقه مريوان، روستاهاي    2اين زمان بي سابقه بوده است. هم زمان با اين حمله شيميايي، در روز  

سيدلو و سردوش با توپخانه و خمپاره هدف حمله قرار گرفتند كه طي اين اقدام، سه تن در سردوش مجروح شدند.  

مهرماه، محور پنجوين شاهد حمله    30حمله واقع شد. در    اين منطقه سه روز بعد بار ديگر با گلوله شيميايي هدف

شيميايي ديگري از سوي عراق بود. در گزارش بيمارستان لقمان الدوله حكيم در تهران، كه محل بستري مجروحان  

مهرماه در سه كيلومتري شمال    30،  30:21در ساعت    >اين حادثه بود، به نقل از مجروحان چنين آمده است:  

يان گلوله هاي معمولي توپهاي عراقي، تعدادي از گلوله هاي شيميايي منفجر شدند كه در نتيجه  پنجوين در م

انفجار آنها، دود غليظي فضا را فرا گرفت و به تدريج، بويي شبيه نفت در محيط به استشمام رسيد. صبح روز بعد،  

املي چون سوزش و آبريزش از چشمها، در افرادي كه با هواي آلوده به مواد شيميايي تماس پيدا كرده بودند، عو

تاري ديد، خارش، تنگي نفس، سرفه و بي اشتهايي ظاهر شد و نواحي چين دار بدن آنان تغيير رنگ داد و سياه  

  (16.) <شد 
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در آبان ماه، حجم و دفعات حملات شيميايي افزايش بيشتري يافت. در اين ارتباط، روستاهاي سريش، هاني برانه  

  6و   1و بانيجان از توابع شهرهاي بانه و سردشت را مي توان نخستين اهداف دانست. در حمله به بانيجان، كه در  

طقه فرو ريختند كه در نتيجه آن، هفتاد نفر مجروح  آبان ماه رخ داد، هواپيماهاي عراق گازهاي تاول زا روي من

نه تن شهيد و پنجاه تن مجروح در پي داشت.    (آبان ماه نيز، در بانه، بمباران شيميايي )گاز موستارد 3شدند. در  

آبان ماه منطقه    16آبان ماه با توپخانه انجام گرفت، شانزده نفر مجروح شدند. در    4در حمله به مريوان، كه در روز  

گرماب نيز هدف حملات شيميايي قرار گرفت كه طي آن، چهل تن مجروح شدند. در همين روز، بار ديگر منطقه  

  ( 17در پنجوين، با گاز اعصاب هدف قرار گرفت كه هفده كشته و شصت مجروح در پي داشت.) 4ر عملياتي والفج 

، منطقه عملياتي شيخ لر بين رودخانه شيمه و ارتفاعات سري در چهل كيلومتري خاك  4با تداوم عمليات والفجر  

عراق با بمبهاي شيميايي هدف قرار گرفت كه در نتيجه آن، هفتاد تن از نيروهاي ايران به شدت از ناحيه چشم و  

ا با گلوله هاي حاوي گاز شيميايي بمباران كردند.  ريه آسيب ديدند. در اين حمله، چهار فروند هواپيما منطقه ر

گزارشي كه خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران چند روز پس از اين حادثه مخابره كرد، جزئيات بيشتري را درباره  

  :چگونگي وقوع آن بيان مي كند 

متحمل شده بود،    4آبان ماه رژيم عراق در حالي كه شكست ديگري را در منطقه والفجر    16روز    17:   00ساعت   >

منطقه بين رودخانه شيلر و ارتفاعات سري را با چهار فروند از هواپيماهاي خود كه به بمبهاي شيميايي مسلح 

از بمبهاي شيميا بار، نوع ديگري  اين  يي را آزمايش كرد. به گفته مجروحان اين  بودند، هدف حمله قرار داد و 

حادثه، با انفجار اين بمبها بويي شبيه پياز گنديده يا گاز تابون به مشام مي رسيد و شش تا هفت ساعت پس از  

انفجار نيز، وجود اين بو حس مي شد. موادي كه از اين بمبها به جا مانده بود، شبيه گريس قرمز و چرب بوده و تا  

از انفجار نيز بوي آن به مشام مي رسيد. در اثر اين بمباران، ديد افراد مصدوم به طور چشم گيري  شش ساعت پس  

كاهش يافته و بعضي از آنان دچار فينگنر كانت شده اند و انگشتان دست را تنها از فاصله نزديك مي توانند شمارش  

ش از هفتاد نفر هستند، تحريكات شديد كنند، ولي جزئيات آن را نمي توانند تشخيص دهند. در اين عده كه بي

، ريزش اشك شديد، كاهش بينايي، درد  (چشمي شامل پر خوني شديد، التهاب، كراتيت قرنيه )ورم التهابي قرنيه

فوق العاده شديد در چشمها، سرگيجه، تهوع و ترس از نور مشاهده مي شود. اين بمبها تا شعاع يك كيلومتري  

روي افراد تأثير گذاشته اند و كساني كه در فاصله نزديك تري از محل انفجار قرار داشته اند، به تنگي نفس و  

ه اند. تعدادي از اين افراد از تشخيص رنگ عاجزند و تنها رنگهاي سياه و سفيد را از  آلرژي پوستي نيز مبتلا شد 

  (18.) <فاصله نزديك تشخيص مي دهند 

 

  1362: آمار كربر سلاح شيميايي توسط عراق از آغاز جنگ تحميلي تا پايان سال 1جدول شماره 

 

  رديف تاريخ حمله محل نوع عامل شيوه بكارگيري

  اوايل جنگ منطقه شلچه گاز اعصاب ــ 1

  اوايل جنگ منطقه ميمك گاز اعصاب ــ 2
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  ــ توپخانه (منطقه بين هلاله و ني خزر )ميمك 23/10/1359 3

  منطقه بين ايلام و كنجان چم گلوله هاي سمي ــ 30/10/1359 4

  منطقه هويزه گاز اعصاب خمپاره 1360فروردين  5

  ارتفاعات الله اكبر گاز اعصاب توپخانه 13/3/1360 6

  گاز اعصاب خمپاره  (پل نادري )كرخه 1/4/1360 7

  خرمشهر گاز اعصاب توپخانه 29/9/1360 8

  آبادان گاز اعصاب توپخانه 24/7/1361 9

  گاز اعصاب توپخانه  (ساوجي )مريوان 30/7/1361 10

  موسيان گاز اعصاب توپخانه 5/8/1361 11

  گاز خردل خمپاره ( 175ارتفاعات حمرين )تپه  8/8/1361 12

  گاز اعصاب توپخانه ( 175ارتفاعات حمرين )تپه  61اواخر آبان   13

  تنگاب ــ توپخانه 28/9/1361 14

  شمال شلمچه ــ خمپاره 30/10/1361 15

  گردنه بايوه ــ توپخانه 5/11/1361 16

  منطقه كردستان ــ توپخانه 5/11/1361 17

  شرهاني ــ توپخانه  -ارتفاعات حمرين  19/11/1361 18

  شلمچه ــ توپخانه 5/12/1361 19

  فكه ــ خمپاره 3/1/1362 20

  حوالي پايگاه مسلم نقابي ــ خمپاره 6/1/1362 21

  منطقه سومار ــ توپخانه 9/1/1362 22

  فكه ــ خمپاره 13/1/1362 23

  حوالي سومار ــ خمپاره 18/1/1362 24

  حوالي رودخانه دويرج ــ توپخانه 21/3/1362 25

  گازهاي تهوع آور بمباران هوايي (حاج عمران )تمرچين 17/5/1362 26

  منطقه شيوه رش گاز خردل بمباران هوايي 17/5/1362 27

  منطقه حاجي عمران گاز خردل بمباران هوايي 17/5/1362 28

  منطقه پيرانشهر ــ بمباران هوايي 18/5/1362 29

  گاز خردل بمباران هوايي (حاج عمران )تمرچين 18/5/1362 30

  اطراف پيرانشهر ــ بمباران هوايي 18/5/1362 31

  گاز خردل توپخانه  (ارتفاعات قمطره )غرب پيرانشهر 23/5/1362 32

  ــ توپخانه (منطقه ساوجي )مريوان منطقه سردشت 24/5/1362 33
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  منطقه سردشت ــ توپخانه 7/6/1362 34

  منطقه سومار ــ توپخانه 11/6/1362 35

  ارتفاعات بازي دراز ــ توپخانه 2/7/1362 36

  محور گيلانغرب، سرپل ذهاب ــ ــ 6/7/1362 37

  فروند هواپيما 30دشت ذهاب ــ  - تنگ كورك   7/7/1362 38

  تنگ قاسم ــ ــ 8/7/1362 39

  منطقه خراط ها ــ توپخانه 25/7/1362 40

  منطقه مريوان ــ خمپاره 29/7/1362 41

  ــ توپخانه ( منطقه سردوش )مريوان 29/7/1362 42

  آبادي سيدلو ــ توپخانه 29/7/1362 43

  آبادي باينجان گاز خردل بمباران هوايي 1/8/1362 44

  منطقه بانه ــ بمباران هوايي 3/8/1362 45

  منطقه مقابل مريوان ــ توپخانه 4/8/1362 46

  آبادي باينجان گاز خردل توپخانه 6/8/1362 47

  منطقه گرماب ــ بمباران هوايي 16/8/1362 48

  پنجوين گاز اعصاب بمباران هوايي 16/8/1362 49

  منطقه پاوه ــ توپخانه 4/9/1362 50

  آبادان ــ خمپاره  12ايستگاه  8/10/1362 51

  منطقه حسينيه ــ خمپاره 15/10/1362 52

  حاشيه اروندرود ــ خمپاره 25/11/1362 53

  العزير گاز خردل بمباران هوايي 7/12/1362 54

  گاز خردل بمباران هوايي  (منطقه شط علي )حاشيه شرقي هورالهويزه 7/12/1362 55

  هورالهويزه گاز خردل بمباران هوايي 8/12/1362 56

  منطقه هورالهويزه گاز خردل بمباران هوايي 8/13/1362 57

  منطقه طلايه ــ توپخانه 10/12/1362 58

  منطقه طلايه ــ توپخانه 10/12/1362 59

  جنوب مهران گاز خردل توپخانه 14/12/1362 60

  جزاير مجنون ــ بمباران هوايي 16/12/1362 61

  جزاير مجنون گاز خردل ــ 19/12/1362 62

  جزاير مجنون گاز خردل ــ 20/12/1362 63

  حاشيه جزاير مجنون ــ توپخانه 23/12/1362 64
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  منطقه البيضه ــ ــ 23/12/1362 65

  حاشيه جزاير مجنون ــ ــ 23/12/1362 66

  منطقه حسينيه ــ توپخانه 24/12/1362 67

   منطقه جفير ــ بمباران هوايي 27/12/1362 68

  منطقه البيضه فسفري بمباران هوايي 27/12/1362 69

  فسفري بمباران هوايي ( منطقه كوثر )غرب جفير 27/12/1362 70

  منطقه هورالهويزه گاز اعصاب بمباران هوايي 30/12/1362 71

، از شدت حملات شيميايي عراق در جبهه هاي جنگ  4پس از اين حمله و به دنبال فروكش كردن عمليات والفجر  

، تنها يك مورد حمله  1362كاسته شد، به طوري كه در آذر ماه يك مورد، در دي ماه دو مورد و در بهمن ماه سال  

يكي از مهم ترين دلايل كاهش اين حملات، تغيير رويه جمهوري اسلامي    (19شيميايي به ثبت رسيده است.)

ايران در برخورد با سازمان ملل، به ويژه دبير كل بود. جمهوري اسلامي ايران به دنبال تشديد حملات شيميايي  

طي نامه    ( 1983اكتبر    28)  1362آبان ماه سال    6عراق عليه مناطق نظامي و غير نظامي، براي نخستين بار در  

ي شيميايي  اي رسمي خطاب به دبيركل سازمان ملل اعلام كرد كه عراق در جنگ عليه نيروهاي ايران از سلاحها

استفاده كرده است و تقاضا كرد كه دبيركل گروه كارشناسي را براي بررسي موضوع به منطقه اعزام كند. شش روز  

اما درخواستهاي مكرر    ( 20بعد با تداوم حملات شيميايي عراق، جمهوري اسلامي ايران اين تقاضا را تكرار كرد،) 

ايران در سازمان ملل با بي اعتنايي روبه رو شد و دبيركل در مقابل تقاضاي ايران سكوت اختيار كرد. دولت عراق  

زماني كه با اقدام بي سابقه ايران در توسل به دبيركل براي جلوگيري از گسترش كاربرد سلاحهاي شيميايي روبه  

ش داد. از سوي ديگر، براي تحت الشعاع قرار دادن اقدام سياسي ايران، طي  رو شد، حملات شيميايي خود را كاه

نامه اي به دبيركل، ادعا كرد كه ايران عليه نيروهاي عراقي از سلاح شيميايي استفاده كرده است و اعزام گروه  

با وجود اين، زماني كه دولت عراق متوجه شد براي درخواستهاي    (21كارشناسي به آن كشور را خواستار شد.)

ايران در مجامع بين المللي گوش شنوايي وجود ندارد، محدوديت به كارگيري جنگ افزارهاي شيميايي را كنار  

گذاشت و با آغاز نخستين زمزمه هاي شروع عمليات بزرگ ديگري از سوي نيروهاي ايران، در اوايل اسفند ماه  

در صورت نياز، از سلاحهاي جديدي استفاده خواهد كرد كه براي ايرانيان ناشناخته    >تهديد كرد:    1362سال  

در همين زمينه، ژنرال ماهر عبدالرشيد، فرمانده سپاه سوم عراق، كه در جبهه بصره مستقر بود نيز،    ( 22.)  <است

اگر شما به من نوعي سم دفع آفات بدهيد كه آن را در ميان اين كرمهاي حشرات    > در مصاحبه اي اعلام كرد:  

راديو بغداد نيز ورود عوامل   ( 23.) <رفتپرتاب كنم تا آن را استنشاق كنند و جان بسپارند، آن را به كار خواهم گ

  < براي كشتن هر نوع حشره اي، حشره كش ويژه وجود دارد >شيميايي جديد در جنگ را اين چنين اعلام كرد: 

اين عبارت زماني مفهوم حقيقي خود را نشان مي دهد كه بدانيم از نظر شيميايي، بين عوامل اعصاب و    ( 24.)

حشره كشها نوعي رابطه وجود دارد. اين تهديدها زماني انجام مي شد كه عراقيها به طور گسترده اي مي كوشيدند  

آن را ترفند ايران براي تحت الشعاع قرار   تا هر گونه كاربرد گازهاي شيميايي را در جبهه هاي جنگ منكر شوند و 

البته، مسئولان عراقي گاهي كنترل خود را از دست مي دادند    ( 25دادن تلفات انساني خود در جنگ قلمداد كنند.)
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و با ايما و اشاره بر استفاده از سلاحهاي شيميايي صحه مي گذاشتند، به طوري كه وزير اطلاعات آن كشور در  

چرا عراق بايد زيرپوش كثيفش را    >پاسخ به پرسشهاي خبرنگاران درباره كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي گفت:  

بنابراين، خط مشي كلي عراق در مورد استفاده از سلاحهاي شيميايي عليه نيروهاي    (26)  <در ملا عام بشويد؟

ايران در صحنه سياسي و در سطح رسانه اي، پنهانكاري و در واقع، نوعي فرافكني بود. خط مشي اي كه تا اين  

، كاملاً موفقيت آميز مي نمود و سبب شده بود تا استمدادطلبي  (1362زمان )پيش از عمليات خيبر در اسفند  

  .ايران در سطح جهاني به نتيجه نرسد 

با وجود اين، انتشار برخي از اخبار و گزارشها در مطبوعات و رسانه هاي گروهي جهان درباره كاربرد گسترده جنگ  

امكان   اين،  از  ايراني در جبهه هاي جنگ آشكار كرد كه بيش  نيروهاي  از سوي عراق عليه  افزارهاي شيميايي 

كه جمهوري اسلامي    1362تقريباً از آذر ماه سال  پنهانكاري وجود ندارد و موضوع از كنترل عراق خارج شده است.  

ايران براي نخستين بار طي نامه اي از دبيركل براي جلوگيري از تكرار استفاده عراق از گازهاي شيميايي استمداد  

طلبيد، تعدادي از روزنامه ها و نشريات تخصصي جهان نسبت به موضوع حساس شدند و به درج مقالاتي در اين  

اقدام   تاريخ  باره  به  اي  مقاله  گاردين در  روزنامه  از جمله  ماه سال    5كردند.  پزشك  1362آذر  از سه  نقل  به   ،

انگليسي، كه براي شركت در كنفرانس جهاني پزشكي به تهران سفر كرده و مقامات بنياد شهيد آنها را بر بالين  

شواهدي را كه دولت ايران براي  مجروحان شيميايي بستري در بيمارستانهاي تهران حاضر كرده بودند، نوشت،  

ايران سلاحهاي   نيروهاي  اخير  با حمله  مقابله  براي  را متقاعد كرده كه عراق  آنها  داده،  ارائه  ادعاي خود  اثبات 

عكسهاي   >شيميايي و گازهاي سمي را عليه نيروهاي ايران به كار گرفته است. يكي از پزشكان انگليسي مي گويد:  

  < ي ورم كرده نشان دهنده آن است كه طي جنگ از سلاحهاي شيميايي استفاده شده استسربازان ايراني با بدنها

با توجه به نوع سلاحهاي مزبور، اين ماده شيميايي، نه گاز محرك اعصاب، بلكه احتمالاً گاز    >. وي مي افزايد:  

عراق در نزديكي شهر پنجوين    . گاردين در ادامه، با اشاره به اينكه حمله اخير شيميايي  <نيتروژن خردلي بوده است

در داخل مرز عراق و در حدود سيصد كيلومتري بغداد صورت گرفته است، تأكيد مي كند كه معلوم نيست اين  

گازهاي شيميايي را كدام كشور توليد كرده است، اما گفته مي شود كه روي آثار باقي مانده از آنها علائم شوروي  

نشان دهنده آن است كه دستگاههاي پرتاب اين گازها ساخت شوروي بوده است.  ديده شده است. اما اين امر، تنها  

صدام حسين پيش از اين به ايران هشدار داده بود كه اگر به خاك    > اين روزنامه در پايان يادآور مي شود كه:  

  < سلاح باشد عراق حمله كند، با سلاحهاي مرگبار اين كشور روبه رو خواهد شد. شايد گاز نيتروژن خردلي همان  

(.27)  

ژنو در منع توليد    1925مدتي بعد، هفته نامه معتبر نظامي جينز ديفنس چاپ لندن با اشاره به نقض كنوانسيون 

عراق براي مقابله با حملات موج انساني نيروهاي ايراني در    > و استفاده از گازهاي شيميايي در جنگ ، نوشت:  

است كه از نفت خام در مراحل تصفيه گرفته   جنگ خليج فارس از گاز محرك استفاده مي كند. اين گاز گوگردي 

در جنگ جهاني اول در جبهه غرب به كار بردند. گاز مزبور    1917مي شود و شبيه گازي است كه آلمانها در سال  

  (28.) <را عراق توليد مي كند و به شكل گلوله توپ يا به صورت بمب، كه با هواپيما به پايين ريخته مي شود
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، اين مسائل هيچ  1983با وجود انتشار مطالبي از اين دست در نشريات مختلف جهان در سه ماهه پاياني سال  

گونه واكنشي را در مواضع كشورها و مجامع بين المللي در پي نداشت و آنها همچنان، به سكوت خود در قبال  

تيجه، عراقيها كه نگران واكنشهاي منفي  كاربرد سلاحهاي شيميايي در جنگ ايران و عراق ادامه مي دادند. در ن

دولتها، سازمانهاي بين المللي و افكار عمومي جهان بودند، در آغاز، غافلگير شدند و با كاهش استفاده از سلاحهاي  

شيميايي عليه نيروهاي ايران كوشيدند، از بروز جو ضد عراقي در جهان جلوگيري كنند. به همين دليل، پس از  

به ندرت به جنگ افزارهاي شيميايي متوسل شدند   1362، نيروهاي عراق در آذر ماه سال  4لفجر  پايان عمليات وا

تنها در چهار حمله از سلاحهاي شيميايي استفاده كردند كه از    1362و در طول ماههاي آذر، دي و بهمن سال  

آذر ماه در    4. اين حملات در  نظر حجم و ميزان مواد آلوده كننده چندان مهم نبود و تلفاتي را نيز در بر نداشت

بهمن ماه در منطقه اروندرود با    25و    (همين ماه در ايستگاه حسينيه آبادان )با يك تن مصدوم   15منطقه پاوه،  

استفاده از خمپاره هاي محتوي گاز سمي انجام شد كه تلفاتي را در بر نداشت. البته، اين وضعيت چندان دوام  

نيافت. عراقيها كه از سكوت دولتها و مجامع بين المللي در قبال استعمال گازهاي شيميايي عليه نيروهاي ايراني  

، با استفاده از گازهاي شيميايي چنان جهنمي را به پا كردند  1362بودند، در اسفند ماه سال  اطمينان پيدا كرده  

كه تا آن زمان بي سابقه بود. آنها طي يك ماه، چهارده بار به حملات شيميايي متوسل شدند كه چهار برابر از  

افزون بر اين، آنها سلاح جديدي را آزمايش كردند كه پيش از آن، هرگز در    (29حملات سال پيش بيشتر بود.)

  .جنگي به كار نرفته بود كه از آن جمله مي توان به عامل اعصاب يا گاز تابون اشاره كرد

 

  به كارگيري سلاح شيميايي جديد در جنگ

، عراقيها كه طبق معمول هر ساله منتظر آغاز عمليات بزرگ زمستاني ديگري  1362در روزهاي آغازين اسفند ماه  

از سوي نيروهاي ايران بودند، هشدار دادند كه در صورت نياز، از سلاح جديدي كه براي ايرانيان ناشناخته است، 

با وجود اين، ايران با بي اعتنايي نسبت به اين تهديدهاي، در روزهاي دوم و سوم اسفند    (30استفاده خواهند كرد.)

در منطقه دهلران و ارتفاعات چيلات و عمليات اصلي خيبر    6در فاصله اي كمتر از يك روز عمليات فرعي والفجر  

گام بزرگ ديگري را براي ورود   را در منطقه عمومي بصره و محور هورالهويزه پاسگاه زيد آغاز كرد و بدين ترتيب،

، عراقيها كه نيروي اصلي خود  6به خاك عراق و شكستن قدرت نظامي اين كشور برداشت. با آغاز عمليات والفجر 

را در جبهه هاي جنوب متمركز كرده و منتظر حمله ايران در اين منطقه بودند، در مقابل حمله نيروهاي ايران در  

ه و پس از روشن شدن هوا، به سلاحهاي شيميايي متوسل شدند و مناطق آزاد  همان نخستين ساعات آغاز حمل

شده العزير و شط علي را با گاز خردل هدف قرار دادند. در اين حمله، ششصد تا هفتصد نفر از نيروهاي ايران  

، كه  (نجف اشرف از سپاه چهارم قدس )نيروهاي طرح لبيك يا خميني  129جمعي گردان شهيد كامياب از تيپ  

در پي اين حمله   (31در منطقه شط علي مستقر بودند، از ناحيه صورت، به ويژه چشمها به شدت مجروح شدند.)

بود كه جمهوري اسلامي ايران تهديد كرد اگر سازمان ملل موضع قاطعي در قبال استفاده از سلاحهاي شيميايي  

اتخاذ نكند، اين كشور براي دفاع از خود، مقابله به مثل خواهد كرد. حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني، رئيس  

تهرا  ، خطاب به سازمان ملل  1362اسفند ماه سال    3ن در  مجلس شوراي اسلامي، در خطبه هاي نماز جمعه 
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هشدار داد اگر عراق به استفاده از سلاحهاي شيميايي ادامه دهد، ممكن است ايران به استفاده از اين سلاحها  

ما در حال حاضر، به عدم استفاده از تسليحات شيميايي متعهديم، اما نمي دانم اين تعهد    >مجبور شود. وي گفت:  

قاطع از سوي سازمان ملل، اين سازمان مرتكب جنايتي  تا چه مدت پايدار بماند. ... در صورت عدم اتخاذ يك موضع  

تاكنون، نمي    >. وي همچنين تأكيد كرد:    <عليه بشريت مي شود كه حتي آب زمزم نيز نمي تواند آن را پاك كند 

خواستيم از تسليحات شيميايي استفاده كنيم، اما در صورت ادامه استفاده عراق از تسليحات شيميايي، نمي توانيم  

  (32.)  <ميشه منتظر اقدام سازمان ملل بمانيمبراي ه

هم زمان با اين تهديدهاي، ايران به ابتكار ديگري دست زد و با جلب موافقت برخي از كشورهاي اروپايي از جمله  

تعدادي از مجروحان شيميايي را براي مداوا به اين    (33بلژيك، هلند، سوئيس، سوئد، انگلستان، فرانسه و اتريش،) 

اسفند ماه به آمستردام وارد شد و پنج تن از آنان در   3كشورها اعزام كرد. نخستين گروه از اين مجروحان در روز 

بيمارستان عمومي شهر فنت و پنج نفر ديگر در بيمارستان دانشگاه انزشت بستري شدند. همچنين، پنج نفر پس  

اين اقدام ايران از نظر سياسي تبليغي بسيار مؤثر واقع شد    ( 34م به لندن به يك مركز درماني انتقال يافتند.) از اعزا

و جهانيان در مقابل واقعيتهاي انكارناپذير جنگ و استفاده از سلاحهاي شيميايي قرار گرفتند. بدين ترتيب، موضوع  

دها  اعزام مجروحان شيميايي ايراني به كشورهاي اروپايي در صدر اخبار رسانه هاي گروهي جهان قرار گرفت و ص

گزارشگر و خبرنگار به سوي بيمارستانها سرازير شدند تا آخرين خبرها را به گوش شنوندگان و خوانندگان خود  

افزارهاي شيميايي در   بر محكوميت كاربرد جنگ  به تدريج، زمزمه هايي مبني  اقدامات،  اين  به دنبال  برسانند. 

پا، از جمله نخستين كشورهايي بود كه استعمال گوشه و كنار جهان برخاست. فرانسه، متحد اصلي عراق در ارو

در مصاحبه    1362اسفند ماه سال    3تسليحات شيميايي را محكوم كرد. ماكس گالر سخنگوي دولت فرانسه در  

اما در    ( 35.)  <مخالفت فرانسه با جنگ شيميايي صريح و قاطعانه بوده است  >اي خطاب به گزارشگران گفت:  

جمهوري اسلامي ايران، اين اقدام زودهنگام دولت فرانسه تلاش اين كشور براي تحت الشعاع قرار دادن افشاي  

همكاري تسليحاتي اش با عراق تعبير شد. به هر حال، با افشاي اخبار بيشتري از مجروحان شيميايي ايران در  

يميايي پيوستند و بدون اشاره به نام عراق، استعمال جهان، آرام آرام كشورهاي بسياري به صف مخالفان حملات ش 

  .گازهاي شيميايي را محكوم كردند 

، پايان راه توسل به اين گونه سلاحها 6با وجود همه اينها، استفاده عراق از گازهاي شيميايي در عمليات والفجر  

نبود و نيروهاي اين كشور هنوز سلاح ناشناخته وعده داده شده را به كار نگرفته بودند. با آغاز    1362در سال  

ح نيز به دست آمد. در اين عمليات، نيروهاي بسيج  اسفند ماه، فرصت آزمايش اين سلا  3عمليات بزرگ خيبر در 

و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي موفق شدند جزاير مهم و استراتژيك مجنون را كه يكي از مراكز مهم استخراج  

نفت عراق بود، به تصرف خود در آورند و با سرعت حيرت آوري، استحكامات دفاعي نفوذ ناپذيري را در آنجا سازمان  

ز سوي ديگر، عراقيها به دليل اهميت استراتژيك منطقه، نمي توانستند اجازه دهند كه جزاير مجنون در  دهند. ا

دست نيروهاي ايراني باقي بماند؛ بنابراين، پاتكهاي بسيار سنگيني را عليه نيروهاي مستقر در جزاير انجام دادند و  

حهاي متعارف به ضد حملات خود ادامه دهند، به طوري  تمام توان خود را به كار گرفتند تا با استفاده از انواع سلا

كه حتي موفق شدند بخشهايي از جزيره جنوبي مجنون را از دست نيروهاي ايراني خارج كنند، اما پس از پنج روز  
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اسفند ماه، با استفاده از بمبهاي حاوي گاز خردل    8پاتكهاي ناموفق، به سلاحهاي شيميايي متوسل شدند و در روز  

و تابون جزاير مزبور را بمباران كردند. براساس آمار ارائه شده از سوي نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران در  

  ( 36ان در نتيجه استنشاق گاز خردل و اعصاب مصدوم شدند.)نفر از نيروهاي اير  1100سازمان ملل به اين سازمان،  

اسفند ماه   8) 1984فوريه   27برخي از منابع ديگر از جمله سالنامه سيپري آمار ثبت شده مصدومان را در حمله 

در جبهه جنوب و هورالهويزه، سه هزار نفر اعلام كرد كه در اثر بمباران هوايي، با استفاده از گازهاي    ( 1362سال  

  (37مايكوتوكسين، موستارد و تابون مجروح شده اند.)

در پي اين حمله، دكتر علي اكبر ولايتي، وزير امورخارجه وقت ايران، در نامه اي به دبيركل سازمان ملل از وي  

خواست تا براي بررسي مسئله استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي، گروه كارشناسي را به ايران اعزام كند. در اين  

ار نفر از نيروهاي ايراني در اثر به كارگيري سلاحهاي  نامه، تاكيد شده بود كه طي چهار سال جنگ، حدود هفت هز

اين درخواست ايران با پذيرش دبيركل همراه بود؛ بنابراين،    ( 38شيميايي از سوي عراق كشته يا مجروح شده اند.) 

، يك هيئت كارشناسي به ايران  (1984مارس    19تا    13، )1362اسفند ماه سال    29تا    22تصميم گرفته شد از  

در همين حال، خاوير پرز دكوئيار، دبيركل سازمان ملل، با انتشار اطلاعيه اي بدون اشاره به نام    (39اعزام شود.)

  (40عراق، كاربرد سلاح شيميايي را در هر مكان و زماني به شدت محكوم كرد.)

اقدامات سياسي تبليغي جمهوري اسلامي ايران در سطح جهاني و مكاتبات آن با دبيركل سازمان ملل در كنار  

مصدومان   كه  اروپايي  كشورهاي  بيمارستانهاي  متخصصان  و  پزشكان  نظر  اظهار  به  مربوط  روزانه  اخبار  انتشار 

پذيري از عناصر شيميايي گاز خردل، بوتان،  سلاحهاي شيميايي در آنها بستري بودند، مبني بر وجود شواهد انكار نا

فسفر و... در خون و ادرار مصدومان تحت معالجه، بازتاب گسترده اي در محافل سياسي و رسانه هاي گروهي  

جهان داشت. فشارها به حدي زياد بود كه بسياري از كشورهاي حامي عراق از جمله امريكا، انگليس، فرانسه، آلمان  

با انت  ... شار اطلاعيه هايي استعمال گازهاي شيميايي را عليه نيروهاي جمهوري اسلامي ايران تأييد و  فدرال و 

بدين ترتيب، مسئله كاربرد سلاحهاي شيميايي از سوي عراق در جنگ عليه ايران، ابعاد بين    (41محكوم كردند.)

المللي به خود گرفت و سازمانهاي بين المللي، مانند صليب سرخ جهاني، كه حافظ كنوانسيون ژنو درباره قوانين  

ات سمي در جنگ با ايران متهم  جنگي است، وارد صحنه شدند و به طور غيرمستقيم، عراق را به استفاده از تسليح

استفاده از مواد سمي در جبهه جنگ با احترام به اصول انسانيت منافات دارد و   >كردند. طبق اعلام اين سازمان: 

  (42.) <نقض قوانين و عرف جنگ است

اما هيچ يك از اين اقدامات نتوانست مانع از تداوم توسل عراق به گازهاي شيميايي شود. در جو بين المللي ايجاد  

شده عليه عراق، بغداد با تكذيب كاربرد اين گونه سلاحها، تمامي كشورها، سازمانهاي بين المللي و رسانه هاي  

، مورد ناسزا قرار داد، آنان را به ريا كاري متهم كرد  گروهي جهان را كه عليه اين كشور موضع گيري كرده بودند 

جراحت مصدومان ايراني بستري در بيمارستانهاي اروپايي را ناشي از انفجار در يك كارخانه شيميايي در    ( 43و)

از   دفاع  براي  را  كاربرد سلاح شيميايي  و  گذاشتند  فراتر  را  پا  بغداد  مقامات  اين،  بر  افزون  دانست.  ايران  مركز 

براي    >روهاي عراق در شرق بصره، اعلام كرد:  كشورشان لازم دانستند، از جمله هشام صباح الفخري، فرمانده ني

عراق حق استفاده از سلاحهاي    >. وي افزود:    < حفاظت از كشور و شرفمان هر چه از دستمان برآيد، انجام مي دهيم
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از سوي ديگر، ژنرال ماهر عبدالرشيد، فرمانده جناح جنوبي جبهه   (44.) < شيميايي را براي خود محفوظ مي دارد

من شخصاً گفته بودم براي متوقف كردن تهاجم به كشورم، به هر وسيله اي متوسل خواهم    >عراق، اعلام كرد:  

  شد. دشمني كه از مرز عراق عبور كند، بايستي نابود شود. منظورم از بيان اين مطلب اين نيست كه به سلاحهاي 

شيميايي متوسل شده ام، بلكه معتقدم اگر ضروري باشد، نمي توانم به فرماني كه از بالا مي رسد، جواب منفي  

اگر خانه شما از پشه پر   >. وي افزود:   <دهم؛ زيرا، اين قبيل تصميمات نمي تواند از سوي يك سپهبد اتخاذ شود

  (45) <شود، چه كاري انجام مي دهيد؟

بر اساس چنين استدلالي بود كه عراقيها علي رغم وجود فشار سنگين بين المللي، براي بازپس گيري جزاير مجنون  

ادامه دادند و كوشيدند به هر نحو ممكن، از ادامه    1362به كاربرد سلاحهاي شيميايي در روزهاي پاياني سال  

اه منطقه طلائيه را هدف حملات شيميايي قرار  اسفند م  11و    10عمليات خيبر جلوگيري كنند. آنها در روزهاي  

اسفند ماه، هم زمان با حضور كارشناسان سازمان ملل در منطقه،    30و    23،  20،  19،  16دادند و در روزهاي  

بر اساس آمار غير رسمي، حدود   از    2500شديدترين حملات شيميايي را متوجه جزاير مجنون كردند كه  تن 

تن از نيروهاي رزمنده در نتيجه    543اسفند ماه ،  19مصدوم شدند. تنها در حمله  نيروهاي ايران در اين حملات 

تن از اين نيروها تحت تأثير گاز    370همين ماه،    30استنشاق تركيبات گازخردل و تاول زا مجروح شدند و در  

اسفند ماه، افزون بر حمله    27و    24،  23قرار گرفتند و به شدت مصدوم شدند. عراقيها در روزهاي    (اعصاب )تابون

شيميايي به منطقه عملياتي خيبر، مناطق البيضه، حسينيه و جفير را نيز هدف حملات شيميايي قرار دادند كه  

، حملات شيميايي عراق  1362در مجموع، در سال   (46نفر مصدوم شدند.) 50نفر و در حسينيه،  153در البيضه 

نسبت به سال پيش تشديد شد و به پنجاه حمله رسيد. رژيم بغداد در توسل به سلاحهاي شيميايي و ميكروبي از  

عوامل جديدي استفاده كرد كه ميزان كشندگي و پايداري آنها در محيط به مراتب بيشتر بود. همچنين، وسعت  

نها از سلاح شيميايي استفاده كرد، چندين برابر وسعت مناطقي بود كه پيش از اين، هدف  مناطقي كه عراق در آ

حملات آن قرار گرفته بود. سازمان ملل نخستين بار، هيئت كارشناسي خود را به دعوت جمهوري اسلامي ايران  

موجود درباره كاربرد    اسفند ماه به منطقه روانه كرد تا به بررسي و جمع آوري شواهد و اطلاعات  29تا    23از  

  ( 1363/فروردين ماه/1)  1984ماه مارس    21گازهاي شيميايي بپردازد كه گزارش آن، پس از بازگشت از تهران در  

  (47به دبير كل سازمان ملل تسليم شد.)

حال اين پرسشها مطرح مي شود كه آيا چنين گزارشهايي توانست از تكرار استعمال گازهاي شيميايي در جبهه  

هاي جنگ ايران و عراق جلوگيري و كشورهاي جهان و مجامع بين المللي مسئول را به اقدام موثر براي جلوگيري  

ت گزارش هيئت حقيقت ياب به طور قاطع اقدام  از تكرار آن وادار كند؟ آيا شوراي امنيت سازمان ملل پس از درياف

مؤثري انجام داد و با صدور قطع نامه اي لازم الاجرا، كشور مجرم را مجازات كرد؟ آيا عراق بار ديگر به سلاحهاي  

شيميايي متوسل شد؟ پاسخ ايران به اين حملات چه بود و سرانجام اينكه روند استفاده از اين سلاحها چگونه بود؟  

     .رسشهايي هستند كه در ادامه اين مبحث در شماره آينده، به تفصيل به آنها پرداخته خواهد شد اينها پ

 

  : مكاتبات درون سازماني ارتش عراق درباره آزمايش هاي مواد شيميايي1ضميمه شماره 
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  بسم الله الرحمن الرحيم

  وزارت دفاع

  بكلي سري و شخصي

  دايره سازماندهي و تاكتيك

  به : آموزشگاه مهندسي

  كد خنثي سازي گلوله هاي عمل نكرده

  1/37/10/01/ ق  3شماره:/ش 

  پلزن 1كد 

  پلزن 2كد 

  29/9/1981تاريخ: 

  كد آموزش مهندسي

  مركز آموزش تخصصي مهندسي

  كارگاه تعميرات ادوات مهندسي

  انبار مواد مهندسي

  كد مهندسي قرارگاه كل

  گروهان حفر چاه هاي آرتيزان

  گروهان فريب و استتار

  گروهان پلزن جمع آوري شده

  موضوع: كنترل بر واردات و جابه جايي مواد ميكروبي و شيميايي

[ مديريت مهندسي خواهشمند است يك  19/4/1360]  10/7/1981مورخ    131پيرو نامه به كلي سري و شخصي  

گزارش نوبه اي شامل كليه تغييراتي كه در مواد موجود نزد شما رخ مي دهد را در ليست هاي ارسال شده توسط  

ارسال نماييد به طوري كه  [ هر سه ماه يكبار  9/2/1359]   29/4/1980مورخه   390نامه به كلي سري و شخصي  

[ به دستمان برسد تا امكان ارسال آن به مقامات ذي ربط  9/1360/ 4]  25/11/1981گزارش اول قبل از مورخه  

  .جهت اتخاذ تصميمات لازم فراهم آيد و به اين موضوع بايد اهميت بسيار زيادي داده شود و ما را مطلع سازيد 

  سرتيپ ستاد

  احسان اكرم زينل

  مدير مهندسي

  :رونوشت به

  آن دايره 9/1981/ 23مورخه  736دايره سازمان دهي و تاكتيك نامه به كلي سري و شخصي 

خواهشمند است به گردانهاي مهندسي كه در ارتباط با آن قسمتها هستند، دستور دهيد تا به همان منظوري كه  

  .در بالا آمده از تغييرات ما را آگاه كنيد 
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  :2ضميمه شماره 

  بسم الله الرحمن الرحيم

  گردان مهندسي صحرايي

  به كلي سري و شخصي

  16شماره: /س ش/ 

  17/2/1982تاريخ: 

  به : كليه گردانها

  موضوع: كنترل واردات و جا به جايي مواد ميكروبي و شيميايي

[ به پيوست يك  10/1360/ 18]  1/1982/ 8مورخه    3نامه فرماندهي مهندسي سپاه چهارم به كلي سري و شخصي  

  1982/ 3/2مورخه   16نسخه از اصل نامه مديريت مهندسي به كلي سري و شخصي 

  %.جهت اتخاذ اقدامات لازم و ارسال سريع مواد مورد نياز پس از دريافت نامه ايفاد مي گردد [14/11/1360]

  سرهنگ

  عادل ناجي سلمان

 فرمانده كد / مهندسي صحرايي

 

  :3ضميمه شماره 

  بسم الله الرحمن الرحيم

  وزارت دفاع

  بكلي سري و شخصي

  دايره سازماندهي و تاكتيك

  به : آموزشگاه مهندسي

  كد خنثي سازي گلوله هاي عمل نكرده

  مديريت مهندسي

  پلزن 1كد 

  1/37/1/16/ ق 3.شماره:/ش …………………پلزن 2كد 

  كد راهسازي و احداث فرودگاه ............................................ مركز آموزش تخصصي مهندسي

  3/1/1982تاريخ: 

  كد آموزش مهندسي .............................................. انبار مواد مهندسي

  مهندسي صحرايي قرارگاه كل 1كارگاه تعميرات ادوات مهندسي ................................................. كد 

  مهندسي صحرايي قرارگاه كل 3مهندسي صحرايي قرارگاه كل و ......................................... كد   2كد 

  گروهان حفر چاه هاي آرتيزان
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  موضوع: كنترل واردات و جابه جايي مواد ميكروبي و شيميايي

 

  :اين مديريت  29/9/1981مورخه   901پيرو نامه به كلي سري و شخصي 

يك پرونده مخصوص ويژه ثبت كليه مواد موجود تحت كنترل خود گشوده و هر سه ماه يك گزارش نوبه اي درباره  

كليه تغييراتي كه بر مواد ميكروبي و شيميايي موجود رخ مي دهد ارسال نماييد به طوري كه اين گزارش مطابق  

واد مورد بحث و دگرگونيهاي حاصله بر آنها  پرونده موجود نزد شما باشد. به پيوست چند برگ فرم ويژه وضعيت م

تاريخ   از  نياز را قبل  مورد  و گزارشات  اتخاذ  را  اقدامات لازم  ارسال مي گردد. خواهشمند است  ادامه كار آن  و 

  %.[ ارسال و بعد از آن به طور مداوم هر سه ماه يك گزارش نوبه اي ارسال نماييد 20/10/1360]  10/2/1982

  سرتيپ ستاد

  احسان اكرم زينل

  مدير مهندسي
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 هاي شوراي امنيت در مورد جنگ ايران و عراق نگاهي اجمالي به قطعنامه 

پور نويسنده: عليرضا خدا قلي   

 

هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره جنگ ايران و عراق كاملا، عادلانه و ناظر بر  نامه در نگاه نخست، قطع 

رسند، اما زماني كه در كنار وقايعي كه مقارن يا پيش از هر يك از اين  منافع دو طرف درگير در جنگ به نظر مي 

اند و غرض ورزي و جانبداري برخي از اعضا را  اند، بررسي شوند، كاملا برعكسها در جنگ حادث شدهنامه قطع 

ها و مفاد هر يك راز آنها بتواند  نامه كنند. شايد نگاه اجمالي و گذرا، به عوامل مؤثر در تصويب اين قطع آشكار مي 

 .صحت و دقت اين ادعا را بيشتر آشكار كند 

ه. ش، نيروهاي عراقي با تجاوز به مرزهاي جمهوري اسلامي ايران، حدود    1359شهريور ماه سال    31در تاريخ  

هزار كيلومتر مربع از خاك كشور را به اشغال خود در آوردند و اين كار آزاد سازي مناطق اشغالي عنوان كردند.  سي

با نام بررسي وضعيت ميان ايران و عراق    479نامه خود را به شماره  شش روز بعد، شوراي امنيت نخستين قطع 

اي  نامه، به وجود تهديد عليه صلح، نقض صلح، وقوع تجاوز و نقض تماميت ارضي ايران اشاره صادر كرد. در اين قطع 

بس يا بازگشت به مرزهاي بين المللي، بلكه تنها خودداري از توسل بيشتر  نشده بود. اين توصيه، نه برقراري آتش 

 .را از دو طرف خواسته بود  به زور

________________________________________ 

 هاي شوراي امنيت در مورد جنگ ايران و عراق نگاهي اجمالي به قطعنامه 

هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره جنگ ايران و عراق كاملا، عادلانه و ناظر بر  نامه در نگاه نخست، قطع 

رسند، اما زماني كه در كنار وقايعي كه مقارن يا پيش از هر يك از اين  منافع دو طرف درگير در جنگ به نظر مي 

اند و غرض ورزي و جانبداري برخي از اعضا را  اند، بررسي شوند، كاملا برعكسها در جنگ حادث شدهنامه قطع 

ها و مفاد هر يك راز آنها بتواند  نامه كنند. شايد نگاه اجمالي و گذرا، به عوامل مؤثر در تصويب اين قطع آشكار مي 

 .صحت و دقت اين ادعا را بيشتر آشكار كند 

ه. ش، نيروهاي عراقي با تجاوز به مرزهاي جمهوري اسلامي ايران، حدود    1359شهريور ماه سال    31در تاريخ  

هزار كيلومتر مربع از خاك كشور را به اشغال خود در آوردند و اين كار آزاد سازي مناطق اشغالي عنوان كردند.  سي

با نام بررسي وضعيت ميان ايران و عراق    479نامه خود را به شماره  شش روز بعد، شوراي امنيت نخستين قطع 

اي  نامه، به وجود تهديد عليه صلح، نقض صلح، وقوع تجاوز و نقض تماميت ارضي ايران اشاره صادر كرد. در اين قطع 

بس يا بازگشت به مرزهاي بين المللي، بلكه تنها خودداري از توسل بيشتر  نشده بود. اين توصيه، نه برقراري آتش 

نامه آگاهانه از تجاوز و و حمله عراق به مرزهاي جمهوري  را از دو طرف خواسته بود. در واقع، اين قطع   به زور

 .اسلامي ايران و تحميل جنگ و وضعيت غيرنظامي و افراد غير مسلح بود، چشم پوشيد 
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نامه خود، در حالي كه عراق در صدد تحكيم مواضع به دست آمده بود. براي  شوراي امنيت پس از نخستين قطع 

سكوت كرد، اما در پي انجام عملياتهاي ثامن الائمه، طريق القدس، فتح المبين   (روز  15ماه و  21مدتي طولاني )

و بيت المقدس، كه به شكست حصر آبادان، آزادي بستان، آزادي مناطق وسيعي از غرب شوش و دزفول و بالاخره،  

نامه  يشنهاد اردن، قطع آزاد سازي خرمشهر انجاميد. بار ديگر بر آن شد تا سكوت خود را بشكند؛ بنابراين، بر اساس پ

نامه، شورا نگراني خود را از طولاني شدن درگيري بين دو كشور و  را به تصويب رساند. در مقدمه اين قطع   514

گناه، آسيب رسيدن به اماكن و تأسيسات و در خطر بودن صلح و امنيت جهاني ابراز كرد  كشته شدن انسانهاي بي

يروهاي دو طرف به مرزهاي شناخته شده بين المللي از طريق اعزام  بس سريع و عقب نشيني نو خواستار آتش 

 .اي بكند نيروهاي حافظ صلح و ناظران سازمان ملل به منطقه شد، بدون آنكه به حضور عراق در خاك ايران اشاره 

كرد از هر گونه اقدامي كه به تداوم  بند ديگري از اين قطع نامه از ديگر دولتهاي عضو سازمان ملل درخواست مي 

شد كه اعضاي دائم شوراي امنيت، از  يا تشديد جنگ بينجامد، خودداري كنند. اين درخواست در حالي عنوان مي 

حاميان اصلي دولت عراق و ادامه جنگ بودند. در واقع، به جز هدف اصلي، يعني تضعيف و يا در صورت امكان،  

فروپاشي حكومت نوپاي جمهوري اسلامي ايران، فروش تسليحات نيز از جمله منافع عمده قدرتهاي مزبور در اين  

شد. در همين زمينه، پرفسور كاستايگر، انديشمند سوئدي، ضمن سخنراني خود در واشنگتن  جنگ محسوب مي 

درصد از فرانسه و    20درصد تسليحات خود را از شوروي،    60كند كه عراق  شاره مي به اين نكته ا   1365در سال  

 ( 1كند.)بقيه را از چين و ساير قدرتهاي بزرگ دريافت مي 

ماه سال    12در   امنيت قطع   1361مهر  نامه    522نامه  شوراي  بين قطع  فاصله  ،  522و    514را صادر كرد. در 

نيروهاي ايران دو عمليات بزرگ را اجرا كردند. نخستين عمليات با نام رمضان، دو روز پس از تصويب قطع نامه  

به اجرا در آمدند. ويژگي اين عملياتها    1361مهر مال سال    9و دومين آن با نام مسلم بن عقيل در تاريخ    514

بور از مرزها با هدف تنبيه متجاوز و تسلط بر بخشي از خاك عراق بود. به دنبال اين تحولات، عراق و برخي از  ع

 .اي را در سازمان ملل آغاز كردند كشورهاي عرب تلاشهاي ديپلماتيك گسترده 

نامه پيشين، مجددا بدون آنكه عراق را متجاوز  ، ضمن تكرار برخي از بندهاي قطع 522شوراي امنيت در قطع نامه  

نشيني نيروهاي دو طرف شد. ضمن  نامه پيشين، مجددا بدون آنكه عراق را متجاوز بنامد، خواهان عقب بنامد، قطع 

استقبال كرد و همكاري طرف ديگر را    514نامه  اينكه از اعلام آمادگي يكي از آنها براي همكاري در اجراي قطع 

 .نيز خواستار شد 

به دنبال گزارش نماينده دبير كل سازمان ملل متحد در مورد حمله به مناطق    1362آبان ماه سال    9در تاريخ  

را در    1949شوراي امنيت صادر شد و نقض حقوق بشر، به ويژه عهدنامه ژنو    540مسكوني دو كشور قطع نامه  

هاي نظامي عليه اهداف انساني از جمله شهرها و مناطق مسكوني  تمام ابعاد آن محكوم كرد و خواهان توقف عمليات

اي كند. اين در حالي بود كه عراق  شد، بدون اينكه به حملات متعدد عراق و به مناطق مسكوني كشورمان اشاره 

  1362ماه سال  بهمن   17و    13به دنبال حملات متعدد به اهداف غير نظامي در جمهوري اسلامي ايران در تاريخ  

هرهاي دزفول، انديمشك، اهواز باختران، ايلام، آبادان، شوش، رامهرمز و، مسجدسليمان،  رسما اعتراف كرد كه ش 

 ( 2بندر امام خميني و بهبهان را هدف حملات هوايي و موشكي قرار داده است. )



 4شماره  -فصلنامه نگين    

نامه نيز نامي از عراق به ميان نياورد، اما در صدد جلب توجه جمهوري اسلامي ايران  با اين حال هر چند اين قطع 

بينانه علل آغاز جنگ، كه پيوسته ايران بر آن تأكيد داشت، اشاره  برآمد و براي نخستين بار، بر لزوم بررسي واقع 

 .كرد

، به دنبال به كارگيري سلاحهاي شيميايي از سوي عراق، جمهوري اسلامي ايران طبق حق  1363در اواخر سال  

از سازمان ملل خواست تا هيئتي را براي بررسي موضوع به منطقه   C73/24 نامهمشروع خود، مندرج در قطع 

اسفند ماه همان سال كه هيئت اعزامي سازمان ملل به دنبال كشف    29تا    23در فاصله زماني    ( 3اعزام كند. )

واقعيت بود، اقدام شوراي امنيت درباره محكوميت استفاده از سلاحهاي شيميايي به صورت كلي و بدون ذكر نام  

هان تحت تأثير ايالات متحده  عراق، با توجه به وضعيت نابسامان اين كشور در جنگ و جو غالب افكار عمومي در ج

گرفت كه ايران و عراق را از اين نظر در وضعيت يكساني  و ديگر قدرتهاي غربي حامي عراق، با اين هدف صورت مي 

 .قرار دهد 

،  1363ماه سال  عراق دو بار سلاحهاي شيميايي را عليه نيروهاي ايران به كار گرفت. بدين ترتيب، در اول فروردين 

فروردين ماه نيز، شوراي امنيت    9هيئت مزبور رسما استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي را اعلام كرد. در تاريخ  

اي را در اين زمينه صادر  نامه اي به عراق و نه قطع به رغم محكوم كردن استفاده از سلاحهاي شيميايي، نه اشاره

 .كرد

فارس عليه  ، شوراي امنيت به دنبال شكايت كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج1363خرداد ماه سال    11در  

نامه،  صدور اين قطع را صادر كرد. در پي   552جمهوري اسلامي ايران مبني به حمله به كشتيهايشان، قطع نامه  

اي به دبير كل از هر گونه اقدامي كه براي تأمين آزادي و امنيت كشتيراني در  جمهوري اسلامي ايران طي نامه 

فارس صورت گيرد، حمايت و استقبال كرد، با اين حال حمله به كشتيها همچنان ادامه يافت و صدور قطع  خليج

 .نيز نتوانست مانع از آن شود  582نامه 

و تصرف    8، ايران عملياتهاي متعددي را انجام داد كه عمليات و الفجر 582و   552نامه  در فاصله تصويب دو قطع 

شبه جزيره فاو مهمترين آنها بود. چند روز پس از اين اقدامات شوراي امنيت به درخواست عراق و ديگر اعضاي  

اي را با شركت نمايندگاني از كشورهاي عربي و دبير كل اتحاديه عرب تشكيل  گروه هفت نفري اتحاديه عرب، جلسه 

، با تغييراتي  1364اسفند ماه    5را پيشنهاد كرد كه در    582نامه  داد. طي اين جلسه، گروه اتحاديه عرب طرح قطع 

  نامه، شورا به جاي شناسايي و اعلام متجاوز، به تصويب شوراي امنيت رسيد. در اين قطع   � � در كلمات و عبارا

ين بار از طولاني شدن جنگ ابراز نگراني كرد و اصل غير قابل قبول بودن تصرف زمين از راه توسل به  براي نخست

شد با آنكه مسئوليت و علل آغاز  هاي پيشين ديده نمي زور را مورد تأكيد قرار داد؛ موضوعاتي كه در قطع نامه 

نامه مطرح شد، اما اين بار نيز شورا از برخورد  ترين موضوع به صورت مبهم در اين قطع تجاوز به منزله اساسي

 .اي و اساسي با اين مسئله خودداري كردريشه 

به تصويب رسيد كه هيئت كارشناسان اعزامي    1365مهرماه سال    16در حالي در تاريخ    588نامه  هر چند قطع 

، به استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي  1364اسفند ماه سال    21مورخ   S/11971 سازمان ملل در گزارش شماره 

به صورت غير رسمي عراق را به دليل به كارگيري سلاحهاي    1365فروردين ماه سال    1اشاره و شوراي امنيت در  
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ثالث در   افزايش حملات به كشتيهاي تجاري كشورهاي  بايد  اما علت صدور آن را  بود،  شيميايي محكوم كرده 

جز تأكيد بر نقش شوراي امنيت، مطلب جديدي    588نامه  فارس و توسعه حوزه جنگ نفتكشها دانست. قطع خليج

اند نقش شوراي امنيت در حل  دربر نداشت در قسمتي از اين قطع نامه آمده است: »دولتهاي عضو موافقت كرده 

 ( 4اختلاف بپذيرند.« )

هاي پيشين شورا  نامه نامه با قطع به اتفاق آرا تصويب شد. اين قطع  598نامه ، قطع 1366تيرماه سال    29در تاريخ 

منشور ملل متحد بود كه آن را از    7ترين تفاوت آن از نظر صوري، قرار گرفتن آن در قال فصل  متفاوت بود. مهم 

هاي نامه نامه از قطع كرد. از نظر محتوايي نيز، اين قطع حالت توصيه خارج و براي دو طرف جنگ لازم الاجرا مي 

نامه  هاي ايران مورد توجه قرار گيرد. عنوان قطع عي، شده بود تا ديدگاهها و خواستهتر بود. و در آن س پيشين جامع

ها، نه وضعيت مابين ايران و عراق بلكه تصميم برخاسته و از اعتقاد شوراي امنيت بود  نامه، مانند ديگر قطع 598

هاي مصمم، خواستار مصرانه عنوان شده بود.  هاي مصمم، خواستار، مصرانه عنوان شده بود. كه با واژه كه با واژه 

ترين، و از نظر  ترين؛ از نظر محتوا اساسيهاي به كار گرفته شده، مفصل نامه، از نظر كمي و تعداد واژه اين قطع 

منشور،    39، نقض صلح با استناد به ماده  598نامه شوراي امنيت بود. در قطع نامه  ترين قطع ضمانت اجرا، قوي 

ي امنيت قصد شورا را براي دخالت عملي و ايفاي نقش فعال در پايان دادن به جنگ و  احراز شد و اعضاي شورا

حل و فصل اختلافات نشان دادند. همين جامعيت نسبي از دبير كل سازمان ملل تقاضا كرده بود تا پس از مشورت  

طرفي را براي تحقيقي در مورد مسئوليت آغاز و ادامه جنگ و همچنين،  با دو طرف درگير، گروه منصف و بي 

گروهي از كارشناسان را براي برآورده ميزان خرابيها و خسارات وارده به دو طرف درگير و هزينه بازسازي آنها با  

 .كمكهاي بين المللي تعيين و به شوراي امنيت معرفي كند 

، عراق سلاحهاي شيميايي را در ابعاد بسيار وسيعي عليه مردم در حلبچه به كار  1366اسفند ماه سال    28در  

گناه، كه عمدتا از اتباع عراق بودند،  گرفت. بعد از اين فاجعه، كه به كشته و مجروح شدن بسياري از انسانهاي بي 

منجر شد، نماينده جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل رسما از اين سازمان اعزام هيئت كارشناسي به منطقه  

شد به دليل شدت و وسعت فاجعه، سازمان ملل نيز موضع قاطعي عليه عراق  را درخواست كرد. با اينكه تصور مي 

گروه    - تر شده بود  در حالي كه تأثيرات فاجعه به مرور زمان كم رنگ   -اين سازمان دو هفته بعد    ( 5اتخاذ كند، )

بسيار كوچكي را متشكل از تنها يك پزشك و يك ديپلمات به منطقه اعزام كرد. اين هيئت بدون اينكه از حلبچه  

اي اعلام كرد كه سلاحهاي  صفحه   25طي گزارش    1367ارديبهشت ماه سال    5بازديد كند، منطقه را ترك و در  

اند؛ گزارشي كه در آن نه تنها به طرف به كارگيرنده اين سلاحها  شيميايي در ابعاد وسيعي مورد استفاده قرار گرفته 

در واقع،    ( 6اساسي نيز عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح شده بود. )اي نشده بود، بلكه ادعاهاي بيهيچ اشاره

سازمان ملل متحد، نه تنها استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي را محكوم نكرد، بلكه راه را براي جنايات بعدي  

  1367فروردين ماه سال    8اين كشور نيز بازگذاشت. اين در حالي بود كه دبير كل سازمان نيز در سخنراني خود در  

 .حلبچه اشاره كرده بودبه استفاده وسيع عراق از سلاحهاي شيميايي در 

را صادر كرد.    612نامه  ، شوراي امنيت قطع 1367ارديبهشت ماه سال    19پنجاه روز پس از فاجعه حلبچه در تاريخ  

ارديبهشت ماه دبير كل در مورد    5نامه نيز به ابتكار آلمان غربي، ايتاليا و ژاپن با توجه به گزارش  هر چند اين قطع 
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اعلام نظر گروه اعزامي به منطقه درباره استفاده از سلاحهاي شيميايي در جنگ ايران و عراق به شدت ادامه به  

كارگيري از سلاحهاي شيميايي را در جنگ محكوم كرد و از ديگر دولتها نيز خواست تا صدور محصولات شيميايي  

آنكه ممكن است در توليد سلاحه اي شيميايي به كار گرفته شوند، كنترل  خود را به دو طرف جنگ به دليل 

هاي آن سازمان از عراق و جنايتهاي حكام آن در حلبچه سخني به ميان  نامهبيشتري كنند، اما همچون ديگر قطع 

 .نياورد

رسد كه اين اقدام شوراي امنيت درباره محكوميت استفاده از سلاحهاي شيميايي به صورت كلي و بدون  به نظر مي 

ذكر نام عراق، با توجه به وضعيت نا به سامان اين كشور در جنگ و جو غالب افكار عمومي در جهان تحت تأثير  

گرفت كه ايران و عراق را از اين نظر در  ايالات متحده و ديگر قدرتهاي غربي حامي عراق، با اين هدف صورت مي 

فارس و جنگ ايران و عراق، كه در ارديبهشت  طور در جريان همايش امنيت خليجوضعيت يكساني قرار دهد. همان

 .در واشنگتن برگذار شد، ورنون والترز، نماينده 1367ماه 

ابراز كرد: »ما هر گونه استفاده از سلاحهاي    612نامه  دائم ايالات متحده امريكا در سازمان ملل، درباره تصويب قطع 

گرفت كه طارق  اين اقدامات در حالي صورت مي   (7كنيم.« )شيميايي از سوي دو كشور ايران و عراق را محكوم مي 

، در جريان سفر رسمي سه روزه خود به برزيل  1986وزير و وزير امور خارجه عراق، در سال  عزيز، معاون نخست

اعتراف كرده بود كه عراق در جنگ عليه ايران بارها و در موارد مختلف از سلاحهاي شيميايي استفاده كرده است.  

(8 ) 

نامه، در فاصله  اينكه درحالي كه چند روز پيش از صدور اين قطع   612نامه  از ديگر نكات درخور توجه درباره قطع 

مورد حمله هوايي و موشكي به   132، طبق آمار رسمي،  1367ارديبهشت ماه سال    3فروردين ماه تا   15روزهاي  

  10واحد درماني،    6واحد تجاري،    140واحد مسكوني،    1105شهرهاي مختلف كشورمان صورت گرفته بود و  

نفر شهيد   540لي يا جزئي ديده كه طي آن  مسجد و حسينيه صدمات ك  11وسيله نقليه و    118واحد آموزشي،  

، اين قطع نامه به حملات مكرر عراق به اهداف غير نظامي كشورمان هيچ گونه  ( 9نفر مجروح شده بودند )  2941و  

 .اي نكرده بوداشاره

فارس ، نيروي هوايي عراق با پشتيباني نيروهاي امريكايي مستقر در خليج 1367ارديبهشت ماه سال  24در تاريخ 

همين ماه، نيز مناطق    28و    27ضمن اينكه در    (10نفتكشهاي پهلو گرفته و در جزيره لارك را هدف قرار دادند، )

اما به رغم اعتراض رسمي وزارت امور خارجه    (11مسكوني سردشت بانه و مريوان را بمباران شيميايي كردند. )

، هيچ توجهي به اين  67مرداد ماه سال    18خود مورخ    619جمهوري اسلامي ايران، شوراي امنيت در قطع نامه  

براي    ( و تشكيل گروه ناظر سازمان ملل )يونيماگ  598نامه  موضوع نكرد و تنها خواهان اجراي بخش عملياتي قطع 

 .يك دوره فعاليت شش ماهه در منطقه شد 

شوراي امنيت در حالي صادر شد كه از مدتي پيش، جمهوري   620نامه،  ، قطع 1367شهريور ماه سال   4در تاريخ  

نامه با توجه به گزارشهاي هيئت اعزامي دبير كل سازمان ملل  را پذيرفته بود. اين قطع   598نامه  اسلامي ايران قطع 

كرد. در  به منطقه، از اينكه استفاده از سلاحهاي شيميايي عليه ايران شديدتر و بيشتر شده است، ابراز تأسف مي 

هر    - هاي شوراي امنيت، به استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي  نامه واقع، اين براي نخستين بار بود كه در قطع 
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پرداخت  هاي پيشين مي نامه نامه به تكرار مفاد قطع شد، اما ساير بندهاي قطع اشاره مي  - چند به طور غيرمستقيم 

 .و همچنان خبري از محكوميت عراق به واسطه نقض مقررات بين المللي نبود

نيز، مطالب مهمي را در    1368مهر ماه سال    7مورخ    642و    1367ماه سال  بهمن  19مورخ    631هاي  نامه قطع 

كردند. ضمن اينكه مأموريت  اكتفا مي   598نامه  برنداشتند و تنها به توصيه به دو طرف براي اجراي كامل مفاد قطع 

تمديد    1369فروردين ماه سال    11نيز در دو مرحله و در نهايت، تا تاريخ    (گروه نظارت سازمان ملل )يونيماگ

طرفانه مأموريت خود چندان موفق نبود و در موارد متعدد، از تأييد نقض  شد، هر چند اين گروه نيز در اجراي بي 

 .از سوي نيروهاي عراقي خودداري كرد  598مواد قطع نامه 

ماهها پس از آتش بس، نيروهاي عراقي همچنان در خاك ايران حضور داشتند، ولي شوراي امنيت بدون اينكه به  

رابه اجرا درآورند.    598نامه  خواست كه مفاد قطع طور مستقيم به اين موضوع اشاره كند، تنها از دو طرف درگير مي 

نيز در منطقه حاضر بود و وزارت امور خارجه جمهوري    ( اين در حالي بود كه گروه نظارت سازمان ملل )يونيماگ

اسلامي ايران در گزارشهاي متعدد خود به طور مرتب تخلفات عراق را به اطلاع اين سازمان و شخص دبير كل  

الجزاير را مجددا پذيرفت و از مناطق    1975اي عراق، اين كشور قرار داد  رساند. تا اينكه با تغيير سياست منطقه مي 

 .نشيني كردمزبور عقب 

  ارزيابي و نتيجه

توان عملكرد جانبدارانه سازمان ملل متحد، به ويژه شوراي امنيت را در قبال جنگ  از آنچه گفته شد، به روشني مي

هاي شوراي امنيت  نامهطور كه اشاره شد، چنين عملكردي در صدور قطع ايران و عراق مشاهده كرد. البته، همان

بيني بود. در مجموع،  قابل پيش  ( با توجه به تركيب اعضاي دائم اين شورا )امريكا، انگلستان، شوروي، چين و فرانسه

توان چنين تبيين  هاي شوراي امنيت سازمان ملل درباره جنگ ايران و عراق را مي نامه عدالتي قطع محورهاي بي 

 :كرد 

در حالي كه مسئوليت آغاز هر جنگي اصولا قابل تقسيم نيست و ماهيت و مسئوليت واحدي دارد، هيچ يك از   )1

 اي نكردند؛هاي شوراي امنيت به مسئوليت مستقيم عراق در آغاز و ادامه جنگ اشاره نامه قطع 

هاي شوراي امنيت به منزله  نامهرغم موارد متعدد جنايات عراق، حكومت اين كشور در هيچ يك از قطع علي  )2

 مسئول جنايتهاي جنگي محكوم نشد؛ 

به اهداف غيرنظامي، عدم اعلام صحيح و صريح تعداد   )3 از سلاحهاي شيميايي، حمله  با وجود استفاده عراق 

هاي شوراي امنيت  نامهاسيران جنگي، بدرفتاري با آنها و...، كه با حقوق بين الملل كاملا مغايرند، هيچ يك از قطع 

 اي نكردند؛ و در دوران جنگ به نقض مكرر مقررات بين المللي از جانب عراق اشاره 

هاي آن كمترين تأثير را در تخفيف جنايتهاي عراق داشتند و حتي در مواردي،  نامهگيريهاي شورا و قطع موضع  )4

 .شد ضعف مواضع شورا تشديد اقدامات عراق را نيز موجب مي 

 

 :هانوشتپي
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درنگ گروهي از كارشناسان ژنو تهديدي جدي براي صلح و امنيت بين المللي ايجاد كند. سازمان ملل بايد بي   1925

 .اين موضوع را به منطقه اعزام نمايد 

4- )UN.Doc.Res 588 )1986. 
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 1987 1985ورود غرب به خليج فارس  

 نويسنده: آنتوني كردزمن 

 

مقاله حاضر قسمت دوم فصل دهم كتاب غرب و خليج ]فارس[ است. در قسمت نخست اين مقاله، كه در شماره  

فصلنامه نگين ايران به چاپ رسيد، زمينه هاي مداخله غرب در خليج فارس، حملات ايران در فاو و شرق بصره،    3

توان دريايي خود و اقدامات عراق در تشديد  فروش پنهاني سلاح به ايران از سوي امريكا، تلاشهاي ايران در تقويت  

بر جمهوري   فشار  اعمال  در  امريكا  دو وجهي  اين شماره، سياست  در  قرار گرفت.  بررسي  نفتكشها مورد  جنگ 

اسلامي ايران بررسي مي شود. هر چند كردزمن از ديدگاه يك كارشناس امريكايي به موضوع نگاه مي كند كه  

ست اما كتاب وي نظرها و اطلاعات در خور توجهي در بردارد كه مي تواند خوانندگان  مشخصاً، مورد قبول فصلنامه ني

 .فصلنامه را بيش از پيش با ديدگاههاي نويسندگان غربي و وقايع اين دوره آشنا كند 

________________________________________ 

 1987 1985ورود غرب به خليج فارس  

  اشاره

مقاله حاضر قسمت دوم فصل دهم كتاب غرب و خليج ]فارس[ است. در قسمت نخست اين مقاله، كه در شماره  

فصلنامه نگين ايران به چاپ رسيد، زمينه هاي مداخله غرب در خليج فارس، حملات ايران در فاو و شرق بصره،    3

توان دريايي خود و اقدامات عراق در تشديد  فروش پنهاني سلاح به ايران از سوي امريكا، تلاشهاي ايران در تقويت  

بر جمهوري   فشار  اعمال  در  امريكا  دو وجهي  اين شماره، سياست  در  قرار گرفت.  بررسي  نفتكشها مورد  جنگ 

اسلامي ايران بررسي مي شود. هر چند كردزمن از ديدگاه يك كارشناس امريكايي به موضوع نگاه مي كند كه  

ست اما كتاب وي نظرها و اطلاعات در خور توجهي در بردارد كه مي تواند خوانندگان  مشخصاً، مورد قبول فصلنامه ني

فصلنامه را بيش از پيش با ديدگاههاي نويسندگان غربي و وقايع اين دوره آشنا كند. در زير، ترجمه متن مزبور،  

  .كه با رعايت اصل امانت در ترجمه صورت گرفته است، ارائه مي شود

 

  تشديد بين المللي شدن جنگ نفتكشها

تلاشهاي ايران براي جلوگيري از برتري عراق در جنگ نفتكشها و تلاش كويت براي پرچم گذاري مجدد كشتيهايش  

باعث شد تا منازعه دريايي در خليج فارس جنبه بين المللي پيدا كند. در آغاز، اين امر با رويارويي ايران و شوروي  

دت گرفت. شوروي موافقت كرده بود كه سه نفتكش خود  آغاز شد، اما طولي نكشيد كه درگيري ايران با امريكا ش 

[، واكنش شديد ايران  1367را كه در اجاره كويت بود، اسكورت كند؛ موضعي كه در ماه آوريل ]فروردين ماه سال  

فروردين ماه[، اخطار داد كه اجاره دادن نفتكشهاي شوروي    26را در پي داشت و اين كشور در پانزدهم همان ماه ]

فروردين ماه سال    30آوريل ]   19چهار روز بعد در    (1مي تواند موقعيت بسيار خطرناكي را ايجاد كند.)  به كويت 

[، ايران ضمن واكنش نشان دادن نسبت به سفر ولاديمير پتروفسكي، معاون وزير امور خارجه شوروي، به  1367

و در ادامه اخطارهاي    (2كويت، به مسكو اخطار داد كه احتمال دارد خليج فارس هم به افغانستان دوم تبديل شود)
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اين اقدامات خام و نامعقول شوروي در نظر مردم ايران، درست مثل حضور ناوگان امريكا    >خود، يادآور شد كه:  

  . <در خليج فارس مي باشد 

در   نيز  ]در    20رفسنجاني  داد.)  31آوريل  امريكا  به  را  مشابهي  ماه همين سال[، هشدار  بعد،    ( 3فروردين  روز 

  ( 4كارشناسان اطلاعاتي امريكا گزارش دادند كه ايران موشكهاي كرم ابريشم خود را در فاو مستقر كرده است.)

همچنين، منابع دولت واشنگتن گزارش دادند كه از آغاز جنگ تاكنون، هر دو طرف سيصد فروند كشتي را هدف  

  .قرارداده اند 

ايران كنترل    > [ اعلام كرد:  1367ارديبهشت ماه    7آوريل ]   27حسين علايي، فرمانده نيروي دريايي سپاه، در  

. محمدحسين   <كامل قسمت شمالي خليج فارس را در اختيار دارد و منطقه يك دريايي سپاه را ايجاد كرده است

ارديبهشت ماه[، ادعا كرد    8آوريل ]  28ي در  ملك زادگان، فرمانده نيروي دريايي ايران، نيز طي سخنراني راديوي 

فروند كشتي را بازرسي و سي فروند كشتي باري را توقيف كرده است. وي همچنين    1200كه ايران از آغاز جنگ،  

  (5اخطار داد كه اگر در صادرات و واردات ايران خللي ايجاد شود، اين كشور تنگه هرمز را خواهد بست.)

  29اين ادعاها به دليل جغرافياي منطقه معناي خاصي داشتند. عراق نسبتاً آرام تر بود و فقط منطقه اي با عرض 

دقيقه شمالي را به عنوان منطقه جنگي دريايي خود اعلام كرده بود كه هرچند جزيره خارك را نيز    30درجه و  

ج فارس را شامل نمي شد، در حالي كه ايران هم  در بر مي گرفت، اما بخش وسيعي از آبهاي قابل كشتي راني خلي

بر آبهاي ساحلي دوازده مايلي خود و هم بر منطقه انحصاري ادعاي مالكيت داشت. بايد يادآور شد كه اين منطقه  

  .انحصاري در امتداد خليج فارس قرار داشت و عرض آن از ساحل چهل مايل بود

 

اقدام در اين مناطق با توجه به قوانين دريايي، مشروع تلقي مي شد. طبق اين قوانين، هر كشوري مي تواند يك  

منطقه خطر براي خود ادعا كند. البته به اين شرط كه منطقه مزبور با تجارت بين الملل تداخل نداشته باشد، اما 

رج از آن، تنها مسير بسيار باريكي براي رفت و آمد به  ايران عملاً ادعاي مالكيت بر منطقه وسيعي را داشت كه خا

كويت باقي مي ماند. در آبهاي جنوب جزيره فارسي نيز، وضع به همين منوال بود، يعني خارج از قلمرو انحصاري،  

تنها منطقه اي به عرض دو مايل براي كشتي راني باقي مي ماند، در حالي كه عرض شصت مايل با عمق اين  

ب بود. قلمرو انحصاري ايران نفتكشها را وادار مي كرد تا از منطقه خطرناكي عبور كنند؛ زيرا، مسير  منطقه متناس 

عبور نفتكشها محدود و قابل پيش بيني مي شد. در نتيجه، ايران به راحتي مي توانست در اين مسيرها اقداماتي  

  .را انجام دهد يا به شكلهاي مختلف نفتكشها را هدف قرار دهد 

ارديبهشت ماه سال    12]  1986ماه مي    2از اوايل ارديبهشت ماه، ايران فعاليت دريايي خود را افزايش داد و در  

تني هند به    89450[، واحدهاي دريايي اين كشور چهارده نفتكش را بازرسي و گارد ساحلي آن به نفتكش  1366

  31120ارديبهشت ماه[، به نفتكش    14ماه مي ]  3نام آمبدكار در سواحل شارجه حمله كرد. نيروهاي سپاه در روز  

كيلومتري سواحل    48تني ژاپني به نام شومارو در    258000تني پتروباك رجنت و روز بعد از آن، به نفتكش  

  .عربستان سعودي حمله كردند 



 4شماره  -فصلنامه نگين    

واحدهاي دريايي سپاه بيشتر از پايگاههاي نزديك به بحرين و عربستان سعودي به نفتكشها حمله مي كردند. اين  

  ( 6پايگاه ها در جزيره كوچك فارسي كه بين سواحل ايران و قسمت شمالي عربستان قرار دارد، تأسيس شده بودند.)

واحدهاي نيروي دريايي سپاه از چهار پايگاه سكوي نفتي نزديك جزيره حلول، جزيره سيري، ابوموسي و لارك  

براي حمله استفاده مي كردند. روش رايج حمله اين نيروها بدين صورت بود كه در شب، به سوي نفتكشها حركت  

مسير مي دادند و پس از چند ساعت بر مي  مي كردند، نام و مقصد آنها را مي پرسيدند و به آنها اجازه ادامه  

گشتند. در اين حمله ها، معمولاً از مسلسل و راكت استفاده مي شد. نكته در خور توجه آنكه خسارت اين اسلحه  

ها در حالت عادي جدي نيست، اما در آن مقطع با هدف قراردادن قسمتهاي حساس كشتي به آنها خسارات جدي 

  .وارد مي كردند 

 

  سياست دو وجهي امريكا در خليج فارس 

تغييرات صورت گرفته در تواناييهاي ايران باعث شد كه امريكا در قبال اين كشور سياستي دو وجهي را اتخاذ كند.  

الجزاير، در صدد برآمد از طريق سازمان    1975وجه نخست آن، اين بود كه به جاي برقراري صلح طبق معاهده  

هاي بين المللي وادارد. اين موضوع باعث شد تا  ملل، با برقراري آتش بس دو كشور را به عقب نشيني به پشت مرز

امريكا بدون اعلان قبلي، با شوروي، چين، انگلستان و فرانسه در سازمان ملل ديدار و در زمينه ابتكارات جديدي  

  (7براي برقراري صلح، مذاكره كند.)

وجه دوم سياست امريكا برداشتن گامهايي براي توقف جنگ در منطقه خليج فارس، محدود كردن نفوذ فزاينده  

شوروي و واداشتن ايران براي پذيرش آتش بس بود. در اين راستا، ابزار برگزيده امريكا عملي كردن توافق خود با  

رت مورفي ، فرستاده ويژه امريكا به خاورميانه  كويت مبني بر پرچم گذاري مجدد يازده نفتكش اين كشور بود. راب

ارديبهشت ماه[ و انجام گفت    1آوريل ]   21اعلام كرد كه اين مذاكرات با تأييد كميته امور خارجي كاخ سفيد در  

ارديبهشت ماه[، در حال پيشرفت   2آوريل ]  22وگوهاي تكنيكي بعدي بين شركت نفت كويت و گارد ساحلي در 

  .و تكميل است

اقدامات مزبور و اجراي مراحل اوليه اجاره نفتكشهاي شوروي از سوي كويت، واكنش ايران در نخستين هفته ماه  

مي ]اواسط ارديبهشت ماه[ و انجام حملات سياسي جديدي عليه كويت را در پي داشت.  كشتيهاي كوچك بدون  

وي به نام ايوان كورتويف، كه در نزديكي  تني شور 6459نشان ايران با استفاده از مسلسل و راكت به كشتي باري  

  .منطقه نفتي سلمان و حدود سي مايلي سكوي نفتي رستم در حال حركت بود، حمله كردند 

در آغاز مشخص نبود كه اين حمله را دولت ايران طراحي كرده است يا يك گروه افراطي از سپاه پاسداران، اما 

شواهد بعدي نشان دادند كه دولت ايران آن را ترتيب داده است. طي ماههاي بعد نيز، نيروي دريايي سپاه، مستقل  

  .از دولت هيچ اقدامي را انجام نداد

اف براي رديابي حركت كشتيها در خليج فارس و نيروهاي سپاه براي    3نيروي دريايي ايران از هواپيماهاي پي  

اف استفاده مي كردند. به نظر    3نشانه گيري اهدافشان از بالگردها، هواپيماهاي كوچك و هواپيماهاي گشت پي  

سي و ابوموسي كنترل مي كند. همچنين،  مي رسيد كه دولت مركزي به شدت پايگاههاي سپاه را در جزيره فار
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كشتي باري ايوان كورتويف مرتباً از خليج فارس عبور مي كرد و آن روز نيز از مسير كويت و از طريق دوبي به  

سوي بندر دمّام عربستان در حال حركت بود. به همين دليل، مي توان احتمال عمدي بودن حمله را از سوي دولت  

  (8ايران بسيار زياد دانست.)

اقدامات ايران مانع از حمايت امريكا و شوروي از كويت نشد. شوروي ضمن آنكه بسيار مراقب بود به روابطش با  

ايران خللي وارد نشود، با اخطار شديدي درصدد واكنش برآمد و با فرستادن پنجاه هواپيماي جنگي به قسمتهاي  

ور نشان داد. از سوي ديگر، انگلستان نيز اعلام  مختلف مرزهاي شمالي ايران قدرت هوايي خود را به دولت اين كش

كرد كه در نظر دارد ناوگان گشتي خود را به سه فروند كشتي جنگي افزايش دهد تا بدين ترتيب دو فروند از آنها 

ارديبهشت ماه[ نيز، وزير انرژي امريكا جزئيات    20ماه مي ]    10در خليج فارس حضور دائمي داشته باشند در  

  (9د كشتيها را بين اين كشور با كويت رسماً اعلام كرد.)طرح ثبت مجد 

ريچارد مورفي ضمن سفر به خليج فارس با صدام حسين نيز گفت وگو كرد و روز بعد از آن، در پي حمله ايران به  

يك نفتكش ديگر كويتي، به شدت به ايران هشدار داد. هرچند خسارت وارد شده در اين حمله نسبتاً اندك بود،  

اين حمله سومين   ( 10آن واكنش نشان دادند.)  اما نفتكشهاي ژاپني با تعليق موقت رفت و آمد به كويت نسبت به 

حمله ايران به نفتكشها در طي هشت روز و بيستمين حمله آن از آغاز سال بود. شانزده مورد از اين حملات، به  

  (11و مقصد كويت انجام شده بود. ) ‡ كشتيهايي با مبدا

 

امريكا نيز با تكميل عمليات پرچم گذاري نفتكشهاي كويتي نسبت به اقدامات ايران واكنش نشان داد. بدين ترتيب،  

ارديبهشت ماه[، گروهي را به كويت اعزام كرد تا پرچم گذاري يازده نفتكش    22ماه مي ]  12گارد ساحلي امريكا در  

بعد با فرمانده نيروهاي خاورميانه اي امريكا ديدار كردند.  كويتي را پيگيري كند. مقامات دفاعي كويت نيز در روز  

ارديبهشت ماه[، وزارت دفاع امريكا به كويت اعلام كرد كه به مدت يكسال از موضوع فقدان    24ماه مي ]  14در  

تجهيزات ايمني مطابق استانداردهاي امريكا در يازده نفتكش كويتي چشم پوشي و به مدت دو سال، كشتيهاي  

درصد از خدمه كشتيهاي امريكايي كه    75را از انجام تعميرات در امريكا معاف مي كند. طبق قوانين امريكا،  مزبور  

از بنادر اين كشور استفاده مي كنند، بايد امريكايي باشند، اما در قضيه اسكورت كشتيهاي كويتي، كشتيهاي مزبور  

  (12ريكايي دربارهِ آنها اعمال شد.)از اين قانون مستثني شدند و تنها قانون داشتن كاپيتان ام 

ارديبهشت ماه[، حملات    23ماه مي ]  13در اين زمان، عراق حمله عليه كشتيهاي ايران را گسترش داد و در  

هوايي خود را عليه پالايشگاههاي ايران نيز آغاز كرد و بدين ترتيب، جنگنده هاي اين كشور پالايشگاههاي اصفهان 

د چند فروند از كشتيهاي باري امريكا و انگلستان  و تبريز را هدف حمله قرار دادند. همچنين، اين كشور درصدد بو

در حالي كه جنگ زميني نسبتا    (13را براي حمل كشتيهاي كوچك و قايقهاي موتوري خريداري شده، اجاره كند.)

با انجام حملات متعدد به اردوگاهها   (PUK) فروكش كرده بود، عراق به پيشرفت حملات اتحاديه ميهني كردستان

و روستاهاي كردنشين، پاسخ داد. احتمالا عراق در روستاهاي كردنشين و اردوگاههاي اتحاديه ميهني نزديك مرز،  

  (14از گاز خردل استفاده كرد تا اين روستاها را به كلي نابود كند.)
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در اين ميان، ايران نيز همچنان در حال تشديد اقدامات خود بود. آسيب رساندن با مين به يكي از سه نفتكش  

ارديبهشت ماه[ انجام شد. نفتكش   26ماه مي ] 16شوروي كه در اجاره كويت بودند، اقدام بعدي ايران بود كه در 

رس منهدم شد. هرچند ممكن است اين انهدام  مزبور، كه مارشال چويكوف نام داشت، در منطقه بي طرف خليج فا

به طور تصادفي از برخورد با يك مين شناور ناشي شده باشد، اما به دليل مكان و زمان اين حادثه، احتمال اين امر  

بسيار ضعيف است، به ويژه آنكه ايران سريعاً اعلام كرد كه از توانايي انجام چنين حملاتي با دقت بالا برخوردار  

همچنين، راديوي ايران در همان روز از قول عبدالكريم موسوي اردبيلي، رئيس ديوان عالي كشور، نقل   (15است.)

كرد كه شايد نيروهاي ايران در حمله به نفتكشهاي كويتي مردد باشند، اما در مورد حمله به كشتيهاي بيگانه اين  

  (16طور نخواهند بود.) 

 

  حمله به ناوچه امريكايي استارك

به   داده  روي  زياد، حوادث  احتمال  به  نمي شد،  فارس منجر  در خليج  امريكا  نقش  تغيير  به  مسائل جاري  اگر 

رويارويي ايران و شوروي مي انجاميد. حوادث روز بعد، حمله به نفتكش مارشال چويكوف را تحت الشعاع خود قرار  

اي كيو عراق    1ك فروند هواپيماي ميراژ اف  ارديبهشت ماه[، ي  27ماه مي ]  17عصر    12:21داد. دقيقاً در ساعت  

مايلي شمال شرق بحرين و شصت مايلي    85با شليك دو فروند موشك اگزوسه به ناوچه امريكايي استارك در  

جنوب منطقه انحصاري ايران حمله كرد. در آن زمان، احتمال وقوع هر حادثه اي جز اين حمله داده مي شد. با  

بود، ولي باعث شد كه درباره نقش امريكا در خليج فارس، تواناييهاي دفاعي اين    اينكه حمله مزبور غير عمدي

  .كشور و روابط آن با عربستان سعودي مباحثاتي درگيرد

هرچند در پي اين اقدام، عراق بلا فاصله پوزش خواست و پذيرفت كه خسارت وارده را جبران و همراه امريكا اين  

حادثه را پيگيري كند، اما حمله به ناوچه استارك تأثيرات سياسي و نظامي فراواني بر جاي گذاشت و تركيب  

  .تي را پرچم گذاري كند، كاملاً تغيير دادسياسي موجود را كه امريكا، در نظر داشت طبق آن، نفتكشهاي كوي

امريكايي، ناگهان باعث شد كه مسئله حضور امريكا در خليج    37نخستين تأثير سياسي اين بود كه قرباني شدن  

امريكا به آن چندان   تا آن زمان موضوع سياسي نظامي كم اهميتي بود و به جز كارشناسان، مردم  فارس، كه 

ن پرسشها بينجامد كه آيا حضور امريكا  توجهي نداشتند، به پديد آمدن بحران سياسي حادي در امريكا و طرح اي

در خليج فارس در چهارچوب قانون اختيارات زمان جنگ است و آيا اصلاً حضور نيروهاي نظامي امريكا در منطقه  

  ضرورت دارد؟

بسياري از اعضاي برجسته كنگره امريكا از دولت ريگان انتقاد كردند؛ زيرا، درست زماني كه قرار بود دولت وي  

بيانيه خود را خطاب به دولتهاي منطقه اعلام كند، به منطقه نيرو اعزام كرد. اين انتقادات كنگره، هر گونه ايفاي  

ال برد. علت اصلي چنين انتقاداتي تجربه جنگ ويتنام و  نقش در دفاع از تردد كشتيها در خليج فارس را زير سؤ

احتمال افزايش دامنه جنگ بود. كنگره احتمال مي داد كه طرح پرچم گذاري مجدد به كشته شدن تعداد ديگري  

  (17از سربازان امريكايي، آن گونه كه در لبنان براي سربازان نيروي دريايي اتفاق افتاد، منجر شود.) 
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دومين تأثير عمده سياسي حمله به استارك اين بود كه ضعف سياست داخلي امريكا در زمينه موضع اين كشور  

در قبال ايران و ناهماهنگي غرب در حمايت از اقدام پرچم گذاري امريكا را آشكار كرد. معلوم نيست كه ايران تا  

د، اما كمترين احتمال اين است كه ايران فكر مي  چه اندازه اي شهامت يافت تا خواسته هاي نظامي خود را بيازماي

كرد استراتژي جانبي مبني بر حمله غيرمستقيم به نيروها و كشتيهاي امريكايي، به نفتكشهاي استيجاري يا به  

ملتهاي حامي اقدام پرچم گذاري باعث مي شود كه مردم و كنگره امريكا توقف پرچم گذاري يا حتي عقب نشيني  

  .فارس را خواستار شوند امريكا از خليج  

با وجود اين، ايران تحت شرايط موجود، طي سالهاي گذشته به دو پيروزي كوچك، اما چشم گير دست يافته بود.  

نخستين پيروزي، بحران گروگان گيري، در پي تسخير سفارتخانه امريكا در تهران از سوي دانشجويان رخ داد و  

ي در خودروي سفير امريكا و سپس، در اقامتگاه  دومين پيروزي، با عقب نشيني امريكا از لبنان به دنبال بمب گذار

  .سربازان نيروي دريايي امريكا در بيروت به دست آمد 

 

  حمله به استارك و روابط امريكا و عربستان

سومين تأثير سياسي عمده آن حمله آن بود كه درست در زماني كه مسائل خليج فارس اتكاي امريكا به حمايت 

دولتهاي دوست منطقه را برجسته تر كرد، بر روابط امريكا و عربستان آسيبهاي جدي وارد آورد. مشكلي كه امريكا  

هاي اين كشور براي رسيدن به كويت بايد مجدداً    عملاً با آن روبه رو شد، اين بود كه جنگنده هاي مستقر در ناو

سوختگيري مي كردند؛ اقدامي كه بايد با تانكرهاي مستقر در عربستان يا يك كشور ديگر در خليج فارس صورت  

امريكا در عربستان تحت تأثير اين حمله بود و سرانجام، موجب خدشه دار   15مي گرفت. استقرار هواپيماهاي اف 

كا و عربستان شد آن هم درست زماني كه همكاري بين اين دو كشور فوق العاده مهم بود. انتشار  شدن روابط امري

خبرهاي نادرست، بلافاصله پس از حمله، از اين حكايت داشت كه هواپيماهاي جنگنده عربستان كه وظيفه اسكورت  

  (18امدند.)هواپيماهاي آواكس را بر عهده داشتند، به هنگام حمله به كمك كشتي استارك ني

آ نيروي هوايي امريكا و ترتيب زماني  3اين گزارش ها نقش جنگنده هاي عربستان در حمايت از آواكس هاي ايي 

حوادث را ناديده گرفته بودند، چرا كه اين آواكسها به صورت منظم در طول شبانه روز در خليج فارس به گشت  

داشت با مركز عملياتي عربستان در خشكي  زني مي پرداختند و فرد كنترل كننده آنها كه در يك كشتي استقرار 

در ارتباط دائم بود. بر اساس قوانين همكاري، كه مدتها پيش از حمله به استارك از سوي امريكا مقرر شده بود،  

  73عربستان سعودي متعهد بود از هواپيماهاي آواكس امريكا حمايت كند.

در آن روز، نيروي هوايي عربستان با استفاده از جنگنده هايش از هواپيماهاي آواكس و همچنين، حريم هوايي  

خود، يعني بخش جنوبي خطي كه از مركز خليج فارس مي گذرد، دفاع كرد. از آنجا كه تعداد و توان جنگنده هاي  

شبانه آنها را بر عهده نداشتند و در باند فرودگاه  قابل استفاده ايران كم بود، جنگنده هاي عربستان وظيفه اسكورت  

ظهران در حالت آماده باش باقي مي ماندند، اما امريكا به عربستان گفته بود كه كشتيهاي امريكايي به پوشش  

هوايي عربستان نيازي ندارند و مي توانند از خود دفاع كنند؛ بنابراين، براساس مفاد موافقت نامه همكاري بين  

  .و عربستان، كشتيهاي امريكايي از حمايت هواپيماهاي عربستاني مستثني شده بودند امريكا 
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حمله عراق به استارك، در آن روز سومين حمله اين كشور به كشتيراني در خليج فارس بود. هر دو حمله قبلي در  

روز روشن صورت گرفت و نحوه پرواز هواپيماهاي مهاجم در هر دو حمله به يك شكل بود، بدين صورت كه اين  

به سمت جنوب حركت كردند و سپس به طرف    هواپيماها برفراز آبهاي بين المللي و در مرز حريم هوايي عربستان

شمال، دور زدند تا به بالاي جُبيل رسيدند. هيچ يك از آنها با واكنش نيروهاي امريكا يا عربستان روبه رو نشدند؛  

زيرا، حملاتي از اين دست در جنگ ايران و عراق به صورت عادي در آمده بود. تعقيب جنگنده عراقي كه سرانجام،  

له كرد، با هواپيماي آواكس و بدون اسكورت جنگنده هاي عربستان آغاز شد. جنگنده هاي عربستان  به استارك حم

هنگامي كه متوجه شدند جنگنده عراقي بيش از حد به طرف جنوب غربي در حال پيشروي است و احتمال دارد  

ن به سمت شمال شرقي دور  به هواپيماي آواكس نزديك شود، به تكاپو افتادند و هنگامي كه جنگنده عراقي ناگها

  (19زد، جنگنده هاي عربستان نزديك آواكس باقي ماندند.)

 

عربستان فكر نمي كردند كه خلبان عراقي به سوي استارك شليك    15نه هواپيماي آواكس و نه جنگنده هاي اف

كند. خلبان عراقي از رادار خود براي اطلاع دادن به استارك استفاده كرد، اما او، طبق روال حملات ديگر عراق،  

ناوچه قفل نكرده بود. به هر حال، جنگنده هاي    هنوز تا چند دقيقه بعد از شليك نيز، رادار خود را بر روي اين

عربستان براي متوقف كردن جنگنده عراقي پيش از حمله، هيچ شانسي نداشتند. جنگنده هاي عربستان در حال  

  .پرواز و در نزديكي استارك نبودند؛ و آنها به هيچ وجه موظف به حمايت از استارك پيش از حمله عراق نبودند 

هرچند برخي از گزارشهاي اوليه مطبوعات نشان دهنده آن بود كه جنگنده هاي عربستان تقاضاي امريكا براي  

كمك به استارك را رد كرده بود، اما بعد مشخص شد كه هيچ يك از آنها صحت نداشته است؛ موضوعي كه هرگز  

و به طرف عراق برگشت، اين يكي از    پيگيري نشد. در واقع، بعد از اينكه جنگنده عراقي به استارك حمله كرد 

خلبانان عربستان بود كه در زمينه متوقف كردن جنگنده عراقي كسب تكليف كرد. در واقع، دو خلبان جنگنده  

عربستان منتظر ماندند تا مسئول كنترل كننده در عربستان تقاضاي آنها را مبني بر متوقف كردن جنگنده عراقي  

ران ارسال كند. از آنجا كه لازمه اين توقف آتش گشودن به روي هواپيماي يك  به مركز عملياتي منطقه در ظه

دولت دوست بود، تقاضاي خلبانان با سلسله از دستوراتي همراه شد. عربستان سعودي درگير جنگ نبود. همچنين،  

د سياسي  پيش از كاهش سوخت جنگنده هاي عربستان و برگشتن هواپيماي عراقي، امكان دسترسي به مقامات ارش 

  .عربستان وجود نداشت

نكته در خور توجه آنكه متوقف كردن جنگنده عراقي نيز فايده اي براي امريكا و عربستان در بر نداشت و خلبانان  

عربستان با اين كار، تنها اوضاع را وخيم تر مي كردند. اگر خلبان عراقي به فرود اجباري در شب وادار مي شد،  

عربستان و امريكا تشديد شود. تنها چيزي كه بعد   ممكن بود حوادث نظامي بيشتري رخ دهد و تنش بين عراق و

  .از وقوع اين حمله ضرورت نداشت، پيچيده و بغرنج كردن اوضاع بود

هرچند كاخ سفيد، وزارت دفاع، دفتر وزير دفاع و دولت عربستان سعودي تمامي واقعيتهاي مؤثر در نقش عربستان  

را طي حمله به نفتكش استارك به اطلاع عموم رساندند، اما متأسفانه، موارد ارائه شده كافي نبودند. انتشار اخبار 

استارك كه از سوي لابي طرفدار اسرائيل صورت گرفت،  گمراه كننده قبلي درباره ناتواني عربستان در كمك به  
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همكاريهاي بين امريكا و دولتهاي عرب دوست در منطقه را محدودتر كرد. هدف آنها از اين اقدام، حمايت كنگره  

  .از توقف فروش اسلحه به بحرين و عربستان بود

البته، سلاحهايي كه امريكا به بحرين و عربستان سعودي پيشنهاد كرده بود، براي اسرائيل خطر چنداني نداشتند.  

دولت ريگان پيشنهاد فروش هفتاد فروند موشك و شانزده پرتابگر استينگر را به بحرين داد و مجموعه سلاحهاي  

  (20زير را نيز به عربستان پيشنهاد كرد:)

  دي ؛ 65فروند موشك ماوريك آ.جي.ام  1600فروش   )1

سي / دي كه به عنوان ذخيره در امريكا باقي مي ماند تا توان عملياتي    15فروش دوازده فروند هواپيماي اف   )2

  عربستان به شصت فروند هواپيما برسد؛

  سي / دي ؛ 15طراحي يك برنامه بهسازي چند مرحله ايبراي جنگنده هاي اف   )3

  عربستان؛ و3آ  60فروند تانك ام  150تعمير و تجهيز  )4

  .299دستگاه وسيله حمل توپخانه صحرايي ام  93فروش   )5

دي مهم ترين اين موارد محسوب مي شد.    65فروند موشك هوا به زمين ماوريك آ.جي.ام  1600پيشنهاد فروش  

[، نوعي از اين موشكهاي هدايت شونده تلويزيوني را دريافت  1355]  1976نيروي هوايي عربستان نخست در سال  

اي وارد كرد. سپس،    5هواپيماهاي اف آ . اي .بي را نيز براي نصب روي    65فروند موشك ماوريك آ.جي.ام   2500و  

بي را سفارش داد؛ موضوعي كه به    65فروند ديگر از موشكهاي ماوريك آ.جي.ام    1600[،  1363]  1984در سال  

كنگره نيز اعلام شد، اما آن قدر به تأخير افتاد تا نوع جديد و بسيار مؤثرتري از اين نوع موشكها ساخته شد كه با  

  .مي شدند  اشعه مادون قرمز هدايت

دي در شب و در شرايطي با امكان ديد بسيار كم نيز كارآيي داشت. مهم تر از همه    66موشك جديد نوع آ.جي.ام  

اينكه، درصد خطاي آن در شرايط تضاد بصري و آثار سايه اي، كه در جنگهاي صحرايي رايج است، كمتر و در برابر  

يران، بسيار مؤثرتر بود. جست وجو گر رادار مادون  اهداف دريايي كوچك، مانند قايقهاي موتوري و قايقهاي گشتي ا

قرمز، مانند يك تلويزيون، تصويري از كشتي مورد نظر را ارائه مي دهد و تفاوت بين سرماي آب و گرماي كشتي  

باعث مي شود كه اين موشك هدف خود را به آساني تعقيب كند، حتي اگر هدف مزبور با سرعت پنجاه مايل در  

  (21اوضاع و شرايط آب و هوايي در دريا در حال حركت باشد.)ساعت در هرگونه 

دي همان كلاهك، موتور راكت و حمايتهاي لجستيكي مدل قبل را دارا بود؛ بنابراين، تنها    66موشك آ.جي.ام  

مشكل در مورد فروش اين موشكها اين بود كه آيا مي توان به عربستان اجازه داد تا به جاي موشكهاي ماوريكي  

سال   در  آنها  معامله  قرار  كه  تلويزيوني،  شونده  را  1363]  1984هدايت  جديد  موشكهاي  بود،  شده  گذاشته   ]

خريداري كند. در واقع، امريكا نيز در صدد استفاده از اين فرصت بود؛ زيرا، اين خريد عربستان به معناي تداوم  

  توليد موشكهاي

ميليون دلار   119دي با هزينه پايين تر براي نيروي هوايي امريكا بود. همچنين، قيمت معامله نيز از   65آ.جي.ام  

  .ميليون دلار افزايش مي يافت 365به 
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سي / دي ديگر به اين كشور    15دومين مورد مهم در معامله تسليحاتي عربستان، فروش دوازده فروند هواپيماي اف

[، شصت فروند هواپيماي  1357]  1978بود. اين معامله ساختار نيروي هوايي عربستان را تغيير نداد. امريكا در سال  

ديگر را نيز به عربستان فروخت تا فقدان هواپيماهاي   [، دو فروند هواپيماي1360]   1981سي / دي و در سال    15اف

[، عربستان چهار فروند از جنگنده هاي خود  1366]  1987از دست رفته در حوادث عملياتي جبران شود. تا سال 

را از دست داده بود. هرچند نيروي هوايي اين كشور استانداردهاي نيروي هوايي امريكا براي آموزش و همچنين،  

واپيما را دارا بود، اما ميزان استهلاك هواپيماها بسيار بالاتر از حد پيش بيني شده بود، يعني به ازاي  نگهداري ه

هر صد هزار ساعت پرواز، هشت فروند از هواپيماهاي خود را از دست داده بود، در حالي كه تعداد پيش بيني شده  

نتيجه رسيد كه ن به اين  امريكا  بود. به همين دليل،  يروي هوايي عربستان در طول مدت عمر مفيد  سه فروند 

  .در اين كشور، دوازده فروند ديگر از اين هواپيماها را نيز از دست خواهد داد 15هواپيماهاي اف 

[، در گزارش جاويتز در زمينه فروش اسلحه به خاورميانه، به كنگره اعلام كرده  1366] 1987دولت ريگان در سال  

سي/ دي سه فروند ديگر از اين هواپيماها را به عربستان خواهد    15بود كه براي جبران استهلاك هواپيماهاي، اف  

سي/ دي در ماه مي    15توليد هواپيماهاي اف    فروخت. مشكل جديد دولت امريكا اين بود كه طبق برنامه، خط 

اي جديد از فناوري پيشرفته    15[ بسته مي شد و به دليل آنكه هواپيماهاي اف  1367]ارديبهشت ماه سال    1988

[ با فروش آنها به عربستان مخالفت كرد؛ بنابراين، عربستان  1365]  1986اي برخوردار بودند، كنگره امريكا در سال  

  .ميليون دلار خريداري كند  502دوازده هواپيماي لازم را براي جبران تلفات به قيمت    مجبور شد همه

اين كشور مي كوشيد حل مشكل دولت ريگان، يعني جلب موافقت كنگره را آسان تر كند؛ بنابراين، موافقت كرد  

كه هواپيماهاي مزبور در امريكا ذخيره شوند و فقط هواپيماهايي كه در حال انجام وظيفه آسيب مي بينند از اين  

[ به هيچ وجه  1370]  1991توافق، تا سال  طريق جايگزين شوند. همچنين، طبق برنامه زمان بندي شده مورد  

هواپيمايي به عربستان فرستاده نمي شد. هرچند براساس پيش بينيهاي امريكا، عربستان حتي اگر تا آن تاريخ، در  

  .هيچ نبردي شركت نمي كرد، دست كم، هشت فروند از هواپيماهاي خود را از دست مي داد

در اين پيش بينيها، موضوع درگيري اخير هواپيماهاي عربستان با ايران و موظف بودن اين هواپيماها به اسكورت  

هواپيماهاي آواكس در خليج فارس مد نظر نبوده است. همچنين، در اين پيش بينيها ملاحظه نشده بود كه نيروي  

فروند هواپيما را    12از جنگنده هاي پيشرفته يا  هوايي امريكا سفارش عربستان براي دريافت دو اسكادران ديگر  

  .پذيرفته بود

اي پيشرفته    15[، موفق نشد رضايت كنگره را براي فروش جنگنده هاي اف  1365]  1986دولت امريكا در سال  

فروند از آنها    24فروند تورنادورا از انگلستان خريداري كرد كه تنها    72به عربستان جلب كند؛ بنابراين، عربستان  

ز به طور كامل عملياتي نشدند. بدين ترتيب، احتمالاً، ويژه دفاع هوايي بودند و هيچ يك از آنها تا چند سال بعد ني

نيروي هوايي عربستان از ميزان و زمان پيش بيني شده، بيشتر و زودتر خسارت ديده بود. البته، بايد دليل درصد  

  .بالايي از اين خسارات را حمايت از نيروهاي امريكايي دانست

طرح بهسازي چند مرحله اي، كه در مباحث پيشين به آن اشاره شد، بخشي از برنامه بهسازي نيروي هوايي امريكا  

اف  هواپيماهاي  لوازم    15در  و  ابزارها  خلبان،  اطاقك  براي  تصويري  امكانات  از  برنامه،  اين  بود. طبق  سي/ دي 
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بودند و مي   تر  اعتماد  قابل  آنها  نتيجه،  در  استفاده مي شد.  اين هواپيماها  بيشتري در  اي  رايانه  و  الكترونيكي 

توانستند گونه هاي مختلف موشكهاي هوا به هوا را شليك كنند. اين برنامه پانصد ميليون دلاري باعث مي شد كه  

از نظر فني، با سيستم حفاظتي و پشتيباني نيروي  عربستان بيشترين استفاده را از جنگنده هاي خود بكند و  

  (22هوايي امريكا كه رفته رفته، از سيستمهاي الكترونيكي پيشين فاصله مي گرفت، هماهنگ شود.) 

باقي مانده و جايگزيني هواپيماهاي    15در برنامه فروش طرح بهسازي چند مرحله اي، تبديل هواپيماهاي اف  

[ صورت مي گرفت، در حالي كه چهار سال پيش از آن، نيروي هوايي  1371]   1992مستهلك عربستان در سال  

هاي خود را به گونه بسيار پيشرفته تر از  امريكا برنامه بهسازي چند مرحله اي را اجرا و اسرائيل نيز تمامي هواپيما

را شامل    15اين برنامه تبديل كرده بود. برنامه بهسازي چند مرحله اي عربستان توان تهاجمي هواپيماهاي اف  

  70نمي شد و طوري برنامه ريزي شده بود كه برخي از سيستمهاي پيشرفته و فناوريهاي حساس، مانند رادار آپيجي

به اين كشور اجازه داده مي شد از موشكهاي هوا به هواي پيشرفته تري مانند موشك آمرام  را حذف كند. هرچند 

استفاده كند، اما موشكهاي مزبور جزء تجهيزات مورد معامله نبودند و استفاده از آنها به نرم افزارهاي پيشرفته  

  .امريكا وابسته بود

عربستان    60دستگاه تانك ام  250عربستان با اين هدف صورت مي گرفت كه تمامي    3آ    60تانك ام   150بهسازي  

در اختيار داشت و با اين    3آ    60به سطح واحدي از استاندارد برسند. در آن زمان، عربستان صد دستگاه تانك ام

رساند. قطعات اضافه شده كاركردهاي تانكهاي  خود را به سطح استاندارد آنها ب 60بهسازي مي توانست تانكهاي ام

  :به شرح زير افزايش مي داد  3آ   60ام

  ديد حرارتي تانك كه رديابي هدف در تاريكي، دود و گرد و غبار را ممكن مي كرد؛ )1

  رديابهاي ليزري كه رديابي هدف را تسريع مي كنند؛ و )2

كه در تركيب با ديد حرارتي و رديابهاي ليزري، رديابي هدف را سريعاً ممكن مي    12رايانه هاي بالستيك ام )3

  .كند و احتمال اصابت به هدف را در نخستين شليك افزايش مي دهند 

ميليون دلاري، كه هدف از آن تبديل و بهسازي بود، بسيار ضروري به نظر مي رسيد؛    120خريد اين مجموعه  

متوقف و شايد عربستان سعودي مجبور مي شد به كويت   1988يا    1987در سال    60زيرا، خط توليد تانكهاي ام

  .ياز داشتند كمك كند؛ چرا كه نيروهاي كمتر مجهز كويت، به هر نوع كمك هرچند اندك ن

 

ايجاب مي كرد كه دستگاه ترابري    299دستگاه حمل مهمات توپخانه صحرايي ام   93بالاخره اينكه تقاضاي فروش  

هوتيزر موجود در ارتش عربستان پشتيباني كند.   901توپ ام   117زرهي خودكار مهمات نيز خريداري شود تا از 

ميليمتري پر از مهمات   155توپ  93واند از سيستم زرهي خودكار برخوردار است و مي ت  299دستگاه ترابري ام 

و ماسوره را حمل كند. اين دستگاه همچنين، توانايي جابه جايي مهمات را در شرايط جنگي دارد و بيشتر قسمتهاي  

شبيه است. در آن زمان، خريد    901آن، مانند قنداق متحرك، موتور و سيستم حمايتي لجستيكي آن به توپهاي ام 

ت مشكل نيروي انساني و نگهداري را براي عربستان برطرف كند و برد آتش را براي اين  اين دستگاه مي توانس

كشور افزايش دهد، اما ميزان اثرگذاري اش در آن زمان، با سيستم قبلي تفاوت چنداني نداشت. عربستان از دستگاه  
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و كاميونهاي خود به همين منظور استفاده مي كرد. اين كشور به موافقت كنگره نياز داشت؛ زيرا، مبلغ    311ام  

  .ميليون دلاري آن از سقف چهارده ميليون دلار تعيين شده از سوي كنگره بسيار بيشتر بود  7/62

فروش موشك استينگر به بحرين شانزده پرتابگر و هفتاد موشك را شامل مي شد كه قيمت كلي آنها به هفت  

ميليون دلار مي رسيد. تحويل اين موشكها به بحرين به منظور تأمين دفاع هوايي براي قايقهاي گشتي و اهداف  

ا، طراحي شده بود. دفاع هوايي بحرين،  سياسي و اقتصادي مهم شامل واحد پشتيباني اجرايي نيروي دريايي امريك

به تعداد معدودي هواپيماي اف ثابت پرتاب محدود مي شد.    15تنها  با پايه هاي  و موشكهاي فرانسوي كروتل 

بحرين موافقت كرده بود كه خود را با روشهاي امنيتي امريكا تطبيق دهد، اما با وجود اين، قرارداد فروش هنوز  

ا بود؛ زيرا، كنگره  اين  حساس  فروش  از مخالفان  بسياري  البته،  ترسيد.  اسرائيل مي  به دشمنان  ارسال سلاح  ز 

محموله تسليحاتي در كنگره نسبت به جزئيات فني آن و ميزان واقعي تهديد عليه اسرائيل حساسيتي نداشتند. 

سترش روابط نظامي  آنها، تنها تحت فشار لابي طرفدار اسرائيل عمل مي كردند. اين لابي مي خواست از هر گونه گ

و استراتژيك بين امريكا و دولتهاي عربي، كه با اسرائيل پيمان صلح نبسته اند، جلوگيري كند. اين لابي از پايگاه  

سياسي فوق العاده قدرتمندي در امريكا برخوردار بود و تمايل داشت اخبار نادرستي را درباره حمله به استارك در  

اثر   در  قرار دهد.  توجهات  فروش  مركز  اعلام  ريگان مجبور شد كه  دولت  كنگره،  فشار  و  تبليغاتي  بمباران  اين 

خرداد[ از فروش موشكهاي ماوريك خودداري    21ژوئن ]  11به كنگره را به تعويق بيندازد و تا  15Fهواپيماهاي  

  (23كند؛ اقدامي كه بنا به گفته ريچارد مورفي، همچون سيلي بر صورت عربستان بود.)

در واقع، نيز همين طور بود و اين اقدام آشفتگي عربستان و ايجاد فاصله ميان رياض و واشنگتن را موجب شد، آن 

هم درست زماني كه امريكا فعالانه درصدد بود قرارداد جديدي را مبني بر استفاده از پايگاهها و تأسيسات هوايي  

خليج فارس پوشش هوايي تأمين و از پنج فروند آواكس  عربستان منعقد كند تا از اين طريق، براي كشتيهايش در  

نيروي هوايي اش استفاده    3.آ فروخته شده به عربستان براي گسترش گشت هواپيماهاي آواكس ايي.آي.اف3ايي.

سريع خدمه   آموزش  براي  سعودي  عربستان  دهد.  پوشش  را  فارس  خليج  قسمت جنوبي  ترتيب،  بدين  تا  كند 

ت بسياري رو به رو بود و استفاده از هواپيماهاي عربستان سعودي به امريكا اين امكان  هواپيماهاي آواكس با مشكلا 

را مي داد كه توان نيروي دريايي خود را از چهار فروند به نه فروند افزايش دهد، بدون اينكه به دليل تعداد محدود  

  (24آ خود در تنگنا باشد.) 3هواپيماهاي آواكس ايي 

تلاشهاي كنگره براي برانگيختن قانون زمان جنگ و ناتواني دولت ريگان در فروش سلاح به عربستان طرح اين  

پرسش را در اروپا و كشورهاي خليج فارس به دنبال داشت كه آيا امريكا خواهد توانست اين ماجرا را تا به آخر  

ل از  نشيني  امريكا شبيه عقب  رفت  آن مي  بيم  نشيني كند؛  ادامه دهد؟ چرا كه  نيز عقب  ايران  برابر  در  بنان، 

موضوعي كه نه تنها باعث شد ايران موضع مستحكم تري را اتخاذ كند، بلكه نشان داد كه ملتهاي متحد امريكا  

  .بايد از همكاري با اين كشور خودداري كنند تا مورد خصومت ايران قرار نگيرند 

بعد از حمله به استارك، ايران تاكتيكهاي خود را در برابر غرب، كه بزرگ جلوه دادن هر گونه تنش بين عراق و  

امريكا و برآشفتن دولت ريگان با جنگ رواني آرام بود، را تغيير داد و جنگ رواني ديگري را به راه انداخت تا كنگره  

  .ي دهد ‡ ني نيروي دريايي امريكا از خليج فارس رابه لغو طرح اسكورت نفتكشهاي كويتي يا حتي عقب نشي
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واكنشهاي عمومي در ايران در قبال حمله به استارك با آغاز شد: سپس ايران، حادثه حمله به استارك را نقشه  

مشترك عراق و شوروي ناميد و در ادعاي بعدي خود، آن را نقشه امريكا، عراق و عربستان سعودي براي توجيه  

اقي در اثر فريب ايران به استارك حمله كرده  حضور نظامي امريكا در منطقه اعلام و سپس ادعا كرد كه جنگنده عر

  (25است.)

 

  219387بعد از نخستين دور نبرد لفظي، ايران اقدامات جدي تري را انجام داد و در اين راستا، نخست، نفتكش  

تني نروژ به نام گلُار روبين را هدف حمله قرار داد كه در پي اين حمله، قسمت خدمه اين نفتكش آسيب ديد وبه  

نيروهاي سپاه پاسداران در اين دوره سعي كردند پايانه نزديك ساحل فاو را    ( 26طور كامل به آتش كشيده شد.)

ميليمتري، مسلسل و راكت    106اشغال كنند. در اين راستا، آنها از چهل فروند شناور كوچك مجهز به توپهاي  

طقه اي كه  تني پرايمرز، درست در من 272000ارديبهشت ماه[، نفتكش  26ماه مي ]  16انداز استفاده كردند. در 

ماه مي ]اول خرداد[ در    22كشتي چويكف هدف قرار گرفت، با مين برخورد كرد. نيروهاي سپاه همچنين، در  

خرداد[ حمله كردند.    3ماه مي ]  24تني و به كشتي ناي هامر در    6/2منطقه رشيديه به يك كشتي كوچك باري  

ي رفت، هدف حمله يك قايق تندرو قرار  س التنوره پيش م‡هنگامي كه اين كشتي در مسير خود به سوي را

گرفت اما راكت شليك شده به سوي كشتي به آن اصابت نكرد و لحظاتي بعد، قايق مزبور منطقه را ترك كرد. در  

، ايران ادعا كرد كه هفت فروند قايق ماهيگيري كويت را در دهانه خور عبدالله در  ( خرداد ماه  10ماه مي ]  31

شمال خليج فارس به جرم جاسوسي براي عراق، توقيف كرده است. علي اكبر ولايتي، وزير امور خارجه ايران، در  

به منزله بزرگ ترين  همان روز از ابوظبي ديدن كرد تا از اين طريق، به امريكا و شوروي هشدار دهد كه ايران  

كاملاً آشكار بود كه ايران احساس مي كرد    ( 27قدرت منطقه خليج فارس دخالت ابرقدرتها را تحمل نمي كند.)

حمله به استارك مي تواند بدون افزايش دخالت نظامي نيروهاي دريايي امريكا، اروپا و شوروي فشار بيشتري را بر  

ريگان   دولت  هاي  تصميم  اجراي  از  تنها  نه  مزبور،  اقدامات  اما،  آورد،  وارد  فارس  خليج  در  و كشتيراني  كويت 

لكه دليل ديگري بر تعهد امريكا در خليج فارس محسوب شد. بدين ترتيب، اين كشور به تعهد  جلوگيري نكرد، ب

پرچم گذاري يازده نفتكش كويتي ادامه داد و به رغم بالا گرفتن بحث قانون اختيارات زمان جنگ در كنگره و  

كا از نفتكشهاي كويتي  درخواست سنا از رئيس جمهور مبني بر اعلام نحوه حمايت كشتيهاي نيروي دريايي امري

  (28و از خود، پيش از آغاز هر گونه عمليات اسكورت، از كشتيهاي امريكايي حمايت كرد.) 

ريگان و رئيس ستاد مشترك امريكا اعلام كردند كه در راستاي حمايت از كشتيهاي جنگي و باري امريكا از هيچ  

در اواخر ماه مي ]اوايل خرداد ماه[، دولت امريكا طي نقشه ماهرانه اي اجازه    (29اقدامي فروگذار نخواهند كرد.)

داد تا مطبوعات از اخبار حمله به موشكهاي كرم ابريشم ايران آگاه شوند. امريكا نخست اعلام كرد كه اين موشكها  

، عنوان كرد اگر  عملياتي نيستند و ايران منتظر دريافت قطعات اين موشكها از جمهوري خلق چين است، سپس

ايران اين موشكها را به سكوهاي موجود در فاو و نزديك تنگه هرمز انتقال دهد، امريكا پيشدستي خواهد كرد و  

  (30اين موشكها را هدف حمله قرار خواهد داد.)
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  آمادگي امريكا براي رويارويي با ايران

ماه ارديبهشت[ موقتاً حملات خود را عليه كشتيراني در خليج فارس متوقف    31ماه مي ] 21ايران و عراق بعد از 

كردند. مهم ترين اقدام نظامي ايران تا اواسط ژوئن، متوقف كردن و پرس وجو از كشتي تجاري امريكايي پاتريوت  

وشكن امريكايي كوينهام كه وظيفه اسكورت اين  در خليج فارس بود كه به مقصد بحرين حركت مي كرد. وقتي نا

خرداد[    21ژوئن ]   11كشتي تجاري را بر عهده داشت، به كمك آن شتافت، ناوشكن ايراني صحنه را ترك كرد. تا  

هيچ گونه حمله جدي عليه كشتيراني در خليج فارس صورت نگرفت تا اينكه در اين روز، هواپيماي جنگي ناشناسي 

در اين شرايط ايران از درگيري با كشتيهاي    (31تني يوناني اثنيكحمله كرد.)  126000ه نفتكش  در نزديكي كويت، ب 

حامل پرچم امريكا خودداري مي كرد و بررسيهاي صورت گرفته از سوي امريكا در زمينه حملات ايران به كشتيهاي  

مهر ماه[، هيچ كدام از كشتيهاي كويتي پرچم    30اكتبر ]   22كويتي نشان مي داد كه بعد از حمله به الفيله در  

فروند كشتي كه از آغاز جنگ نفتكشها   93ورد حمله تعمدي قرار نگرفتند. همچنين، از ميان گذاري شده هدف م 

  ( 32[ به بعد، هدف حمله ايران واقع شده بودند، تنها هشت فروند حامل پرچم كويت بودند.)1363]   1984در سال  

اما شواهد اندكي مبني بر ميانه روي ايران وجود داشت، چرا كه ]امام[ خميني آشكارا موضع خود را مبني بر  

ضرورت ادامه جنگ اعلام كرد. ايران ناوگان نيروي دريايي سپاه را تأسيس و آن را مجهز كرد. هاشمي رفسنجاني  

حملات انتحاري تأكيد و تهديد كرد كه ايران    در سخنراني خود در جمع تكنسينهاي نيروي هوايي ايران بر اهميت

از جنگنده هاي خود در چنين حملاتي بهره خواهد گرفت . وي در چندين سخنراني ديگر اعلام كرد كه ايران بايد  

   براي جنگ با امريكا و شوروي آماده باشد؛

ديپلماتهاي ايراني ضمن سفر به بحرين و امارات متحده عربي درباره حضور فزاينده امريكا در خليج فارس به اين  

كشورها هشدار دادند. از سوي ديگر، محمدجواد لاريجاني، معاون وزير خارجه ايران، نيز ضمن سفر به كشورهاي  

ارس و ابتكارات صلح اين كشور در سازمان ملل به  اروپايي درباره حمايت آنها از نقش نظامي امريكا در خليج ف

  .در اين راستا، ]امام[ خميني نيز طرفداران امريكا را محكوم كرد  (34سران اين كشورها هشدار داد.)

 

  فقدان موضع مشخص پيش از آغاز عمليات اسكورت از سوي امريكا

حوادث بين حمله عراق به استارك و آغاز عمليات اسكورت نفتكشهاي پرچم گذاري شده كويت باعث شد كه  

كشورهاي عرب در چندين مورد، موضع واقعي خود را ابراز نكنند يا در قبال نحوه مداخله در خليج فارس مواضع  

  .متفاوتي را اعلا م نمايند 

در اين ميان، شوروي مي كوشيد تا به تدريج، با بهره برداري از روابط خود با عراق و كويت، بيشترين بهره را از  

ضعف موقعيت امريكا ببرد. اين كشور به طور پنهاني، نزديكي بيشتر به ايران را خواستار بود و در عين حال، آشكارا  

وروي اعلام كردند كه نيروي كوچك خود را در خليج فارس،  به حمايت از عراق و كويت ادامه مي داد. مقامات ش 

كه از سه فروند كشتي تشكيل شده بود، افزايش نخواهند داد. به نظر آنها، دليلي وجود نداشت كه امريكا نيروهاي  

ماه مي    6خود را افزايش دهد. در همين زمان، شوروي اين خبر را فاش كرد كه بعد از حمله به كشتي شوروي در  

ارديبهشت ماه[، پنجاه فروند از هواپيماهاي جنگي خود را به حريم هوايي ايران فرستاده است. الكساندر ايوانف    16]
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رئيس بخش خليج فارس وزارت امور خارجه شوروي، طي سفر خود به كويت در اوايل ژوئن ]اواسط خردادماه[،  

اعلام كرد كه كشور متبوعش طبق قوانين بين المللي، از هر گونه امكانات موجود براي پاسخ گويي به هر حمله  

اين حمله در آبهاي بين المللي صورت  اي عليه كشتيهاي حامل پرچم شوروي استفاده خواهد كرد، به ويژه اگر  

  (35گيرد. در عين حال، وي مي كوشيد اقدامات پرچم گذاري امريكا را تأييد نكند.)

امريكا نيز به نوبه خود بر سياست دوگانه اش تأكيد مي كرد و با استفاده از ابتكاراتش در شوراي امنيت در آغاز  

همان سال، همچنان روند موجود را ادامه مي داد. در واقع، امريكا مي كوشيد حمايت انگلستان، فرانسه و شوروي  

كند. اين قطع نامه از هر دو طرف مي خواست كه  را نسبت به قطع نامه آتش بس طرح شده از سوي خود، جلب  

آتش بس را بپذيرند، چرا كه در غير اين صورت، با تحريمهاي بين المللي روبه رو خواهند شد؛ استراتژي اي كه  

  (36تحريم واردات نفت را نيز شامل مي شد.)

هرچند امريكا در سازمان ملل به موفقيتي نسبي دست يافت، اما در راه جلب حمايت قطعي انگلستان، فرانسه و  

شوروي براي تحريم فروش سلاح با مشكل روبه رو بود. همچنين، احتمال توافق چين با آتش بس نيز بسيار بعيد  

ر قرار دادن چين موضع شديدي را اتخاذ  به نظر مي رسيد؛ موضوعي كه باعث شد تا دولت ريگان براي تحت فشا

كند. هنگامي كه چين ارسال سلاح به ايران را انكار كرد، فرانك كارلوچي، رئيس جديد شوراي امنيت ملي امريكا،  

اعلام كرد اين ادعاي پكن صحت ندارد. سپس، امريكا گزارشهايي را مبني بر وجود اختلاف بين مقامات ارشد چين 

  .به ايران منتشر كرد در زمينه فروش سلاح

اين موضوع به بسياري از دولتهاي عرب جرئت داد تا چين را براي قطع ارسال سلاح به ايران تحت فشار قرار دهند  

تا جايي كه كويت از چين تقاضا كرد تا ميزان اسكورت نفتكشهاي كويتي را افزايش دهد. اين كشور فاش كرد كه  

،  21و ميگ    19كرده است كه جنگنده هاي ميگ  ميليون دلار را با ايران منعقد    560چين قراردادي به ارزش  

ديگر را شامل مي شود. كويت همچنين، ديگر    95دستگاه تانك تي  200و    1وسي.اس.آ  7موشكهاي سام اس.آ

به نظر مي رسد كه اين فشار    ( 37كشورهاي عرب را تشويق كرد تا به چين به دليل انجام اين اقدام اعتراض كنند.)

مؤثر واقع شد، چرا كه امريكا خيلي زود اعلام كرد موافقت چين را حداقل با مرحله اول آتش بس سازمان ملل  

[، رسماً حمايت خود را از  1366تير ماه سال    1]   1987ژوئن    22بدين ترتيب، چين در    ( 38جلب كرده است.)

  .آتش بس شوراي امنيت سازمان ملل اعلام كرد

 

  واكنش دولتهاي جنوب خليج فارس 

به رغم نگرانيهاي گذشته غرب درباره توان سياسي و قاطعيت دولتهاي جنوب خليج فارس، اين دولتها در برابر  

فشار ايران مقاومت چشم گيري را از خود نشان دادند و تهديدهاي ايران مبني بر حمله به پايگاههاي امريكايي  

ي همكاري خليج فارس از ششم تا هشتم  موجود در خاك كشورهاي عرب را ناديده گرفتند. هرچند نشست شورا

[ نتوانست گامهاي اساسي براي اعمال تحريم بر ايران بردارد، اما  1366خرداد ماه سال    1816]  1987ماه ژوئن  

كشورهاي عضو اين شورا تلاش كويت را براي فراهم آوردن زمينه عمليات اسكورت تأييد كردند. با وجود اينكه  
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دولتهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس مايل نبودند ايران را كشور بيگانه اي فرض كنند، اما مراقب بودند كه  

  (39موجبات ناراحتي و دلگيري امريكا را نيز فراهم نياورند.)

عمان همچنان در حال گسترش منطقه تردد ساحلي خود در دهانه خليج فارس بود تا كشتيراني در اين منطقه  

مانع از اقدامات ايران شود. از سوي ديگر، عربستان سعودي نيز در صدد بود موافقت نامه اي با امريكا امضا كند كه  

  1با گسترش گشت هواپيماهاي آواكس ايي.ال.اف  بر اساس آن، پايگاههاي اضطراري براي نفتكشها ايجاد كند، تا 

قسمتهاي جنوبي خليج فارس را پوشش بدهد و براي اين منظور به خدمه نيروي هوايي امريكا اجازه دهد از پنج 

.آ خريداري شده از اين كشور استفاده كنند. هرچند كنگره امريكا در حال قطع فروش سلاح  3فروند هواپيماي ايي. 

[ موافقت نامه مزبور را با امريكا  1365تير ماه سال    1]  1986ژوئن    22اما اين كشور موفق شد تا    به عربستان بود،

بحرين تأكيد مي كرد كه نمي خواهد نقش پايگاه نظامي امريكا را ايفا كند، يعني امريكا بايد    ( 40به امضا رساند.)

  .بداند كه ديگر رسماً حق احداث پايگاه را در اين جزيره ندارد

فقط امارات متحده عربي اقدامي را انجام داد كه بيانگر مخالفت ايران با حضور امريكا در منطقه بود. اين كشور در  

[، تردد كشتيهاي امريكايي از آبهاي خود را ممنوع اعلام كرد. هم زمان  1366خرداد ماه سال    21]  1987ژوئن    11

يكا و شوروي و همچنين كشورهاي عربي كه پايگاههاي لازم  با اين اقدام، ايران هشدار داد كه عليه كشتيهاي امر

  (41براي اين كشتيها را فراهم كنند، حملات انتحاري انجام خواهد داد.)

 

  درخواست امريكا از متحدان اروپايي اش براي حمايت از آن كشور

تصميم جمعي امريكا و دولتهاي جنوب خليج فارس به تهديدات و اقدامات نظامي جديدي از سوي ايران منجر  

در   اي  الله[ خامنه  ]آيت  ايران  رئيس جمهور  ]   12شد.  با    22ژوئن  تواند  مي  ايران  كه  داد  ماه[ هشدار  خرداد 

خبر است. تقريباً در همان زمان، ولايتي،  سلاحهايي به كشتيهاي امريكايي حمله كند كه امريكا از وجود آنها بي  

وزير امور خارجه ايران، فروش موشكهاي كرم ابريشم از سوي چين به اين كشور را انكار كرد. در اين مقطع، اعلام  

شد كه آبهاي كويت مين گذاري شده است؛ موضوعي كه نشان مي داد كشتيهاي حامل پرچم امريكا در معرض  

خرداد ماه[، اعلام كند حمله به كشتيهاي در    25ژوئن ]  15مينها باعث شد عراق در    خطر قرار دارند. كشف اين 

  (42حال تردد به ايران را از سر خواهد گرفت.) 

در اين دوره، بحث سياسي در داخل امريكا در مورد نقش اين كشور در خليج فارس همچنان ادامه يافت. سناتور  

كرد. همچنين،   اعلام  پرچم گذاري  با سياست  را  مخالفت خود  سنا،  روابط خارجي  رئيس كميته  پل،  كليبورن 

ه شرط به تأخير انداختن اين اقدام تا دموكرات هاي هر دو مجلس مخالفت چشم گير خود را با اين طرح ابراز و ب 

  .ي منفي خودداري كردند ‡ ماه جولاي ]تير ماه[، از اعلان را

خرداد ماه[، از طرح اسكورت نفتكشها حمايت كرد تا از اين طريق، به عملكرد    25ژوئن ]  15ريگان بار ديگر در  

كنگره پاسخ داده باشد. وي ادعا مي كرد كه عمليات اسكورت براي محدود كردن نفوذ فزاينده شوروي ضروري  

وي هيچ نفتكشي را اسكورت نمي كند و  است. دوبرينين يكي از مقامات شوروي در پاسخ اين ادعا گفت كه شور
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حضور نظامي اندكي در خليج فارس دارد. يولي ورنتسف معاون وزير خارجه شوروي نيز، از نيروهاي امريكا خواست  

  (43تا خليج فارس را ترك كنند.) 

اين فشار جمعي باعث شد تا دولت ريگان به صورت جدي در صدد جلب حمايت متحدان اروپايي خود در زمينه  

عمليات نظامي در خليج فارس برآيد. هرچند در آغاز، اين كشور به حمايت متحدان اروپايي از خود تمايل چنداني  

فارس به نمايش بگذارد، اما به تدريج آشكار شد نداشت و اميدوار بود تا به طور يكجانبه، قدرت امريكا را در خليج  

كه اين همكاري گروهي كاهش رقابت بين دو ابرقدرت، كاهش مخالفت كنگره با حضور امريكا، ايجاد اعتماد به  

نفس دولتهاي جنوب خليج فارس، فشار مضاعف بر ايران و احتمالاً فراهم آمدن نيروي نظامي خاصي را كه امريكا  

  .، موجب شوددر اختيار نداشت

خرداد ماه[، ريگان، پيش از عزيمت به كنفرانس سران غرب در ونيز، اعلام كرد در صدد دستيابي   11ژوئن ] 1در 

پيش از اين كنفرانس نيز، بسياري از    (44به حمايت ملتهاي اصلي اروپايي و ژاپن از سياست پرچم گذاري است.)

مقامات بلندپايه امريكا از اين ديدگاه حمايت مي كردند و در پشت پرده در پي جلب كمك رسمي مالي و نظامي  

اروپاييان بودند، اما در عمل، امريكا به چيزي جز يك تعهد مبهم براي مشورت دست نيافت و در نهايت، اعلام كرد  

  (45تردد از طريق تنگه هرمز بايد همچنان به طور آزاد ادامه يابد.)كه جريان آزاد نفت و  

در اين ميان، فرانسه با احتياط خاصي عمل مي كرد. هرچند اين كشور چهار فروند ناوچه در اقيانوس هند داشت،  

اما درخواست كويت براي پيوستن به عمليات اسكورت و تقاضاي امريكا براي جلب حمايت اين كشور براي شركت  

اليا به منزله يكي ديگر از قدرتهاي اروپايي،  در يك نيروي مشترك و ارائه خدمات مين روبي را رد كرد. موضع ايت

به گونه اي بود كه گويي از سوي ليبي تهديد مي شود. آلمان و ژاپن نيز ادعا مي كردند قانون اساسي و قوانين  

موضوعه آنها، حتي دخالت نظامي غيرمستقيم در عمليات نظامي را نيز مجاز نمي داند. هرچند وزير دارايي ژاپن  

احتمالاً اين كشور مي تواند تا حدي امريكا را از نظر مالي حمايت كند. از سوي ديگر انگلستان نيز    اعلام كرد كه 

  (46به رغم حمايت سياسي از اين كشور، افزايش عمليات اسكورت را رد كرد.) 

اقدامات   از  به پيروي  البته، اين موضع جديد  ايران شدت بخشيد.  انگلستان مواضع خود را در قبال  بعد،  مدتي 

ديپلماتيك امريكا نبود. در اواخر ماه مي ]اوايل خرداد ماه[، ايران يك ديپلمات انگليسي به نام ادوارد چاپلين را به  

اد ايران در زمان جنگ در تهران دستگير كرد؛ اقدامي كه در  اتهام قاچاق مواد مخدر، فساد، دزدي و ضربه به اقتص

  .پاسخ به دستگيري يك رايزن ايراني در منچستر انجام شد 

اقدام   اين  نپذيرفت به دليل  ايران  نبود. هنگامي كه  اقدام درستي  انگلستان،  بر مرعوب كردن  ايران مبني  اقدام 

عذرخواهي كند، انگلستان با وادار كردن ايران به بستن كنسولگري خود در منچستر در صدد پاسخ گويي برآمد و  

مقابل، اين كشور نيز، نخست دو ديپلمات و سپس، تمام  ايران نيز متقابلاً پنج ديپلمات انگليسي را اخراج كرد. در  

ديپلماتهاي ايراني را به جز يك نفر از لندن اخراج كرد. هرچند اين اقدامات متقابل قدري مضحك به نظر مي  

[، به  1365]  1986رسيد، اما انگلستان در قبال صادرات سلاح به ايران شيوه سخت تري را اتخاذ كرد و در سال  

وانست منبع تجهيزات نظامي و ادوات پيشرفته را كه ارزشي معادل شصت ميليون دلار داشت، قطع  طور مؤثر ت

  (47كند.)
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خرداد ماه[ عراق نخستين حملات هوايي خود را بعد از حمله به استارك آغاز    30تا    29ماه ژوئن ]  20تا    19در  

كرد و يكي از نفتكشهاي شاتل ايران به نام تناسيتي را با موشك اگزوسه هدف قرار داد. حملات جديد عراق تقريباً  

فت كه سهميه نفت ايران براي نخستين بار در اپك به  بعد از يك ماه وقفه آغاز شده بود و درست زماني صورت گر

ميليون بشكه در روز رسيده بود. از سرگيري جنگ نفتكشها مقارن با كاهش اندك حق بيمه نفتكشهاي در    3/2

حال تردد در خليج فارس بود و تنها نفتكشهاي عازم ايران از اين موضوع مستثني بودند. عراق در آغاز مجدد جنگ  

  .يك نفتكش شاتل ايران و بارانداز غربي جزيره خارك حمله كردنفتكشها به 

روز بعد، گزارشهايي منتشر شدند مبني بر اينكه ايران مين گذاري گسترده اي را در شمال خليج فارس آغاز و  

بندر الاحمدي كويت را نيز مين گذاري كرده است. اين گزارشها دور جديدي از نگرانيها را در مورد جنگ مين  

موافقت كرده است كه چهار فروند كشتي مين  پديد آوردند و مقامات امريكايي نيز اعلام كردند عربستان سعودي  

روب اين كشور در يافتن مينها به امريكا كمك كند و از بالگردهاي مين ياب آن در پاك سازي سواحل كويت  

استفاده شود. همچنين، اعلام شد كه عربستان سعودي به نيروي هوايي امريكا اجازه داده تا از هواپيماهاي آواكس  

اي پوشش منطقه خليج فارس استفاده كند. بايد يادآور شد كه قرار بود در اين هواپيماها، از  .آ عربستان بر  3ايي.

  .خلبانان سعودي و خدمه امريكايي استفاده شود

در پايان ژوئن ]اوايل تير ماه[، امريكا پيشنهاد ايران را مبني بر آتش بس محدود، كه تنها منطقه خليج فارس را  

در بر مي گرفت و مانع از كشتيراني عراق در خليج فارس مي شد و در نتيجه، جنگ زميني ادامه مي يافت، رد  

  .ايي را به نمايش گذاشتكرد. ايران در پاسخ به اين اقدام امريكا، چندين مانور دري

فقدان موضع مشخص ايران كاملاً نشان مي داد كه اين كشور نمي خواهد در برابر طرح اسكورت امريكا صحنه را  

خالي كند. بدين ترتيب، امريكا با تهديد جدي مين گذاري، تروريسم، حملات انتحاري و حملات شناورهاي كوچك  

)نيمه    1988كه در پنج ماه نخست سال    روبه رو بود. با نگاهي اجمالي به شدت جنگ نفتكشها، مشخص مي شود

فروند كشتي خسارت ديدند. درست يكسال پيش از اين    53، حدود  (1367تا پايان خرداد    1366دوم دي ماه  

مجموع حملات   سالهاي    107تاريخ،  بين  بود.  آغاز جنگ  از  سالانه  حمله  تعداد  بيشترين    1986  1981مورد 

نفر آنها در ناوچه استارك بودند جان خود را   37نفر، كه  47[،  1366]  1987نفر؛ و در سال  226، (13601365)

ميليارد    5/1در جنگ نفتكشها از دست دادند. مجموع خساراتي كه بيمه بايد از آغاز جنگ پرداخت مي كرد، حدوداً  

مي شد كه همه بجز هفده فروند از    فروند كشتي را شامل  110دلار بود. اين مبلغ پرداخت مبلغ خسارات كامل  

  (49آنها در آغاز جنگ در اروندرود به دام افتادند.)

 

  درسهاي ورود امريكا به خليج فارس 

بسيار مشكل است كه از دولت ريگان به دليل حضور در خليج فارس خرده گرفت؛ زيرا، اين دولت منافع امريكا را  

دنبال مي كرد و براي حفظ آزادي كشتيراني تلاش مي كرد. در حقيقت، دولت شهامت زيادي به خرج داد كه با  

  .وجود مخالفت كنگره، به كار خود ادامه داد
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اما در عين حال، اين ايراد بر دولت ريگان وارد است كه براي رسيدن به اهداف خود از تجربيات گرانبهايي كه به  

  .مرور زمان امنيت ملي امريكا را تشكيل داده بودند، غفلت كرد

[، عملكرد امريكا در زمينه روابط استراتژيك با دولتهاي خليج فارس به گونه اي بود كه  1365]  1986طي سال  

[  1364]  1985گويي براي نخستين بار با اين گونه موضوعات روبه رو مي شد. اساساً، امريكا تمامي اشتباهات سال  

ريگان به كارگزاران سياسي ويژه خود نيز اعتماد نكرد  و حتي پيش از آن را تكرار كرد. بالاتر از همه، اينكه دولت  

و در استفاده از كارشناسان وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و جامعه اطلاعاتي نيز غفلت كرد. نكته درخور توجه  

آنكه چرا با همه پيامدهاي رسوايي ايران كنترا، مقامات ارشد كاخ سفيد هشدارهاي تمامي كارشناسان زبده منطقه  

  .ناديده گرفتند و به رغم آن همه مشكلات و شكست به ملاقاتهاي خود با ايران ادامه دادند  را

همچنين، نمي توان درك كرد كه چرا اين مقامات تازه وارد به كاخ سفيد اشتباه پيشينيان خود را مرتكب شدند 

و از سيستم بين سازماني استفاده نكردند. آنها عجولانه مي كوشيدند سياست امريكا را در خليج فارس تغيير دهند  

ا نيز دقيقاً معين و تعريف نكردند. پرچم گذاري مجدد  و نه تنها به خطرها توجه كامل نداشتند، بلكه اهداف خود ر

بود؛   به هدف  براي رسيدن  اي  بلكه وسيله  نبود،  فارس يك هدف  در خليج  آنها  اسكورت  و  كويتي  نفتكشهاي 

موضوعي كه به ايجاد يك حد وسط بين اطمينان محدود دولتهاي جنوب خليج فارس و التزام به دفاع از كشتيراني  

از منطقه جنگي انجاميد. امريكا در جنگ ايران و عراق بي طرف نبود و بر پايه طرح آتش بسي  بي طرف در خارج 

كه خود از آن حمايت مي كرد، براي پايان دادن جنگ هيچ گونه تلاشي نمي كرد. در حقيقت، يكي از عجيب  

راد مؤثر در شكل گيري  ترين جنبه هاي فروش پنهاني سلاح به ايران و عمليات پرچم گذاري اين بود كه تمامي اف

سياست امريكا نمي توانستند ديدي فراتر از هدف تاكتيكي و لحظه اي خود داشته باشند. هرچند اين افراد، اهداف  

استراتژيك خود را به صورت لفظي بيان مي كردند، اما آنها را به صورت مشخص تعريف نمي كردند و موارد ضروري  

  .ي نيروهاي امريكايي به اين اهداف به حساب نمي آوردند و اقدامات لازم را به منظور دستياب

پي بردن به تصميم هاي سياسي و اقدامات نظامي پس از روي دادن آنها بسيار آسان است، اما كمتر پيش مي آيد  

كه در دنياي واقعي، شرايط ايده آل لازم براي تصميمات سياسي و استفاده از نيروي نظامي فراهم شود. درسهاي  

ط مشي مناسب براي خود كمتر بوده است.  [، از تعداد شكستهاي امريكا در تعيين خ1365]  1986كليدي سال  

نكته ديگر اينكه شكستهاي مزبور از سيستم امنيت ملي امريكا يا كارشناسان آن ناشي نمي شد، بلكه در ناتواني  

  .دولت ريگان در استفاده از اين سيستم و كارشناسان آن ريشه داشت
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  :زش بالاتري برخوردار هستند. رك به ار

Philadelphia Inquirer, May 15, 1987, p.1E.  

(14) Baltimore Sun, May 14, 1987, p. 17A, Washington Post, May 14, 1987, p.A-

32 ََََ,َ َََََََ ََََََ, َََ 16, 1987, َ.920.  

  34[ به هنگام ترك كويت، در 1366خرداد ماه سال  5]  1987مي  26تني پرايم رز در  272000نفتكش  (15)

مايلي شرق بندر الاحمدي به يك مين برخورد كرد. گزارشها حاكي از آن بود كه اين مين از آب راه شط العرب  

لي غرب محل اصابت چويكف بود. اين  ]اروند رود[ در شصت مايلي شمال اين بندر جدا شده بود و تقريباً در ده ماي

موضوع صحت فرضيه مينهاي شناور و مين هاي جابه جا شده را تأييد مي كند. در عين حال، براي واحدهاي  

  .نيروي دريايي سپاه ايران كار گذاشتن مينها در مسير عبور كشتيها بسيار آسان بود

(16) Washington Post, May 16, 1987.  

[ به تصويب رسيد. زماني كه كنگره حق وتوي رئيس  1351]  1973قانون اختيارات زمان جنگ در نوامبر   (17)

جمهور نيكسون را لغو و اعلام كرد كه اين قانون با قانون اساسي مغاير و به ضرر منافع ملت ماست؛ حق وتوي  

ي لغو شد. قانون از  ‡را   75ي در برابر  ‡ و در سنا با هجده را  84ي در برابر  ‡را   125رئيس جمهور در كنگره با  

افزايش تعداد    48رئيس جمهور مي خواهد كه در طول   يا  اعزام يگانهاي نظامي به يك كشور خارجي  ساعت، 

يگانهاي موجود در كشورهاي ديگر را به اطلاع كنگره برساند و هر شش ماه يكبار، به كنگره گزارش دهد. اگر اين  

ي كه احتمال بروز درگيري در آنها زياد است، فرستاده شوند، بايد طي شصت روز  يگانها به مناطق جنگي يا مناطق

برگردند، مگر اينكه كنگره مسئوليت ماندن آنها را بر عهده بگيرد و يا خود اعلام جنگ كند. سي روز از اين شصت  

پذيري اين نيروها  روز در اختيار رئيس جمهور است و وي مي تواند ادعا كند به دليل ضرورت نظامي اجتناب نا

  .بايد مدتي در همان منطقه بمانند تا بازگشتشان بي خطر باشد 
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اين قانون از اعتبار چنداني برخوردار نبود؛ زيرا، در صورت عدم اقدام كنگره براي عقب نشيني نيروها، مي توانست  

عهده دار اين عقب نشيني باشد؛ موضوعي كه از ديد دادگاه عالي مردود بود؛ زيرا، حد و مرز قواي سه گانه را زير  

را مراعات مي كرد، در حالي كه رئيس جمهوريهاي قبلي  پا مي گذاشت. رئيس جمهور تنها مقررات گزارش دادن  

[،  1353]  1975آوريل   14قانون اختيارات زمان جنگ را به طور كامل مراعات مي كردند. رئيس جمهور فورد در 

[، درباره استفاده از نيروهاي  1352]  1974آوريل    30درباره شركت امريكا در آزادسازي افراد زنداني در دا نانگ؛ در  

[، درباره حادثه ماياگوئز  1353]   1975مي    15يكايي براي بيرون آوردن شهروندان امريكايي از سايگون؛ و در  امر

[، درباره تلاش براي نجات ايرانيان گزارش داد؛ رئيس  1353]  1975آوريل    26گزارش داد. رئيس جمهور كارتر در  

باره استقرار نيروي زميني سيار در سينا؛ در  [ در1360اسفند ماه سال    28]  1982مارس    19جمهور ريگان نيز در  

[، درباره اعزام هشتصد سرباز نيروي دريايي براي خدمت در  1361]اول ارديبهشت ماه سال    1982آوريل    21

سرباز نيروي    1200[، درباره اعزام  1361مهر ماه سال    7] 1982سپتامبر    29نيروي زميني سيار در لبنان؛ در  

[، درباره اعزام واحدهاي  1362مرداد ماه سال    17]   1983اوت    8حاكميت لبنان؛ در  دريايي براي احياي مجدد  

[، درباره مرگ سربازان  1362شهريور ماه سال    17]   1983اوت    30هوايي امريكا براي كمك به چاد عليه ليبي؛ در  

  16ان به كانادا؛ و در يگ  1900[ درباره اعزام  1362آبان ماه سال  3]  1983اكتبر   25نيروي دريايي در لبنان؛ در 

  .[، درباره حمله هوايي به ليبي گزارش داد1365فروردين ماه سال  27]  1986آوريل  

(18) Aviation Week, May 25, 1987, p.25.  

(19) Washington Post, June 4, 1987, p.A-3.  

اطلاعات فني اين قسمت از مصاحبه با كارشناسان دفتر وزارت دفاع و توليد كنندگان مربوطه برگرفته شده   (20)

  .اند 

 Tenn.)  ،Raytheon (Bristol  ،Calif.)  ،Hughes Aircraft (Canoga Park اين موشك از سوي (21)

  .ساخته مي شود

  سي/ دي و سيستم 15  -فروشنده مجموعه هواپيماهاي اف (22)

  .ام.اس.آي .پي شركت مك دونالد داگلاس بود

(23) New York Times, June 12, 1987, p.A-1.  

(24) Washington Post, June 4, 1987, p.A-34, and June 19, 1987, p.A-29.  

(25) Philadelphia Inquirer, May 20, 1987, p.11A Washington Post, June 5, 1987, 

p.24 New York Times, June 8, 1987, p.A-9.  

(26) Washington Times, May 19, 1987, p.8A Baltimore Sun, May 19, 1987, p.4A 

New York Times, May 22, 1987, p.A-1.  

(27) Christian Science Monitor, June 1, 1987, p.1 Washington Post, June 1, 1987, 

p.A-13 Washington Times, June 1, 1987, p.6A.  

(28) Economist, May03, 7891,P.8  

فروند كشتي برخوردار است، تشكيل مي دهد. قرار بود    22اين يازده فروند نفتكش نيمي از ناوگان كويت را كه از  

  14پرچم گذاري اين كشتيها پس از پرداخت هفت ميليون دلار به شركت تعاوني كشتي راني چيساپيك كه در  
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تأسيس شد واگذار شود، اما عملاً اين اقدام به تأخير افتاد و گارد ساحلي امريكا اين كشتيها را بررسي   1987مي 

  .و كنترل و دولت با كنگره تبادل نظر كرد تا مطمئن شود كه از حمايت سياسي آن برخوردار خواهد بود

من خطري    > نظر رئيس جمهور و رئيس ستاد مشترك درباره خطرهاي جنگ متفاوت بود. ريگان گفت كه   (29)

. دريادار كراو نيز اعلام كرد كه    <در اين جنگ نمي بينم ... و نمي دانم چگونه اين خطر ممكن است اتفاق بيفتد 

  .اقدام نظامي و منازعه گسترده خطر جدي در پي خواهد داشت

(30) Washington Post, June 6, 1986, p.A-1 New York Times and Washington Post, 

June 6, 1987.  

(31) New York Times, June 10, 1987 Boston Globe, June 12, 1987, p.10.  

(32) New York Times, June 4, 1987, p.A13 Washington Times, June 3, 1987, p.4D.  

(33) Newsweek, June 2, 1987 Philadelphia Inquirer, June 6, 1987, p.8A.  

(34) New York Times, June 5, 1987, p.A-11 Philadelphia Inquirer, June 6, 1987, 

p.8A.  

(35) Washington Times, June 2, 1987, p.10A New York Times, June 7, 1987, p.1 

Philadelphia Inquirer, June 6, 1987, p.8A.  

(36) Washington Post, May 31, 1987, p.30 New York Times, June 2, 1987, p.A-3.  

(37) Christian Science Monitor, June 5, 1987, p.1 Washington Post, June 10, 1987, 

p.A-23, and June 11, p.A-29 Washington Times, June 8, 1987, p.1A New York 

Times, June 11, 1987, p.A-8.  

(38) Washington Post, June 7, 1987, p.A-1, June 22, 1987, p.A17 Washington 

Times, June 8, 1987, p.1A.  

(39) Christian Science Monitor, June 9, 1987, p.11 Washington Post, June 9, 1987, 

p.A-25.  

(40) Washington Post, June 23, 1987, pp. A-14 to A-15.  

امارات متحده عربي هم زمان با بي ثباتي داخلي اقدامي درخور توجه را انجام داد. شيخ حاكم شارجه از   (41)

ژوئن به علت عدم مديريت مناسب اقتصاد ملت سرنگون شد. اساساً ابوظبي از كودتا    18سوي برادر بزرگ ترش در  

رمايه گذاران نيز از آن حمايت مي كردند،  حمايت مي كرد و بيشتر افراد گارد ملي شارجه و جامعه بازرگانان و س 

اما بعدها، ابوظبي، شيخ عبدالعزيز را متقاعد كرد كه به برادرش اجازه دهد به كشور برگردد و صرفاً سلطنت بكند.  

  :رك به

Boston Globe, June 11, 1987, p.9 June 12, 1987, p.10.  

(42) New York Times, June 14, 1987, pp. 3 and 6 Washington Post, June 13, 1987, 

p.A-18, June 14, 1987, pp.A-1 and A-30, June 16, 1987, p.A-21.  

(43) Washington Post, June 16, 1987, p.A-6 Philadelphia Inquirer, June 17, 1987, 

p. 1 Washington Times, June 16, 1987, p.6.  

(44) New York Times, June 2, 1987, p.A-3.  

(45) Christian Science Monitor, June 10, 1987, p.25 New York Times, June 10, 

1987, pp.A-1 and A-10.  
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(46) Time, June 8, 1987, p.35 Christian Science Monitor, June 9, 1987, p.1 

Washington Post, June 9, 1987, p.A-1 USN& WR, June 15, 1987,p.26.  

(47) Washington Post, June 2, 1987, p.A-21, June 5, 1987, p.A-23, June 7, 1987, 

p.A-24 Washington Times, June 9, 1987, p.8B.  

(48) Washington Times, June 24, 25, 27, and 29, 1987 Washington Post, June 24, 

25, 27 َََ 29, 1987 َََ ََََ َََََ, ََََ 24, 25, 27, َََ 29, 1987 ََََََََََ 
Times, July 1, 1987, p.1.  

(49) Washington Post, June 21, 1987, pp.A-1 and A-27. 
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 ( 1988 1980) مسلح  نيروهاي و  ملي امنيت مسائل:  عراق

 

 فام  يزدان  محمود 

 

  مشكلاتي،   با   ،1932  سال  در   استقلال   به  دستيابي   از  بعد   توسعه،  حال   در  كشورهاي   از  بسياري   همانند   عراق:  چكيده

  داخلي،   اختلافات   دليل   به   عراق   در   مشكلات   اين  حجم  شايد   اما   بود،  رو   روبه   سياسي  ثبات  عدم  و   ناامني  مانند 

  مرزبنديهاي   انگلستان  و  فرانسه اول،  جهاني  جنگ  از  پس  كه  زماني.  بود  تر  گسترده  بسيار  كشورها ديگر  به  نسبت

  پيكوعراق  سايكس  قرارداد  طي   كه  اي  منطقه  فروپاشيد،  عثماني   امپراتوري  و  كردند   تعيين  خاورميانه   در   را  جديدي

  بسيار   ملي  انسجام  و  بودند   متنوع   بسيار  مذهب،  و  نژاد  نظر  از  كه   برگرفت  در  را  متعددي  گروههاي  شد،  ناميده

 شد  باعث ملت، يك  تشكيل عوامل  نبود . داشت  وجود آنها ميان  اندكي

 

  مانند  مشكلاتي،  با ، 1932  سال در  استقلال به دستيابي  از بعد  توسعه، حال در كشورهاي از بسياري همانند  عراق

  به  نسبت داخلي،  اختلافات دليل  به  عراق در  مشكلات اين حجم شايد  اما بود، رو روبه سياسي ثبات  عدم و ناامني

  را   جديدي   مرزبنديهاي  انگلستان  و   فرانسه   اول،   جهاني  جنگ   از   پس   كه   زماني .  بود  تر  گسترده   بسيار   كشورها  ديگر

  شد،  ناميده   پيكوعراق   سايكس  قرارداد   طي   كه   اي   منطقه   فروپاشيد،  عثماني  امپراتوري   و   كردند   تعيين   خاورميانه   در 

  آنها   ميان  اندكي  بسيار  ملي  انسجام  و  بودند   متنوع  بسيار  مذهب،  و  نژاد  نظر  از  كه  برگرفت  در   را  متعددي  گروههاي

  و   شخصي  دلايل  به  اغلب،  عراق،   جامعه   مختلف  بخشهاي  تا  شد   باعث  ملت،  يك  تشكيل عوامل  نبود.  داشت ودوج

  نوپاي   تشكيلات   عليه   مخفيانه   فعاليتهاي  ترتيب،   بدين.  كنند   مخالفت  مركزي  حكومت  يك   تأسيس   با   ايدئولوژيكي، 

  از   عراق  مدت  طولاني  جدايي  همچنين،.  كرد  مي  تهديد   را  كشور  اين  سياسي  رهبران  عراق  نظامي  و  سياسي

  خليج   بر  تسلط   سر   بر  رقابت  و  مذهبي   و   نژادي   تفاوتهاي  ايدئولوژيكي،   ناسازگاريهاي  دليل   به  همسايه   كشورهاي

 .شد  همراه كشور  اين دولت   عليه داخلي  مخالفتهاي از  ناشي ناامنيهاي با فارس 

  جهان  رهبري  از  اسرائيل  مصر  صلح  قرارداد  آن،   دنبال  به   و  ديويد   كمپ  قرارداد  قبول  با  قاهره  ،70  دهه  اواخر  در

 .يافت افزايش نيز  عراق سياسي برنامه پيچيدگي ترتيب، بدين  و شد  كنارگذاشته  عرب

  امر   آن  در  سياسي  بحران  كه   كشوري  به  تا  بود   مصمم  رسيد،  قدرت  به  عراق  در1968  جولاي  در  كه  بعث،  حزب

  حزب   آمدن   كار   روي  از  بعد   كودتا  براي   تلاش   مورد   چندين  رغم  به .  بخشد   سامان  و   نظم  بود،  مرسومي  و   عادي

  را   60 و  50  هاي  دهه  سياسي  بحران   توانست  حزب  اين  ، [1351]   1973 و[  1348] 1970  سال  در   ويژه  به  بعث،

  دست   به   خشن  روشهاي  اعمال  با  تنها  گيري،   سخت  و  قاطعيت  با  ثبات  اين  هرچند   بگذارد،  سر  پشت  موفقيت  با

  يا  عملي  تلاشهاي  محبوس،  خود  هاي  خانه  در   يا  اعدام  تبعيد،  بعث،  دولت   مخالف   خائن   افراد  كه   طوري  به  آمد،

  اين .  شدند   سازي   پاك  مسلح  نيروهاي   و  اداري   بخشهاي  از   آن   املان ع  و   سركوب   قاطعانه،  كودتا   براي   شده   اعلام

  جامعي،   آموزشي   برنامه   طي  كوشيد   مي   بلكه  بود،  هوشيار  و  مراقب  بسيار  داخلي  امنيت  زمينه  در  تنها  نه  حزب،



 4شماره  -فصلنامه نگين    

  و   كند   حفظ   و  جذب  خود  سوي  به  بودند،  مردد   حزب  اين  از   طرفداري   در   سابقاً  كه   را   نظامي   غير   و  نظامي  افراد

 .شود مند   بهره آنها كمك از  داخلي  امنيت حفظ  براي

  در  كردها   برابر  در  آنها  محدود پيروزي  از  ناشي حدي  تا  توان  مي   داخلي  امنيت  حفظ   راستاي  در  را  بعثيها موفقيت

  سال   ژوئن   در   كه  عراق،   ايران [  1353  سال  ماه   اسفند ]   1975  مارس   نامه   موافقت .  دانست[  1353]  1975  سال

.  كرد  فصل   و   حل  را   كشور  دو   بين  موجود   مناقشات  از  بسياري  شد،  تنظيم   بغداد  در [  1353  سال  خردادماه ]  1975

  1932  سال  از   مختاري  خود  براي  آنها مبارزات  كه  عراق،  كردهاي  از  حمايت  به   ايران  نامه،  موافقت  اين  مفاد   طبق

  دست   اقداماتي  به  محدود،   موفقيتهاي  اين   بر  اتكا   با  بغداد  بعد،  دهه   در .  داد  مي   پايان  بودند،   ساز  مشكل   دولت   براي

  اي   هاله   زير  در   نيز   70  دهه   حال،  اين   با .  كند   آشكار  را   استراتژيكش  ارزش   و   خارج   سياسي  انزواي   از   را   خود   تا  زد 

  كردن   دنبال  به  عراق  مردم  از  خميني  موسوي  الله   روح  سيد   الله  آيت  مكرر  دعوتهاي  ،  زيرا  رسيد؛  پايان  به  ناامني  از

  حادثه   پر   جنگ   بعث   رهبران  بنابراين،  بود؛   بعثيها  براي  تهديدي  خود،   غاصب  حاكمان  سرنگوني   و   ايران  مردم  راه

  براي   همچنان،  و  بود   نيافته  دست  خود   اهداف   از  يك  هيچ  به   بغداد   بعد،  سال  هفت.  كردند   آغاز  ايران   عليه  را  اي

  عراق   بر   خود   نفوذ   ، 80  دهه  ميانه   و  اوايل  در  بعث   حزب  اين،   وجود  با.  جنگيد   مي  خود  نظامي   شكست  از   جلوگيري 

  با   را  خود  سياسي  موقعيت  شورا،   اين  رئيس  صدام،   و  انقلاب  فرماندهي  شوراي   همه،  از   تر  مهم.  بود  كرده   حفظ   را

  موجود  تهديد   عليه  دفاعي  جنگ   عنوان   با  را   جنگ  ادامه   و   بودند   كرده   حفظ   گرانه   سركوب  هاي  شيوه   از   استفاده

  قانوني   امكان  و   فرصت  گونه  هر   ايجاد  عدم  دليل  به   بعث  رژيم   كه   بودند   معتقد   خارجي  تحليلگران .  كردند   مي  توجيه 

 .است پذير آسيب آن،  از ناشي خسارات انبوه و فرسايشي  جنگ علت به  و سياسي متفاوت  برداشتهاي ابراز  براي

  را  خود نظامي سياسي دستاوردهاي  تمامي  اما بود، برخوردار مطلوبي  نسبتاً ملي امنيت از  عراق ،70 دهه اواخر  در

  و   نظامي   جدي   مشكلات  با  ،[ 1367]  1988  سال  در  و  داد   دست  از [  1359]  1980  سال  در  ايران   به  حمله  با

 .شد  رو روبه اقتصادي 

 

 عادي  مسلح  نيروهاي

  

 سازمان و  تجهيزات  اندازه،

  استقرار   مراتب،   سلسله   تسليحاتي،  ذخاير   ساختار،  اندازه،  نظر   از   بسياري  تغييرات   ،80  دهه  نيمه   و   70  دهه  اواخر   در

  داشت،   قرار   بغداد   در   آن   فرماندهي  سر  كه   كشور،  اين  ارتش.  آمد   پديد   عراق   مسلح  نيروهاي  در   سياسي  ويژگيهاي   و

  شد   يادآور   بايد   البته، .  گرفت  مي  بر   در  نيز  را  ذخيره   افراد  رقم  اين  كه   بود   شده  تشكيل  عراقي   ميليون   7/1  از   تقريباً

  كه  شد   مي   تشكيل   سپاه   هشت   از   ارتش   اين   ،[ 1366]   1987 سال  در .  نيست  دست   در  آن   واقعي   ارقام   و  اعداد  كه 

  ديگر   سپاه  سه   و  شدند   مي  شامل  را  مكانيزه   تيپ   يك  و   زرهي   تيپ  يك  يك،  هر   و  بودند   زرهي   آنها  از  سپاه  پنج

  نيز  جمهوري رياست گارد.  گرفتند   مي بر  در را مكانيزه تيپ چند  يا  دو  و زرهي تيپ  يك يك، هر و  بودند  يزهمكان

  داشت   وجود   پياده   لشكر   سي  همچنين، .  شد   مي   تشكيل  كماندويي   تيپ   يك  و   پياده  تيپ   يك   زرهي،   تيپ   سه   از

 .بود  شده  تشكيل   ويژه  نيروهاي  تيپ  شش  همچنين،   و   ذخيره  تيپهاي  الشعبي،  جيش  نام  به  مردمي   نيروهاي  از   كه
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  حفظ  براي  عراق  توان  و ظرفيت از مسلح نيروهاي  در تجهيزات  و انساني نيروي  در  گذاري  سرمايه رشد  ميزان اين

  نياز   بدان  بود،   مقتدر  و  بزرگ  اي  همسايه  كه ايران،  با  جنگيدن  براي   كشور اين  كه  شد   مي  ناشي  آماده  ارتش  يك

  تسليحات   به   آنها  و  رسيد   نمي  نفر  هزار   دويست  به   ارتش  اين   وظيفه  افراد   تعداد   ، [1355]   1978  سال  در .  داشت

  بهبود   گيري  چشم   طور  به  تهاجمي  سلاحهاي  كيفيت  ،[1366]  1987  سال  تا  اما  بودند،  مسلح  شوروي  اي   زرادخانه

 .يافت افزايش  برابر  چهار تا ارتش  امر تحت  افراد تعداد  و  كرد پيدا

  1977 سال در . كرد پيدا افزايش گيري چشم طور  به نظامي تجهيزات زمينه در  گذاري  سرمايه ، 80 دهه   نيمه در

  در .  بود  62  تي   مدل   تانك  صد   چند   شامل  كه   داشت  اختيار  در  تانك  دستگاه   2400  تقريباً  عراق  ارتش   ، [1354]

  در   تانك دستگاه  4500 حدود عراق  كه  زد تخمين استراتژيك مطالعات  المللي بين مؤسسه  ، [1366]  1987 سال

  زرهي،   نقليه   وسيله   هزار  چهار  شامل  نظامي   تجهيزات   ساير.  است  72  تي   پيشرفته  هاي  گونه  شامل   كه  دارد   اختيار

  سطح   به   سطح  موشكهاي  و   7  فراگ   موشكهاي  تعدادي  خودكششي،  و   كششي  توپخانه  قبضه   هزار   سه   از   بيش

  كششي   خود   آنها   از  برخي   كه   بود  هوايي   ضد   توپ   هزار  چهار  حدود   و   كيلومتر  سيصد   به  نزديك   بردي   با  اسكادبي

 .بودند 

  از   كوشيد   مي   كشور   اين  اما   بود،   شوروي   ساخت  محصولات  از   عراق   ارتش  تسليحاتي  خريدهاي  اعظم   قسمت

  زرادخانه   اين .  بخشد   تنوع  را   خود  منابع   تا   باشد   داشته   تسليحاتي   خريد   نيز   برزيل   و   فرانسه   مانند   ديگر،  كشورهاي

  زمان،   اين  در.  باشد   برتر  كاملاً  ايران  به  نسبت  نظامي  نظر  از  عراق  ،[1366]  1987  سال  در  كه  شد   باعث  بزرگ  هاي

  چهار  زرهي   نقليه   وسايل   نسبت  ؛ (1000برابر  در   4500)  داشت   اختيار   در   تانك  ايران   برابر   چهار  از   بيش   بغداد   رژيم 

  همچنين، .  (3000  به  330/7)  بود   يك  به   دو   ضدهوايي  و   اي  توپخانه  تجهيزات  نسبت  و  ؛ (1000  به   4000)  يك   به

  تمام   از   كه  نداشت  را   آن   جرئت  عراق  ارتش   ،1987  سال  پايان  تا   ايران،   به   نسبت  عراق  كيفي   و   كمي  برتري   رغم  به

 .برساند  پايان به  پيروزي با را  جنگ و كند  استفاده  نهايي  و  قطعي نبرد يك  انجام  براي خود توان

  تشكيل   نفر   هزار  پنج   از  داشت، قرار بصره  در   آن   فرماندهي  كه  عراق  دريايي   نيروي   ،[ 1367] 1988 سال  اوايل   در

  هيچ   تقريباً  ايران،   دريايي  نيروي  برخلاف   و   شد   مي   محسوب  عراق   مسلح  نيروهاي   شاخه  ترين   كوچك   كه   بود   شده

 .بود نكرده  ايفا جنگ در  را  نقشي

  به   شد،  افزوده  آن   اهميت  بر   ، [1357]   1980  سال  از  بعد   كه   بود  واقع   القصر  ام   در   عراق  دريايي  تأسيسات  دومين 

  1988  سال   اوايل   در .  بود  گسترده   جنگ   وقوع   صحنه   شد،   مي   منتهي   بصره   به   كه   العرب   شط   آبراه   اينكه   ويژه 

[  1356]   1977  سالهاي  بين.  شد   تبديل  عراق  دريايي   نيروي   فعال  شناورهاي  از   بسياري  پايگاه  به  القصر   ام  ،[1366]

  موشكهاي  به  آنها از  يك  هر  كه  كرد  خريداري  شوروي   از  را   اوزا  گشتي   قايق فروند   هشت  عراق  ،[ 1366]   1987  تا

  شش   لوپوو  ناوچه  فروند   چهار  ، [1365]   1986  سال  اواخر  در  همچنين،   عراق.  بودند   استيكسمجهز  سطح  به  سطح

  اين   هرچند .  كرد  خريداري  ايتاليا  از  را  استيكس  سطح  به   سطح  موشك  فروند   دو  به  هز مج  اسد   وادي  رزمناو  فروند 

  عراق  كه  داد   نشان خريدها اين اما  شدند، توقيف  ايتاليا  دولت  تحريم  اثر  در   رزمناو  فروند   شش و   ناوچه  فروند  چهار
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  دريايي   نيروي   سريع   توسعه   با   تواند   مي   عراق  تحليلگران،   اعتقاد  به .  است  خود   دريايي   نيروي   بهبود   و   تجهيز   صدد   در 

 .برساند  پايان به را  جنگ و  كند  نفوذ  فارس  خليج  شمالي مناطق  در  خود،

  زير   به   نفر   هزار   ده  آنها،   ميان  از   كه  شد   مي  شامل  را   نفر  هزار  چهل  عراق   هوايي  نيروي  ، [1366]   1987  سال   در

  اصلي  پايگاههاي  و  داشت  قرار  بغداد  در   هوايي  نيروي   فرماندهي  سر .  بودند   مربوط  هوايي  دفاع   فرماندهي  مجموعه 

  جنگنده   هواپيماي  فروند   پانصد .  بودند   واقع   الشعيبه   و   الرشيد   موصل،   كركوك،   عراق،  غرب   در   3  اچ   بصره،   در   آن

  تقسيم   شورش   ضد   اسكادران  يك   و   زميني   حملات   براي  جنگنده   اسكادران  يازده   افكن،  بمب   اسكادران   دو   به   عراق

  را  تداركاتي  هواپيماهاي  نيز ديگر  اسكادران  دو . داشت قرار  هواپيما فروند  سي  تا  ده   آنها،  از  يك  هر  در  كه  بود  شده

  نيروي   هوايي   يگانهاي  ويژه   بالگردها   اين   هرچند   بودند،   عملياتي   نيز   بالگرد   اسكادران  ده   حدود .  شدند   مي   شامل

  تعداد   و  ميراژ  جنگنده  چندين  ،21  و  25  ميگهاي  همچنين،  هوايي  دفاع   فرماندهي.  شدند   مي  محسوب  زميني

  نيروي   هوايي  يگانهاي  و   هوايي   نيروي   تجهيزات.  داشت  اختيار  در   نيز  ام .آ.اس   هواي  به   زمين   موشكهاي  زيادي

  عراق   ،[1359]  1980  سال  از   بعد   اما   شد،  مي  تأمين   شوروي   محصولات  با  آغاز   در  بخشها،  ديگر  همانند   زميني 

  هاي   جنگنده  و   آورد   روي  فرانسه   به   بنابراين،  بخشد؛  تنوع  خود   پيشرفته   تسليحات  كننده  تأمين   منابع   به  تا  كوشيد 

  1987  تا[  1360]  1982  سالهاي  بين  ترتيب،  بدين.  كرد  خريداري  كشور  اين  از  را  تهاجمي  بالگردهاي  و  ميراژ

  سوپر   غازل،   بالگرد   فروند   صد   حدود   ؛ 1  اف   ميراژ   فروند   صد   از   بيش   شامل   نظامي   تجهيزات  انواع   عراق  ، [1366]

  يا   كرد  خريداري  فرانسه  از  را   اگزوسه  شامل  هوا،  به  هوا  و   زمين   به  هوا  موشكهاي  مختلف  انواع   و  الوت؛  و  فرلون 

  اي  تانك  ضد  موشكهاي  به  مجهز  شوروي  هيند  بالگرد  شامل شده  خريداري تهاجمي  بالگردهاي ساير. داد سفارش 

  هفتاد   عراق  همچنين، .  بود  11  اس   اي   تانك  ضد   شونده  هدايت  سلاحهاي  به  مجهز   105  اُ   بي   بالگردهاي   و   2  تي

  هوايي   توان  كل  در  بنابراين،  كرد؛  خريداري  را  مصر  در  شده  مونتاژ  (21  ميگ  چيني  گونه)  7  اف  جنگنده  فروند 

 .بود گير  چشم عراق

  تحليل   ضعف   دليل   به   كشور  اين   نظامي   تلاشهاي  اما  داد،  افزايش  را  خود   تسليحاتي  گذاري  سرمايه   عراق  هرچند 

  حسين   صدام  تبليغاتي،  هاي  اعلاميه  ادعاي   به  بنا.  نرسيد   مطلوب  نتيجه  به   صحيح  تصميمات  اتخاذ   عدم  و   نظامي

  در   همچنين،   و   بود   بعث  حزب  و   انقلاب   فرماندهي  شوراي  دو  هر   رئيس   و   اول   شخص  دولت،   رئيس   كشور،   رهبر   كه 

  بود،  كرده  منصوب  عراق مسلح نيروهاي  كل فرمانده  عنوان به  را  خود و رسيده مارشال فيلد  درجه به  ، 1984 سال

  چندان  ادعاها  اين  به   غربي  تحليلگران  اما  است،   كرده  مطرح  جهاني  سطح  در   را  جديدي  نظامي   نظريات  و   ها  ايده

  نيروهاي  كل   فرماندهي   جانشين  خيرالله،   عدنان  ژنرال   چندگانه  نقشهاي   ، [1359]  1980  سال  از .  نداشتند   اعتقادي 

  معاون   مقام  به  ،[1366]  1987  در  كه  عراق،  نظامي  مراتب  سلسله  در  مقام  ترين  عالي  دفاع،   وزير  و  عراق  نظامي

  در .  داد  مي   نشان  مسلح   نيروهاي  ساختار  در   را  زميني   نيروي   برتري   و   اهميت  شد،  منصوب  نيز   وزيري   نخست

  نيروهاي   دبير  و  دفاع   وزير  سمت   به  شنشل  عبدالجبار  ژنرال  و  جاسم  احمد   ستار  ترتيب،  به  1985  و  1984  سالهاي

  خارجي   تحليلگران   به   مشترك  ستاد  سطح  در  متعدد  تغييرات.  شدند   منصوب  ارتش  مشترك  ستاد  رياست  و  مسلح

.  گيرد  مي  نشئت  آن  ناپذير  انعطاف  فرماندهي  ساختار  و  رهبري  ضعف  از  اساساً  عراق  نظامي  شكستهاي  كه  داد  نشان

  سوسنگرد  اشغال  در   ارتش  افراد   ضعيف   عملكرد  و   شفاف  دستورهاي   فقدان  صورت   به  را   خود  ارتش،  ضعيف  هدايت
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  و   كردند   نشيني  عقب  سپس،  و  پيشروي  شهر  اين  سوي  به   دوبار زرهي  واحدهاي  ،1980  سال  اكتبر  در.  داد  نشان

  شديد   كنترل.  داد  دست  از   دزفول   نزديكي  در  را  خود  استراتژيك  مواضع  عراق  ارتش  عمليات،  همين  در  بعدها،

  ميان   در   تلفات   بالاي  آمار  بر  دليلي  احتمالاً،  و   برد   مي  بين   از  را   آنها  خلاقيت   قدرت  داران   درجه  و   جزء  افسران

. باشد   داشته   اي   العاده  فوق  اهميت  فوري  گيري  تصميم  و   خلاقيت  قدرت  است  ممكن  كه   جايي  بود؛  پياده  نيروهاي

  شده   اتخاذ  نظامي  تصميمات  و   كند   و   ناپذير  انعطاف   عراق  خلق   ارتش  فرماندهي  ساختار  موجود،  گزارشهاي  طبق

 .بود تكراري و  اي  ليشهك سياسي فرماندهان  سوي از

 

 آموزش  و  انساني نيروي 

 شدند  مي  فرستاده  امپراتوري  دور  نقاط  به  عراقي  سربازان  عراق،  بر  عثماني  امپراتوري  حاكميت   زمان  در  گذشته،   در

  تقريباً   نظامي  خدمت  شرايط   عراق،  استقلال   سالهاي  نخستين  در .  برگردند   خانه  به   سال  چندين  تا   نداشتند   اجازه  و

  داشتن   نگه   و   شد؛   مي   استفاده   جا   نابه  صورت   به  يگانها  از  بود؛   نامنظم   مزدها  دست   پرداخت.  بود  گذشته   همچون

  خود  اجباري خدمت دوره سربازان  بيشتر اخير، دوران  در. بود عادي امري  هنوز طولاني اجباري  هاي دوره در آنها

  بسيار   گاهي  و  بار   مشقت  ساده،  آن  در   زندگي  شرايط   كه  مناطقي  اند؛  گذرانده   عراق  شمال  كوهستاني  مناطق  در   را

  همانند  اجباري خدمت  دوره اما بود،  يافته بهبود  توجهي درخور   حد  تا شرايط  ، 70 دهه در  هرچند . است خطرناك

  در   نتيجه،   در   و   كردند   مي  فرار   سربازي   خدمت   از  افراد   از   برخي  هم  هنوز.  بود  فرسا  طاقت   و   سخت   گذشته،   سده

 .شدند  مي  اعدام عام ‡ ملا  در  و  محاكمه نظامي  دادگاه 

  1958  سال  تا.  شد   مي  محسوب  امتياز  يك  معمولاً  سربازي  خدمت  از   موقت  معافيت  و  دائم  معافيت  گذشته،  در

  كه  كساني   و   وقت   تمام   آموزان  دانش [  1367]  ، 1988  سال  در .  شد   مي   خريداري  بيشتري   معافيتهاي  ، [1327]

  رشد   با.  باشند   برخوردار  سربازي  موقت   معافيت  از  توانستند   مي  ديگري  نادر   بسيار  موارد  و  بود  خدمت  در   برادرشان

  از   پس   ايران  با  جنگ   آغاز  با  و   يافت  افزايش  انساني  نيروي   به   ارتش   نياز   ، [1351]  1973  سال   از   بعد   ارتش   سريع

  تخمين   تحليلگران   ، [1366]   1987  سال   در .  شد   تر  سخت  معافيت اعطاي   قبلي   سياستهاي  ، [1357]  1980  سال

  ميليون   دو.  بودند   مناسب  سربازي   خدمت  به  اعزام  براي  سال،  45  تا  18  بين  قيعرا  مرد  ميليون  سه  كل  در  كه  زدند 

  نظامي   نيروي  خدمت  در  توانستند   مي  بالقوه  طور  به  كه  داشتند   قرار  سني  گروه  همان  در  نيز  عراقي  زنان  از  نفر

  دوره  ، [1359]  1980 سال در. شدند  مي وظيفه  نظام خدمت مشمول  سال 45 تا 18 بين  مردان عراق، در. باشند 

  ديده  آموزش   تكنسينهاي  از  بسياري  خدمت  دوره .  يافت  افزايش  نامحدود   صورت  به   جنگ  دليل   به  خدمت  ساله  دو

  وجود   امكان اين البته،. شود اعزام خدمت به سال دو مدت  به داوطلبانه  توانست مي عراقي  مرد يك. بود سال پنج

  اجباري،   فعال خدمت  سال دو  از   بعد . شود  اجباري   تخدم  جايگزين  و  افزايش  ديگر   سال  دو   مزبور  دوره   كه   داشت

  ، 80 دهه   نيمه  در .  باشند  ذخيره واحدهاي  جزء  سال هجده مدت  به بودند  مجبور  داوطلبان  هم  و  مشمول  افراد  هم

  نيروي   كمبود  پركردن   براي  ذخيره  افراد   اين   از  برخي  زيرا،   ديدند؛  مي  فشرده  آموزشهاي  ذخيره  واحدهاي  اين

 .شدند  مي فراخوانده  خدمت  حال در افراد جايگزيني  براي يا انساني
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  صورتي   در   شد،  تصويب [  1355]  1977  سال  در   كه   قانوني  طبق   اما   نبود،   اجباري   زنان  براي   سربازي   خدمت  هرچند 

  دار   درجه   يا وظيفه   افسر  عنوان به  توانستند   مي بودند،  پرستاري يا  پزشكي  علوم  هاي  رشته  التحصيل  فارغ   آنها كه 

  در   را  پزشكي   امور   به   مربوط  يا  اداري   پستهاي  زنان،   از  بسياري   تعداد .  كنند   خدمت  ارتش  پزشكي  مؤسسات  در

  و   هوايي  نيروي   در  زيادي  بسيار  زنان  ، [1366]  1987  سال  تا[  1360]  1981  سالهاي  بين  اما  داشتند،  اختيار

  آموزش   مردان   كمبود  نظامي  نيروي  به  زنان  پيوستن  با  ترتيب،   بدين.  داشتند   عملياتي  نقش   هوايي   دفاع  فرماندهي

 .شد  مي منعكس ديده

.  شدند   مي  التحصيل   فارغ  بود،   شده  تأسيس   1924  سال  در   كه  بغداد،   نظامي   دانشگاه  از   ارتش   افسران   از   بسياري

  نظر   از   و  ديپلم  مدرك  داراي  عراقي،  مليت  داشتن  بر  افزون   كه  شوند   وارد   دانشگاه  اين  به  توانستند   مي   افرادي 

  دانشجويان   دانشگاه،  اين  در.  كنند   اعلام  رژيم به  نسبت  را خود  داري  وفا  سياسي،  نظر  از   و  باشند   ورزيده  جسماني

  عمومي موضوعات  آموزش  دوره  اول،  سال  دو   در كه  شدند  مي  تقسيم  ( اجرا و  فناوري )  ستادي  و  رزمي   رسته دو   به

  هنگام   به  دانشجويان.    گذارندند   مي  را  تخصصي   آموزشهاي  دوره  خود،  اختصاصي  گروه  براساس   آخر،   سال  در   و

  در   خود   داوطلبانه   خدمتهاي  دليل  به  آنها،  از  برخي.  شدند   مي  نايل  ارتش  در   دومي   ستوان  درجه  به   التحصيلي   فارغ

 .كردند   مي  كسب را  بالاتري درجات جنگ  هاي جبهه

  اين  در . بود شده تأسيس  ،[ 1322]  1952  سال در  كه   بود احتياط دوره  دانشكده  ارتش، افسران  تربيت  ديگر  منبع 

  كلاس  و  داشتند   تخصص   داروسازي و  پزشكي  هاي  رشته در   كه افرادي  براي  يكي  كلاس   نوع   دو ساله  هر  دانشگاه،

  فارغ   احتياط   افسر  هزار   دو  به   نزديك  ساله   هر  ، 70  دهه  در.  شد   مي  برگذار  ديپلمه  التحصيلان   فارغ   براي  ديگري

  تحصيلات   كه  آنهايي  به   و  دومي   ستوان  درجه  گرفتند،  مي  تخصصي  مدرك  كه  افرادي  به.  شدند   مي  التحصيل

  و   رزمي   نيروهاي  تربيت  براي  را   مدارسي  ارتش   همچنين،.  شد   مي   داده   وظيفه   افسران  عنوان  نداشتند،  دانشگاهي

  آنها   در   بعد،  به [  1359]   1980  سال  از   و  داشتند   قرار   آن  نزديكي   در   يا  بغداد  در  اغلب  كه   بود  كرده   تأسيس   ستادي

  ديگري   دانشكده  ارتش  ،1928  سال  از   بعد .  شد   مي   تدريس  داران  درجه   و  افسران   براي  بيشتري   درسي   واحدهاي

  كه   كرد   تأسيس  ستادي   و  فرماندهي  پستهاي  در  انتصاب  منظور  به  گانه  سه  نيروهاي   برگزيده   افسران  تعليم  براي  را

 .بود سال دو   آن  در  آموزشي دوره  طول

.  كرد افتتاح  دريايي   مطالعات  براي   را[  فارس ]   خليج   افسري  دانشگاه دريايي،  نيروي   ،[ 1355]   1977  سال  نيمه   در

  1971  سال  در   كه  كرد  ايجاد  افسري  كادر  تعليم   براي  را  خود   دانشكده  هوايي   نيروي  ،[1311]   1933  سال  در

  واحدهايي   دانشكده،   اين   در.  شد   داده   انتقال   تكريت  به   ( بغداد  شرق   جنوب   در )  الرشيد   هوايي   پايگاه  از   ، [1349]

  افسران   ،70  دهه   در  اينكه  ديگر   نكته .  شد   مي   ارائه   تكنيكي  متخصصان  همچنين،   و   پروازي  و   اداري   كادر  تعليم  براي

 .ديدند   مي آموزش  نيز شوروي ويژه   به فرانسه، هند، جمله  از  خارجي كشورهاي  در عراقي  خلبانان و

  تحصيلات   براي   ،( جنگ  دانشكده)  البكر   دانشگاه   در   كه   بود  اي   ساله   يك  دوره   عراق   نظامي  آموزش   سطح   ترين   عالي

  در .  بود  شده  تأسيس[  1355]  1977  سال  در  داشت،  قرار   بغداد  در  كه  دانشگاه  اين.  شد   مي  برگذار  نظامي  عاليه

  عالي   پستهاي  به  تا  كردند   مي  مطالعه  را  جنگ  روشهاي  و  ها  نظريه  آخرين  رتبه  عالي   افسران  جنگ،  دانشگاه

  سطوح   در  كه  اي  مذهبي  تعاليم  و  سياسي  مفاهيم   از  هرچند .  يابند   دست  مسلح  نيروهاي   ستادي  و  فرماندهي
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  اختيار  در  اندكي  اطلاعات  عراق   نظامي  آموزشهاي  محتواي  مورد  در  اما  آگاهيم؛  بودند،  نظامي  آموزشهاي  مختلف

  بسياري   احتمالاً،  و  كرد  تقويت  را  عراق   تكنيكي  مهارتهاي  تنها  عراق،   و  ايران  ساله  هشت  جنگ   حال،  هر   به.  است

  نظامي   رهبران   عملكرد  غرب،  محاسبات  طبق  اما  بردند،  كار   به  جنگ  اداره   در   را   خود  نظري   تعليمات  افسران،  اين  از

 .داد نمي  نشان را  تاكتيك و  استراتژي  از  بالايي درك  گونه هيچ جنگ صحنه  در عراق

 افراد روحيه  و  شده ارائه خدمات

  سالهاي  در   نامنظم،   و  پايين  دستمزد  دريافت  بر  افزون .  است  بوده  پاييني   سطح  در  عراق  ارتش  در   شده  ارائه  خدمات

  خواهان   مردم   عموم  كه  جنگي  اند؛  بوده   شورشي   كردهاي  با   اي  هزينه   پر  جنگ   درگير   همواره  عراقي   سربازان  اخير،

  برخي   فرار   و   عراق  ارتش   كرد  سربازان  ويژه   به   افراد،   روحيه  در  مشكلاتي   بروز   به  كردها،  با  جنگ  به   اجبار .  نبودند   آن

  سربازان   بار،   دو   كم   دست  دولت  ، [1358]   1979  و [  1354]  1975  سالهاي  بين .  بود  شده   منجر  خدمت   از  آنها  از

[  1354]  1975 سالهاي بين . داد  قرار  عفو  مورد  بودند،  كرده   خدمت ترك  كردها  مناقشات  در كه   را  امنيتي كادر   و

  پيشرفتهاي  شده  ارائه   خدمات  بهبود  و   نظاميان   روحيه   ديرينه   مشكلات   حل   در   عراق  پيشرفت   ،[ 1359]  1980  و

  اما  شد،  مي  ناشي  نفتي   درآمدهاي  افزايش  و[  1353]  1975  سال  در  كردها  بر  پيروزي  از  كه  داشت  گيري  چشم

  ديگر   رواني  مشكل   هزاران  و  روحي   فشارهاي   با  نتوانستند   عراقي   نظاميان   از   بسياري  ،1981  سال  در   كه  هنگامي

  ميزان   جنگي،  زندانيان  آمار  طبق.  شد   برعكس  كاملاً   اوضاع  يابند،  سازش   شد،  مي  ناشي  جنگ  در   تجربياتشان  از   كه

 .بود بالا بسيار بود، شده  تضعيف شان روحيه و  وفاداري  كه  سربازاني تعداد  و  خدمت از  انصراف

  كه  رساند  تصويب  به  بازنشستگي حقوق و  نظامي خدمات مورد  در  را  جامعي قانون  بغداد ، [1354]  1975 سال در

  و   افسران  جذب  آن،  تصويب  از  هدف  و  كرد  مي  تعيين  را  بازنشستگي  حقوق  و  مزايا  العاده،  فوق   دستمزد،  ميزان

  از  بالاتر   درجه  هر   حقوق  و بود   دينار 65 دوم ستوان  يك  ماهانه   ثابت  حقوق .  بود  غيرنظامي  بخش   از   داوطلب افراد

  اختصاص   العاده   فوق   عنوان  به   مبلغي   نيز   معاش   امرار  هاي  هزينه   براي   همچنين، .  يافت  مي   افزايش  دينار  بيست   آن

  مي   شامل  را  آنها  حقوق   كل از  درصد  5 معادل تقريباً و  بود   متفاوت  مختلف   شرايط   در افراد  براي  كه   شد   مي   داده 

.  گرفت   مي   تعلق   نيز   خدمت  العاده   فوق  داشتند،  خاصي  مهارتهاي   يا  وظايف   كه   افرادي  به   نكهآ  ديگر  نكته.  شد 

  هاي   خانواده  به  و  بود  غيرنظامي  بازنشسته  فرد  يك  و  نظامي  فرد  درجه  با  متناسب  نيز  بازنشستگي  حقوق  همچنين،

 .شد  مي  پرداخت غرامت عنوان  به مبلغي نيز، بودند  شده معلول  يا  كشته  خدمت  حين در  كه  سربازاني

  موارد،   از   برخي   در   و   شد   تضعيف   عراق   نظامي   نيروهاي   روحيه   ، [1361]  1982  سال  در   نظامي   شكستهاي  از   بعد 

  مخالفان،  نشده  تأييد   گزارشهاي  از   برخي   طبق .  گرديد   غاز   آ جنگ  از   ضمني   و   سرپوشيده  نارضايتيهاي  و  اعتراضها

  مخالف   گروههاي  عراق   جنوب  و   مركز  در   افراد  اين   و  رسيد   مورد  هزار  صد   به   خدمت   ترك  موارد   تعداد   دوره،  اين   در

  مقاومت   جنبش   به   آنها،  از  برخي   و   كردند   خودداري   كردستان  در   جنگ   از   سربازان  از   بسياري .  دادند   تشكيل  را  رژيم

 .شدند  ملحق  كردها  مسلحانه

 نظامي  شبه  نيروي 

  ، [1348]   1970  سال   در   اند،   گفته  نيز   مردمي   نيروهاي   يا   خلقي   ارتش  را  آن   كه   (الشعبي  جيش )  عراق   خلق   ارتش

  تعداد . داشت فعال عضو نفر هزار پنجاه ، [1355]  1977 سال در كه طوري به كرد، رشد  سرعت به و گرفت شكل



 4شماره  -فصلنامه نگين    

  بود،   شده   تشكيل آن   جوانان  شاخه  از   ويژه   به   عراق،   بعث  حزب   غيرنظامي   اعضاي   از   اساساً،  كه   ارتش   اين   نيروهاي 

  ارتش   انساني   نيروي   توان   به   شدن  نزديك   حال  در   كه  شد   برآورد   نفر   000/650  حدود   ، [1366]  1987  سال   در

  حالي   در.  يافت  اي  العاده  فوق   رشد   شد،  دار  عهده  داخلي  امنيت  در  كه  اي  گسترده   نقش  با  ارتش  اين.  بود  عادي

[  1360]  1981 سال از خلق  ارتش بود، روستا و شهر هر  در  فعال نقش يك ايفاي بعث حزب  براي اوليه هدف كه

 .كرد آغاز بود،  عادي ارتش نيروهاي  از پشتيباني كه   را اي  طلبانه  جاه  بسيار نقش

  مردم،   توده   هوشياري  ميزان  افزايش   انقلابي،   دستاوردهاي  حفظ   جنگ،   زمان   در   عادي  مسلح  نيروهاي   از   پشتيباني

.  دانست  خلق  ارتش  رسمي  وظايف  توان  مي  را  صلح  زمان  در  مردم  و  ارتش  روابط   تقويت   و  ملي  وحدت  تحكيم

  1354]    1975  1976  سالهاي  در  و  عراق  كردستان  به  را   خود  واحدهاي  ،[1359]  1980  سال  از  پيش  خلق  ارتش

  حال،   اين  با .  كرد  اعزام   كشور  آن   به   فلسطيني   چريكهاي  كنار   در   جنگ   براي   لبنان   داخلي  جنگ   طول   در [  1353

  جلب   كه  اي   وظيفه  بود؛   سياسي  طبيعتاً  خلق  ارتش   اوليه  وظيفه  كردند،  مي   ارزيابي  خارجي  ناظران   كه  گونه   آن

  شامل   را  عادي  مسلح  نيروهاي  سوي   از   كودتا   انجام   براي  تلاش   گونه   هر   اب  مقابله   و   بعث  حزب   براي  مردمي   حمايت

 .شد  مي

  مسئول  كه   را   خلق   ارتش  فرماندهي   صدام،   نزديك   ياران  از   يكي   رمضان،   ياسين  طه   ، [ 1352]  1974  سال  در 

  بخشيد   مي   رمضان   به   را   قدرتي   چنان   عظيم   تشكيلات  اين   فرماندهي .  گرفت  عهده   بر   بود،   داخلي   امنيت   برقراري 

  به   خلق  ارتش  از  استفاده   از   او  بازداشتن  وي  معاون   اصلي  وظيفه  كه  بودند   معتقد   خارجي  تحليلگران   از   برخي  كه

 .بود شخصي قدرت پايگاه عنوان

  ارتش در  خود  عادي  خدمت و  بود بيشتر  سال هجده  از آنها  سن كه زنان،  از  هم  و  مردان از  هم خلق ارتش  اعضاي

  1981  از  بعد   ويژه  به  بعث،  حزب  در  عضويت  آيا  كه  نيست  معلوم  هرچند .  شد   مي  تشكيل  بودند،  رسانده  پايان  به  را

  كه   است   آشكار  اما   نه،   يا  بود  ارتش   اين   در   حضور   لازم   شرط   يافت،   افزايش   خلق   ارتش  اعضاي   تعداد   كه [  1360]

  دوره   يك   سال  هر   خلق  ارتش  اعضاي .  داشت  اهميت  نظامي   آموزش   اندازه   همان  به   بعث  حزب   اصول   آموزش 

 هرچند .    شد   مي  پرداخت  بعث  حزب  سرمايه  از  آنها  حقوق  مدت،  اين  در  و  كردند   مي   طي   را  ماهه  دو  آموزشي

  خلق  ارتش  اعضاي  تمامي  اما  نيست،  معلوم  ديدند،  مي[  1366]   1988  ازآغ  در  افراد  اين  كه  آموزشهايي  ميزان

 حفاظت  مسئوليت رساندند، مي پايان به را آموزشي  هاي دوره  اين كه افرادي. آموختند  مي را تفنگ كاربرد  شيوه

.  شدند   مي   داده   تمركز   بزرگ،  شهرهاي  حساس   مراكز   اطراف  در   و  دار  عهده  را   دولتي  تأسيسات  و  ساختمانها  از

  ناراضي  افسران  كه   داشت وجود آن  احتمال و  داشتند  اختيار در را پيشرفته  سلاحهاي  از برخي  خلق  ارتش اعضاي

 .كنند   استفاده  خود  نفع  به  خلق  ارتش نيروي  اين از حسين  صدام مخالف

  1975  سال   در  كه   بود  دبيرستان  دوره   آموزان   دانش  براي  نظامي   شبه  سازمان  يك  ( جوانان  پيشاهنگ )  الفتوه

  در  عضويت   با  توانستند   مي  ساله   هجده   تا  چهارده   پسران  و   دختران .  شد   گذاري   پايه  بعث   حزب   سوي  از[  1354]

  ، 1988  سال  آغاز  تا.  بياموزند   را  شخصي   دفاع  مهارتهاي  و  نارنجك   از  استفاده   سبك،  نظامي   آموزشهاي   الفتوه،

  شده   سازماندهي  جوانان   هاي  جوخه   صورت  به   و   شده   داوطلب   الفتوه   آموزشهاي  براي  عراقي   جوان  هزار  چندين

  كوتاهي   مدت   براي   الفتوه   واحدهاي  و   خلق  ارتش   واحدهاي  از  تعدادي   نشده،   تأييد   خبرهاي  از   برخي   براساس .  بودند 
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  از   كنندگان   بازديد   حال،  هر   به.  شدند   اعزام  جنگ   هاي  جبهه   به [  1364]  1985  تا[  1362]   1983  سالهاي  طي

  مي   صورت  خلق   ارتش  جوان  اعضاي   سوي  از   غيرنظامي  دفاع   فعاليتهاي  اغلب  كه   دادند   گزارش   80  دهه   در  بغداد

 .گرفت

 خارجي  كشورهاي با عراق  نظامي پيوندهاي

 

 عراق  و  ايران جنگ از پيش  نظامي پيوندهاي

  نظامي   كمكهاي  به  شديداً  عراق   مسلح  نيروهاي  اول،   جهاني  جنگ   پايان  در  عثماني  امپراتوري  فروپاشي  از  بعد 

  خدمت   در   اين   از   پيش   كه  را   عراقي   سربازان   آموزش   انگليسي  مقامات   ، 1921  سال  در .  بودند   وابسته   خارجي

  سازماندهي   مجدداً  را  عثماني  نيروهاي   پيشين  واحدهاي  انگلستان.  گرفتند   عهده  بر   داشتند،  قرار  عثماني  حكومت

  را  انگلستان  منافع  قبايل  مكرر  شورشهاي  نشاندن  فرو  با  بتوانند   نيز  و  يابند   تطابق  المللي  بين  معيارهاي  با  تا  كرد

  در   انگلستان  تأثير  و  دادند   مي   تعليم  را  عراق  مسلح  نيروهاي  انگليسي  افسران  ،[1337]   1958  سال  تا.  كنند   تأمين

  آموزشهاي  ديدن   براي   عراقي  ارشد   افسران   گاهي.  بود  مشهود  عراق  نظامي  نيروي  تجهيز   و  آموزش   سازماندهي،

  به [  1334]  1955  قرارداد   در   غرب  به   عراق  نظامي   نيروي   گرايش.  شدند   مي  فرستاده  هند   يا  انگلستان  به   پيشرفته 

 .رسيد   خود اوج

  عراق   نظامي   تمايل  جهت  قاسم،   عبدالكريم   رسيدن  قدرت  به  و [  1337]   1958  سال  جولاي   14  انقلاب   پي   در

  شد   باعث  عربي  تمايلات  و  احساسات  رواج   و  اسرائيل  با  آن   پي  در  و  (غرب  جهان  و )  انگلستان  با  مخالفت.  كرد  تغيير

  عمده   شوروي  بعد،   به [  1338]   1959  سال  از .  شود  متمايل  شوروي   سوي   به   و   بگذارد  پا  زير   را   عراق   قرارداد   قاسم   تا

  بوده   كشور   اين   با  عراق  نظامي  پيوندهاي  ترين   مهم   و   شده  مي   محسوب   عراق   براي  تسليحات   كننده  تأمين  ترين

  به  يكديگر  با  همكاري  و  دوستي  براي  را  اي  ساله  پانزده كشورقرارداد  دو  اين  ،[1351] 1972  سال  آوريل  در.  است

 .كنند   همكاري هم با  مقابل  كشور  دفاعي تواناييهاي  تقويت زمينه  در  كه  كردند  موافقت  و رساندند  امضا

  استقلال   بر  همواره   بغداد  هرچند   بود،   وابسته  شوروي  به  انگلي  همچون  عراق  حال،  هر  به   كه   شد   يادآور   بايد   البته، 

  نقش   اسرائيل،  و   اعراب   مناقشه  مانند   كليدي،   مسائل  از   برخي   زمينه   در   كشور   دو  و   داشت  تأكيد   خود  سياسي

  با   همواره   عراق   بعثي  ايدئولوژي  همچنين،.  داشتند   نظرهايي  اختلاف   هم   با   تعهد   عدم  جنبش   و   لبنان   در   سوريه

  سلاح   خريد   در  را  خود  عمل  آزادي  هميشه  وابستگي  عدم  و  استقلال  اثبات  براي  كشور  اين.  بود  تضاد  در  كمونيسم

  تأمين   منابع  به  دارد   قصد   كه  كرد   اعلام  ،[1359]  1980  سال  در   و   داد   مي  قرار  تأكيد   مورد  غربي   كشورهاي   از

  1968  تا[  1345]  1966  سالهاي  طي  انگلستان  و  فرانسه  كشور   دو  هر   هرچند .  بخشد   تنوع   خود   تسليحات  كننده 

  1980 تا[  1353]   1974 سالهاي  بين  عراق   اما  بودند،   فروخته   عارف   عبدالرحمان  رژيم  به   سلاح  تعدادي[  1347]

  از   را   ميراژ   پيشرفته   جنگنده  و   تانك   ضد   موشك  بالگرد،  تعدادي   و  داد   افزايش   فرانسه   از   را   خود   خريدهاي [  1359]

   .كرد  خريداري كشور اين

  كشور  اين  هوايي،  نيروي   عملي  نياز  و  جانبه  دو  منافع  غرب،  و  شرق  به  وابستگي  عدم  بر   مبني  عراق  ادعاهاي  رغم  به

  1958  سالهاي  بين  عراق  به   شوروي  نظامي  كمكهاي  برآوردها،  طبق.  باشد   متكي  شوروي  به  كه  كرد  مي  وادار  را
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  ميليارد   يك   حدود[  1354]   1975  سال  در   تنها  كه   بود  امريكا  دلار  ميليارد  6/1  معادل[  1353]   1974  تا[  1337]

  بين   شد،  مي   تر  پيشرفته   روز  به   روز  كه   عراق   به   شوروي   نظامي   افزارهاي   سخت  فروش   مبلغ .  شد   آورد   بر   دلار

  سال   در  عراق  نمونه،  براي.  بود  امريكا  دلار  ميليارد  پنج  معادل   رقمي [  1359]  1980  و[  1355]  1976  سالهاي

  شوروي   كه   بود   بار  نخستين  براي   اين .  داد  سفارش   را   76  اِل   آي  ايلوشين  ترابري  جت  هواپيماي  ،[ 1356]  1977

  و  شوروي از مشاور  1200 به  نزديك ،[1359] 1980 سال تا. كرد مي عرضه خارجي  كشور يك به را هواپيما اين

  سام  هواي  به  زمين موشكهاي از  استفاده  عراق  نظامي  كادر به  و  يافتند  حضور  راقع در كوبايي   مشاور  150 و  غرب

  عراقي   هزار   پنج  به   نزديك   ، 1980  تا   1958  سالهاي  بين  تحليلگران،   برآوردهاي   طبق  همچنين،.  دادند   آموزش   را

 .ديدند  نظامي  آموزش  شوروي  در

  1980 سال  از پيش  اما كرد، مي  تأمين   خارجي كشورهاي  طريق از  را  خود تسليحات و  آموزش  عراق  خود هرچند 

  داشتند،  فعاليت  افريقا  و  خاورميانه  در  عراق  طرفدار  ملي  بخش   آزادي  جنبشهاي  در  كه  نامنظم  نيروهاي  به  ، [1359]

  مبلغي   به  سالانه  كه   بود   اسلحه   و  مالي  صورت   به  كمكها  اين  اعظم   قسمت.  داد  مي  ارائه  را  اي   نظامي   كمكهاي

  عرب،   بخش  آزادي   جبهه  مانند   عراق،  طرفدار  فلسطيني  گروههاي.  رسيد   مي  امريكا  دلار  ميليون   ششصد   معادل

  نيز  اريتره  بخش آزادي  جبهه مانند  افريقايي تشكيلات  از  برخي  اما كردند، مي  دريافت را كمكها  اين عمده قسمت

  1976  سال  در  يكبار  مورد،  دو   در   كم  دست  عراقي،  داوطلب  سربازان.  كردند   مي  دريافت  را  كمكها  اين  از  تعدادي

  چريكهاي   نفع  به  اسرائيلي  سربازان  عليه   ،[ 1356]  1978  مارس   در  ديگر  بار   و  سوريه  سربازان   عليه  ، [1355]

 .جنگيدند  لبنان  در   فلسطيني

 سلاح  تأمين  جديد  منابع  يافتن  براي تلاش  و  عراق  و  ايران جنگ

.  دهد   گسترش   را   خود  تسليحاتي  تأمين  منابع[  1360]  1981  سال  در  بود   مجبور   عراق  ايران،  با  جنگ   نتيجه  در

  ترين   بزرگ  تنهايي  به  عراق  شد،  وارد  خود  سال  هشتمين  به  جنگ  ،[1366] 1987  سال  سپتامبر  در  كه  هنگامي

  سلاح   خريد   صدد   در   فرانسه،   و   شوروي  از   خود   خريدهاي  بر   افزون   كشور   اين .  بود  جهان  در   تسليحات   فروش   بازار

  1987  سال  در .  بود  مصر  و  چكسلواكي   لهستان،  برزيل،  ايتاليا،  ،( غربي  آلمان)  آلمان  فدرال   جمهوري  چين،  از

  تا[  1360]  1981  بين   اي  دوره   طي  عراق  كه   كرد   برآورد   امريكا  سلاح   خلع   و   تسليحاتي  كنترل   آژانس   ، [1366]

 .است كرده  وارد   سلاح امريكا دلار  ميليارد 24 معادل [ 1364]  1985

 شوروي  سوي از  شده تأمين تسليحات

  63  به   95  از   شوروي   از   عراق  شده   خريداري   نظامي   تجهيزات  درصد   ، [1358] 1979  تا [  1351]   1972  سال   از

  ارزش   به   سلاح   تأمين   با  ،[1366]  1987  تا[  1359]  1980  سالهاي  بين  شوروي   اين،  وجود   با.  يافت  كاهش  درصد 

  وزارت   ،[1366]  1987  سال  در.  است  بوده  عراق  براي  سلاح   كننده  تأمين  ترين  بزرگ  امريكا،  دلار  ميليارد  هشت

  خود   طرفي   بي   رسماً  مسكو  اينكه   با   كرد   ابراز   شوروي،   نظامي   توان   زمينه   در   خود،   سالانه   مطالعه   طي   امريكا   دفاع 

  اقدام  اين  از  و  داد   قرار  عراق اختيار در   را  اي گسترده   نظامي كمكهاي  اما  بود،   كرده  اعلام عراق و   ايران  جنگ  در  را

  فروند   24  از   متشكل  اسكادراني  مسكو   ، [1366]  1987  سال  اوايل   در.  جست  سود   ايران  عليه   ار فش  اهرم   عنوان   به 

  ترين   پيشرفته   شوروي  جنگي  تسليحات  ميان  در  كه   هواپيماها  اين.  كرد  ارسال  بغداد  به   را   29  ميگ   هواپيماي
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  هواپيماهاي   هزينه   پرداخت  زماني  جدول.  بود  گرفته   قرار  هند   و  سوريه  اختيار  در   تنها  اين،   از   پيش  بودند،   هواپيما

  حمايت  عراق  به هواپيماها  اين صدور  همچنين، . بود بهتر بسيار  غرب پيشنهادي  زماني جدول  از  شوروي  29  ميگ

  كه  عراق   دوران،   اين  در .  داد  مي   نشان   بود،   خاورميانه   در   مسكو   متحدان   ترين  قديمي  از   يكي   كه  عراق   از   را   شوروي 

 .كرد استقبال  سلاح  اين  خريد  براي شوروي  بهره كم  وامهاي  از بود، رو  روبه  اقتصادي  بحران با

  نظامي   افزارهاي  سخت  فروش   اما  كرد،  نمي  دريافت  را  آنها  وجه  سال  چند   تا  سلاحها  فروش   از  بعد   شوروي  هرچند 

  خود   براي   مشتري   يك   عنوان  به   را   بغداد   كه   بود   مايل   مسكو  و   شد   مي   محسوب   كشور   اين   آمد   در   منبع   ترين  اصلي

 شصت  خريد   از  را  عراق  توانست  بهتر،  مالي  فرصتهاي  اعطاي  با  ،1987  مي  ماه  در  شوروي  نمونه،  براي.  كند   حفظ 

  بالگرد   خريد   از  همچنين،  عراق.  كند   منصرف  دلار  ميليارد  سه  معادل  ارزشي  به  فرانسه  2000  ميراژ  هواپيماي  فروند 

  اين  تأمين  شوروي  آيا كه  نشد  معلوم البته، . كرد نظر  صرف فرانسه از دلار  ميليارد  سه  ارزش  به راداري تجهيزات  و

  ده   تا  هشت   بين  شوروي   به  عراق   نظامي  بدهيهاي  تنها  ، 1988  سال  اوايل   در .  نه  يا  بود  گرفته   عهده  بر   را   مورد  دو 

 .بود امريكا  دلار  ميليارد

 فرانسه  سوي از  شده تأمين تسليحات

  تأمين   ترين   بزرگ   فرانسه زمان،   اين   در .  يافت  توسعه  فرانسه  و   عراق   كشور   دو   روابط  ، [1354]  1975  سال   از  پس

  كشورهاي   با  خود  ديرينه  پيوندهاي  تقويت  و  خاورميانه  نفت  آوردن  دست  به  براي  كشور  اين.  بود  عراق  سلاح  كننده

 .داشت نياز بغداد و  پاريس بين  نظامي سياسي پل يك  به  مسلمان  و عرب

  در [  1366]   1987  و [  1356]   1977  سالهاي  بين   را   1  اف  ميراژ   جنگنده   هواپيماي  فروند   133  فرانسه   كه  بود   قرار

  بالگرد   فروند   سي   و  1  اف  ميراژ  هواپيماي  فروند   هجده  شامل  نخستين  محموله   راستا،  اين  در.  دهد   قرار  عراق  اختيار

  مشاركت   با   دلاري   ميليارد   دو   تسليحاتي   معامله   يك   طي  حتي   فرانسه .  شد   فرستاده  عراق  به [  1357]   1987  سال   در

  فروندميراژ   29  شامل  ديگري  محموله   ،[ 1362]  1983  سال  در .  كرد  موافقت   2000  ميراژ  هواپيماهاي  توليد   در   عراق

  ناوگان  اتاندارد سوپر تهاجمي هواپيماي  فروند  پنج فرانسه منتظره، غير  اقدام يك  در  و  شد  فرستاده عراق به  1 اف

  استفاده   آنها  از  نفتكشها  جنگ  در [  1363]  1984  سال  در   كه.  داد  قرار  عراق  اختيار  در  امانت  طور   به  را  خود  هوايي

  دلار،   ميليون  پانصد   ارزش   به   1  اف  هواپيماهاي  محموله   آخرين.  گرفتند   را  آنها  جاي  1  اف  هواپيماهاي  بعدها  و  شد 

  داده   سفارش [  1364  ماه   شهريور]  1985  سال  سپتامبر  در   گرديد،   پرداخت  خام  نفت  صورت   به   آن   از   بخشي   كه 

 .شد 

[  1360]  1981  سالهاي  بين  فرانسه   كه  سلاحهايي   ارزش   كرد   برآورد   لوموند   پاريسي   نشريه  ، [1366]  1987  سال  در 

  كل   از  درصد   40  حدود  كه  است  بوده   امريكا   دلار  ميليارد  1/5  معادل   رقمي  فروخته،   عراق   به [  1364]   1985  تا

  دهد؛   تغيير  را  عراق  پرداختهاي  باز  زماني  جدول  بود  مجبور  فرانسه  اما،.  گرفت  مي  بر  در   را  فرانسه  تسليحاتي  فروش 

  استراتژيك   منافع  مزبور   اقدام  ترتيب،   بدين .  داشت  قرار   تنگنا  در   اقتصادي   نظر  از   جنگ  دليل   به   كشور   اين   زيرا،

  اين   كه  شد   گفته  فرانسه،  وزير  نخست  ميتران،   فرانسوا  قول  از.  كرد  مي  تأمين   فرانسه  براي   نيز  را  مدتي  طولاني

  فرانسه   به   عراق   بدهيهاي  آنكه  توجه   درخور   نكته .  نباشد   جنگ   بازنده  عراق  كه   كرد  كمك  عراق   به  دليل   بدين  كشور

 .شد  برآورد  دلار  ميليارد سه  حدود[ 1366]  1987 سال در
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  دهنده   نشان  فرانسه   ارسالي  محمولات  اينكه   نخست .  بود  مهم  نظر  دو  از  كم،   دست  عراق  به   فرانسه   تسليحاتي  فروش 

  را   توپ   هاي   قبضه   و   نظامي  نقليه   وسايل  موشك،   تهاجمي،  بالگردهاي   محمولات   اين.  بود  سلاحها  بالاي  كيفيت 

  زمين   به   هوا  موشك  چهارصد   از   بيش  ، [1365  1362]  1986  1983  سالهاي  طي  عراق  همچنين،.  شد   مي  شامل

  دوم .  كرد  خريداري  فرانسه  از   را   30  اس   اي   ليزري   شونده  هدايت   موشك  دويست  كم،  دست   و   59  ام   اي   اگزوسه 

  در   عراق   به  سلاح   فروش   زمينه   در  را  شفافي  و  مستقل  سياست  اسلحه،  فروشندگان  ديگر  خلاف  بر   فرانسه  اينكه

  به   آشكارا،  و  نكرد  مرتبط   عراق  نظامي  سياسي  اقدامات  با  را  خود  تيتسليحا  تعهدات  كشور   اين.  بود  گرفته  پيش

.  گرفتند   گروگان   به   را  فرانسوي  افراد   لبنان   در   ايران   نفوذ   تحت   هاي   نيرو   كه   زماني   حتي  پرداخت،   عراق   با   تجارت

  تهران   با  و  گرفت  پيش  در  فارس   خليج  قبال  در   را   تري  نرم  سياست  فرانسه   ، [1366]   1987  سال  اواخر  در  البته،

  1988  سال  اوايل  در.  رسيد   توافق  به   ايراني  شده  بازداشت  ديپلماتيك   كادر   تحويل   برابر  در  گروگانها  تبادل  مورد  در

 نه؟  يا  داد  خواهد  كاهش را  عراق به  سلاح  فروش   توافق  اين اثر  در  فرانسه  آيا كه بدانيم تا نبود  آن  امكان  ،[ 1367]

 اي  هسته فناوري براي  عراق وجوي  جست

  اردن،   هوايي  حريم   در  اسرائيل  هوايي  نيروي  هواپيماهاي  ،[1360  سال  ماه  خرداد  17]   1981  سال  ژوئن  7  روز  در

  دولت   حمله،   اين  از  بعد   كردند،  حمله  بغداد   نزديك  اي  هسته   تأسيسات  به  تا  و  درآمدند   پرواز  به  عراق  و  عربستان

  در   اي   هسته   بمبهاي   توليد   بر   مبني   موثق   غير   منابع   گزارشهاي   را   عراق   به   حمله   دليل   اي،   بيانيه   طي   اسرائيل

  تحقيق   براي  فرانسه   اتمي  راكتور   از   كه   گفت  خود   قبلي   اظهارات  تكرار   با  بغداد   مقابل،   در .  كرد  اعلام  اوزيراك   نيروگاه 

  المللي   بين  قانون  مفاهيم  زمينه   در  پرسشهايي  طرح  به  حمله   اين  كه  شد   يادآور  بايد .  شود  مي  استفاده   برق  توليد   و

  از   قانوني   دفاع   دليل   به  اسرائيليها  حمله   كه   كردند   مي   ادعا  عراق   اي   هسته  تأسيسات  به   حمله   با   موافقان.  انجاميد 

  ادعاي   كه  بودند   معتقد   مخالفان  اما   است،  توجيه   قابل  ملل  سازمان   منشور  51  ماده   و   المللي   بين  قوانين  تحت  خود،

  پيش   بسياري   كشورهاي  مجموع،  در.  است  بوده   مغرضانه  و   عجولانه  آينده  در  عراق  اي  هسته  توان   درباره  اسرائيل

  المللي   بين   آژانس   از   مختلف  دولتهاي  و   افراد  ميان،   اين  در .  نداشتند   قبول   خود  از   دفاع  براي  را  اسرائيل  بينيهاي

  داري هش  گونه   هيچ  كشورها  ديگر  به   اوزيراك   پايگاه  در   گرفته  انجام   هاي  پيشرفت  مورد   در  آنكه   دليل   به   اتمي  انرژي

  موضع   بر  همچنان،  اتهامات  اين  رد  با  اتمي  انرژي   المللي  بين   آژانس  مقامات  مقابل،  در.  كردند   انتقاد   است،  نداده

  مقامات   و  است  نشده  ساخته  اوزيراك  در  سلاحي  گونه   هيچ  كه  كردند   ادعا  و  پافشاري  عراق  راكتور  مورد  در   خود

  منع   پيمان   عضو  عراق  كه   شدند   يادآور   همچنين   آنها.  اند   كرده  همكاري   آژانس  اين  بازرسان  با   همواره  عراقي

  يادآور   بايد .  است  بوده   پايبند   آژانس  اين  هاي   راهنمايي  و   مقررات   به   همواره   و  است  اي   هسته   سلاحهاي   گسترش 

  پيمان   اسرائيل  زيرا،  نيست؛  اتمي  انرژي   المللي   بين  آژانس  نظر  تحت  ديمونا  در   اسرائيل  اتمي  تأسيسات  كه  شد 

 .است  نداده   را  تأسيسات  اين  از   بازديد   اجازه   ملل   سازمان  بازرسان  به   و   نكرده   امضا   را   اتمي   سلاحهاي   گسترش   منع 

  هرچند   راستا،  اين  در .  كند   بازسازي   را  ديده   آسيب  تأسيسات  دارد   قصد   كه   كرد   اعلام  عراق   اسرائيل،   حمله  از  بعد 

  زماني   جدول   گونه  هيچ  ،[1367]   1988  اوايل  تا  اما  دهد،  ياري  فني   نظر  از  را  عراق  كه  بود   كرده  موافقت  فرانسه

 .بود نكرده اعلام  كار  اين براي  را  قطعي
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 جامعه  و  مسلح  نيروهاي

 

 ملي حيات  در  نظاميان موقعيت

  بيشتر   دوره   دو   در   عمدتاً  آنها   دخالت.  كنند   مي   دخالت  دولت   سياسي   حيات  در   مسلح  نيروهاي   مدرن،   عراق   در

  آن   در   نظامي  كودتاي  هفت  كه  است  اي  دوره  گيرد؛  مي  بر   در  را  1941  تا  1936  سالهاي  كه  نخست  دوره.  است

  قدرت   به   زور   با  بار   پنج  نظاميان  كه   است  زماني   شود،  مي  شامل  را   1968  تا  1958  سالهاي  كه   دوم،   دوره   و   داد  روي 

  بود؛  برخوردار ضعيفي مدني  نهادهاي از مقابل، در  و داشت پيشرفته  بسيار نظامي  ساختارهاي عراق زيرا، رسيدند؛

  دسته   هرچند   كنند،  ايجاد  را  ثبات  با   و  قوي  دولت   يك  توانند   مي   تنهايي،   به   كه  كردند   احساس   نظاميان   بنابراين،

  موجب   را   كودتاها   از   اي   دوره   و   ها   ثباتي   بي   ترين   بزرگ   مسلح   نيروهاي   درون   در   ايدئولوژيكي  و   شخصي   هاي   بندي

 .رسيد  خود  اوج  به ،1968  جولاي 17  در  بعثيها اقدام در   كه شد 

  رهبران   مقاومت،   جنبشهاي  رشد   موازات   به   و  پيشين  نظامي  رژيمهاي  رهبري   تدريجي  تضعيف   و   تخريب  نتيجه   در

  بيشتري   تمايل  كودتا  دوره  از   خروج  و   دولت  در   نظاميان  دخالت  دوره  به  دادن   پايان  راستاي  در  اقدام  به  بعث  حزب

  نظامي   نيروي  از  كردها   مختلف  حركتهاي   و   عراق  كمونيست  حزب   كه   بودند   باور   اين   بر   مزبور   حزب   رهبران .  يافتند 

  سياسي   قدرت  تدريج،  به   كه  گرفتند   تصميم  بنابراين،  كنند؛  مي  استفاده  خود  منافع  افزايش  براي   اي  وسيله   منزله  به

  مشاركت   ميزان  آنها  اساس،  اين  بر .  دهند   سوق  وفادار  و   قوي  دفاعي  نيروي  يك  سوي   به  را   ارتش  و  كاهش  را  نظاميان

  شوراي   اعضاي  از  تن  پنج  ،1968  سال  در  كه  حالي  در .  دادند   كاهش  انقلاب  فرماندهي  شوراي  در  ار  نظاميان

  سه  تنها انقلاب، فرماندهي شوراي  عضو  22 از  ،1987 سال در   بودند، نظاميان اختيار در  انحصاراً انقلاب فرماندهي

 .بودند  فعال  نظامي پستهاي در  نفر

  با   نظامي   پستهاي  ضمانت  و   مسلح  نيروهاي   تصفيه   به   بعث   حزب   مكتبي،   ارتش   يك  به   نظامي   نيروي   تبديل   براي

  و   تبليغاتي  جزوات  ارائه  طريق  از  را  مسلح  نيروهاي  تا  بودند   مصمم  همچنين،  آنها.  بود  متعهد   غيرنظاميان  انتصاب

 .كنند  پاكسازي  نظر مورد  اصول  و  ادبيات آموزشي

  كه   ترتيب  بدين  گرفت،  پيش  در  را  گزينشي  استراتژي  يك  ارتش  بر  خود  كنترل  كردن  نهادينه  براي  بعث  حزب

  پذيرفته   افراد   كه   شد   يادآور   بايد .  كرد  محدود   بعث   حزب  اعضاي  به   نظامي   مراكز   و   ها   دانشكده  در   را   دانشجو   پذيرش 

  اين   غير  در  اما  كردند،  مي  دريافت  را  توجهي  درخور  مالي  پاداشهاي  رژيم،  به  شان  وفاداري  حفظ   صورت  در  شده

  چرا   شد،  بيشتر   ملي   و  مذهبي  هاي   زمينه   در   ترفيع   و  استخدام  اينكه،   دوم.  بود  آنها  انتظار  در   مرگ   مجازات  صورت،

  تكريت   اهل  افراد  يا  حسين  صدام  خويشاوند   افسران  به  تنها  رتبه،  عالي  پستهاي  ،1979  سال  در  آن،  از  پيش  كه

 .شد  مي  محدود 

  بهره   آن   از   خود   اهداف  به   رسيدن   براي   بعث   حزب   كرد،   مي   حمايت   ملي   سوسياليسم  ايدئولوژي   از   ارتش   كه   آنجا   از

  واقع،   در .  كند   اقدام  سرعت  به   توانست  مي   كه   بود   مدرني  يافته   سازمان   نيروي   ارتش  ، 1980  سال   تا .  گرفت  مي

  نخبه   يك   نقش   بايد   كه  بودند   شده   متقاعد   افسران .  گرفت  مي   نيرو  تاريخي   مسئوليت  احساس   يك   از   عراق   ارتش

  كه   بود  شده  تلقين  آنها  به  همچنين،.  بگيرند   برعهده  عراق  جامعه  در  را  پرست  ميهن  نيروي  هدايت  و  كنند   ايفا  را
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  جديد   ارتش   يك   ظهور   به  مسلح  نيروهاي  كردن   بعثي  سرانجام،.  درآورند   اجرا  به   را   خود  ملي   تاريخي   مأموريت   بايد 

  مأموريت   از  برداشتي  و  نظامي  نيروي  به  اتكا  ملي،  سوسياليسم  اصول  آموزش   پايه  بر   كه  اقدامي  شد؛  منجر  ملي

 .بود مبتني   تاريخي

.  دادند  انجام   بعثي   رژيم   كردن  سرنگون   براي   را   ناموفقي  تلاش  نظامي   افسران   مورد،  دو  در  كم  دست   ، 70  دهه  طي

  مهدي  صالح  سرهنگ و  الراوي عبدالغني  ژنرال  نام  به  بازنشسته  افسر دو  رهبري   به كودتايي ، 1970  سال ژانويه  در

  طرح   ، 1973  سال   ژوئن   در .  شد   خنثي   و   كشف   جمهوري،   رياست   كاخ   به   آنها  ورود   هنگام  كه   گرفت   صورت   الثمري 

  بود،  آمده   ستوه   به   بعث   حزب  در   تكريتيها  و   سنيان   سلطه   از   كه   داخلي،   امنيت   مدير  و   شيعي   فردي   كزار،   ناظم

  كشتار   سازماندهي   در   وي   كه   شد   يادآور   بايد .  شد   خنثي  حسين   صدام   و   جمهور   رئيس  البكر،   حسن  احمد   ترور  براي

  به   او.  داشت  مهمي  نقش  1963  سال  در  مسلح  نيروهاي  سوي   از  قدرت  قبضه   از  بعد   ظمي ن  بي  دوره  در  كمونيستها

  از . شد  مي ناميده  پايان قصر يا قصرالنهايه  كه   داشت برعهده را  قصري  رياست و  بود  مشهور  گر  شكنجه  يك  عنوان

  شده   كشته  افراد  اجساد  و  شدند   مي  خارج  زنده   اندكي  بسيار  تعداد   شدند،  مي  وارد  قصر  اين  به   كه   افرادي  ميان

  ايران   مرز  سوي  به  وي  خورد،  شكست  كزار  كودتاي  نقشه  كه  هنگامي.  شد   نمي  دفن  مردم  عموم  شركت  با  هرگز،

  مرزي   پستهاي  از  اتفاقي  طور   به  كه  را  عراق  دفاع  وزير  شيحب،   حماد  شود،  وارد  ايران  به  آنكه  از  پيش  اما  كرد،  فرار

  ناموفق،   هاي   كودتا  اين  از  بعد .  شد   اعدام  و   دستگير   كوتاهي،  تمد   از  پس   وي .  رساند   قتل  به   كرد   مي   بازديد 

  درباره  شايعاتي  بارها  هرچند .  گرفت  صورت  مسلح  نيروهاي  در  مختصري  بسيار  پاكسازيهاي  و  اعدامها  دادگاهها،

  در   وي   شكست  از  بعد   ،1982  سال  در   حسين  صدام   ترور  براي   اقدام   ترين  مهم  اما  يافت،  رواج   نافرجام  كودتاهاي 

  ميان   از  جمهوري  رياست  هيئت  ،1982  سال  جولاي  11  در.  گرفت  صورت  اقتصادي  ركود  و  جنگ  هاي  جبهه

  كه   كرد   مي   عبور   بودند،   سني  و   شيعه   آن   ساكنان   كه   بغداد،  شرقي   شمال  كيلومتري   شصت   در   الدوجيل   روستاي 

  خبرهاي . بود محاصره  در  ساعت چندين مدت  به ارتش، رسيدن  تا  و  شد  احاطه شيعي روستاييان سوي از ناگهان،

  حكومت  حادثه،  اين پي  در.  اند  شده  كشته روستاييان و  صدام محافظان  از تعدادي   كه  داشت حكايت آن  از  بعدي،

 .كرد  ويران را آنان  هاي خانه  و  تبعيد   ايران به  را  روستا اين  ساكنان بعثي

 نظامي  شناسي جامعه

  جامعه   در   اجتماعي  طبقات  و   مذهبي   نژادي،   مختلف   اقليتهاي   كننده  منعكس   نظامي،   نيروهاي   ، 1988  سال   در

  توجهي،   خور  در   حد   تا.  بود  شده  اجباري   مردان  همه  براي  سربازي  خدمت  بعد،  به   1934  سال  از   زيرا،  بودند؛  عراق

  نيروهاي   هرچند .  بودند   عراق  جامعه   از   بازتابي  نظامي   خدمت  به   اعزامي   افراد   جنگ،  سال  هفت   از   پس  ويژه   به 

  محسوب   نهادها  ترين  مهم  از  يكي  ناهمگون،  شدت  به   كشور  اين  در  اقليت  گروههاي  به  بخشيدن  انسجام  براي  مسلح،

 .نگرفت صورت  كامل  صورت به هرگز يكپارچگي  و  انسجام اين سياسي دلايل  به اما شدند، مي

.  شد   گذاري   پايه  انگليسيها  سوي  از  ، 20  دهه   در  نظامي  دانشكده  براي  سربازان  از   نويسي  نام  سياست  نمونه،   براي

  سنيان   ميان  از   تنها  عراق   نظامي   و   سياسي   نخبگان  و  داشتند؛  قرار   اولويت   در   همواره  سني   اعراب   زمينه،  اين   در

  خاصي   اولويت  و  ارجحيت  از  همواره  بعث  حزب  البته،.  بود  هميشگي  كه  تعصبي  و   تبعيض  شدند؛  مي  انتخاب
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  شيعيان   جمعيت  با  آنها  تعداد  اما  شدند،  مي   برگزيده  شيعه   اكثريت   ميان   از   افسران  گروه   هرچند .  بود  برخوردار 

 .نبود متناسب كشور

 پا  خرده   تاجران  و  جزء  حكومتي  افسران  فرزندان  آنها.  شدند   مي  انتخاب  شهري  متوسط   طبقه  از  افسران  بيشتر

  روابط   ميان،  اين  در .  شد   مي  محسوب   گيري  چشم   اجتماعي  پيشرفت  آنها  براي   ارتش  در   پستي   احراز   و  بودند 

  فرماندهان  ، 80  دهه   نيمه  در   و   داشت  نظامي   نيروهاي   جديد   كادر   استخدام   در  مهمي  بسيار   نقش   نيز   خانوادگي 

  را   آن   مردم   بيشتر  كه  شدند   مي   انتخاب   فرات  رود   كناره  در   تكريت   كوچك   شهر   اهالي  از   همگي  عراق   رتبه   عالي

 .دادند   مي  تشكيل سني اعراب

 دفاعي   هاي هزينه  سنگين بار

  نمونه،   براي.  بود  نوسان  در  ملي   ناخالص   توليد   از   درصد   21  تا  15  بين  عراق   نظامي  هاي  هزينه   ،1980  سال  از  پيش

  4/17 كه  داد  اختصاص  خود دفاعي  بودجه  عنوان  به  را امريكا  دلار  ميليارد   سه معادل  مبلغي   عراق ، 1975 سال  در

  امريكا   دلار  ميليارد   4/6  حدود  در  نظامي   هاي   هزينه   ،1979  سال  در   كه   حالي   در   بود،   ملي   ناخالص   درآمد   از   درصد 

  به   دفاعي   هاي   هزينه  ، 1980  سال  از   پس  اما  گرفت،   مي  بر   در   را   ملي  ناخالص  درآمد   از   درصد   9/14  كه  شد   برآورد 

  ، 1986  سال  در   و   رسيد   ملي   ناخالص   توليد   از   درصد   50  به   1982  سال  تا   و   يافت  افزايش  آوري  سرسام  صورت

 .رسيد  امريكا دلار  ميليارد  58/11  حدود به قعرا نظامي  بودجه 

  و   بزرگ  هاي   طرح  از   بسياري  و   بود   بيشتر  بسيار   بيني  پيش  حد   از   جنگ   مالي   و   اقتصادي   فزاينده   هاي  هزينه 

  دلار   ميليارد  بيست  به   عراق  نفتي  درآمد   ، 1980  سال  در .  ماندند   متوقف   جنگ  هاي  هزينه  دليل   به  عراق  اساسي

  كشور   براي  فرصت  اين  شد،  اضافه  آن  به  نيز  خارجي  مبادلات  از  حاصل  درآمد   دلار  ميليارد  35  كه  هنگامي  و  رسيد 

  عراق   نفتي  درآمدهاي  ،1984  سال  تا  اين،   وجود  با.  دهد   افزايش  سرعت  به  را  خود  نظامي  هاي   هزينه  تا  آمد   فراهم

  طلبكاران   از  و  فارس   خليج  همكاري   شوراي  عضو  كشورهاي  از  برآمد   صدد  در  كشور  اين  كه  بود  پايين  حدي  به

  تخمين   دلار  ميليارد  هشت  تا  پنج  حدود   عراق   نفتي  سالانه  درآمد   ،1986  سال  در  .كند   دريافت  وام  خود  خارجي

 كارشناسان.  بود  ماه   در   دلار  ميليون  هشتصد   تا  ششصد   بين   جنگ   هاي  هزينه   كه   بود  حالي   در   اين .  شد   مي   زده 

  كند  خرج  را  خود  اندازهاي  پس  از   دلار  ميليارد  35  عراق  ،1987  سال  پايان  تا كه  زدند   مي تخمين  مالي   و   نظامي

  ميليارد   شصت   تا  سي)  وامها  اين   عمده  قسمت.  بيفزايد   خود  بدهي   دلار  ميليارد  58  به  نيز   ديگر  دلار  ميليارد  چهل  و

  از   برخي .  شد   مي   تأمين   كويت  و   عربستان  ويژه   به   فارس،  خليج   همكاري  شوراي   عضو  كشورهاي   سوي   از   (دلار

  رژيم .  باشند   نداشته  را  وامها  اين  بازپرداخت  تقاضاي   عراق  از  كشور   دو   اين  احتمالاً  كه  داشتند   عقيده  كارشناسان

  هر   به   را   جنگ   از   ناشي   اقتصادي  شوك   تا   كوشيد   مي   و  بود   گرفته   پيش   در   را  كره   و  اسلحه   استراتژي   عراق   بعثي

  با   گرفت  تصميم   دولت   بنابراين،  نشوند؛   متحمل   را  زيادي  سختي   و   فشار  نيز   مردم   آنكه  ضمن   كند،  تحمل   نحوي 

  بود،   همراه  موفقيت  با  سياست  اين  هرچند .  آورد  فراهم  زياد   اندازه  به  را  مردم  اساسي  نيازهاي   و  غذا  يارانه،  پرداخت

  اين   ادامه   به  نسبت  ها،   هزينه  افزايش   و  جنگ   ادامه  با  ، 1988  سال  در.  بود  گذاشته  گرو  را   خود  آينده  دولت  اما

 .نداشت وجود اطميناني دولت   استراتژي

 مسلح  نيروهاي  بر تلفات تأثير 
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  ناظران   به  كشور  دو  اين  از  يك   هيچ  زيرا،  نشد؛  برآورد  دقيق  طور  به   هرگز   عراق  و   ايران  جنگ  از  ناشي  تلفات  ميزان

  طرف   بي   ناظران   ترتيب،  بدين.  كنند   كمك   موجود   اسناد  و  آثار  بررسي  و  بازبيني  در  را  آنها  ندادند   اجازه   طرف   بي

  در   انساني  تلفات   ميزان   ، 1986  سال  پايان   در.  كنند   بازديد   كشور   دو   هر   جنگي  مناطق  از   تا   يافتند   اجازه   ندرت  به 

  از   بعد   به   ارقام   اين   البته، .  بود  (زخمي   000/650  و   كشته  350/ 000)   نفر   ميليون   يك   حدود   برآورد،   ترين   رايج

  و   ايراني  هزار   500 و  كشته عراقي  هزار   100 و  ايراني  هزار  250برآورد،  اين  طبق.  شود  مي  مربوط  1980  سپتامبر

  موثق   منبع   ادعاي  به  بنا.  بودند   كارانه   محافظه  برآوردها  اين  زياد،  احتمال  به .  بودند   شده   زخمي  عراقي  هزار  150

  عراق   دفاع   وزير   ، 1987  سال  در .  است  بوده   نفر   هزار   هشتصد   تا  ششصد   بين   كشور   دو  هر   هاي   كشته   كل   ديگري، 

  گفته  اين  تأييد  البته،.  اند   شده   زخمي   آنها از   نفر   ميليون   سه   تقريباً  و  كشته  ايراني   ميليون  يك   حدود   كه   كرد   ادعا

  علت . برداشتند  در را  تلفات  فر ن  هزار  چهل تا  ده بين  جنگ، آغاز در   گسترده تهاجمات گزارشها،  طبق. بود ناممكن

  جنگي   اسيران   و   كشتگان   زياد   شمار.  دانست  ايران   انساني  موج   تاكتيكهاي   بايد   را   ارقامي  چنين   بودن   زياد   اين   اصلي

  را   اسيران  تعداد   ، 1988  سال  اوايل  در  سرخ  صليب  المللي  بين  كميته .  داشت  وسيعي  بسيار  تأثير   طرف  دو  هر   در

 .كرد برآورد  ايراني  هزار ده  و  عراقي  هزار  پنجاه تقريباً

  همچنان   تلفات  ميزان   بردند   پي   مردم   كه   بود   اين   عراق  براي   اجتماعي  واكنش   ترين  كننده   ويران   ، 1988  سال  در 

  اسم   سرباز   عنوان   به   خود  كار   محل   يا   مدرسه   در   جواني  زن   گاهي  و   مرد   اينكه   از   مردم .  است  گسترش   حال   در

  بسيار   را   كار   نيروي   و   كرد   مي  سست  را   رژيم   هاي   پايه   جوانان  شدن  كشته   واقع،   در .  بودند   ناخشنود   شد،   مي  نويسي

  جامعه   رسوم  و  آداب  خلاف  بر   كه   موضوعي  شدند؛  وارد  كار  عرصه  به  عراقي  زنان  دليل،  همين  به.  داد  مي   كاهش

 .بود عراق سنتي

.  برود  ياد   از   ، 70  دهه   اواخر  نسبي  رفاه   تا   شد   باعث  و   انجاميد   عراق   اقتصادي   پيشرفتهاي  توقف   به   جنگ   همچنين،

  معتقد   كارشناسان  ، 1988 سال  در .  كنند  اهدا  جنگ  راه  در را  خود   اندازهاي  پس   كه بودند   مجبور  افراد   نتيجه،   در

  انسجام   و نظم  اند،  كرده   تحمل  بعد   به   1980  سال  از   مردم  كه  مشقتي   و   سختي   جنگ،  تداوم   صورت   در   كه   بودند 

 .رفت خواهد  بين از اند، يافته دست  آن به گذشته  دهه  طي مردم  كه  را اجتماعي

  افراد   ويژه  به   عراق،   ارتش  افسران   مورد،  چندين  در .  بود  افزايش   حال  در  همچنان  جنگ  عليه  مخالفتها  ميان،  اين  در

  واقعيتهاي   دهنده   نشان  برزني  و  كوي  هر   در  عزاداري  مراسم.  گرفتند   قرار  قصد   سوء  هدف  حسين  صدام  خانواده

 .دادند   دست از را خود روحيه تدريج،  به  آنها ترتيب، بدين. بودند  رو  روبه  آن  با عراق مردم  كه بود  تلخي

 شدگان  كشته  همسران  و  بازنشسته  سربازان با رفتار

  خانه   يك   و   زمين   تكه   يك  خودرو،   خريد   براي   كه   را   توجهي  خور   در   مبالغ   جنگ   اوايل  در   كم   دست  عراق  رژيم 

  مبلغي   ماه،  هر   شده  كشته   فرد  هر   برادر   همچنين، .  كرد  مي   پرداخت   جنگي  قهرمانان  والدين  به  بود،   كافي  جديد 

  ، 1987  سال  در  پول  مقدار  اين  خريد   قدرت  كه  كرد  مي  دريافت  مستمري  عنوان  به  را  عراقي  دينار  پانصد   معادل

  عراق،   نظام  به  بندي   پاي  صورت   در   نيز  شده   كشته   فرد   خواهر .  بود  كمتر   امريكا  دلار  پانصد   خريد   قدرت  از   اندكي

  دريافت   را   اي  ماهانه  مستمري  نيز  شخص   اين  فرزندان  و  همسر.  كرد  مي   دريافت   ماهانه  طور  به  را  مبلغ   اين  از  نيمي

 .كنند  تحصيل  دانشگاه  در  رايگان طور به  توانستند  مي  وي  فرزندان اين، بر  افزون  و  كردند  مي
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  در   شده   كشته   فرد  يك   بازماندگان  به.  كاست  كمكها  اين  ميزان   از   درآمد،   كاهش  دليل  به   دولت  ، 1985  سال   در

  اما   شد،  مي  پرداخت  امريكا  دلار   پانصد   معادل   مبلغي   بازنشسته  سربازان   به  و امريكا  دلار هزار   معادل  مبلغي   جنگ

 .بود  مشكل بسيار معاش   امرار بودند، جنگ ميدان  در  آنها پسران و  شوهران  كه زناني  براي
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 دلا ئل و اهداف ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر 

 

شش ماه پس از آغاز تجاوز گسترده عراق به جمهوري اسلا مي ايران، نيروهاي رزمنده توانستند ضمن متوقف و  

زمين گير كردن ارتش عراق، توان نظامي خود را بازيابي و با طراحي سلسله عملياتهايي آنها را از مناطق اشغال  

در تيررس نيروهاي عراق قرار داشتند و گلوله    شده بيرون كنند، با اين حال بيشتر شهرهاي مرزي ايران همچنان

باران روزانه آنها خسارات و تلفات زيادي را بر مردم عادي تحميل مي كرد. در اين ميان، سياستمداران و تصميم  

 گيرندگان ايران با اين معما روبه رو بودند 

________________________________________ 

 دلا ئل و اهداف ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر 

  اشاره

شش ماه پس از آغاز تجاوز گسترده عراق به جمهوري اسلا مي ايران، نيروهاي رزمنده توانستند ضمن متوقف و  

زمين گير كردن ارتش عراق، توان نظامي خود را بازيابي و با طراحي سلسله عملياتهايي آنها را از مناطق اشغال  

در تيررس نيروهاي عراق قرار داشتند و گلوله    شده بيرون كنند، با اين حال بيشتر شهرهاي مرزي ايران همچنان

باران روزانه آنها خسارات و تلفات زيادي را بر مردم عادي تحميل مي كرد. در اين ميان، سياستمداران و تصميم  

گيرندگان ايران با اين معما روبه رو بودند كه از يكسو حفظ وضع موجود به معناي تداوم حملا ت عراق به شهرها،  

زهاي غربي كشور و رها كردن متجاوز به حال خود خواهد بود و از سوي ديگر، تداوم حملا ت و تعقيب  تهديد مر

دشمن در داخل خاك عراق تغيير موضوع مسئوليت كشورها در جنگ و تشديد فشار دولتها و افكار عمومي بر  

  .ايران را موجب خواهد شد 

سردار محسن رضايي، فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلا ب اسلا مي، طي سخناني كه بعد از عمليات بيت المقدس،  

ايراد كرد، دلا يل ادامه جنگ و اهداف ايران را براي ورود به خاك عراق   1361تيرماه سال   21در قرارگاه كربلا در

  .هي خوانندگان گرامي فصلنامه در زير مي آيد به تفضيل تشريح نمود كه متن آن پس از ويرايش براي آگا

 

بسم ا... الرحمن الرحيم، الحمد... رب العالمين؛ از آنجا كه جنگ به نقطه عطف خود رسيده و عمليات نيز به مرحله  

جديدي وارده شده است، ضرورت دارد تا درباره اهداف و دلايل ادامه جنگ توضيحاتي ارائه و اصول و اهداف جنگ  

  .دفاعي ما بررسي شود

دليل اصلي ارائه اين بحث دستيابي به اجماع نظر در بين فرماندهان و توجيه نيروهاي عمل كننده است تا در  

آينده، بتوانيم با همان سرعت عملي كه در عمليات فتح المبين، بيت المقدس و عملياتهاي ديگر پيش رفتيم، اين  

را نيز پيش ببريم و با قاطعيت تمام عمل كنيم؛ بنابراين ، لازم است در اين راستا ، تغييرات    (عمليات )رمضان
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ايجاد شده در استراتژي و اهداف را يادآور شويم. اگر برادران به ياد داشته باشند، از همان آغاز ، استراتژي جنگ  

ما، انهدام دشمن و آماده سازي نيروهاي خودي براي رسيدن به هدفي بود تا بدين ترتيب، هم خودمان در وضعيت  

ر اثر وارد آمدن فشار بيش از حد، در سطح نظام بين  دفاعي مناسب و قابل اطميناني قرار بگيريم و هم دشمن د

الملل و منطقه تنبيه شود. براين اساس، سلسله عملياتهايي را طرح ريزي كرديم كه با ثامن الائمه آغاز شد و با  

طريق القدس و فتح المبين ادامه يافت، اما اينكه چرا پيش از عمليات فتح المبين، طريق القدس را به اجرا در  

يم پرسش مناسبي است كه بايد بدان پاسخ داد، همان طور كه پيش از اين، در جلسات قرارگاه فجر به جناب  آورد

سرهنگ نياكي پاسخ داديم كه اصلاً چه لزومي دارد، ما در آنجا عملياتي را به اجرا در آورديم ؟ سپس، اين پرسش  

يم؟ در پاسخ بدين پرسش، به اين نتيجه رسيديم  مطرح شد كه آيا بهتر نيست عمليات را در محور اهواز، انجام ده 

كه چنين چيزي به هيچ وجه امكان پذير نيست، چرا كه اگر آن زمان، پيش از عمليات فتح المبين، در اهواز وارد  

عمل مي شديم، صددرصد نمي توانستيم با قاطعيت و آسودگي خاطر عمليات را اجرا كنيم ؛ بنابراين ، استراتژي  

را ببنديم، نيروهاي ما به دو تنگه    10و    1م مي كرد كه در دزفول وارد عمل شويم و عقبه لشكرهاي  نبرد به ما حك

استراتژيك برسند و بدين ترتيب ، در اين منطقه، با كمترين نيرو پدافند اصولي را انجام دهيم؛ استراتژي نبردي  

ف و سرعت موفقيت، بسيار كارآمد بوده است.  كه الحمدلله تا اكنون، چه از نظر طرح ريزي و از نظر رسيدن به اهدا

بدين ترتيب ، تا اينجا استراتژي موفقي داشته ايم و از اين به بعد نيز، بايد براساس يك استراتژي تدوين شده  

حركت كنيم؛ زيرا، هنوز جنگ ادامه دارد. البته، با فتح خرمشهر و رسيدن نيروهاي ما به مرزهاي بين المللي در  

رخي اين پرسشها را مطرح مي كنند كه آيا بهتر نيست به جنگ پايان دهيم ؟ آيا حركت ما به  منطقه جنوب ب 

اقدام در رديف متجاوزاني همچون صدام قرار نمي   اين  با  ما  آيا  اين كشور نيست؟  داخل عراق، تجاوز به خاك 

ح ريزي بود، خدمت امام  گيريم؟ به ياد دارم كه حدود سه ماه پيش، هنگامي كه عمليات بيت المقدس در حال طر

انجام چنين كاري    >رفتيم و عنوان كرديم كه بايد به خاك عراق وارد شويم، اما امام مخالفت كردند و فرمودند:  

. ما براي ايشان استدلال كرديم كه    <لازم نيست هدف شما اخراج دشمن از خاك ايران بود كه بدان دست يافتيد 

دف از جايي  بايد  از كشور  دفاع  امام  براي  نباشند.  نگران حمله دشمن  روز  نيروهايمان هر  پدافند كنيم كه  و  اع 

خُب اگر موضوع اين است، تا جايي كه اطمينان هست، پيش برويد و در اين مسير، هر تعداد از نيروهاي    > فرمودند:  

تنها نگراني    دشمن يا خودي كه كشته شود، مهم نيست. اين حكمي است كه خداوند آن را معين كرده است. البته، 

   . <من اين است كه شما در جايي اقدام به پيش روي كنيد كه با مسئله دفاع ارتباطي نداشته باشد 

اين سخنان به سه ماه پيش مربوط بود، اما بعد كه مسائل ديگري، مانند توطئه جديد صدام )كه بعد خدمت برادرها  

اتفاق افتاد، امام اصرار داشتند تا پيش از اينكه امريكا و صدام آمادگي لازم را در اين زمينه به    ( توضيح مي دهم

دست آورند، ما حرف نهايي خود را در منطقه و دنيا بزنيم؛ بنابراين ، بايد با تفكر با همه حتي با عراق صادقانه  

نگفتند كه ما صلح نمي    (س از فتح خرمشهربرخورد مي كرديم. به همين دليل، امام در آخرين صحبتهايشان )پ

كنيم. بلكه پس از اثبات جنون و تناقض گويي صدام، در پايان صحبت هايشان گفتند كه به هر حال، هيئتي به  

عنوان ميانجي در نظر گرفته شود كه مورد قبول دو طرف باشد و اين نخستين باري بود كه امام اين حرف را عنوان  

ما بود اين قدر صادقانه با دشمن خودش برخورد نمي كرد و ما با تمام   مي كردند. شايد اگر هر ملت ديگري جاي
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با   دنيا از روي صداقت برخورد كرديم. حال نتيجه اين صداقت چه شد؟ دنياي وابسته به امريكا و صهيونيستها 

حمايت از عراق مي خواهند ما را تمسخر كنند. سه بار هيئتهاي ميانجيگري و صلح به آقاي ]آيت الله[ خامنه اي  

مذاكره به عربستان سفر كنند. در واقع ، آنها با    نامه نوشتند و از ايشان درخواست كردند كه ايشان و صدام براي 

اين اقدامات تأخيري قصد داشتند پيروزيهاي ما را ضعيف جلوه دهند. همچنين، با توجه به ضعف اقتصادي ما،  

تصور مي كردند كه با هر شرطي كه از سوي آنها گذاشته شود، موافقت خواهيم كرد و تسليم آنها خواهيم شد. به  

ا گذشت زمان و اتلاف وقت از سوي آنها و نيز وقوع مسائل سياسي و نظامي ديگر، بر انجام عمليات  همين دليل، ب

مُصر شديم و با توكل به خدا و اميدواريم كه امشب و فردا شب كه شبهاي قدرند و ملائكه خدا نازل مي شوند، به  

بن بست خارج شويم. اگر برادران به ياد  پيروزيهايي بزرگ تر از فتح المبين و بيت المقدس دست يابيم و از اين  

داشته باشند، در جريان عمليات فتح المبين، كه دشمن از منطقه شوش و رقابيه حمله كرد، همه ما )برادران  

تصور مي كرديم دشمن از منطقه و زمان عمليات مطلع شده است و عمليات به بن بست رسيده    ( ارتشي و سپاهي

  > است؛ بنابراين، در آغاز كردن عمليات ترديد داشتيم. به همين منظور، تفألي به قرآن زديم كه اين آيه آمد كه : 

كون آيه للمؤمنين و يهديكم صراطاً وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه و كف ايدي الناس عنكم و لت

مستقيما........ و هو الذي كف ايديهم عنكم و ايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم و كان الله بما  

تعملون بصيرا و خدا به شما غنيمتهاي فراوان ديگري وعده داده كه به زودي آنها را خواهيد گرفت و اين پيروزي  

ت و دستهاي مردم را از شما كوتاه كرد تا بر مؤمنان نشانه اي باشد و شما را به راه راست  را بر شما پيش انداخ

هدايت كند. ... و اوست همان كسي كه در دل مكه پس از پيروز كردن شما بر آنان دستهاي آنان را از شما و  

. راه را روشن كرد. از مضمون    <دستهاي شما را از ايشان كوتاه گردانيد و خدا بر آنچه مي كنيد همواره بينا است

آيه مزبور به اين نتيجه رسيديم كه خداوند بر شما عجله دارد كه اين كار را انجام دهيد و اين غنيمتهايي كه به  

دست مي آيد، چندان مهم نيست، در عملياتها و جنگهاي بعدي، كه با تعبير فتح مكه و فتح خيبر آمده بود، به  

ر آنها، غنائم بسيار زيادي به دستتان مي آيد كه نمي توانيد آنها را محاسبه كنيد. آيات  اين نكته اشاره داشت كه د

خداوند چنان قوتي داشت كه توانايي درك آن از عهده ما خارج بود، در حالي كه در جريان كار بوديم و از جزئيات  

ه هر حال، با اين پشتوانه به خداوند  اطلاع داشتيم، اصلاً باورمان نمي شد كه امداد الهي اين قدر نزديك باشد. ب

توكل كرديم و عمليات انجام شد و نتيجه آن شد كه ديديم. اكنون، نيز به خدا و قدرت او اميدواريم و مطمئنيم  

  .كه خداوند در ماه مبارك رمضان و اين ايامِ پر بركت، بركات خودش را بر امت اسلامي نازل خواهد كرد

در پاسخ به اين پرسش كه چرا بايد به نبردمان ادامه بدهيم و استراتژي ما چيست؟ بايد گفت، همان دلائلي كه  

  .باعث شد در انجام عمليات تعجيل كنيم، مي تواند به عنوان دلايل ادامه نبرد نيز عنوان شود

نخستين دليل ما توطئه جديدي است كه حدود ده تا پانزده روز پيش از اشغال جنوب لبنان از سوي اسرائيل، در  

منطقه آغاز شده است. الكساندر هيگ، وزير خارجه امريكا، طي مصاحبه اي به صراحت اعلام كرد كه امريكا تا دو  

رسيدن به نتايج قطعي در خليج    ( 2مشكل فلسطينيان؛    (1هفته آينده سه مسئله را به سرعت حل خواهد كرد:  

توانند اين مطلب  پايان جنگ ايران و عراق. اين نكات در تمام دنيا نيز انعكاس پيدا كرد. برادران مي    (3فارس؛ و  

بله ما زورمان مي رسد و مي    > را در روزنامه هاي آن زمان مشاهده كنند. وزير خارجه امريكا با گستاخي گفت :  
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. آنها در نخستين اقدام، به جنوب لبنان حمله كردند هدف از انجام اين اقدام   < توانيم اين سه مسئله را حل كنيم

آن بود كه نخست به دنيا بفهمانند امريكا هنوز از قدرت برتر در منطقه برخوردار است. در حقيقت، آنها مي خواهند،  

جاسوسي[  ]لانه  امريكا  سفارت  شما  هرچند  كه  يا    بگويند  بكند  غلطي  هيچ  نتوانست  امريكا  و  گرفتيد  را 

هواپيماهايشان در طبس سقوط كردند و در نهايت، نمايش نيروهاي واكنش سريع ترس و وحشت هيچ كس را در  

پي نداشت ، اما اين بار درسي به شما خواهيم داد كه بفهميد امريكا هنوز زنده است. هدف دوم نجات صدام بود.  

يل شرايط منطقه و احتمال برتري ايران بر عراق كه شدت نيز گرفته بود، به اين نتيجه رسيدند  امريكاييان در تحل

كه با اشغال جنوب لبنان از سوي صهيونيستها، امكان دستيابي به دو هدف وجود دارد. نخست اينكه، به دليل  

و اين راه نجاتي براي صدام  حساسيت ايرانيان نسبت به اسرائيل، اراده آنها در جنگ عليه عراق تضعيف مي شد  

براي فرار از شكستهاي اخير بود. در اين ارتباط، نخست امريكاييان موفق شدند توجه ما را كاملاً به جنوب لبنان  

جلب كنند، به طوري كه ما دو هفته اسير تبليغات كاذب براي حضور در جنوب لبنان بوديم، اما امام همچون  

فتند، چه خبر است؟! شما مگر مي توانيد هم زمان در دو جبهه بجنگيد، اينها  هميشه به كمك مسئولان آمدند و گ

توطئه است، ما بايد نخست مسئله جنگ با عراق را حل كنيم و آن را به نتيجه برسانيم، نكند به خاطر اينكه گفته  

امام به اين شكل وارد  مي شود ايرانيان انقلابي هستند، فريب بخوريم و جنگ خودمان را نيمه كاره رها كنيم. بله 

شدند و نيروهاي مردمي را كه حساسيتشان نسبت به جبهه هاي جنگ با عراق كاهش يافته بود، مجدداً به صحنه  

آوردند. واقعاً در دو هفته اخير، تبليغات بسياري انجام شد تا ذهنها به سوي تجاوز صهيونيستها به جنوب لبنان  

آگاه اند كه علت آنكه در حال حاضر، تيپهاي سپاه پاسداران، با    منعطف شود. برادران ارتش ]فرماندهان[  كاملاً 

كمبود نيرو در حد دو گردان روبه رو مي باشند، به دليل حساسيتي است كه در مردم ما نسبت به اسرائيل ايجاد  

  .شده است

هدف دوم، ايجاد شرايطي بود كه در آن، ارتش عراق و صدام حسين بتوانند به شكل آبرومندانه اي عقب نشيني  

نداشت؛   آن  براي  و محكمي  منطقي  دليل  بود كه هيچ  كرده  آغاز  ايران  را عليه ملت  زيرا، صدام جنگي  كنند؛ 

و خسارت عقب نشيني مي كرد، چگونه مي  ماه جنگ بدون دليل، با اين همه تلفات   22بنابراين، اگر حالا پس از 

توانست در برابر مردم و بازماندگان كشتگان جنگ پاسخ گو باشد؟ در حالي كه نه تنها مردم عراق، بلكه ارتش اين  

كشور نيز نسبت به شكستهاي مفتضحانه آن معترض بودند. به همين دليل، حمله اسرائيل به جنوب لبنان، بهانه  

  .صدام بودخوبي براي عقب نشيني 

در حال حاضر، صدام مدعي جنگ با اسرائيل شده است و خواستار آن است كه سازمان ملل متحد به عنوان ميانجي  

ميان عراق و ايران قرار گيرد تا ارتش عراق به جنگ با اسرائيل برود. در واقع ، آنها با اين روش قصد دارند پوششي  

آبرومندانه صدام را به عقب كشيده و نجات دهند، در  براي شكستهاي عراق در مقابل ايران ايجاد كنند و خيلي  

حالي كه تكليف تجاوز صدام به ايران مشخص نشده و ما بايد سالها پشت مرزهاي خشكي بمانيم و جنگ نيز  

همچنان به قوت خود باقي بماند و هيچ قطع نامه اي نيز بين ما و عراق به امضا نرسد تا حداقل وضعيت ما روشن  

روسي در كنار ريالهاي    72رايطي، آنها قطعاً به سراغ ما خواهند آمد. در حال حاضر، تانكهاي تي  شود. در چنين ش 

عربستان سعودي و دلارهاي امريكايي جنگ را عليه ما اداره مي كنند؛ بنابراين ، اگر ما كنار مرزها بمانيم و تكليف  
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جنگ نيز مشخص نشود و نيروهاي ما نيز فرسوده گردند، آنها به محض يافتن فرصت، مجدداً به ما حمله خواهند  

  .كرد؛ زيرا ، دشمن جمهوري اسلامي هستند. آنها از اينكه اسلام اعتبار پيدا كند، مي ترسند 

به هر حال، اينكه ما را در كنار هشتصد كيلومتر مرز نگه دارند، توطئه اي است كه شايد چهار تا پنج سال طول  

بكشد، كه محكوميت سازمان ملل نيز نمي تواند مؤثر واقع شود، همان طور كه اكنون نيز، با تجاوز اسرائيل به  

لبنان سكوت مي كنند. همين سازمان ملل، نه تنها  لبنان چه كرده اند، چرا در مقابل كشتار مسلمانان در جنوب  

در مقابل كشتار فلسطينيان بي تفاوت است، بلكه در مقابل كشتار مسلمانان و مسيحيان جنوب لبنان نيز، ساكت  

مانده است، تازه از اسرائيل، سپاس گزاري نيز مي كند كه به داخل بيروت نرفته است. با اين وضعيت مي توان  

  .تكليف جنگ ، به سازمان ملل و قطع نامه هاي آن اميدوار بود براي روشن شدن

ما بايد به خودمان متكي باشيم و توطئه اي را كه براي ما چيده اند، خنثي كنيم. دليل ادامه نبرد ما نيز همين  

است. از آنجا كه دشمن هر لحظه براي ما نقشه مي كشد، ما نمي توانيم كشورمان را به سمت آباداني و توسعه  

دوم ادامه جنگ، حكم شرع است كه بر هر فرد    حركت دهيم. بايد نخست ، تكليف نبردمان را مشخص كنيم. دليل 

مسلماني، دفاع را واجب كرده است. در حال حاضر، هر روز خرمشهر و آبادان را با خمپاره و توپ هدف قرار مي  

دهند. پالايشگاه آبادان، كه براي ما بسيار اهميت دارد، دائم زير توپهاي دشمن است و ما هر روز در اين شهرها  

يادي مي شويم. خب، اين ملت فداكار تا چه زمان بايد اين وضع را تحمل كند. ما تا چه زماني بايد  متحمل تلفات ز

دست روي دست بگذاريم و شاهد اصابت خمپاره، توپ و موشك به شهرهاي مرزيمان و شهيد و مجروح شدن  

كرديم، اما ديديم كه اينها حتي  عزيزانمان باشيم. ما واقعاً قصد ادامه جنگ را نداشتيم و صادقانه با قضيه برخورد 

حاضر نيستند، كمترين خواسته هاي ما را تأمين كنند و اصلاً به حرف ما گوش نمي دهند و تنها حرف خودشان  

را مي زنند. بدين ترتيب، مجبوريم براي دفاع از كشور و مردم ايران به دفاع خود ادامه دهيم. دليل دوم ما براي  

يرفته شده است. اگر دنيا نقشه ايران و عراق را نگاه كند، خواهد ديد كه عراق هر لحظه  ادامه جنگ، در همه دنيا پذ 

  .مي تواند خرمشهر و آبادان را اشغال كند 

دليل سوم اين است كه بايد متجاوز را تنبيه كنيم تا ديگر نه او و نه هيچ كشور ديگري جرئت نكند به ما حمله  

كند. يك زماني مي گفتند ايرانيها مي خواهند به تمام كشورهاي منطقه تجاوز و همه رژيم هاي منطقه را سرنگون  

همه كشورها دوست هستيم و تنها با متجاوزان مي جنگيم،    كنند، اما ما اعلا م كرديم كه ما اين قصد را نداريم و با

هر كس به كشورمان يا به كشورهاي اسلامي تجاوز كند، ما با او مي جنگيم. البته، امر به معروف و نهي از منكر  

قالب فعاليتهاي فرهنگي و   براي راهنمايي و هدايت كشورهاي مسلمان، موضوعي عادي و طبيعي است كه در 

ام مي شود، اما اين بدان معنا نيست كه ما قصد داريم به كشورهاي همسايه و منطقه چريك بفرستيم  تبليغي انج

مقابل   در  را  سياستي  نداريم چنين  قصد  ما  واقعاً  ببريم.  بين  از  و  كنيم  سرنگون  را  تمامي كشورها  و حكومت 

كنيم، مجبوريم كه اقدامات آمادگي  كشورهاي ديگر به كار بگيريم، اما براي اينكه بتوانيم كشور خودمان را حفظ  

خودمان را آماده كنيم و اين آمادگي و    (دفاعي را انجام بدهيم. اين حرف بدين معناست كه مانند زمان پيامبر)ص 

با اينكه ايشان حكم به جهاد ابتدايي مي دادند، به    ( قدرت را به نمايش بگذاريم. بسياري از جنگهاي پيامبر)ص

درگيري منجر نمي شد. ايشان در مواجهه با دشمن، نيروهاي اسلام را در مواضع استراتژيك مستقر مي كردند؛  
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بنابراين، هنگامي كه دشمن قدرت و آمادگي لشكريان اسلام را مي ديد، از تجاوز منصرف مي شد و با نامه يا پيمان  

تن مي داد. با توجه به اين الگو ما واقعاً قصد تجاوز به هيچ كشوري را نداريم و    (به شرايط مورد نظر پيامبر)ص

تنها مي خواهيم اعتباري كسب كنيم كه كشور ديگري به فكر تجاوز به كشور ما نباشد. حال اگر بي تفاوت از كنار  

را هدف تجاوز قرار دهد. ما    تجاوز عراق عبور كنيم، در آينده، هر كشور ديگري نيز به خود جرئت خواهد داد تا ما

بايد اين اعتبار را ايجاد كنيم. حالا اين پرسش مطرح است كه اين اعتبار چگونه ايجاد و حفظ مي شود؟ اگر دشمن  

ماه شهرهاي مهم ما را اشغال كند، مردم را از خانه و كاشانه شان آواره نمايد و اين    22ما را هدف حمله قرار دهد،  

شود و ما بي تفاوت از كنار آن عبور كنيم، اين اعتبار حفظ خواهد شد؟! اگر ما دشمن و  همه جنايت را مرتكب  

متجاوز را تنبيه نكنيم، فردا ديگر همسايگان ما تركيه و پاكستان با دو تيپ كشور ما را هدف حمله قرار مي دهند،  

بنابراين، ما نيز مي توانيم اين    ماه در اين كشور تاخت و كسي مانع آن نشد؛  22آن هم با اين استدلال كه عراق  

  .گونه كنيم، اگر متجاوز را تنبيه نكنيم همه نسبت به خاك ما طمع خواهند داشت

به اميد خدا و با توكل به او، ما بايد متجاوز را به گونه اي تنبيه كنيم كه حتي اگر زماني امريكا و ناتو تركيه را  

عليه ما تحريك كردند رهبران تركيه صدام را مايه عبرت خود قرار دهند. ما بايد اين قدرت و اعتبار را با تنبيه  

به رو خواهيم شد. مگر چند لشكر را براي پوشش تمامي مرزها  متجاوز كسب كنيم، در غير اين صورت با مشكل رو

در اختيار داريم، به طوري كه فردا، شوروي نسبت به ما طمع نكند، همين حالا هم نيروهاي افغانستان گاهي  

مرزهاي ما را هدف تجاوز قرار مي دهند. در واقع ، آنها غير مستقيم مي خواهند بگويند كه اگر شما به عراق وارد  

  .شديد ما نيز مي توانيم از اين سمت اقدام كنيم

  :در هر حال، ما به دلايل زير مجبوريم به نبردمان ادامه بدهيم

خنثي كردن توطئه امريكا در منطقه براي سرنگوني نظام جمهوري اسلامي و جلوگيري از سركوب مبارزات   )1

  مردم فلسطين؛

  تداوم شكستهاي صدام و تنبيه متجاوزان؛ )2

  ايجاد بازدارندگي براي جلوگيري از تجاوزهاي بعدي به كشور؛ )3

  نجات شهرهاي مرزي همچون خرمشهر و آبادان از ديد و تير ارتش عراق؛ )4

  مجبور كردن دنيا به پذيرش خواسته هاي به حق جمهوري اسلامي ايران كه حداقل آن تنبيه متجاوز است؛ و )5

  .جلوگيري از پيدايش وضعيت نه جنگ و نه صلح، براي ادامه فعاليتهاي عادي كشور  )6

 .با اين دلايل ما بايد به نبردمان با دشمن ادامه دهيم تا شرايط مورد نظر تأمين شود
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 نقش و جايگاه شهيد حسن باقري در جنگ هشت ساله 

 

بزرگداشت ياد و خاطره شهيدان جنگ هشت ساله، تقدير از فرهنگ شهادت وايثار و پايمردي در دفاع از وطن  

است كه طي سالهاي اخير، به شكلهاي گوناگون برگذار مي شود. در سالگرد شهادت شهيد حسن باقري، انديشه  

ته شد. وي يكي از چهره هاي برجسته  ها و خدمات اين شهيد بزرگوار بررسي و ياد و خاطره اين شهيد گرامي داش 

فرماندهان جنگ بود كه با برخورداري از نبوغ بالا ي فكري به سرعت رشد كرد و با راه اندازي واحد اطلا عات و  

 .ثري در سازماندهي نيروهاي مردمي و هدايت عملياتها برعهده گرفت‡عمليات سپاه در اوايل جنگ، نقش مو 

________________________________________ 

 نقش و جايگاه شهيد حسن باقري در جنگ هشت ساله 

 

 

   اشاره

خبرگزاري پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس:  سندي كه در زير مي آيد، متن سخنراني سردار غلا معلي رشيد،  

جانشين فرماندهي ستاد كل نيروهاي مسلح، است كه در كنگره احياي انديشه و تفكر سرلشكر شهيد حسن باقري 

  .ايراد كرده است

 

ابتكار سردار   به  الرحيم... همان طور كه سردار جعفري اشاره كردند، امسال و سالهاي گذشته  الرحمن  ا...  بسم 

رضايي، فرمانده سابق سپاه و سردار صفوي، فرمانده سپاه كنگره هايي در راستاي تبيين انديشه هاي سرداران  

ان عزيز در راستاي تداوم راه شهدا تلاش كردند.  شهيد در شهرها و استانها تنظيم شد و جمعي از خواهران و برادر

در اين ميان، شهيد باقري مظلوم مانده و براي وي يادبودي برگزار نشده بود تا اينكه امسال اين مسئوليت بر عهده  

من گذاشته شد؛ مسئوليتي كه با كمال ميل پذيرفتم و تمام تلاشم اين است كه ان شاءا... تا سال آينده بتوانم در  

  .ستاي تبيين انديشه هاي بلند و دفاعي اين شهيد بزرگوار قدمي بردارمرا

بحث خود را ذيل دو موضوع كلي مطرح مي كنم. نخستين موضوع درباره جنگ و احياي انديشه هاي ايشان در  

هشت سال دفاع مقدس و نحوه برخورد جامعه و انديشمندان كشور در قبال آن؛ و موضوع دوم راجع به شخصيت  

رتش عراق به ايران اسلامي و بيش  شهيد بزرگوار شهيد حسن باقري است. بيش از دو دهه از آغاز تجاوز سراسري ا

از سيزده سال از پايان آن مي گذرد، در طول اين مدت، مسئله جنگ و نحوه برخورد با آن يكي از اساسي ترين و  

بوده است. وقوع جنگ به علت   انديشمندان سياسي، نظامي و فرهنگي  و  محوري ترين مسائل فرا روي جامعه 

ي ملت ايران را تحت تأثير قرار داد. با توجه به شرايط خاصي كه پس از  ماهيت، اهداف و ابعادش به طور عميق

پيروزي انقلاب اسلامي با آن روبه رو بوديم و نيز به دليل فاصله اندك بين پيروزي انقلاب تا جنگ و حضور گسترده  
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نيروهاي مردمي در صحنه هاي مختلف، طولاني شدن مدت مبارزه و ابعاد و دامنه آن، جنگ به بروز تحولات  

زيادي در عرصه هاي مختلف منجر شد. دوستان و محققان ما در سپاه اين سيزده سال پس از جنگ را به دو دوره  

ايان جنگ آغاز و به نوعي غفلت از دوران  تقسيم بندي كرده اند. نخست دوران پنج ساله اي كه بلافاصله بعد از پ

جنگ تلقي مي شود كه متأثر از مباحث توسعه اقتصادي و فاصله اي است كه كشور از جنگ مي گيرد؛ موضوعي  

كه جاي تأمل دارد، چرا كه هنوز عزيزان ما در چنگال رژيم عراق اسيرند و هيچ گونه قرارداد صلحي بين ما و  

س از اين دوران، دوره دوم آغاز مي شود كه ما آن را دوره رجوع مجدد مي ناميم؛  عراقيها منعقد نشده است. پ 

به بعد، با رويكردي ارزشي نسبت به جنگ و متأثر از ناهنجاري هايي كه از    1373و   1372دوراني كه از سالهاي  

معظم رهبري در  اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي و تهاجم فرهنگي دشمن پديد مي آيد، آغاز مي شود. مقام  

نظريه تهاجم فرهنگي را مطرح مي كنند. متأثر از اين دوره، دو نگرش نسبت به جنگ در    1372و    1371سالهاي  

طول اين سيزده سال بعد از جنگ به وجود مي آيد، نگرش نخست، نگرشي فرهنگي و ارزشي نسبت به جنگ است  

همان فرهنگ دفاع مقدس محسوب مي شود كه  و تلاشي سياسي فرهنگي براي ساماندهي اوضاع در چهارچوب  

به صاحبان جنگ، يعني رزمندگان، فرماندهان ارتش و سپاه، خانواده هاي شهدا، دردمندان انقلاب و كساني كه  

دغدغه ادامه راه امام و راه شهدا را دارند، متعلق است و نگرش دوم، نگرشي است كه در طول اين سيزده سال  

  .ه اعتقاد ما، در دهه نخست انقلاب نيز ديده مي شد فرصت حضور پيدا كرده و ب

   

براي نمونه، به ياد دارم كه گاهي، برخي از كساني كه همين نگرش، يعني عدم اعتقاد به بازسازي ارزشهاي دفاع  

مقدس را دارند، در آن ايام نيز، هنگام حضور موقت در جبهه، پيشنهاد عقب نشيني و پايان دادن به جنگ را ارائه  

غيير كرده است؛ بنابراين، اعاده ارزشهاي دفاع مقدس  مي دادند. طبق اين نگرش، جنگ به پايان رسيده و اوضاع ت

امكان پذير نيست. البته، نگرش نخست بايد تغيير و تحولي در نحوه برخورد با جنگ و احياي ارزشهاي دفاع مقدس  

در خود پديد آورد، چرا كه نمي توانيم صرفاً با تكيه بر ابعاد حماسي و عاطفي جنگ، ارزشهاي دفاع مقدس و راه  

را ادامه دهيم. درست است كه ابعاد حماسي و عاطفي جنگ در زمان وقوع آن كاركرد بيشتري داشت، اما    شهدا

در چنين ايامي كه سيزده سال از پايان جنگ مي گذرد، بايد در همه ابعاد، از جمله در برجسته كردن وجه عقلاني  

هر و ذات آن امري عقلاني بود، بسياري از  جنگ تحولي را در خود پديد آوريم، چرا كه در زمان جنگ، حقيقتاً جو

تصميمات سياسي نظامي مبتني بر محاسبات علمي و عقلاني اتخاذ مي شد، بارها، بررسي، شناسايي و طرح ريزي  

يك عمليات براساس محاسبات علمي و عقلاني چندين ماه به طول مي انجاميد؛ بعُدي كه بايد برجسته و بيان  

حيح از جنگ مظلوميت ها و حماسه ها نشان داده مي شود و با پاسخ به پرسشهايي كه  شود. در واقع، با روايت ص

در طول اين سيزده سال براي نوجوانان، جوانان و همه مردم درباره جنگ پديد آمده است با برپايي نمايشگاه، 

روشهايي كه به    كنگره و با پرهيز از سطحي گرايي و ظاهرگرايي حقايق جنگ روشن مي شود. در واقع، بايد از

صورت اجباري فرهنگ دفاع مقدس را گسترش مي دهد، خودداري كنيم و با نگاه جسورانه اي به جنگ، ناگفته  

ها و حقايق آن را كه در دل سرداران و امراي ارتش و رزمندگان نهفته است، بازگو كنيم؛ تحولي كه بايد رخ دهد  

ع مقدس را شاهد باشيم. اما درباره خود شخصيت بزرگوار شهيد  تا در نتيجه آن، احياي هر چه بيشتر ارزشهاي دفا
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حسن باقري بايد گفت كه با توجه به فرصت كمي كه در اينجا وجود دارد، با روش جديدي به تعيين نقش جايگاه  

شهيد باقري در جنگ مي پردازيم؛ روشي كه بايد بيشتر روي آن كار انجام شود و ان شاءا... در بيستمين سالگرد  

ائه خواهد شد. عنوان كلي اين روش كه به كمك  به طور كامل تري ار  1381شهادت اين بزرگوار در بهمن ماه سال  

دوستان و محققان ما در سپاه تنظيم شده است بازخواني تحولات سياسي نظامي جنگ براساس اصول و چهارچوب  

كلي با تعيين نقش و جايگاه شهيد باقري در جنگ است. البته، اين عنوان را مي توانيم به صورت سرداران شهيد 

ياسي نظامي جنگ به ديگر سرداران شهيد نيز تعميم دهيم. بدين ترتيب، با اين روش مي  و بازخواني تحولات س 

توانيم گام بلندي در راستاي تبيين انديشه هاي اين شهيد بزرگوار برداريم. انجام اين اقدام از دو طريق امكان پذير  

سياسي نظامي را بازخواني كنيم    است، يعني هم مي توانيم با تبيين و توصيف نقش و جايگاه شهيد باقري تحولات 

و هم از طريق بازخواني تحولات سياسي نظامي جنگ، به نقش برجسته شهيد باقري دست يابيم. در واقع، در  

صورت به كارگيري درست اين روش درباره شهيد باقري از يك طرف، به تحولات سياسي نظامي و از طرف ديگر،  

ران پي خواهيم برد و حتي به تجويز و ارائه چه بايد كرد نيز دست مي  به نيروهاي محركه و قدرت دفاعي جديد اي

يابيم. بخش اعظمي از اسناد و مداركي كه در اختيار داريم در گرو شناخت زندگي عارفانه و پرشكوه انسانهاي 

را بررسي  بزرگي، مانند شهيد باقري نهفته است؛ بنابراين، بايد براي بازخواني تحولات جنگ اين اسناد و مدارك  

كنيم. ان شاءا... به كمك اين روش تاريخ جنگ نيز بيان مي شود؛ زيرا، ممكن است حقيقت اين تاريخ نيز مانند  

تاريخهاي ديگر پوشيده باشد؛ بنابراين، ديگر براي دستيابي به حقايق جنگ يا بايد به سراغ سرداراني كه در جنگ  

اند يا سرداران شهيدي، مانند شهيد باقري كه قلم توانايي    نقش داشته اند و در حال حاضر، نيز در قيد حيات

صفحه دست نوشته، منبع عظيمي است كه در آن، شهيد باقري كار بيان و    7500داشته اند، برويم. در اين راستا،  

  .تفسير جنگ را به عهده گرفته است

آن فاصله اي هم كه مورخان گفته اند براي تميز اهم از مهم و اصل از فرع بايد از يك حادثه تاريخي به اندازه يك  

نسل زمان بگذرد، به نظر مي رسد تا حدودي سپري شده است. البته، برخي از مورخان معتقدند كه بايد از اسناد  

م، زيرا، از نظر ما، اسناد و مدارك حقايق انكار ناپذير  و مدارك نيز فاصله گرفت؛ موضوعي كه به آن معتقد نيستي

  .جنگ اند و براساس اسناد و مدارك باقي مانده از شهدا مي توانيم تحولات جنگ را باز خواني كنيم

مطالعه تاريخ هشت ساله دفاع مقدس تصوير روشني را از شخصيتهاي برجسته اي كه مسئوليت جنگ برعهده آنها  

بوده است، به ما ارائه مي دهد. البته، براي دست يابي بدين امر بايد كليت تاريخ هشت ساله دفاع مقدس را از  

ر گرفته شده در قبال شهيد باقري ما را به  ديدگاه عمومي تر و كلي تري بررسي كنيم. اميد است كه روش به كا

اين نتايج برساند، يعني هم به خود شخصيت و نقش اين شهيد بزرگوار در جنگ پي ببريم و هم با شنيدن حقايق  

جنگ از زبان وي به درك و فهم بهتري از كليت جنگ دست يابيم. نكته ديگري كه لازم است درباره سرداران  

بايد اين فرماندهان را به گونه اي دست نيافتني معرفي كنيم، به طوري كه نسل نوجوان  شهيد رعايت شود، اينكه ن

و جوان ما احساس كند از ادامه راه آنها عاجز است. در اين راستا، با به كارگيري روش مزبور در قبال شهيد باقري  

يت اسلامي وي نقش داشتند و  مي توانيم به پرسشهاي زير پاسخ دهيم: چگونه والدين بزرگوار اين شهيد در ترب

ساختار ذهن و بنيان فكري و اعتقادي او را شكل دادند؟ چگونه اين تربيت اسلامي در دوران جواني و نوجواني و  
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كودكي او شكل گرفت؟ چگونه به انقلاب وارد شد؟ آغاز جنگ به چه صورت بود و چگونه بر ما تحميل شد؟ علل  

ناكامي ايران در شش ماهه نخست جنگ و علل موفقيت آن در سال دوم و سوم جنگ چه بود؟ چرا ما در خرمشهر  

  مقاومت و در نخستين روزهاي جنگ، در مقابل دشمن عقب نشيني كرديم؟

شهيد باقري مي تواند نقش محوري و اساسي برادران عزيز آقايان محسن رضايي، فرمانده سابق كل سپاه؛ رحيم  

صفوي، فرمانده كل سپاه؛ عزيز جعفري؛ احمد متوسليان؛ مرتضي صفاري؛ و شهدايي چون صيادشيرازي و نياكي  

اي ما روشن كند. براي نمونه، من سردار قاسم سليماني را كه در حال حاضر، فرمانده نيروي قدس سپاه است،  را بر

شهيد باقري در يادداشتهايشان از برادري نام برد كه از اطراف كرخه كور به    1360نمي شناختم تا اينكه در سال  

كرمان را برعهده دارد؛ انسان با شهامتي كه   سمت نيسان نزديك مي شود و فرماندهي گردان عده اي از بچه هاي 

مي تواند فرمانده تيپ شود. پس از اين، زماني كه برادر محسن رضايي در حال تشكيل تيپ جديد بود، شهيد 

ثارا... به ايشان داده شد. اين    41باقري برادر سليماني را به وي پيشنهاد كرد. بدين ترتيب، حكم فرماندهي تيپ  

كه شهيد باقري در كشف بسياري از فرماندهان مؤثر بود. براي تعيين نقش شهيد باقري در    امر نشان مي دهد 

جنگ مي توانيم از روش بازخواني تحولات سياسي نظامي جنگ استفاده كنيم، پنج محور اساسي كه بايد روي  

تعيين  (4تعيين راه برد كلي؛    (3شناخت صحيح از دشمن؛    (2چهارچوب كلي؛    (1آنها كار شود، عبارت اند از:  

بسيج منابع و نيروهاي انساني و فرماندهي در صحنه عمل. همچنين، بايد نقش شهيد    ( 5استراتژي عملياتي؛ و  

باقري در اين پنج محور نيز بررسي شود. در مورد نكته نخست بايد گفت كه غافلگيري در برابر تهاجم دشمن به  

رواني و    اشغال بخشهايي از غرب كشور منجر شد. در نتيجه، در نخستين سال جنگ، با معضل سلطه سنگين

فيزيكي دشمن روبه رو شديم. در شش ماهه نخست آن سال، همه از سايه سنگين نظامي دشمن هراسان بودند.  

آنها افزون برآنكه شهرهاي خرمشهر، بستان، موسيان، دهلران، قصر شيرين را در اشغال خود داشتند، بعضي از  

تري جنوب غرب اهواز پيش آمده بودند. در بعضي از  شهرها، مانند آبادان را نيز محاصره كرده و تا پانزده كيلوم

محورها، دشمن هنوز حالت تهاجمي داشت، نه دفاعي. حال اين پرسش مطرح است كه نقش شهيد باقري در اين  

مورد چه بود؟ وي در نخستين گام، به شناخت درست از دشمن پرداخت. در واقع، مشخص كردن نحوه آرايش و  

م است و شهيد باقري خود، بنيان گذار اطلاعات سپاه در جنگ بود. از دهلران تا آبادان  استقرار دشمن ضروري و لاز

پانزده تا بيست محور عملياتي وجود داشت و وي با افراد مستقر در اين محورها در ارتباط بود و هفته اي يكبار در  

داشت و بدين ترتيب، ارتش و    گلف با آنها تشكيل جلسه مي داد. همچنين هفته اي يكبار نيز با ارتشيان جلسه 

سپاه در كنار يكديگر دشمن را تجزيه و تحليل مي كردند و پس از شش ماه تا يكسال بعد، نتايج كار ايشان، يعني  

بنيان گذاري سازمان اطلاعاتي سپاه و ترسيم وضعيت موجود دشمن و چشم انداز آينده و تجزيه و تحليل و پيش  

د، معلوم شد. نكته در خور توجه آنكه شهيد باقري براساس اطلاعات، تحركات  بيني كه اساس تمام عملياتها بو

زرهي شده بود، يك شب   92دشمن را پيش بيني نيز مي كرد. براي نمونه، زماني كه شهيد نياكي فرمانده لشكر 

شهيد  طي تماسي با برادر صفوي، تشكيل جلسه اي را خواستار شد. بدين ترتيب، من به همراه برادر صفوي و  

حاضر شديم. در اين زمان كه ششمين ماه از جنگ را پشت سر مي گذاشتيم، بيش از    92باقري در مقر لشكر  

هرچيز از وضعيت دشمن نگران بوديم و شهيد باقري توانست به بهترين نحوي وضعيت دشمن را توصيف كند. وي  
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زرهي دشمن بين بستان و هويزه به    9مكانيزه و لشكر    5موجود بين لشكر    ‡ همچنين، پيش بيني كرد كه خلا

زودي ظرف دو تا سه هفته آينده برطرف خواهد شد، اما شهيد نياكي اين پيش بيني را رد و عنوان كرد كه رودخانه  

اث پل بر روي  نيسان و كرخه كور مانع از اين اقدام خواهد شد. شهيد باقري در پاسخ به ايشان گفت دشمن با احد 

را پر خواهد كرد. پس از دو هفته، پيش بيني شهيد باقري درباره تحركات دشمن به وقوع    ‡رودخانه اين خلا 

پيوست؛ بنابراين، كاري كه شهيد باقري انجام داد، از سلطه رواني دشمن بر ما كاست و زمينه در هم شكستن آن  

د به نفس، كه از شناخت دشمن به ما داده بود، فراهم آورد. در واقع، وي به صورت اساسي، در  را با توجه به اعتما

  .پايه گذاري و بنيان گذاري بخشي از ساختارهاي جنگ نقش داشت

   

حال اين پرسش مطرح است كه نقش شهيد باقري در پيروزي در جنگ چه بود. در پاسخ بدين پرسش بايد گفت  

در اين مورد نيز، اقدامات وي بر اطلاعات صحيح از دشمن و خودي مبتني است. با توجه به بن بست موجود در  

ا شناختي كه از تحولات سياسي  شش ماهه نخست جنگ و عدم موفقيت ما در بسياري از عملياتها شهيد باقري ب

نظامي داشت، ضرورت استراتژي جديد را مطرح مي كرد شايد اين مطلب در حد حرف ساده به نظر برسد، اما در  

عمل، كار بسيار مشكلي است و شهيد باقري ساعتها و روزها روي اين موضوع كار كرده است. وي در يادداشتهايش 

. بدين ترتيب، وي با جرئت و    < دهيم و شيوه جنگ را ما بايد تغيير بدهيمبايد به خودمان جرئت ب  > مي نويسد:  

  .شهامت طرحش را ارائه مي كند و پيگير اجراي آن مي شود

نكته سوم تعيين استراتژي عملياتي است، چرا كه هم در تهاجم و هم در دفاع به استراتژي نياز است و اصلاً صحنه  

جنگ صحنه رويارويي استراتژيستهاست، بعد از شناخت دقيق وضعيت، مقدورات و ... از خودي و دشمن و انطباق  

ملي سلسله عملياتهاي محدود كه يا مستقل بود يا به  آن با واقعيت بايد اقدام به تدوين استراتژي كنيم. روند تكا

طور مشترك با ارتش اجرا مي شدند به شكل گيري دكترين جديد منجر شد؛ دكتريني كه به طراحي و طرح  

ريزي عملياتي نيازمند بود و شهيد باقري براي تمامي عملياتها حتي براي عملياتهاي ارتش در شش ماهه نخست  

ارتش طرح ارائه مي داد، هرچند آن زمان به دليل حاكم بودن نوعي از مديريت برجنگ به  جنگ نيز، به برادران  

  .پيشنهادات شهيد باقري توجه نمي شد 

نكته چهارم نقش شهيد باقري در بسيج منابع و امكانات و نيروي انساني است. يكي از ويژگيهاي هر استراتژي  

توجه به امكانات و همه منابع موجود در كشور است؛ موضوع مهمي كه در شش ماهه نخست جنگ، از آن غفلت  

صحنه جنگ جلوگيري مي كرد؛ بنابراين،  شده بود؛ زيرا، بني صدر از مشاركت نيروهاي مردمي و سپاه با ارتش در  

شهيد باقري مانند ديگر فرماندهان برپايه شناختي كه از تحولات سياسي اجتماعي و الگوي پيروزي انقلاب اسلامي  

با حضور گسترده نيروهاي مردمي داشت، به اين منبع عظيم توجه و در جذب، آموزش، به كارگيري و سازماندهي  

اما اين كافي نبود و مشكل را حل نمي كرد؛ زيرا، برادران بسيجي به راحتي فرماندهي    نيروهاي مردمي كمك كرد، 

كسي را نمي پذيرفتند. در واقع، آنها فرماندهي مي خواستند كه روحيه بسيجي داشته باشد. بدين ترتيب، هر  

را فراهم مي آورد،    فرماندهي كه روحيه و خلق و خوي بسيجي بيشتري داشت و رفتار او امكان ارتباط با بسيجي

موفق تر بود و شهيد باقري كسي بود كه از عهده اين كار به خوبي برآمد، يعني روحيه و خلق و خوي بسيجي و  
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رفتار و تربيت صحيح اسلامي داشت كه براي بسيجيان واقعاً جذاب بود. در نتيجه، با بسيجيان به راحتي ارتباط  

ولي   7و    ( امام حسين)ع  14عاشورا،    31نصر،   5،  (حضرت رسول)ص  27برقرار مي كرد. وي فرماندهي لشكرهاي  

عصر را برعهده داشت و در هر فرصتي براي بسيجيان سخنراني مي كرد و پيچيده ترين مفاهيم نظامي را به زبان  

بسيار ساده براي آنها توضيح مي داد و به راحتي به آنها تفهيم مي كرد كه در چه مرحله اي از جنگ قرار داريم و  

  .الان شما چه كار عظيمي را بايد انجام بدهيد 

فرماندهي در صحنه عمل پنجمين مطلبي است كه بايد نقش شهيد باقري را در آن بررسي كنيم. مقدمات چنين  

امري به ادراك صحيح از دشمن نيازمند است كه در اين راستا، شهيد باقري، خود، سازمان اطلاعاتي سپاه را بنيان  

عاتي بود، به طوري كه برادر محسن رضايي،  گذاشت و حتي در زمان فرماندهي، يكي از برجسته ترين عناصر اطلا

همواره به نظريات اطلاعاتي وي تكيه مي كرد. زماني كه شهيد باقري به فرماندهي رسيد و ديگر مسئول سازمان  

اطلاعات نبود، به طور رسمي بر دكترين و طرحهاي عملياتي مسلط بود. در نتيجه، در تمامي عملياتها، طرحي را  

چنين، از منبع عظيم نيروهاي مردمي آگاه بود و براي سازماندهي و به كارگيري نيروها بسيار  پيشنهاد مي داد. هم

تلاش مي كرد. در واقع، وي كسي بود كه دشمن، زمين عمليات و خودي را مي شناخت و بر پايه اعتماد به نفس  

دهي را ايفا كرد. بعد از  و اراده خود، در راستاي شكست و در هم كوبيدن دشمن، به بهترين شكلي، نقش فرمان

، يعني در عمليات ثامن الائمه در شرق كارون، تقسيم بندي  1360خردادماه سال    21عمليات فرمانده كل قوا در  

انجام شد، بدين ترتيب كه برادر صفوي به دستور شهيد كلاهدوز، سردار كاظمي را در جبهه فياضيه و شهيد باقري،  

اري مي كرد. من هم در كنار سردار اسدي و سردار قرباني در محور ايستگاه  شهيد خرازي را در محور دارخوين ي

از    77لشكر    1و تيپ    3، تيپ  77لشكر    2آبادان قرار گرفته بودم. در هر يك از اين محورها نيز، به ترتيب، تيپ    7

نينجاميد؛ زيرا،  ساعت به طول    24نيروهاي ارتش در كنار نيروهاي سپاه قرار گرفتند؛ وحدت مباركي كه بيش از  

نيروهاي عراقي كه به مدت يكسال در شرق كارون مستقر بودند، منهدم شدند. به ياد دارم فرداي روزي كه به  

شرق كارون رسيديم، شهيد باقري را در هيئت يك فرمانده تمام عيار با لباس نظامي كامل ديدم و با توجه به  

فتم كه ماشاءا... فرمانده درست و حسابي شده اي و اين لباس  عشقي كه به اين سردار داشتم به شوخي به ايشان گ 

هم خيلي به شما مي آيد. حقيقتاً، شهيد باقري در جنگ، نقش بي بديل و فرماندهي به يادماندني اي از خودش  

برجاي گذاشت. اگر بپذيريم كه جنگ محل ظهور و بروز استعدادهاست، بايد بگوييم كه استعدادهاي كم نظير  

قري در جنگ شكوفا شد، چرا كه وي بنيان گذار بخشي از ساختارهاي جنگ، مانند اطلاعات و سازمان  شهيد با

رزم سپاه بود؛ رزمنده دلسوز و متعهدي كه سازمان رزم كنوني سپاه مديون و مرهون تلاشهاي اين شهيد بزرگوار  

ل رسيد. شهيد باقري انسان بزرگواري  است. در واقع، استعداد هاي الهي وي با رسيدن به مقام رفيع شهادت به كما

بود كه روح بزرگي داشت. به قول شهيد مطهري، ما روح بزرگ و بزرگواري داريم. بزرگواري نسبت به روح بزرگ  

اسكندر و نادر هر دو روح هاي بزرگي داشتند، اما بزرگوار    > مرتبه عالي تري است. شهيد مطهري مي فرمايد:  

بسياري از فرماندهان و امرا و سرداران رشيد صحنه هاي پرشكوه دفاع مقدس هم روح    ، اما شهيد باقري و  <نبودند 

بزرگي داشتند و هم بزرگوار بودند و در مقابل كوچك ترين بديها تقوي داشتند؛ عاملي كه اين گونه انسانها را  

تنها دليل چنين موضوعي اين است كه دنيا در نظر آنها،    > :  (بزرگ جلوه مي دهد، به فرمايش حضرت علي)ع
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. به اميد آنكه بتوانيم در سالهاي آينده، گامي در راه احياي انديشه هاي والا و عميق سرلشكر شهيد   <كوچك است

 .حسن باقري برداريم
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 گزارش عملكرد قرارگاه نصر در عمليات فتح المبين 

 

عمليات فتح المبين يكي از موفق ترين عملياتهاي نظامي ايران در مرحله آزادسازي مناطق تحت اشغال نيروهاي  

عراق به شمار مي آيد. اين عمليات، كه با تركيبي از استعداد نيروهاي سپاه و ارتش تحت پوشش چهار قرارگاه  

روهاي ايران نقش بسزايي داشت. سندي كه در  كربلا، نصر، فتح و قدس انجام شد ، در موفقيتهاي نظامي آتي ني

زير مي آيد، گزارشي از عملكرد قرارگاه نصر در اين عمليات است. محور عملياتي قرارگاه نصر، يكي از مهم ترين  

به   با توجه  ايشان  قرارداشت.  باقري  بر عهده شهيد حسن  آن  بود كه فرماندهي  المبين  محورهاي عمليات فتح 

طلاعاتي جنگ داشت ، پس از عمليات، با دقت نظر خاصي، ضمن تشريح عملكرد نيروهاي  تسلطي كه در مسائل ا

 .قرارگاه نصر به تحليل نقاط قوت و ضعف نيروهاي خودي و دشمن پرداخت

________________________________________ 

 گزارش عملكرد قرارگاه نصر در عمليات فتح المبين 

  اشاره

عمليات فتح المبين يكي از موفق ترين عملياتهاي نظامي ايران در مرحله آزادسازي مناطق تحت اشغال نيروهاي  

عراق به شمار مي آيد. اين عمليات، كه با تركيبي از استعداد نيروهاي سپاه و ارتش تحت پوشش چهار قرارگاه  

روهاي ايران نقش بسزايي داشت. سندي كه در  كربلا، نصر، فتح و قدس انجام شد ، در موفقيتهاي نظامي آتي ني

زير مي آيد، گزارشي از عملكرد قرارگاه نصر در اين عمليات است. محور عملياتي قرارگاه نصر، يكي از مهم ترين  

به   با توجه  ايشان  قرارداشت.  باقري  بر عهده شهيد حسن  آن  بود كه فرماندهي  المبين  محورهاي عمليات فتح 

طلاعاتي جنگ داشت ، پس از عمليات، با دقت نظر خاصي، ضمن تشريح عملكرد نيروهاي  تسلطي كه در مسائل ا

قرارگاه نصر به تحليل نقاط قوت و ضعف نيروهاي خودي و دشمن پرداخت. بايد يادآور شد كه به منظور روان  

ايي خوانندگان  سازي متن گزارش، برخي از مطالب آن جابه جا شده است، به اميد آنكه درج اين گزارش براي آشن

  .محترم فصلنامه با تحولات جنگ هشت ساله مفيد باشد 

 

بعد از عمليات بستان، بحثهاي مختلفي درباره ادامه عمليات از مناطق غرب، يعني قصر شيرين و نفت شهر از  

يكسو و جنوب، يعني خرمشهر و دزفول از سوي ديگر مطرح شد و سرانجام، دزفول به عنوان بهترين منطقه براي  

در آن، دو خط پدافندي، يكي بين علي گره    انجام عمليات انتخاب شد. در اين راستا، سپاه طرحي را تهيه كرد كه 

زد و رادار و ديگري بين عين خوش و تينه مطرح بود. در عمليات، استدلال اصلي اين بود كه خطوط پدافندي  

دشمن عمق ندارند، يعني تمامي تيپهايشان را در خط مستقر كرده است؛ بنابراين، اگر در خط    10و    1لشكر  

يا غرب دزفول رخنه و خط اول پاكسازي شود، انهدام دشمن، كه هدف اصلي    پدافندي دشمني در منطقه شوش 
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است، انجام شده است، بر پايه اين استدلال، طرح عمليات براي اينكه با موفقيت بيشتر همراه باشد، به علي گره  

زد و رادار، محدود شد، اما بعد ديديم وسعت منطقه اي كه بايد در آن پدافند انجام شود، بيش از حدي است كه  

امه عمليات است، محقق نخواهد شد؛ بنابراين، طرح  بتوان حفظش كرد و هدف دوم ما، كه آزاد كردن نيرو براي اد

دوم مبني بر رسيدن به مواضع پدافندي بين تينه و رقابيه، يعني برغازه دنبال شد. ايراد طرح مزبور اين بود كه در  

آن، به تنگه رقابيه توجهي نمي شد. به موازات پيشرفت تدريجي طرح ريزيها، سپاه طرح ديگري را تهيه كرد. در  

مان، پيش از اينكه قرارگاه مركزي تشكيل شود طراحي و هدايت عمليات به عهده طرح و برنامه منطقه هشت  آن ز 

بود كه در آن، هشت تيپ از سپاه در عمليات شركت داشتند كه شش تيپ آن عمل مي كردند و دو تيپ ديگرش  

د و يك تيپ در منطقه دزفول  احتياط بودند. يك تيپ در امام زاده عباس و عين خوش، يك تيپ در علي گره ز

مستقر كرده و سه تيپ را براي رادار در نظر گرفته بوديم، ولي با پيشرفت كار، هنگامي كه مسئله رقابيه و تفكيك  

منطقه براي تيپها پيش آمد، متوجه شديم كه با كمبود نيرو رو به رو هستيم. قرار شد كه در خطوط علي گره زد  

زيرا، قرار بود كه نيروهاي سپاه مانور شديدي را اجرا كنند و محلهاي وصولي دشمن    و رادار ارتش وارد عمل شود؛

يعني عين خوش و برغازه را محكم ببندند تا بدين ترتيب، بخشي از نيروهاي دشمن محاصره شوند؛ بنابراين، سپاه  

زد و رادار نيرويي را  دو تيپ قوي را براي دوسلك و عين خوش در نظر گرفت و اعلام كرد كه در خطوط علي گره  

مستقر نمي كند. اين موضوع را با برادر صياد شيرازي در ميان گذاشتيم و ايشان بعد از مدتي فكر و مشورت اعلان  

كردند كه ممكن نيست ارتش به تنهايي بتواند بر روي علي گره زد و رادار عمل كند. حتي درخواست كردند كه  

قرا آنها  اختيار  در  را  گردان  دو  و  سپاه  موضوع  اهميت  به  ما  كرد  پيشرفت مي  ريزي  ولي هر چه طرح  دهد،  ر 

گستردگي منطقه و نوع آرايش و تراكم نيروهاي دشمن در پدافند كنوني بيشتر پي مي برديم، به ويژه اينكه دشمن  

.  در فاصله هجده ماه از آغاز جنگ به نقاط ضعفش دقيقاً پي برده و مواضع دفاعي محكمي را تشكيل داده بود

سپس، به اين نتيجه رسيديم كه نمي توانيم ارتش را تنها بگذاريم و بعد، اميد به موفقيت داشته باشيم. در اين  

را كه براي منطقه عين خوش    ( ميان، حركت دشمن در منطقه چزابه پيش آمد و مجبور شديم تيپ امام حسين)ع

در نظر گرفته بوديم، براي چزابه به كار گيريم. بايد يادآور شد، با اين اقدام دشمن، عمليات حدود يك ماه در  

     .منطقه دزفول به تأخير افتاد

 

  سازماندهي نيروهاي سپاه پاسداران پيش از عمليات

دزفول از سپاه به استعداد حدود هشت گردان، تيپ محمد رسول الله با نهُ    7در اين حمله، نيروهاي خودي تيپ  

با سه گردان و تيپ    21لشكر    3با سه گردان، تيپ    21لشكر    2با چهار گردان، تيپ    21لشكر    1گردان، تيپ  

  21زرهي لشكر    4مي شد. همچنين، تيپ   ذوالفقار با چهار گردان را كه يك گردانش اصلاً كيفيت نداشت، شامل

زرهي كه دو گردان تانك و يك گردان مكانيزه در اختيار داشت، براي حمله به دشت عباس به منطقه    37و تيپ 

  .آمد 

نفره در درون تيپها سازمان داده شده بودند. تيپهاي مزبور افزون بر چند گردان    282نيروهاي سپاه در گردانهاي  

  .رزمي، داراي تشكيلات مركزي، شامل هدايت آتش، زرهي، اطلاعات، عمليات و غيره نيز بودند 
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  امكانات براي حمله و استعداد و توانايي دشمن

امكانات ما بيشتر امكانات نيروهاي پياده بود و نيروهاي زرهي چنداني در اختيار نداشتيم، در حالي كه ا ستعداد و  

  10توانايي دشمن در منطقه، دو لشكر منسجم به علاوه تيپهايي بودند كه به اين دو لشكر مأمور شده بودند. لشكر  

گارد مرزي را تحت امر گرفته بود. در    93پياده و تيپ    423پياده، تيپ    505، تيپ  60زرهي، تيپ    41عراق، تيپ  

لشكر    10كنار لشكر   تيپ    1زرهي،  نصر،  قرارگاه  بود. در منطقه  اين منطقه مستقر  در  زرهي،    42مكانيزه هم 

  .مستقر بودند   423و تيپ   505، تيپ 60واحدهايي از تيپ 

 

  تشريح مانور و اقدامات قرارگاه نصر

در عمليات فتح المبين، مانور قرارگاه نصر به صورت تك جبهه اي بود، اما در برخي از نقاط مجبور بوديم از پهلو  

ارتش عراق يكي از مواردي بود كه از پهلو صورت مي گرفت. به طور    10به دشمن حمله كنيم. حمله به لشكر  

بود و در اين منطقه، خطوط پدافندي ارتش عراق  كلي، عمليات اين قرارگاه در محور جاده دهلران طرح ريزي شده  

از عمق لازم براي دفاع برخوردار نبودند. به همين دليل، واحدهاي ارتش عراق، تنها احتياطهاي محلي داشتند،  

يعني هنگامي كه نيروهاي ما به خطوط دفاعي ارتش عراق در شاوريه حمله مي كردند، نيروي احتياطي نبود كه  

اين منطقه كمك كند يا زماني كه نيروهاي ما به پشت منطقه بلتا مي رسيدند، وضعيت نيروهاي    به يگان مستقر در

  .عراقي مستقر درتپه چشمه نيز به هم مي خورد

يگان عراقي كه در منطقه دزفول مستقر بود، تنها يازده دستگاه تانك در اختيار داشت كه براي انهدام اين تعداد  

عراق طوري آرايش پدافندي گرفته بود كه به    10اندك نيز تجهيزات كافي در اختيار نبود. در اين محور، لشكر  

ي خودي مي توانستند از پهلو به اين لشكر حمله  نيروهاي خودي جناح داده بود و بخش درخور توجهي از نيروها

  .و هدفهاي مورد نظر را تأمين كنند 

در آن منطقه مستقر    1البته، ناگفته نماند كه بيشتر توجه فرماندهي ارتش عراق به محوري معطوف بود كه لشكر 

  .در درجه دوم اهميت قرار داشت 10شده بود؛ بنابراين، منطقه لشكر 

با تحليل وضعيت دفاعي ارتش عراق در اين منطقه و گذشت زمان، به نكته مهمي پي برديم كه مي توانست رمز  

موفقيت نيروهاي خودي در عمليات باشد. ما به اين نتيجه رسيديم كه به هر ترتيب ممكن بايد از پهلو به دشمن 

عراق از سمت   1كه علي گره زد سقوط كرد. لشكر  حمله كنيم و اين كار را نيز انجام داديم. با اين اقدام، هنگامي

با چهار تيپش كه يكي از    1چپ، جناح درخور توجهي به نيروهاي خودي داد، يعني با سقوط منطقه مزبور، لشكر  

تيپ   ترتيب، سه  بدين  آرايش گرفت.  رادار رفت و طرف شوش  به سمت  بود،  رقابيه ضربه ديده  آنها در سمت 

طوري بود    1منطقه مستقر كرد و به جبهه شوش عمق داد. وضعيت جديد پدافندي لشكر    باقيمانده اش را در اين

كه چهارده كيلومتر با محلي كه پيش از آن به او حمله شده بود، فاصله داشت. در اينجا، به نكته درخور توجه  

تجربه نخست اين بود   ديگري پي برديم كه در كنار تجربه قبلي براي عملياتهاي آينده بسيار سودمند خواهد بود.

كه نيروهاي ما بايد با هر سختي و مشقتي، خود را به جناح دشمن مي رساندند و از پهلو به او حمله و با سرعت  
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هر چه بيشتر، يگانهاي عراق را منهدم مي كردند. تجربه دوم نيز اين بود كه بايد هر چه سريع تر قرارگاههاي  

فرماندهي ارتش عراق در رده هاي مختلف سقوط مي كرد، در اين صورت، آن واحد كارآيي خود را از دست مي  

  .داد

در اينجا، يكي از فرماندهان تيپهاي عراق كه اسير شده بود، عنوان كرد، به دليل آنكه موقعيت فرماندهي قرارگاه  

در منطقه شرق رادار قرار دارد، با سقوط اين منطقه، ارتباط بين او و لشكرش قطع و بدين ترتيب، وضعيت تيپ  

  .مختل شده است

هنگامي كه ارتباط قرارگاه تيپ با رده پايين و بالا قطع شود، فرار نخستين فكري است كه به ذهن فرمانده تيپ  

هر سه در محاصره هستند و   51و    1، 27خطور مي كند. ما در حين عمليات مطمئن شديم كه قرارگاههاي تيپ 

توانست فرار كند، اما    51پ تنها فرمانده تيپ  اين مسئله را همان روز صبح اعلان كرديم. از فرماندهان اين سه تي

  .باقي مانده كادرهاي سه تيپ ياد شده، همه اسير شدند 

درحين عمليات، دقيقاً نمي دانستيم چه اتفاقي در حال رخ دادن است، اما بعد از عمليات، مسئله كاملاً روشن شد  

و متوجه شديم كه مشكل دشمن چه بوده است. به همين دليل بچه ها خيلي راحت تا انتهاي ابوصليبي خات  

منطقه را تا سندال ببنديم، بايد يادآور شد كه    پيش آمدند. البته، ما ديگر توان آن را نداشتيم كه جلوتر برويم و

پيش از عمليات نيز، پيش بيني مي شد كه دشمن از اين محور فرار كند، اما كار ديگري غير از اين نمي شد انجام  

بدهيم. هنگامي كه راه دشمن در اين منطقه بسته شد و متأسفانه، يكي از گردانهاي تيپ المهدي نتوانست به  

عت خود را به جاده برساند، تزلزل دشمن به تدريج به سمت جنوب ادامه پيدا كرد؛ يعني بعد از اينكه  موقع و با سر

رادار گرفته نشد و بچه ها كمتر توانستند خود را به پشت دشمن برسانند، ساير خطوط دشمن به تدريج و با حمله  

نيروهاي خودي به خطوط دشمن سقوط كرد. در اين حالت، ديگر از محاصره يگانهاي    ( مستقيم )تك جبهه اي

دشمن خبري نبود و واحدهاي ارتش عراق كمتر آسيب ديدند؛ بنابراين، در اين عمليات، مهم ترين قسمت حمله  

 قرارگاه  ما محاصره تيپهاي دشمن بود و اگر ما هم زمان تيپ حضرت رسول را نيز وارد عمل مي كرديم، قطعاً

  .لشكر هم محاصره مي شد و فرمانده و كادرهاي آن نمي توانستند به اين سادگي، قرارگاه لشكر را تخليه كنند 

دستگاه مي رسيد و در منطقه عمومي دشت عباس مستقر    120با فرار فرمانده لشكر، تانكهايي كه تعدادشان به  

بودند، عقب نشيني كردند و تعدادشان به چهل دستگاه رسيد. بايد يادآور شد كه اين تانكها تهديدي براي جناح  

شرايط، منطقه دوسلك و قرارگاههاي اطراف   راست عمليات بودند كه خوشبختانه از تعدادشان كاسته شد. در اين

آن نيز، كاملاً تخليه و مشخص شد كه عراق به سرعت از رادار عقب نشيني خواهد كرد. اين مسئله نشان مي داد  

كه عراق يا قصد ماندن در كل منطقه را نداشته يا احتمال محاصره كل نيروهايش را خيلي قوي مي دانسته است.  

انبار فشنگ كلاشينكف، كه در اطراف دوسلك باقي مانده، مناطق برغازه و تينه كاملاً تخليه    هم اكنون، غير از يك

  .ساعت وقت داشت 48شده است؛ زيرا دشمن پس از سقوط رادار، براي تخليه امكانات خود، 

 

  نقاط ضعف و قوت نيروهاي خودي
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همان گونه كه مطلع هستيد قرارگاهها با تأخير تشكيل و راه اندازي شد و مسئولان قرارگاهها، بيشتر مشغول رفع  

مشكلات داخلي قرارگاه و يگانهاي تحت امر خود بودند. به همين دليل، هماهنگي بين قرارگاههاي قدس، نصر و  

منطقه اي كه بين قرارگاه قدس و نصر بلاتكليف  فجر تا حدودي ضعيف بود. اين ضعف در طراحي مانور و در مورد  

باقي مانده بود، كاملاً مشهود بود. براي رفع اين مشكل حتي ما مسئول طرح و برنامه قرارگاه را براي بررسي به  

منطقه فرستاديم، ولي براي عمليات در اين منطقه، يگان و نيرو در اختيار نداشتيم. از سوي ديگر اگر هم مي  

واگذار كنيم، مأموريت جديدي مطرح مي شد    (وليت اين منطقه را نيز به تيپ محمد رسول الله )صخواستيم مسئ

  .كه به شناسايي جديد، نيرو، امكانات، فرمانده و . . . نياز داشت

ضعف ما مربوط به تيپ هايي بود كه تشكيل داده بوديم، چرا كه در زمان عمليات، مدت زيادي از عمر تشكيل آنها 

نگذشته بود و در نتيجه، ما از كيفيت كارشان به خوبي اطلاع نداشتيم؛ بنابراين، همان طور كه ديده شد در عمل،  

يت آنها را تعديل كنيم؛ مسئله اي كه تا حدي ما را آسيب  كيفيت عملكرد آنها يكسان نبود و ما نتوانسته بوديم كيف

  .پذير كرد و ميزان تلفات را افزايش داد

دو تيپ عمل كننده در قرارگاه نصر نسبتاً قوي بودند. با اين حال، در شب عمليات رادار، همگي نگران بوديم، چرا  

آلود بودن زمين، صبح به هدف   كه فرماندهان گردانها كه به جلو فرستاده شده بودند، مي گفتند به علت گل 

و امدادهاي او شامل حال ما شد، ولي در مجموع،    خواهيم رسيد. بايد گفت كه در عمليات رادار، واقعاً لطف خدا

توان تيپها در حد مطلوبي قرار داشت. تنها مشكل ما در قرارگاه، نبود واحد اطلاعات و عمليات سازمان يافته اي  

واحد    (بود كه بتواند نيازهاي اطلاعاتي قرارگاه و تيپها را تأمين كند، به ويژه در مورد تيپ حضرت رسول )ص

اطلاعات عمليات، سازمان نداشت و به عنوان يك بخش سازماني اهميتي به آن داده نشده بود؛ بنابراين، فرماندهان  

گردانها و تيپها، خود بايد كار شناسايي را انجام مي دادند، در حالي كه اگر واحد اطلاعات و عمليات وجود داشت،  

ميان، تنها تيپ دزفول، كه با منطقه آشنا بود، مشكلي نداشت،  توان شناسايي بسيار افزايش مي يافت. در اين  

، با ضعفها و مشكلات بسياري روبه رو بود. بدين  (هرچند از نظر انتقال اطلاعات از تيپها به قرارگاه مركزي )نصر

ترتيب، ما برآورد دقيقي از نيروهاي دشمن نداشتيم. حمله اي كه از سوي عراقيها تدارك ديده شده بود در صورت  

موفقيت، ما را آسيب پذير مي كرد، به همين علت نتوانستيم به خوبي شناساييهاي خودمان را انجام دهيم و به  

مل شديم و اين لطف خداوند بود كه پيروز شديم. در مورد واحد مخابرات نيز بايد گفت از آن جا كه  سرعت وارد ع

  .مسئول مخابرات با تجربه بود و با مشكلات ادغام با ارتش آشنايي داشت، در اين ارتباط، با مشكلي روبه رو نبوديم

از نظر فرماندهي و هدايت تيپها از سوي قرارگاه با مشكل رو به رو بوديم؛ زيرا، نمي توانستيم همه چيز را جز به  

جز كنترل كنيم، علت اين امر نيز آن بود كه قرارگاه با تأخير تشكيل شده بود و هنوز آمادگي لازم را براي ابلاغ  

از موضع برادرانه و دوستانه برخورد مي كرديم. در روز عمليات    دستورهاي به دست نياورده بود. بدين ترتيب، بيشتر 

امام زاده عباس، با مشكلاتي روبه رو شديم كه نه از راه فرماندهي، بلكه برادرانه حل شد؛ زيرا، همان طور كه گفته  

وضوعي كه  شد قرارگاه آمادگي لازم را نداشت و حتي گاهي اوقات، مأموريت تيپها از طرف مركز تعيين مي شد؛ م

گاه به تداخل مأموريتها مي انجاميد و به سيستم هدايت و كنترل ضربه مي زد. هنگامي كه مأموريت رادار براي  

تيپ دزفول تعيين شد، شخصاً به منطقه رفته بودم و مأموريتي برايش تعيين كرده بودم كه بعد ديدم قرارگاه  
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مركزي نيز مأموريت مهم تري را براي تيپ تعيين كرده است. اين شيوه به سيستم فرماندهي ضربه مي زد ولي به  

  .علت ضرورت و سرعت عمل، اين مسائل طبيعي بود

واحد مهندسي رزمي در منطقه از كاركرد مناسبي برخوردار بود؛ زيرا، از پيش، اولويتهايش مشخص شده بود و  

مسئول اين واحد در قرارگاه با كارش آشنايي داشت. مشكل اصلي، نبودن وي در قرارگاه بود. مسئله ديگر كمبود  

  .سلاح، امكانات و . . . بود كه، كاري هم نمي توانستيم بكنيم

 

 

  هماهنگي با ارتش

كاملاً با ما همكاري نداشت، چرا كه فرمانده لشكر تا حد زيادي مستقل عمل مي كرد و ما نمي توانستيم    21لشكر  

به علت وجهه نسبتاً موافق وي با سپاه، نسبت به عملكردش اعتراض كنيم. وي راجع به مشترك بودن قرارگاه  

گرفتيم و گاهي كه ضرورت مي يافت، قضيه را   توجيه نشده بود، در واقع، هر يك از ما به طور مستقل تصميم مي 

  .با اعمال فشار حل مي كرديم 

  ( پنج تيپ را مستقر كرد. تيپ امام حسين )ع  ( دشمن  10به طور كلي، سپاه در منطقه غرب دزفول )منطقه لشكر  

در منطقه علي گره    (در منطقه عين خوش، تيپ ثارالله در منطقه عمومي امام زاده عباس، تيپ حضرت رسول )ص

زد، سپاه دزفول با استعدادي در حدود دو تيپ در منطقه عمومي سر پل شهدا و جسر نادري و محور كرخه مستقر  

بودند. براي منطقه رادار نيز سه تيپ، براي منطقه رقابيه و دوسلك نيز دو تيپ به اضافه يك تيپ احتياط در نظر  

  .انجام اين عمليات تشكيل شد گرفته شد. در حدود يازده تيپ نيز براي 

   

همين طور كه طرح عمليات آماده مي شد و يگانها پاي كار مي آمدند؛ نيروهاي عراقي با در اختيار داشتن سايت  

متري در شمال منطقه، تمام نقل و انتقالات نيروهاي    350رادار و استقرار در نقاط مرتفع منطقه از جمله ارتفاع  

زان تقويت آنها آگاهي داشتند. اين بود كه دشمن افزون  خودي را مي ديدند و نسبت به نقل و انتقالات نيروها و مي

بر اخباري كه به دستش مي رسيد، تشخيص داد كه زمان حمله بسيار نزديك است؛ بنابراين، هنگامي كه از چزابه  

نتيجه اي نگرفت، براي از هم پاشيدن سازمان ما، درست چند روز پيش از اينكه آمادگي لازم را براي حمله به  

اقدام به حمله كرد و واحدهاي ديگري را نيز از اطراف منطقه رقابيه آورد    1يم، در منطقه شوش، با لشكر  دست آور

و چيزي در حدود دوازده تا سيزده كيلومتر در بعضي از نقاط جلو آمد و مناطق خالي موجود بين يگانهايش را 

اكم نيروهاي ايران در منطقه عمومي لشكر  اشغال كرد. عمده توجيهي كه براي نيروهاي خود داشت، اين بود كه تر

بايد براي بر هم زدن اين تراكم اقدام به حمله كند، ولي به لطف خدا، بدان دليل    1بيش از اندازه است و لشكر    10

كه برادرانمان در اين منطقه از آمادگي لازم برخوردار بودند، تنها دو سه گردان از يكي از تيپها مورد استفاده قرار  

و ديگر تيپها به همان ترتيب باقي ماندند و لطمه زيادي به استعدادشان وارد نشد، اما راهكارهاي تيپهايي    گرفت 

كه قرار بود در منطقه رقابيه عمل كنند، به علت پيشروي عراق در اين منطقه به بن بست رسيد. عراق انتظار 

ام استعدادهايي را كه تاكنون، آماده كرده  داشت كه ما براي يافتن راهكار جديدي متناسب با وضعيت جديد، تم
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د نيرو ناممكن بود، تمامي تحليلها به اينجا منتهي  ايم، به كار گيريم. از آنجا كه در اين شرايط، جمع آوري مجد 

آغاز شود،    29/12/1360شد كه به رغم عدم آمادگي كامل، عمليات را آغاز كنيم. قرار شد كه عمليات در تاريخ  

آغاز شد. به علت پيشروي عراق در    1/1/1361ساعت تأخير در   24اما به علت عدم آمادگي ارتش در آن شب ، با 

ه، عمليات تنها در محدوده دو قرارگاه قدس و نصر انجام شد. همان طوري كه گفته شد هرچند مانور  منطقه رقابي

پهلوي زيادي به ما داده بود. آنها در بيش از شصت تا هفتاد    10اين عمليات به صورت تك جبهه اي بود، اما لشكر  

چنين دشمني طرف بوديم و به همين  كيلومتر عرض مستقر شده بودند و خط پدافنديشان عمق نداشت. ما با يك  

را كه در خط    10علت، نيروهاي خودي موفق شدند در مرحله نخست عمليات فتح المبين، حدوداً تمام توان لشكر  

و منطقه بود، از بين ببرند. بعد از آن، منطقه بين عين خوش و علي گره زد همچنان، در اختيار عراق باقي ماند،  

اعات تينه پيش نرفته بوديم و تمامي منطقه دوسلك همچنان در دست عراق قرار داشت و  به ويژه اينكه ما تا ارتف

راه پاتكش باقي مانده بود. عراق از جاده ارتفاعات تينه و در منطقه امام زاده عباس پاتك مي كرد، حتي بعضي از  

در اختيار گرفت، ولي فاصله    و مقابل شيخ قيوم را مجدداً  202مواضعي را كه تصرف كرده بوديم، مانند ارتفاعات  

و رابطه اش با جلو زياد برقرار نمي شد، يعني زياد نمي توانست به ادامه مسيرش اميدوار باشد؛ زيرا، بيشتر تلاشش  

گرفتن منطقه عين خوش بود تا از اين طريق بتواند از دو كانال به علي گره زد فشار آورد؛ بنابراين، عين خوش در  

حتي قرار بود به نيروهاي مستقر در عين خوش دستور عقب نشيني داده شود، اما نيروها    خطر سقوط قرار داشت، 

همچنان مقاومت كردند؛ بنابراين، به علت روحيه بالاي برادران و اينكه كسي نمي توانست در آن شرايط، چنين  

شب، نامه ها را به دست  دستوري را به آنها اعلام كند، بعدازظهر، به تيپ حضرت رسول دستور داده شد كه همان  

و دو    37مسئولان برساند و به آنها بگويد كه امشب، بايد براي شكستن حلقه محاصره عين خوش اقدام شود. تيپ  

ذوالفقار و سه گردان از تيپ حضرت رسول براي عمليات و دو گردان از دزفول به عنوان احتياط    58گردان از تيپ  

ت اينكه دستورالعمل دير ابلاغ شد و فرصتي براي شناسايي نبود، تا حد زيادي  سپاه، در نظر گرفته شدند، اما به عل

كوركورانه عمل شد. علت اين بود كه عين خوش به شدت مورد تهديد قرار گرفته بود، يعني يا بايد از عين خوش  

سمت منطقه رفتيم،  عقب نشيني، يا به نيروهاي عراقي حمله مي كرديم. ما راه دوم را برگزيديم؛ زيرا، صبح كه به  

متوجه شديم كه به موازات نيروهاي ما كه به طرف عين خوش حركت مي كردند، واحدهاي تانك زرهي عراق، به  

طرف عين خوش در حركت بودند؛ موضوعي كه قطعاً براي عين خوش مسئله ساز بود. اين نيرو كه دست كم سه  

مام زاده عباس عمل مي كرد، درگير شد و حتي يك گردانش  گردان را در بر مي گرفت، ناخودآگاه با نيرويي كه در ا

نيز بازگشت، يعني عملاً نيرويي كه مي خواست محاصره عين خوش را بشكند، با نيرويي كه از سمت علي گره زد  

آمده بود، درگير شد. به هر حال، اين عمليات نقش عمده اي در حفظ عين خوش داشت. مرحله بعدي، عمليات  

، همچنان پدافند سايت رادار، در دست تعدادي از  10سايت رادار بود. به رغم سقوط منطقه لشكر  بر روي منطقه  

نيروهاي عراقي قرار داشت. در عين حال، كليد منطقه بعد از سه راهي قهوه خانه، سايت رادار بود. حل اين مشكل  

د و توانستند با شناسايي دقيق، اين  ادغام شدن  21به تيپ دزفول واگذار شد و برادران با دو تيپ ارتش از لشكر  

هنوز با در دست داشتن ارتفاعات در    1سقوط كرده بود، لشكر    10مأموريت را انجام دهند. به رغم آنكه لشكر  

منطقه سايت رادار منطقه مزبور را حفظ مي كرد. از طرف ديگر، با توجه به اينكه دشمن رقابيه را نيز در دست  
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نداشت، منطقه شكل عجيبي به خود گرفته بود. بدين ترتيب، تصميم گرفته شد كه روي سايت رادار عمل شود؛  

بنابراين ، دو تيپ پياده، يعني دو تيپ سه گردانه از ارتش و به همين استعداد، البته، به اضافه نيروي احتياط از  

و  براي اين كار در نظر گرفته شد. سپاه حدود نه گردان  ارتش حدود شش تا هفت گردان را آماده كرد.    سپاه 

، يعني  5همچنين، شناسايي بسيار خوبي نيز انجام شد؛ بنابراين، نيروهاي عمل كننده به راحتي توانستند به سايت  

دشمن برسند. اين مسئله بسيار اهميت داشت، چرا كه باور كردني نبود    ( به دورترين جناح يا همان عقبه )چپ

نيروهاي پياده بتوانند بعد از ده كيلومتر پياده روي در شب، هدفي را بر روي تپه ها بيابند، نسبت به آن تك كنند  

  .و بعد از تصرفش، ده كيلومتر نيز به پيش بروند 

به طور كلي، در اين مرحله از عمليات، به جاي آنكه به خط دشمن يا به پهلوي آن حمله كنيم، به عقبه دشمن  

را تصرف كرديم و نيروي مستقر در خط را دور زديم. شايد بعدها، نخبگان نظامي    4زديم. بدين ترتيب، سايت  

  .بفهمند كه در اين عمليات چه كار مهمي انجام شد 

بعد از عمليات سايت رادار، ديگر دشمن توانايي مقاومت را نداشت؛ بنابراين، عقب نشيني كرد و به رغم آنكه تنها  

عقب نشيني از سايت رادار را پيش بيني كرده بوديم، دشمن در همان روز عمليات تا دوسلك عقب نشست. هرچند  

وسلك، با پدافند در ارتفاعات برغازه، تأمين شود،  قرار بود شب بعد از عمليات رادار، دشمن تعقيب شود و غرب د 

ساعت بعد موكول شد و زماني كه دشمن، عقب نشست و منطقه   24اما اين اقدام به علت عدم آمادگي نيروها، به  

  .عمومي دشت عباس را رها كرد، برادران با تعقيب آنها، روي ارتفاعات برغازه مستقر شده و پدافند كردند 

 

  هدفهاي عمليات

نخستين هدف ما از عمليات در اين منطقه انهدام نيروهاي دشمن بود. تصور ما بر اين بود كه تا زماني كه ارتش  

عراق حافظ نظام ديكتاتوري صدام است ، نمي توان مطمئن بود كه راه عراق باز شود و صدام سقوط كند. البته،  

  .عراقي در اين انهدام، هدف بيشتر، گرفتن اسير بود تا كشتن نيروهاي

رسيدن به مواضع پدافندي مناسب دومين هدف محسوب مي شد تا از طريق آن بتوانيم نيروهاي بيشتري را آزاد  

كنيم و سپس، با در اختيار داشتن آنها بتوانيم عملياتهاي آينده را ادامه دهيم. به دست آوردن مواضعي كه پدافند  

ه از رقابيه تا دال پري پدافند كنيم )چيزي به  در آنها راحت انجام شود، سومين هدف بود، يعني به جاي اينك

از   بتوانيم خط پدافندي  (كيلومتر  200تا    150وسعت بيش  الي چهل كيلومتر  ، به مواضعي برسيم كه در سي 

  .تشكيل دهيم و آن را حفظ كنيم كه البته، خدا را شكر، همين طور نيز شد 

؛ و  350به دست آوردن مواضع استراتژيك كه از نظر نظامي بسيار اهميت دارند، مانند ارتفاعات سايت و تپه هاي  

تنگه هاي برغازه، رقابيه و عين خوش كه عراق توانسته بود در اوايل جنگ به دست آورد، چهارمين هدف از انجام  

  .نظامي بسيار اهميت داشتند  اين عمليات بود. اينها مواضع استراتژيكي بودند كه از نظر 
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خارج كردن دزفول از زير برد آتش توپخانه دشمن را مي توان پنجمين هدف دانست، چرا كه در اين مدت، عراق  

به طور مرتب دزفول و اهواز را هدف قرار مي    (ميليمتري )خريداري شده از فرانسه   182ناجوانمردانه با توپهاي  

  .داد، به طوري كه بيش از سه هزار نفر از مردم دزفول شهيد شدند. بايد يادآور شد كه اين هدف نيز تأمين شد 

  آزاد شدن روستاهاي منطقه و شهر شوش، كه در آن زمان، خالي از سكنه بودند و از نظر اقتصادي، آزادي آن

البته، با توجه به برگشت جنگ زدگان بسيار اهميت داشت، ششمين هدف بود، چرا كه خارج شدن شهرها از برد  

توپخانه و در نتيجه، برگشت مردم به آنها موجب كاهش جو جنگ زدگي مي شد و از نظر اقتصادي و سياسي به  

  .روستا آزاد شد  150دولت كمك مي ر سد. در اين ارتباط، حداقل 

خارج شدن جاده آسفالته انديمشك و اهواز از ديد و تير مستقيم ارتش عراق ، هفتمين هدف بود. ارتش عراق با  

آتش مستقيم و سخت بر روي اين جاده عملاً مانع از تردد مردم و نيروهاي نظامي بود و اين مسئله مشكلات  

  .يز باز شد بسياري را براي ما به وجود آورده بود كه به لطف خدا، اين جاده ن

 

  هدفهاي مهم قرارگاه نصر

دو هدف علي گره زد و سه راهي قهوه خانه، براي ما اهميت درخور توجهي داشتند، چرا كه به نظرم، دوسلك براي  

عراق و سه راهي قهوه خانه براي ما در حكم كليد منطقه بود. همچنين بايد يادآور شد كه علي گره زد نيز حكم  

علي گره زد دشمن نتوانست به راحتي در عين    تأمين سه راهي قهوه خانه را داشت. با تصرف قلب منطقه، يعني 

خوش عمل كند و باز هم نيروي مستقر در علي گره زد، تا حدي به نيروي مستقر در عين خوش كمك كرد و از  

سمت علي گره زد جناح چپ دشمن را در منطقه رادار و دوسلك تهديد مي كرد، يعني بعد از شكستن خط دشمن  

ند به منطقه سه راهي قهوه خانه كه كلاً عبارت بود از جاده اي كه از دزفول مي آمد  در علي گره زد نيروها توانست

و به دو محور عمده عين خوش و رادار مي رفت و از نظر نظامي، خيلي مهم بود، سرازير شوند. بعد از تصرف اين  

ويي كه بر روي سه راهي  منطقه، نيروهاي خودي توانستند حركتشان را در هر جهتي ادامه دهند. بدين ترتيب، نير

  .قهوه خانه عمل كرده بود، بر روي رادار كه اصلاً منطقه مسئوليت قرارگاه نصر نبود، مستقر شد 

 

  آرايش نيروهاي خودي و شكل هجومي آنها

همان طور كه پيش از اين نيز بدان اشاره شد، ما در قرارگاه نصر، مجبور بوديم از مانور تك جبهه اي براي شكستن 

خطوط دشمن استفاده كنيم و محوري نبود كه بتوانيم دشمن را دور بزنيم. با اينكه ما در خط عمل مي كرديم،  

يعني مجبور شده بود با دو تيپ از يك لشكرش در    نيز از پهلو با ما درگير بود،  10اما دشمن در منطقه لشكر  

كيلومتر گسترش پيدا كند و تنها به ارتفاعات و مواضع حساس طبيعي متكي باشد و در    165منطقه اي به وسعت  

نتيجه، نتواند يك احتياط مركزي را براي تمامي نيروهايش قرار دهد، يعني اگر به عين خوش حمله مي شد،  

تصري در رده يك گروهان داشت كه مي توانست به اين منطقه كمك كند، نه احتياطي  دشمن تنها احتياط مخ

در حد يك تيپ؛ بنابراين، ما در منطقه، تا حدي از محور جاده دهلران از پهلو به دشمن زديم و در منطقه سه  



 4شماره  -فصلنامه نگين    

عمل كرديم. با اين حال، بيشتر    (راهي كوت كاپن كه نوك جبهه دشمن بود از روبه رو و از دو جناح )راست و چپ

  .به صورت جبهه اي با دشمن درگير بوديم

 

  محورهاي عملياتي قرارگاه نصر

در محور    (عمليات فتح المبين در محدوده قرارگاه نصر در اين محورها انجام مي گرفت. تيپ حضرت رسول )ص

دزفول در منطقه    7شاوريه، بلتا و جوفينه كه به علي گره زد و علي گريذد منتهي مي شد عمل مي كرد و تيپ  

تپه چشمه، خاكريز هندسي، كوت كاپن، روستاهاي سرخه فليح و سرخه داود، عمليات خود را انجام مي داد. بايد  

  .دزفول در محور رادار ادامه پيدا مي كرد 7يادآور شد كه پس از موفقيت اين دو محور، عمليات تيپ  

  4و    3،  2،  1از آنجا كه عمليات در مراحل مختلف انجام شد، نام هر يك از مراحل، به ترتيب، عمليات فتح المبين  

  .گذاشته شد كه چهارمين مرحله در محور برغازه انجام شد 

 

  طرح عمليات

سپاه تهيه كرد، اما بعد از انجام شناساييهاي بيشتر روي    8نخستين طرح عمليات را واحد طرح و برنامه منطقه  

منطقه، معلوم شد كه طرح اوليه ناقص است؛ بنابراين، بعد از شناسايي برادران، قسمتي از طرح تغيير كرد. در كل،  

هاي اوليه در مورد آن، با برادران ارتش نيز در ميان  طرح عمليات توسط برادران سپاه تهيه شد و پس از گفت وگو

گذاشته شد. از اين مرحله به بعد نيز، تمامي امور به صورت مشورتي انجام گرفت. ارتش نخست، طرح دو مرحله  

اي را پيش بيني كرد مبني بر اينكه در مرحله اول، رادار و علي گره زد تثبيت شود و بعد از آن، حركت به سمت  

ادامه يابد كه اين طرح با مخالفت سپاه روبه رو شد و در نهايت، طرح عملياتي سپاه پاسداران به اجرا    عين خوش 

  .در آمد 

 

  وقايع عمليات

وقايع عمليات به سه مرحله تقسيم مي شود: در مرحله اول به علت اينكه نخست، عراق وارد جنگ شد و تك را  

آغاز كرد، به اجبار تصميم به آغاز عمليات گرفتيم؛ بنابراين، زماني كه توجه نيروهاي دشمن به جبهه رقابيه و  

هلران از عمق لازم برخوردار نبود، عمليات شوش معطوف شد و در نتيجه، خطوط پدافندي آنها در محور عمومي د

را آغاز كرديم. عراق با اشتباهي كه در تصميم گيري مرتكب شد، با دست خود موجبات شكستش را فراهم آورد.  

شايد اگر ما مي خواستيم با آسودگي خاطر عمل كنيم، عراق مي توانست به خوبي از خود دفاع كند، اما از آنجا  

واكنش زيادي    10درگير كرده بود نتوانست، در مقابل حمله ما به منطقه لشكر    1نطقه لشكر  كه عراق خود را در م

  .از خود نشان دهد، حتي نتوانست پاتك شديدي را انجام دهد 

در مرحله دوم عمليات در دشت عباس انجام شد و پيروزي بزرگي در اين منطقه به دست آمد. در اين مرحله،  

عراق قصد محاصره عين خوش را داشت و برادران در خطر بودند، چرا كه هر لحظه ممكن بود عين خوش سقوط  

يم و حمله خيلي دير و نزديك به صبح  كند؛ بنابراين، ما به سرعت طرح ريزي عمليات امام زاده عباس را آغاز كرد
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انجام گرفت، اما از قضا، همين حمله اي كه خيلي دير آغاز شد، با هجوم دشمن هم زمان بود. درست زماني كه از  

جاده دهلران به سمت عين خوش پيش مي رفتيم، واحدهاي زرهي دشمن نيز به عنوان آخرين اقدامشان در حال  

ام نمي شد، عين خوش سقوط مي كرد. هرچند  پيشروي به موازات ارتفاعات تينه بودند. به نظر من، اگر حمله انج

اين مرحله از حمله از نظر برادران خيلي موفقيت آميز نبود، اما به اعتقاد من، به رغم آنكه در اين حملهِ تعدادي  

  .از رزمندگان شهيد شدند، اما انجام آن به حل مشكل عين خوش بسيار كمك كرد

مرحله سوم عمليات در منطقه رادار انجام گرفت. در شب عمليات، همگي مضطرب بوديم؛ زيرا، در جزئيات طرح  

  .به منطقه عين خوش توجه چنداني نداشتيم و تنها مسائل كلي آن را در نظر گرفته بوديم

به خط خودي   بودند،  پياده روي كرده  نيروهايي كه حداقل دو كيلومتر  اين، در غروب شب عمليات،  بر  افزون 

فرستاديم، آنها براي رسيدن به خط دشمن دست كم، بايد ده كيلومتر ديگر نيز پياده روي مي كردند. با اضطرابي  

صبح بود كه عمليات با    4دشمن زدند، حدود    كه در اثر اين دو مسئله به وجود آمده بود به لطف خدا نيروها به 

موفقيت انجام شد. هر سه اين مراحل لطف خداوند بود. در واقع، مسئله رادار به عمليات پايان داد؛ زيرا با تصرف  

آن، تمام نيروهاي عراقي كه در جلو بودند، اسير شدند، به طوري كه گردان گردان خود را به نيروهاي اسلام تسليم  

  .مي كردند 

  ابتكارات و نوآوريها

در مورد مرحله سوم عمليات در منطقه رادار و پيروزي در آن، به دو نكته مهم پي برديم. يكي اينكه حمله به جناح  

دشمن بسيار سودمند است و به رغم خطرهايي كه دارد به نتايج بسيار مثبتي مي انجامد. نكته دوم آنكه اگر به  

ست كه بتواند بدون سيستم فرماندهي مقاومت كند،  قرارگاههاي فرماندهي دشمن بزنيم، دشمن ضعيف تر از آن ا

چرا كه بيشتر پاتكهاي عراق در منطقه انجام مي شد. البته، يكي از اين پاتكها در منطقه كوت كاپن با استعداد  

خيلي كم، در حدود يك يا دو گروهان بود و پاتك اصلي عراق در منطقه عين خوش در محدوده قرارگاه قدس  

  .انجام شد 

 

  نتايج عمليات

در اين عمليات، به تمامي هدفهاي پيش بيني شده دست يافتيم و توانستيم مواضع پدافندي لازم را تصرف كنيم،  

حتي در منطقه عين خوش، برادران بيشتر از حد تعيين شده پيش رفتند.اهدافي كه در منطقه برغازه تأمين شد،  

  .بيش از انتظار ما بود

توانستيم، با كمترين تلفات، تيپهاي اين لشكر    1ما با به خطر انداختن قرارگاههاي فرماندهان تيپهاي تيپ لشكر  

  .را به محاصره در آوريم و اين به عنوان عامل مهمي در پيروزي ايران در عمليات فتح المبين به حساب مي آيد 

نكته بعدي در زمينه ابتكارات، استفاده از موفقيتهاي به دست آمده براي رسيدن به پيروزي بيشتر بود كه در اين  

عمليات، بعد از تصرف رادار به خوبي از آن بهره برداري شد. نكته مهم ديگر را بايد اهميت احتياط دانست؛ نكته  

، تيپهاي احتياط داشتيم، توانستيم طي ده روز، مراحل  اي كه به خوبي براي ما روشن شد. از آنجا كه در منطقه
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مختلف عمليات را اجرا كنيم و در صورت داشتن دو تيپ آماده ديگر نيز، مي توانستيم قرارگاه لشكر عراق را هم  

  .محاصره كنيم

 

  پاتكهاي عراق

متمركز داد    1در اين عمليات، عراق نتوانست پاتك عمده اي را اجرا كند و بيشتر فعاليت خود را، در منطقه لشكر  

و تصورش بر اين بود كه به علت تپه اي بودن منطقه شوش، مي تواند از پاتكها در اين منطقه استفاده كند. اجراي  

ارتهايي را وارد كرد ، اما براي عراق چندان منفعتي به  پاتكهاي محدود در اين منطقه، هرچند به نيروهاي ما خس 

  .دنبال نداشت. بيش ترين تلفات نيروهاي خودي در پاتكهاي دشمن، در منطقه قرارگاه فجر بود

 

  نقاط قوت و ضعف نيروهاي خودي

ايمان و اعتقاد نيروهاي خودي عمده ترين نقطه قوت ما در جنگ است. درست است كه در زمينه سلاح ، تداركات  

و مهمات، با مشكل روبه رو هستيم، اما نيروهاي مومن و معتقد با كمترين وسايل و امكانات به خوبي و اميدوارانه  

وردار است، زرهي، سلاح و تجهيزات بسيار مناسبي  مي جنگند. در مقابل، به رغم آنكه دشمن از آموزش خوبي برخ

در اختيار دارد؛ از سلاحش به خوبي استفاده مي كند، اما به علت نداشتن انگيزه و ايمان به راحتي شكست مي  

  .خورد و تسليم مي شود

توكل برادران نقاط قوت ديگر ما بود. در واقع، شايد در عمليات پيشين، تا حدي مغرور شديم، اما در اين عمليات، 

هرچند روي مسائل نظامي كار مي كرديم، ولي اين امر تنها انجام وظيفه بود و بيشتر برادران، به لطف خداوند  

  .خداوند شامل حال رزمندگان اسلام خواهد بود متكي بودند و با نويدهاي امام امت مشخص شده بود كه لطف

نقطه قوت ديگر ما هماهنگي مناسب با ارتش بود كه در نتيجه آن، توانستيم به خوبي، نيروهايمان را سازمان دهيم  

و از نيروهاي ارتش نيز كمك بگيريم. شايد اگر هم يكي از ما به تنهايي وارد عمل مي شد، نقاط ضعف بيشتري  

ه به علت  ارتباط،  اين  در  موجود  رغم مشكلات  به  اما  ارتش  داشتيم،  و  با سرهنگ شيرازي  ماهنگي خوبي كه 

  .داشتيم، توانستيم از توان هر دو نيرو به خوبي استفاده كنيم

اظهار نظر فرماندهان سپاه در جزئيات طرح، يكي ديگر از نقاط قوت ما بود، در حالي كه در ارتش اين طور نيست  

و بررسي و عمليات را بر عهده فرماندهان رده بالا مي گذارند. برادران سپاه در هر رده اي بر روي جزئيات طرح و  

  .نيرويي كه مي فرستند به هدف خودش خواهد رسيد عمليات كار مي كردند و اطمينان حاصل مي كردند كه اين  

يكي ديگر از نقاط قوت ما اين بود كه با اتكا به امكانات موجودمان كار كرديم و آن قدر ها به آتش توپخانه و زرهي  

متكي نبوديم، بلكه بيشتر با تكيه به آر.پي .جي و زرهي سپاه عمل كرديم. نكته درخور توجه آنكه در اين عمليات،  

  .زرهي سپاه به خوبي درخشيد 

 

  نقاط قوت و ضعف دشمن
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دشمن بسيار خوب منطقه را بررسي كرده و نقاط قابل نفوذ را بسته بود؛ نكته اي كه بسيار اهميت داشت. عراق با  

اعزام گشتيها نقاطي را كه ممكن بود ما از آنها عبور كنيم، بسته بود و اين تا حدي مانع از انجام اقدامات ما مي  

  .شد و مشكل ساز بود

نقطه قوت ديگر دشمن، حمله به جبهه شوش و از هم پاشيدن سازمان ما و در نتيجه تأخير در انجام حمله بود  

  .كه البته با ياري خداوند، سازمان خودش از هم پاشيد، هرچند روش درستي را به كار برده بود

عراق براي انجام عمليات نيروي احتياط كافي در اختيار نداشت و به علت گستردگي منطقه، تمام نيرويش را در  

مواضع پدافندي مستقر كرده بود و به جز احتياطهاي محلي، احتياط درخور توجهي كه بتواند با توجه به مسيرهاي  

ت، به ويژه اينكه بيش تر مواضع با استعداد دو تا  وصولي سريعاً پاتك بكند و مواضعي را بگيرد، در اختيار نداش 

چهار تيپ آرايش يافته بودند و به طور قطع، بعد از اينكه مناطق آزاد شدند، قطعاً چيزي در همين حد استعداد يا  

 .بيشتر لازم بود تا منطقه را پس بگيرد
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 نگاهي به عمليات عاشورا در ميمك

 

در ميان منابع اختصاصي مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، گزارشهايي وجود دارد كه راويان مركز تقريباً هم  

زمان يا با فاصله اندكي بعد از اجراي عملياتها نوشته اند. يكي از اين گزارشها، گزارش عمليات عاشورا در منطقه  

، اندكي  1363خود در منطقه حضور داشته، در سال  ميمك است كه برادر مجيد نداف، راوي و محقق مركز، كه  

بعد از عمليات تدوين كرده است. مسئله اي كه در تدوين اين نوع گزارشها بيشتر مورد توجه بود، انتقال سريع و  

بي كم و كاست وقايع جنگ و عمليات بود كه به رغم ضعف آنها در رعايت قواعد و اصول ادبي تحقيق، در ترسيم  

 يع جنگ بسيار مؤثر بودند و از اسناد دست اول محسوب مي شوند و انتقال وقا

________________________________________ 

 نگاهي به عمليات عاشورا در ميمك

  اشاره

در ميان منابع اختصاصي مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، گزارشهايي وجود دارد كه راويان مركز تقريباً هم  

زمان يا با فاصله اندكي بعد از اجراي عملياتها نوشته اند. يكي از اين گزارشها، گزارش عمليات عاشورا در منطقه  

، اندكي  1363خود در منطقه حضور داشته، در سال  ميمك است كه برادر مجيد نداف، راوي و محقق مركز، كه  

بعد از عمليات تدوين كرده است. مسئله اي كه در تدوين اين نوع گزارشها بيشتر مورد توجه بود، انتقال سريع و  

بي كم و كاست وقايع جنگ و عمليات بود كه به رغم ضعف آنها در رعايت قواعد و اصول ادبي تحقيق، در ترسيم  

يع جنگ بسيار مؤثر بودند و از اسناد دست اول محسوب مي شوند؛ بنابراين، گزارش مزبور با اندكي  و انتقال وقا

اصلاحات و تلخيص برخي از قسمتها در چهارمين شماره نگين ايران درج مي شود. بايد يادآور شد كه در ميان  

يعي و . . . در عملياتهاي بعدي به  افرادي كه نام آنها در گزارش آمده، دلاور مرداني، چون شهيدان فرومندي، شج

درجه رفيع شهادت نايل آمده اند؛ با درج اين گزارش، ضمن بزرگداشت فداكاريهاي آنها، اميدواريم كه توانسته  

  .باشيم گامي در راستاي دستيابي هر چه بيشتر به اهداف و آرمانهاي ايشان برداريم

پس از انجام عمليات خيبر، كه به نظر مي رسيد جبهه ها به ركود دچار شده اند، ضرورت اجراي عملياتهاي محدود  

كه بتواند روحيه تهاجمي رزمندگان اسلام را زنده نگه دارد، براي بسياري از مسئولان نظامي روشن شد. آنها با 

عدم تحرك، وضعيت نگران كننده اي پيدا كرده بودند و  توجه به روحيه نيروها و سازمانهاي رزمي سپاه كه از نظر  

همچنين، براي تغيير جو سياسي به نفع جمهوري اسلامي، اجراي چنين عملياتي را با ويژگي و اهداف خاص در  

دستور كار قرار دادند. به همين منظور، تعدادي از فرماندهان براي شناسايي مناطقي، مانند ميمك و ... و بررسي  

ليات، به نقاط حساس مرزي مأموريت يافتند. در اين ميان، ظاهراً منطقه ميمك از نظر محدوديت زمين  مناطق عم

و نياز به نيروي انساني كمتر و شناسايي كامل تر و از نظر حساسيت و شهرت بيشتر، از ديگر مناطقي كه به عنوان  
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اين عملياتها در طرح   اهداف اصلي  بود.  تر  بودند، مناسب  قرار گرفته  مناطق عملياتهاي محدود در دستور كار 

استراتژي جنگ بعد از عمليات خيبر، كه از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به امام خميني ]ره[ پيشنهاد شد،  

  :مك مورد ملاحظه قرار گرفتگنجانده شده بود، اما دلايل و نكات زير در انتخاب منطقه مي

صدام در اطراف بصره و حاشيه محورهاي استراتژيك جنوب قواي فراواني را متمركز كرده و سرمايه گذاري   )1

زايدالوصفي را براي غيرقابل نفوذتر كردن خطوط پدافندي اش انجام داده بود. اجراي تك محدود، به ويژه در غرب  

  .ح مرز وادار مي كردو جبهه هاي مياني، دشمن را به پراكندگي و انتقال نيروهايش در سط

از كوه ميمك تا عمق خاك عراق، دشت وسيعي گسترده شده بود كه در صورت توفيق رزمندگان اسلام در   )2

عقب راندن دشمن، ارتش عراق براي تشكيل خط پدافندي جديد در اين منطقه مجبور مي شد نيروي انساني  

اين گونه عملياتها مشكل  بيشتري را به كار گيرد و فشار درخور توجهي را متحمل شود. بدين ترتيب، با انجام  

تجمع نيروهاي دشمن در حاشيه بصره و حصار شديد امنيتي آن تا حدي بر طرف و راهكار و زمينه عمليات بزرگ  

  .در محورهاي استراتژيك جنوب مساعدتر مي شد 

به طور كلي، مختصات جبهه هاي غرب براي انجام تك محدود مناسب بود. كوهستاني بودن منطقه غرب به   )3

شرط انتخاب صحيح مناطق حساس آن راه وصول به دو هدف مهم، يعني تجزيه و انهدام غافلگيرانه نيروي دشمن  

شت هاي پست و وسيع جنوب  و صرفه جويي در به كارگيري نيروي انساني را آسان تر مي كرد، درصورتي كه د

امكان بهره گيري از اقدامات غافلگيرانه با عمليات محدود را مشكل مي نمود، ضمن آنكه استثناهاي موجود، كمتر  

  .مناطقي با ويژگيهاي مزبور در مرزهاي جنوبي مشاهده مي شود

 

  تاريخچه مختصر ميمك

پس از آغاز جنگ تحميلي و تجاوز گسترده صدام به ميهن اسلامي، منطقه ميمك نيز همچون ديگر نقاط مرزي  

   .به اشغال ارتش بعث در آمد 

ارتش و برادران سپاه منطقه    81لشكر    1، طي عمليات موفقيت آميزي، كه در آن، تيپ  1359دي ماه سال    19در  

متشكل از نيروهاي باختران، همدان و ايلام شركت داشتند، نيروهاي دشمن به عقب رانده شدند، اما پس از    7

ت درخور توجهي توانستند، قسمتي از منطقه  پانزده روز پاتك مداوم و تلاش براي بازپسگيري منطقه با تحمل تلفا

را مجدداً اشغال كنند. با توجه به اهميت اين منطقه، آنها با سرسختي تمام سعي در تصرف و تأمين هرچه بيشتر  

اين منطقه داشتند، اما با مقاومتي كه به ويژه از سوي خلباناني چون شهيد شيرودي و شهيد كشوري به عمل آمد،  

  .با متحمل شدن تلفات سنگيني توانست تنها به قسمت محدودي از اهداف خود دست يابد دشمن به سختي و 

 

  اهداف نظامي عمليات عاشورا 

 :انهدام بخشي از قواي دشمن )1

به دليل قابل نفوذ بودن خطوط پدافندي دشمن در اين منطقه و زمينه مساعد براي دور زدن آن، ميزان انهدام    

  .نيرو در حد مطلوبي قابل پيش بيني بود
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 :تحميل خط پدافندي نامناسب به دشمن )2

دشمن براي تأمين ميمك نيروي محدودي در نظر گرفته بود كه در صورت عقب راندن آن به طرف دشت، ناگزير    

  .بود آن را به چند برابر افزايش دهد 

 :بازپسگيري زمين )3

اثر اين عمليات، قسمتي از خاك ميهن اسلامي در منطقه ميمك از جمله ارتفاعات مهم تلخاب، گركني،     در 

  .فصيل و قسمت فرورفتگي ميمك آزاد مي شد 

 :تأمين ميمك )4

با عقب راندن دشمن از ارتفاعات به سمت دشت، نيروهاي خودي در موضع مسلط قرار مي گرفتند و ميمك، از    

  .هر نظر تأمين مي شد 

 :تسهيل در ارتباطات )5

رفت و آمد از جبهه هاي جنوب به غرب و برعكس كه الزاماً به جاي عبور از منطقه ميمك، همين راه از مسير    

ايلام سومار كه طولاني تر است، صورت مي گرفت و بدين ترتيب، ارتباط و اتصال جبهه هاي دو جناح ميمك نيز  

  .برقرار مي شد 

 

  شناسايي

  چگونگي شناسايي در عمليات

، كه در منطقه مهران و ميمك در عمليات  (در آغاز، مأموريت انجام شناسايي به لشكر نصر و تيپ امام رضا )ع

مسلم بن عقيل حضور فعال داشتند و تقريباً، نسبت به منطقه شناخت و تسلط بيشتري پيدا كرده بودند، واگذار  

شد. پس از اينكه راهكارهاي قديمي و قبلي بازبيني شد و نيروها به راهكارهاي جديد دست يافتند، لشكر نصر  

جاي لشكر نصر را گرفت،    ( كني به سمت راست ميمك منتقل شد، تيپ نبي اكرم)ص براي شناسايي فصيل و گر 

مأموريت يافت،    (350نيز به حد فاصل سمت راست فصيل تا رودخانه تلخاب )ارتفاعات گركني و    ( تيپ امام رضا)ع

تيپ انصار الحسين سمت راست رودخانه تلخاب را عهده دار شد و قرارگاه رمضان مأمور شناسايي جاده ها و عقبه  

  .هاي دشمن از طريق نفوذ و جمع آوري اطلاعات از عمق منطقه شد 

جابه جايي نيروها و تغيير و تحول در محورها و خط حد دفاعي به طولاني شدن زمان شناسايي انجاميد. به همين  

  .دليل، دشمن نسبت به منطقه حساس شد و برخي از راهكارها و معابر مهم را مسدود كرد

به هر حال، پس از پانزده روز فعاليت مستمر شناسايي، كه معمولاً در تاريكي شب صورت مي گرفت و برادران  

مجبور بودند مسافت سيزده تا چهارده كيلومتر را طي كنند و از ميدانهاي مين، موانع و سيم خاردار عبور كنند و  

بتاً قابل قبولي از دشمن و منطقه به دست آمد.  گاه دشمن را براي كسب اطلاع دقيق تر دور بزنند، اطلاعات نس

هرچند در دامنه ميمك، به علت پراكندگي كار و جابه جايي و ضيق وقت ضعفهايي مشاهده مي شد كه تا پايان  

عمليات بر طرف نگرديد و برخلاف عملياتهاي گسترده، كه وجود اين اشكالات بسيار جبران ناپذيرند، محدوديت  
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زمين در اين عمليات، خطر ناشي از نقائص مزبور را كاهش مي داد. در اين ميان، لشكر نصر از موقعيت و آمادگي  

  :از لشكر نصر، مي گويد  ( بهتري برخوردار بود، برادر محمد فرومندي، فرمانده تيپ حضرت امام صادق)ع

را به تيپ ما محول كرد، بچه ها شناسايي را آغاز كردند.    ( از زماني كه لشكر نصر مأموريت انهدام اين حد )فصيل >

به علت شيارهاي عميق و بسيار مناسب كه در منطقه وجود داشت و نيروهاي دشمن تقريباًًَ به صورت پاسگاهي 

مستقر بودند، نيروهاي شناسايي ما توانستند از لاي شيارها، نيروهاي دشمن و موانعشان عبور كنند و در عمق  

از نزديك، عقبه آن را بررسي كنند، به طوري كه در بعضي از محورها، نيروهاي شناسايي مان كاملاً در  دشمن و  

كنار جاده هاي تداركاتي دشمن قرار گرفتند. اين يكي از ويژگيهاي بسيار مناسب زمين اين منطقه بود كه به ما  

اضع دشمن و سنگرهاي اجتماعي شان را  اجازه مي داد به عمق دشمن نفوذ كنيم و حتي در روز، از پشت سر، مو

  . <نگاه كنيم. شايد همين امر باعث شد تا ما بهترين راهكارها را انتخاب كنيم

 

  جمع بندي شناسايي از وضعيت دشمن

به رغم آگاهي از وقوع عمليات، دشمن فرصت آن را نيافت تا سريعاً موانع و استحكامات دفاعي خود را تقويت و  

جناحهاي ضربه پذير را مسدود كند، البته، براي جلوگيري از نفوذ و رخنه رزمندگان اسلام اقداماتي، مانند تقويت  

ش گشت در منطقه عملياتي را به عمل آورد، اما فرصت  زرهي و نيروي احتياط و استقرار دوگردان كماندو و افزاي 

بستن شيارها و توسعه موانع سيم خاردار و ميدانهاي مين را نيافت و زماني به فكر اقدام در اين زمينه افتاد كه  

  .نيروهاي خودي عمليات را آغاز كرده بودند 

در مجموع، مي توان گفت كه از ميان اهداف نظامي منطقه، از محور فصيل و گركني شناسايي نسبتاً خوبي به  

  .عمل آمد، اما به دلايل ياد شده، عمليات شناسايي در دو محور ميمك و باني تلخاب به طور كامل انجام نشد 

از نظر تلفات حين شناسايي با توجه به شكل خاص زمين منطقه كه داراي موانع و عوارضي طبيعي به صورت  

شيارهاي عميق و ارتفاعات نسبتاً بلند است و براي اختفا و پوشش نسبتاً مساعد است، حادثه زيان آور و خسارت  

ر، به يكي از اتفاقات مهم شناسايي اشاره عمده اي رخ نداد و تلفات جاني و حفاظتي مهمي بر جاي نماند. در زي

  :مي شود 

به گلم زرد و باني تلخاب مأموريت يافتند. پس از    (در يكي از شبها، گروهي چهار نفره از تيپ انصار الحسين)ع

بازكردن معبر در ميدان مين و شناسايي دشمن از روي ارتفاعات، به هنگام برگشتن و در حين عادي كردن و  

بستن ميدان مين دست يكي از برادران در اثر انفجار مين قطع مي شود، در اين ميان، يكي ديگر از برادران كه  

ز سروصدا و رسيدگي به اين برادر مجروح به سمت وي مي دود، در اثر عبور از روي مين يكي از  براي جلوگيري ا

  .پاهايش را از دست مي دهد 

برادران ديگر اين دو نفر را به پشت جبهه منتقل مي كنند، اما خونهاي ريخته شده در مسير دشمن را نسبت به  

  .يكي از راهكارها آگاه مي كند و عدم انجام عمليات بر روي گلم زرد محرز مي شود

 

  طرح مانور
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در آغاز، قرار بود عمليات بر روي ارتفاعات سه تپه، گلم زرد، قلالم، باني تلخاب، گركني، فصيل تا يال زير هلاله  

براي تصرف پاسگاههاي هلاله و كاسه كاف انجام شود. اين پاسگاهها در صورت تصرف مي توانستند بهترين خط  

محدودتر شد و سرانجام درطرح نهايي مقرر شد كه  براي نيروهاي خودي باشند، اما به دليل كمبود نيرو مانور  

عمليات از سه محور گركني باني تلخاب ؛ فصيل و فرورفتگي ميمك انجام شود. انجام عمليات در محور گركني  

  .از ارتش گذاشته شد  81ادغامي با لشكر   ( باني تلخاب به عهده تيپ امام رضا)ع

مأموريت انجام عمليات در محور فصيل، كه به دليل وجود پيچ خوردگي و ناهمگوني نسبت به دو محور ديگر  

از لشكر نصر محول   ( وسعت بيشتري داشت، از تپه شهدا تا انتهاي سمت راست فصيل به عهده تيپ امام صادق)ع

  .شد 

بر عهده گرفت؛ مانوري كه در حين عمليات    ( اجراي مانور در محور فرورفتگي ميمك را تيپ مستقل نبي اكرم)ص

و پس از آن، پيوسته مورد بحث و نقد و بررسي فرماندهان بود و بروز پاره اي اختلاف نظرها را در ميان آنها موجب  

  .شد 

 

  شرح عمليات

  وقايع پيش از آغاز درگيري

منطقه عملياتي عاشورا از نظر جوي و آماده بودن جاده ها و راهها كه لازمه نقل و انتقالات عادي و بي دغدغه  

است، طي سه روز پيش از آغاز عمليات به هيچ وجه رضايت بخش نبود. با اشرافي كه ديده بانهاي عراق روي جاده  

سائل امنيتي انجام مي شد. زماني كه نيروها بايد به  ها و راههاي اصلي داشتند، رفت و آمد به سختي و با رعايت م

سرعت اقدامات پشتيباني و تداركاتي كه ضرورت اً به تردد زياد در منطقه نياز داشت را انجام مي دادند، طوفان  

شديدي در منطقه آغاز شد، به طوري كه ديده بانهاي دشمن توانايي مشاهده تحولات داخل منطقه را نداشتند.  

  : قر قاليباف در اين زمينه مي گويد برادر با

خداوند در تمامي عملياتها، به ما كمك كرد، ولي در اين عمليات، اين موضوع براي همگان آشكار شد. دشمن  >

، يعني درست روي  (از سه منطقه كاملاً روي ما ديد داشت )از بين تنگه شينو، از يال تپه شهدا و ارتفاعات فصيل

طوفان شديدي در منطقه راه افتاد كه طي    24/7/1363سه گذرگاهي كه اجباراً بايد از آن عبور كنيم. از صبح  

يكماه حضور ما بي سابقه بود. هيچ كس صد متر جلوتر را نمي ديد و در روز، همه ماشين ها چراغهايشان را روشن  

دف مي كردند. بچه ها پيشنهاد دادند كه همان روز به خط بزنيم.  كرده بودند، اما به دليل نديدن يكديگر، تصا

، زماني كه مي خواستيم براي عمليات  30:17صبح آغاز شده بود، در ساعت    7خوشبختانه، طوفان كه از ساعت  

حركت كنيم، پايان يافت غروب بچه ها در نقطه رهايي شان قرار گرفته بودند، الحمدالله دشمن متوجه چيزي  

تي يك گلوله هم در منطقه شليك نكرد. لازم بود كه نيروها زمان رهايي، وضعيت آرام و راحتي داشته  نشد، ح

باشند و اذيت نشوند تا در شيارهاي صعب العبور جلوي پايشان را ببينند در اين زمان، هوا صاف شده بود و نور  

  . <....ستاره ها و ماه شب را روشن كرده بود
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دشمن پس از مشاهده تغييراتي در منطقه به قريب الوقوع بودن عمليات پي برد و تا آنجا كه زمان اجازه مي داد،  

بر تعداد   آورد،  را به منطقه  احتياط  نيروهاي  اضافه  به  تر كرد؛ دو گردان كماندويي  آماده  را  ديوار دفاعي خود 

  .ت را مسدود كردتانكهاي خود در منطقه افزود و برخي از راهكارهاي عمليا

، كه قرار بود عمليات آغاز شود، دشمن مجدداً تعداد زيادي نيرو را در منطقه فرورفتگي ميمك  7/1363/ 24در شب  

  .مستقر كرد و نقل و انتقالاتي را انجام داد كه نشان دهنده شتابزدگي او در تقويت خط پدافندي اش بود

گفت وگوهاي زير كه عراقيها با بلندگو پخش مي كردند، بيانگر اين مطلب بود كه دشمن اخبار مهمي از عمليات  

بياييد، ما منتظر شما هستيم، تسليم بشويد، بياييد ببريمتان زيارت، بياييد به شما    >و زمان هجوم داشته است:  

  . <...نان و كنسرو بدهيم و

، در ارتباط با آخرين وضعيت منطقه قبل از آغاز  (برادر حسن اجاقي، فرمانده گردان حنين از تيپ نبي اكرم)ص

عمليات به اين نكته اشاره كرد در زمان حركت نيروها به سوي نقطه رهايي، يك نفر از خط پدافندي خودي، تير  

شليك كرد، كه به نظرم، نوعي ارسال اطلاعات و اعلان خبر بود. افزون بر اين، نكاتي وجود دارد كه   (هوايي )رسام

نشانه اطلاع دشمن و احتمالاً وجود عوامل نفوذي در نيروهاي خودي است. در اين زمان، دشمن نيروهاي گشتي  

،  63/ 24/7گان قرار داده بود. در شب  اش را در تمامي محورها افزايش و تعداد كمين بيشتري را بر سر راه رزمند 

  00:23زمان چك كردن محور، داخل ديدگاه به شهادت رسيد و در ساعت  (يكي از فرماندهان تيپ نبي اكرم)ص

  30:1نيز، از طريق بي سيم كسب اطلاع شد كه عراق به نيروهايش آماده باش داده و تأكيد كرده است كه ساعت 

  .بامداد حمله آغاز خواهد شد 

 

  مين گذاري معابر دشمن

با در اختيار داشتن مينهاي ابتكاري    ( پيش از آنكه يگانها به خط بزنند، تعدادي از عناصر تخريبچي تيپ امام رضا)ع

همراه با گردانهاي عمل كننده حركت كردند و زماني كه گردانها براي درگيري و اجراي آتش آماده مي شدند، در  

سه يا چهار نقطه در عمق دشمن نفوذ و در اطراف قرارگاههاي دشمن مين گذاري كردند. يكي از اين گروهها با  

ادري كه سازنده مين ها بود، به شهادت رسيد. برادر اسماعيل قاآني درباره شرح حال  كمين دشمن درگير شد و بر

  :اين برادر و چگونگي عملكرد گروه مي گويد 

برادر صبوري سازنده يك نوع از اين مينها بودند. ايشان به شغل ساعت سازي اشتغال داشتند و به رغم كم سن   >

خيلي مبتكر و مخلص بودند. اين براي نخستين بار بود كه به جبهه مي آمدند و با يكي از   (بودنشان، )هجده سال

برادران قديمي تخريبچي همكاري مي كردند. با توجه به عشق و علاقه اي كه به كار نشان مي دادند، مي خواستند،  

ر نيز بودند. شب عمليات خيلي  به قول معروف، حاصل زحمتشان را نيز ببينند، افزون بر اين، يك نيروي تخريبكا

به دليل آنكه مينها را خودم درست كرده ام، اجازه بدهيد كه خودم هم بروم در كاشتنش شركت    >اصرار كردند:  

كنم، البته، اينها تيمهاي ده تا دوازده نفري بودند كه هم سلاح و آر.پي.جي و تيربار داشتند هم تعداد مورد نظر  

در آن منطقه مي كاشتند. اين گروه موفق به كاشتن مينها مي شوند، اما در بازگشت،    مين را با خود مي بردند و 
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 <...با كمين دشمن روبه رو مي شوند و از آن ميان، تنها ايشان شهيد مي شوند و پيكرشان نيز در جلو مي ماند 

.  

 

  حركت و درگيري نيروها

  :در كل، براي نيروهاي عمل كننده در اين عمليات سه نقطه رهايي در نظر گرفته شده بود

  ؛(4زير ارتفاع ميمك به مقصد فرورفتگي آن )محور فجر   )1

  ؛ و(3تپه شهدا به مقصد يال ميمك )قسمتي از محور فجر  )2

و محور فجر    3پاسگاه سنگي به قصد ارتفاعات فصيل تنگه بيجار گركني و تلخاب )قسمتهايي از محور فجر   )3

  .(يك

جاده اصلي ميمك مسيري بود كه تمامي نيروها بايد از قسمت كمي از آن عبور مي كردند. در اين جاده، بر اثر  

تردد بيش از اندازه و عرض كم جاده، ترافيك سنگيني ايجاد شده بود كه تأخير مختصري را در عمليات، به ويژه  

اين مح  در  فرورفتگي ميمك موجب شد.  نيروها در  فعاليت  روند  اثر آتش شديد  در  بر  يگانها  ور، ضمن حركت 

شهيد و مجروح شدند    ( توپخانه و خمپاره دشمن، دو نفر از برادران بلدچي اطلاعات و عمليات تيپ نبي اكرم)ص

  .و دو سه نفر از نيروهاي تخريبچي نيز به شدت مجروح شده يا به شهادت رسيدند 

در اين حال، گردان حنين پس از جمع آوري مينها، زودتر از گردان خيبر در دويست متري دشمن منتظر ماند تا  

  .پس از آمادگي و هماهنگي با گردان خيبر، هم زمان از دو محور به خط دشمن بزند 

در محور پاسگاه سنگي نيز، يگانهاي عمل كننده كه از شب پيش، با اتوبوس به محل پاسگاه منتقل شده بودند،  

  388بعدازظهر به سمت اهداف حركت كردند. گردان جبار نيز كه مأموريت تصرف ارتفاعات    00:19تقريباً ساعت  

ت راه پيمايي زودتر از دو گردان قهار و صبار،  را به عهده داشت، به دليل كوتاه بودن مسير، بعد از سه ساع  335و 

شب به ميدان مين رسيد و مينهاي سر راه خود را يكي پس از ديگري با عناصر تخريبچي خنثي    30:23در ساعت  

كرد. در پنجاه متري دشمن و پس از گذشت نيم ساعت از زمان اعلام رمز، فرمانده اين گردان متوجه قطع ارتباط  

كه سرانجام از سوي يكي از جناحين خود رمز عمليات را دريافت كرد. دو گردان ديگر افزون بر  بي سيم شد تا اين

، به دليل وجود كمينهاي متعدد برسر راهشان با تأخير به پاي كار  (طولاني بودن مسير )تقريباً پانزده كيلومتر 

رسيدند. گردانهاي قهار و صبار نيز به رغم سنگين بودن گردان و تعداد نيرو، با دقت و تدبير كمينها را دور زدند و  

تيهاي  بدون كوچك ترين صدايي آنها را پشت سر گذاشتند، به طوري كه در محور فصيل، نيروها سه مرتبه گش

دشمن را دور زدند و به محض ديدن كمين، گردان را از محل ديگري هدايت كردند و فوراً مسير حركت گردان را  

عمل مي كنند، شب پيش يك گردان   3، كه در محور فجر  (تغيير دادند، همچنين، از سه گردان تيپ امام رضا )ع

از پاسگاه سنگي به تنگه بيجار انتقال يافتند و همان    (در اطراف پاسگاه سنگي و دو گردان ديگر )كوثر و رعد   ()فلق

ناهار، در يك  7/1363/ 25جا، در رودخانه تلخاب مستقر شدند. گردانهاي كوثر و رعد ظهر روز   از صرف  ، پس 

، به طرف محلي كه چادري گفته مي شد، حركت كردند و باقي راه را در تاريكي هوا به  408كيلومتري ارتفاع  

نيمه شب خود را به ارتفاع گركني پاي كار رساند، اما گردان رعد   00:2دند. گردان كوثر ساعت سمت اهداف پيمو



 4شماره  -فصلنامه نگين    

گردان رعد در محور باني تلخاب با صخره    45:23در پي يافتن راهي براي عبور به سمت باني تلخاب بود. در ساعت  

ساً به كمك آنها شتافت، اما پس  ‡، را(هاي زيادي برخورد كرد. در اين ميان، برادر احمدي، معاون تيپ امام رضا)ع 

بامداد به راه حل مشخصي    30:2از عبور از شيار و صخره اول به شيار و صخره هاي ديگري برخورد كرد و تا ساعت  

  .دست نيافت و بدين ترتيب، باني تلخاب از عمليات حذف شد 

شب به پاي كار رسيد و در انتظار آمادگي گردان كوثر، كه    00:23س ساعت مقرر، يعني ساعت  ‡گردان فلق نيز را 

سمت راست او عمل مي كرد، به سر برد. هرچند تمامي نيروها به طور نسبي، چهار تا پنج ساعت راه را طي كردند،  

تا ارتفاع گركني در پيش داشت، به ويژه اينكه   با  اما گردان كوثر مسافت زيادي را  برخلاف شناساييهاي قبلي، 

ميدانها و سيم خاردارهاي بيشتري در مسير خود روبه رو شد. در نتيجه، وقت بيشتري را براي باز كردن ميدانهاي  

يادآور    (بامداد از طريق بي سيم، فرماندهي كل عمليات به فرمانده تيپ امام رضا)ع  30:1مين صرف كرد. در ساعت  

شد كه براي خنثي كردن مينها از سه مسير معبر باز كنند تا در صورت بروز مشكل، دست كم، يكي از آنها به  

نتيجه برسد. اين محور، تنها براي تضمين امنيت محور گركني و در فاصله دو روز مانده به عمليات به تيپ امام  

ابلاغ شد و شناسايي قابل قبولي از آن انجام نشده بود. پس از تلاشهاي بسيار و بي ثمر ياد شده، اين    ( رضا )ع

 مستقر شد  ( )سمت راست گركني 408بامداد به عقب بازگشت و در شياري واقع در ارتفاع  30:2يگان در ساعت 

.  

 

  شكستن خط و پاك سازي

بامداد در زير ارتفاع ميمك تيراندازي به سوي دشمن آغاز شد. هنوز مهتاب در نيامده بود و    2:  45حدود ساعت  

در تاريكي هوا، دسترسي به سنگرها و قرارگاههاي دشمن كمي مشكل بود، به طوري كه در بعضي از نقاط تعدادي  

اع ميمك، گردان حنين پس از عبور از ميدان  سنگرها از ديد رزمندگان پنهان ماند. در سمت چپ فرورفتگي ارتف

ميني، كه پيش از اين، پاك و آماده شده بود، درست در لحظه اي كه مي خواهد با فرياد الله اكبر به خط بزند،  

مجدداً به شش حلقه سيم خاردار حلقوي كه قبلاً شناسايي نشده بودند، برخورد مي كند. برادر اجاقي در اين باره  

  :مي گويد 

هنگامي كه از ميدان مين رد شديم و ديديم كه باز هم جلوي ما شش حلقه سيم خاردار حلقوي وجود دارد و   >

تخريبچي هم زخمي شده است، برادر محمدي، مسئول گروهان، پايش را زير سيم خاردارها گذاشت كه نيروها رد  

  . <دند بشوند، اما بعثيها با تيربار اين برادر عزيزمان را نيز به شهادت رسان

سرانجام، اين گردان پس از انهدام قسمتي از خط دفاعي و فراري دادن دشمن توانست مقر تانك دشمن را تصرف  

ساعت   و    00:4كند. حدود  تيربار  سنگرهاي  از  يكي  انهدام  از  بعد  گردان حنين  هوا،  نسبي  روشنايي  در  صبح 

و يك دستگاه تانك و به    106  آر.پي.جي دشمن، تصاحب يك انبار مهمات و به غنيمت گرفتن يك قبضه تفنگ

اسارت درآوردن تعدادي از نيروهاي عراقي، سرگرم تشكيل خط پدافندي شد، در حالي كه تا اين زمان تعدادي از  

  .تيربارچيها و آر.پي.جي زنها شهيد شده بودند  (مسئولان گردان حنين از جمله معاون گردان )بي سيم چي
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آن دسته از نيروهاي گردان خيبر كه توانسته بودند پاي كار بروند، در سمت راست محور فرورفتگي ميمك، بخشي  

را پاك سازي كردند، اما نتوانستند مقر گروهان دشمن را به طور كامل تصرف كنند. در نتيجه، فشارهاي دشمن  

ز شد و نيروها هنوز خود را آماده نكرده بودند كه  به تدريج شدت يافت. هم زمان با طلوع آفتاب بارش باران نيز آغا

دشمن با هفده تانك به سمت آنها هجوم آورد. نامأنوس بودن نيروها با چنين شرايطي از يك طرف و نداشتن  

سنگر دفاعي براي مقابله با تانكها از طرف ديگر موجب شد تا عده زيادي از نيروها عقب نشيني كنند. برادر طالبي،  

  :ردان خيبر، گوشه هايي از اين حوادث را اين گونه شرح مي دهد فرمانده گ

تا نزديكي آخرين هدفهاي مورد نظر پيش رفتيم. بيست الي سي نفر بيشتر نبوديم. بچه ها داخل موضع خمپاره   >

دشمن نارنجك انداختند و خود من با آر.پي.جي تيربارشان را خاموش كردم. هنوز نيروي پشتيباني برايمان نيامده  

جز اينكه عقب نشيني كنيم. در حال برگشتن،    بود، اگر آنجا مي مانديم، شهيد مي شديم. ديگر چاره اي نبود،

يكي دو تا از بچه ها در داخل شيارها روي مين رفتند، بارش شديد باران آغاز شده بود. شانزده، هفده نفر از اين  

تعداد را براي پدافند به نقطه اي فرستاديم كه خط را شكسته بوديم تا بتوانيم بچه ها را به آنجا ببريم. يكي از  

ران مسئول را كه روي مين رفته بود به دوش گرفتيم و بيشتر از يك كيلومتر تا نزديكي نيزاري آورديم. آنجا  براد

متوقف شديم تا اوضاع را بررسي كنيم. در اين لحظه، سه، چهار نفر از بچه هايي را كه جلو فرستاده بوديم، به  

در    (صبح  6را كه صبح گرفته بوديم الان )ساعت  مواضعي    >طرف ما مي آمدند. پرسيديم، چرا برگشتيد ؟ گفتند:  

دست عراق است و بچه ها هم كشيده اند عقب؛ كسي نيست، از صبح كه از شما جدا شديم، بچه ها چند نفرشان  

  . <شهيد شدند، چند نفر هم از خط عبور كردند، اما به دليل تسلط دشمن نتوانستيم عبور كنيم 

  :برادر حسين اجاقي، فرمانده گردان حنين، نيز مي گويد 

صبح كه باران باريدن گرفت، گروهاني از گردان خيبر كه قرار بود مقر گروهان    00:4موقع نماز صبح يعني حدود   >

بعثيها را هدف قرار دهند، در حال برگشت بود از مسئول گروهانشان پرسيدم، برادر يعقوب چرا برگشتي؟ گفت:  

مان روي مين رفتند؛ بنابراين، برگشتيم و حالا ما به ميدان مين برخورديم، تخريبچيهايمان شهيد شدند. بچه هاي

عراقيها دارند ما را تعقيب مي كنند. گفتم خوب حالا دست كم، كنار ما قرار بگيريد تا خط اين جا را پدافند كنيم  

... . در اين زمان، ديدم كه تانكهاي عراقي به ما نزديك مي شوند، بيشتر بچه ها از نظر روحي در وضعيت مناسبي  

گروهاني كه از    <تانكها ما را محاصره مي كنند و الان اسير مي شويم ...  >ودند و مرتب تكرار مي كردند كه  نب

گردان خيبر آمده بود، به عقب بازگشت. ما آخرين گرداني بوديم كه خط خودمان را خالي كرديم؛ زيرا هيچ راه  

قاسم،    >به برادر كلهر دادم، هيچ گاه يادم نمي رود:    (ديگري نبود. آخرين پيامي كه من به قرارگاه )تيپ نبي اكرم

قاسم! كاظمين، گفت: به گوشم. اين شايد آخرين پيام ما باشد كه مي شنوي تانكها ما را محاصره كرده اند يك  

طرفمان ميدان مين است و طرف ديگر هم تانكها و يك طرف هم نيروها، هيچ راهي نداريم، چه تصميمي داري،؟  

و جنگيدن به نيرو و مهمات و تجهيزات نياز داريم. به بازگشت نيز راضي نيستيم؛ زيرا، شهدايمان اينجا    براي ماندن

اجبار    <هستند، به  تدارك كنند،  را  ما  توانستند  قرارگاه هم نمي  برادران  و  نبود  آماده  آنكه جاده  دليل  به  اما   .

نداشتيم، راهي  ما  بودند،  شده  مجروح  ها  بچه  بيشتر  كه    بازگشتيم.  نيروهايي  تعداد  البته،  برگرديم.  اينكه  جز 



 4شماره  -فصلنامه نگين    

بازگشتند، تنها يك دسته بود كه بيشترشان نيز مجروح بودند، ... ساعت هشت و نه صبح بود كه كاملاً عقب نشيني  

  . <كرديم 

متأسفانه، در اين محور، دشمن پس از مدتي محاصره نيروهاي خودي و درگيري نزديك با آنها رفته رفته تسلط  

بيشتر يافت و با استفاده از جاده عقبه به راحتي توانست توان خود را تقويت كند، در حالي كه اين امكان براي  

ام مسيرهاي منتهي به نيروهاي خودي زير  رزمندگان خودي وجود نداشت. از سوي ديگر، با روشن شدن هوا تم

ديد مستقيم دشمن قرار گرفت و ديگر امكان پشتيباني نيروهاي محاصره شده به جز از وسط شيار امكان پذير  

صبح عمليات، از طريق تلفن خطاب به فرماندهي عمليات در قرارگاه سلمان اعلام    50:6نبود. برادر ناصح در ساعت  

  :كرد 

با پياده هايمان تانكهاي دشمن را منهدم كرده ايم، در يك كانال مهماتمان تمام شده، هنوز بالا سقوط نكرده   >

است، امكان مهمات رساني وجود ندارد. شايد نيمي از ما اگر الان بياييم موفق شويم، اما اگر بمانيم و دشمن بيايد،  

  . <ديگر راهي نداريم

از بعد تبليغاتي، ميمك از هر نظر براي دشمن اهميت به سزايي داشت؛ بنابراين، دور از ذهن نبود كه حتي تيپ  

  .نيز فشار بيشتري را متحمل شود ( نبي اكرم )ص

به خط    (بامداد نيروهاي تيپ نبي اكرم)ص  30:1الي    00:1در محور تپه شهدا به يال ميمك هم، حدود ساعت  

دشمن زدند. در سمت چپ تپه فصيل، گردان صبار پس از طي مسافتي طولاني در نزديكي هدف به چپ و راست  

ارتفاع ) ميمك  يال  روي  بايد  گروهاني كه  يافت.  نيز    ( 348گسترش  و  نيروها  به علت خستگي  كرد،  عمل مي 

پيچيدگي هدف، موفق به صعود بر روي يال نشد. دشمن كه از جلو و عقب خطر حضور نيروهاي خودي را احساس 

كرده بود، مقاومت شديدي از خود نشان مي داد. درگيري براي تصرف يال ميمك تا صبح ادامه يافت و به محض  

قرار    348نيروهاي عمل كننده زير آتش شديد تيربار دشمن مستقر در بالاي ارتفاع  روشن شدن هوا و بارش باران،  

گرفتند، اما به علت خيس شدن و سرماي هوا، تحرك و كارآيي شان كاهش يافت. در اين هنگام، به گردان صبار  

دو قبضه تيربار  دستور عقب نشيني داده شد، اما در حين عقب آمدن، نيروهاي دشمن توانستند عقبه گردان را با  

  .مسدود كنند؛ بنابراين، آنها به ناچار، تا شب بعد داخل شياري در همان جا پنهان شدند 

  :، در مورد چگونگي عدم الفتح بر روي يال ميمك مي گويد (برادر محمد فرومندي، فرمانده تيپ امام صادق)ع 

به علت اينكه يال ميمك خيلي پيچيده بود، حركت يگان در داخل آن كند بود. آنها خسته شده بودند و نمي   >

توانستند به يال صعود كنند. شناسايي در اين منطقه، خيلي ممكن نبود؛ زيرا، زماني كه از روي ميمك نگاه مي  

گاه مي كرديم، يالها كاملاً در زير ديد به نظر مي  كرديم، يالها چندان آشكار نبودند، اما هنگامي كه از روي بلندي ن

رسيدند، اما شكل آنها به صورتي بود كه نمي توانستيم پيچ شيارها و رودخانه ها و آرايش دشمن را مرتب ببينيم.  

نيروهاي شناسايي نيز نمي توانستند در عمق مواضع عراق نفوذ كنند. وضعيت زمين و نا آشنايي نيروها با آن،  

ه فعاليت و تحرك را از آنها گرفته بود. موضوع ديگر، مدت زمان اندك بود. از آغاز عمليات تا روشن شدن هوا،  اجاز

بامداد آغاز و بعد از مدتي هوا روشن شد و بدين ترتيب، تيربارهاي    00:1زمان كوتاهي وجود داشت. عمليات ساعت  

  . <... نيروهاي ما اجازه فعاليت ندادند  دشمن، كه روي ارتفاعات دامنه ميمك مستقر بودند، ديگر به 
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در محور گردان جبار، كه در ارتفاعات فصيل عمل مي كرد، وضعيت متفاوت بود. دو گروهان از اين گردان براي  

غافلگير كردن دشمن آرام به سمت سنگرهاي دشمن حركت كردند و يك گروهان ديگر براي استفاده هاي بعدي  

ديدند. در آغاز، تصور مي شد دشمن    محفوظ ماند. در وهله نخست، برادران با ناباوري سنگرهاي دشمن را خالي 

دامي را تدارك ديده و در سنگرهاي خود مخفي شده باشد. رزمندگان هر لحظه امكان مي دادند كه از جناحين و  

گوشه و كنار هدف حمله قرار گيرند. آنها ضمن بازرسي و تفتيش سنگرها، تا جاده عقبه دشمن پيشروي كردند،  

پاي رزمندگان متوجه حمله شده بود، سراسيمه پايگاههاي اول و دوم را تخليه    گويا پس از آنكه دشمن از صداي

و با به جا گذاشتن امكانات و وسايل سنگين فرار كرده بود. در خطوط بعدي، هنگامي كه سنگرها و انبار مهمات  

آ بر  اما،  دشمن زير آتش قرار گرفت، دشمن رفته رفته واكنش نشان داد و در صدد مقاومت و پاسخگويي  مد، 

خوشبختانه اين تصميم زماني صورت گرفت كه نيروهاي اسلام عقبه دشمن را به طور كامل مسدود كرده و تپه  

  .را به محاصره درآورده بودند   388و  335هاي 

سرانجام، دو گروهان از دو طرف با يكديگر الحاق كردند و در عقبه دشمن، دو خط پدافندي پشت به هم به طرف  

آغاز   338و   335خاك ايران و عراق تشكيل دادند. بدين ترتيب، پاك سازي را از انتهاي فصيل به سمت تپه هاي 

پشتيباني و حركت مهندسي نيروهاي خودي را  راه    335كردند. بدين ترتيب، چهل تا پنجاه نفر بعثي كه در تپه  

بسته بودند، به ناچار تسليم و حدود صد نفر، كه از پايگاههاي جلوتر عقب نشيني و در نوك فصيل تجمع كرده  

  :بودند، به اسارت مي آمدند. برادر شجيعي درباره چگونگي اسارت اين صد نفر مي گويد 

نيمي از افراد يك دسته از نيروهاي خودي در همان شب راه را گم كرده بودند. آنها به جاي اينكه به سمت ما   >

بيايند، به سمت راستشان پيچيده و در داخل شياري قرار گرفته بودند كه به عقبه دشمن در نوك فصيل منتهي  

: ووما شما را گم كرده ايم،، گفتم: وو همان جا  مي شد؛ منطقه اي كه در محاصره ما بود. آنها بي سيم زدند، گفتند 

بايستيد و پدافند كنيد؛ زيرا، دشمن را طوري محاصره كرده ايم كه راه گريز ندارد...،، تا اينكه به يكي از برادران  

د  گفتم: وو اگر تو مي تواني با يك دسته از آنجا حركت بكني و از پشت دشمن بالا بيايي، كار اينها يكسره مي شو

صبح بود اين برادر به تنهايي آمد و با آن دسته اي كه گم شده بودند،    00:7و ديگر ما مشكلي نداريم،،. ساعت  

برخورد كرد. با من تماس گرفت كه چكار كنم گفتم:وو از همان جا به دشمن حمله كن و من هم از بالا فشار مي  

نه هر موقع گفتي آتش را قطع كن به تيراندازي پايان    آورم،،. گفت: ووگلوله هاي شما به ما مي خورد،،. گفتم: وو 

مي دهم،،. ما از بالا تيراندازي را آ غاز كرديم و آنها هم دو تا موشك آر.پي. جي زدند. دشمن كه خود را از روبه رو  

  . <...و پشت سر در محاصره مي ديد، در همان نقطه تسليم شد 

   

عمل مي كرد، مدتي با فرماندهي قطع شد،   335ارتباط يك گروهان از لشكر ثارا...، كه در اين محور، بر روي تپه 

به طوري كه هيچ گونه اطلاعي از آن در دست نبود تا بالاخره، هم زمان با روشن شدن هوا، طي هماهنگي با 

صبح به اهداف مورد نظر دست    30:8ود ساعت  را به محاصره درآورد و حد   335گردان جبار اين گروهان نيز تپه  

، صبح عمليات مقاومت در خور توجهي را از خود نشان  388يافت. همچنين، گروه ديگري از بعثيها واقع در تپه  
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پاك سازي شد و تعدادي    (دادند كه اين تپه نيز با دخالت كادرهاي مسئول لشكر نصر )فرمانده تيپ و گردانها

  .ديگر از افراد دشمن به اسارت در آمدند 

بامداد    1:  30گردان قهار در عقبه فصيل به استعداد چهار گروهان كه دو گروهان آن عمل كننده بودند، در ساعت  

  ( و كمره فصيل )محور گردان جبار  325  350از پشت و از روي جاده عقبه دشمن، پاك سازي را به طرف تپه هاي  

آغاز كرد. تأكيد برادر قاليباف، فرمانده عمليات، بر اين بود كه گردان مزبور چنان پرقدرت به خط دشمن بزند كه  

نيز اثر بگذارد و يك گروهان از اين گردان نيز دست نخورده باقي بماند تا اگر    (348تصرف آن، بر يال ميمك )

گردان صبار در يال ميمك به بن بست رسيد، از آن استفاده شود. البته، به دليل سماجت دشمن در كانالهاي اين  

  .محور، اين دو موضوع خودبه خود منتفي شد 

، الحاق  ( بامداد از خط اعلام شد كه در محل تانك سوخته )كنار جاده نرسيده به سه راهي هلاله  40:3در ساعت  

صورت گرفته است، اما به دليل مقاومت در برخي از كانالهاي پراكنده در سطح فصيل و عدم امكان اجراي آتش  

خمپاره به دليل حضور نيروهاي خودي در اطراف و نزديك كانالهاي مزبور، نيروهاي مستقر در محل تانك سوخته  

صبح ارتفاعات   30:9الي    00:9ده شدند، اما بين ساعات  براي جلوگيري از آسيب ديدن توان يگانها، به عقب فراخوان 

فصيل، به طور كامل از لوث دشمن بعثي پاك و شمار در خور توجهي اسير و غنيمت از اين محور به دست آمد و  

ناموفق ماند كه تسخير اين هدف هم به شب دوم عمليات    (348نيز، تنها يال ميمك تپه )  3از محور عملياتي فجر  

  .موكول شد 

در محور فجر، گردان فلق، كه مدتي زير پاي دشمن در حد فاصل گركني و فصيل در انتظار روشن شدن وضعيت  

گردان كوثر به سر مي برد، پس از آمادگي گردان مزبور، به چپ و راست خود گسترش يافت و ضمن درگيري با  

صبح، از طرف فرماندهي    00:4اعت  تعدادي از سنگرهاي عراقي به پاك سازي و انهدام قواي دشمن پرداخت. در س 

عمل مي كرد، با اين گردان الحاق كند    350عمليات تأكيد شد، گردان قهار كه در ناحيه چپ گردان فلق روي تپه  

، به طور مشخص محل  3تا كم كم، زمينه هاي ايجاد خط دفاعي به هم پيوسته فراهم شود، اما در محور فجر  

مستقر بود، روي ارتفاع گركني قرارداشت و از نظر ايجاد موانع نيز، كار    حساس تري، كه عمده قواي دشمن درآن 

شده و ميادين مين و سيم هاي خاردار بيشتري در اطراف آن تدارك شده بود. گردان كوثر پس از آغاز حمله،  

براين، بارديگر  همانند آنچه درمحور فصيل اتفاق افتاد، به موانع بيشتري برخورد كرد، اما از دشمن اثري نيافت؛ بنا

بسياري از وقت خود را حتي تا نزديك صبح صرف خنثي كردن ميدانهاي مين و بازكردن معبر كرد. بالاخره، از دو  

مسيري كه براي باز كردن معبر انتخاب شده بود، يكي زودتر از ديگري به نتيجه رسيد. با شليك چند موشك  

صبح به خط دشمن زدند. اين درگيري تا سه ساعت    00:6آر.پي.جي درگيري آغاز شد و نيروها در حدود ساعت  

  ادامه يافت و سرانجام، در ساعت

صبح، به كلي مسئله اين محور با گرفتن هشت اسير پايان يافت. البته، هنوز مواضع به دست آمده تثبيت   9: 00

تا    >نشده بودند و برادر رحيم صفوي درباره تبليغات و اعلان عمليات عاشورا از طريق رسانه هاي جمعي گفت :  

  . <خط تثبيت نشده هيچ خبري را نمي شود اعلام كرد 
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  طرح ريزي و چگونگي ادامه عمليات

در دومين روز و شب عمليات، نيروهاي خودي در صدد تحكيم مواضع به دست آمده در ارتفاع فصيل و گركني و  

بودند تا ضمن جبران عدم الفتح    (تدارك تداوم حمله در زير ارتفاع ميمك به سوي فرورفتگي آن )محور فجر چهار

شب پيش در اين محور، زمينه لازم را براي تخليه عده زيادي از برادران مجروح و شهيد و مفقود، كه در شيار ني  

به دليل تحمل تلفات سنگين نخستين شب و فشار زياد    (خزر جا مانده بودند، فراهم آورند. تيپ نبي اكرم )ص 

كه تا به حال، در    (دشمن توانايي ادامه عمليات را نداشت، به همين دليل، پيشنهاد شد تيپ انصارالحسين )ع

احتياط به سر مي برد، اين مأموريت را به عهده گيرد، اما تيپ مزبور با عنوان كردن اينكه از منطقه شناسايي ندارد  

  .و در صورت اجراي عمليات، ناموفق خواهد بود، انجام آن را به بعد از شناسايي كامل موكول كرد

تنها مسئله اي كه در شب دوم، در اين محور اتفاق افتاد، بازگشت برادر طالبي، فرمانده گردان خيبر، به اتفاق چهار  

نفر ديگر از درون محاصره نيروهاي دشمن بود كه از صبح روز عمليات تا تاريكي شب، همراه با سيزده تن ديگر  

ه سه نفر از اين برادران به سختي مجروح شده بودند،  پشت نيروهاي دشمن داخل نيزارها مخفي شده و از آنجا ك 

و امكان انتقالشان به عقب مشكل بود، براي يافتن راهكار و در صورت رسيدن به پشت خط، براي تهيه طرح حمله  

به دشمن و سپس، نجات تمامي برادران، محل محاصره را ترك كرده بود و ديگر برادراني كه سالم بودند، داوطلبانه  

  .اده شخصي خود در كنار مجروحان باقي مانده بودند با ار

هوا تاريك شده بود كه به پهلوي سنگر    >برادر طالبي مشاهدات خود را در اين مدت اين گونه تشريح مي كند:  

اجتماعي دشمن حركت كرديم. در نزديكي سنگر، پيكر دو تن از شهداي ما افتاده بود. تعدادي از عراقيها در سنگر  

ند، سروصداي زيادي از كانال به گوش مي رسيد.  اجتماعي خواب بودند. با وجود اين كه پنج شش نفر بيشتر نبود

س كه رسيديم، دشمن منور زد، اصلاً،  ‡ما از دست راست كانال از وسط دو تا نگهبان عبور كرديم، روي خط الرا 

يك درصد هم امكان نداشت كه ما را نبيند. در پشت بوته اي كه وسط تپه بود، نشستيم. ذخيره آبمان هم تمام  

فتيم و ميدان مين را به تخريبچي نشان داديم. وي مشغول باز كردن ميدان شد و ما نيز به  شده بود. جلوتر ر

مراقبت از اطراف پرداختيم. چپ و راستمان تيربارها كار مي كردند. صدايي از جلو آمد. به آرامي، نزديك شدم و  

از بچه  هاي خودي است. خيلي    فردي را ديدم، بلافاصله، اسلحه را پشت سرش گذاشتم، بعد متوجه شدم كه 

خوشحال شد. گفت: وومن ديشب اوايل عمليات روي مين رفتم،،. وي روي مين والمري رفته و يك پايش را از  

دست داده بود. وضعيت خيلي نامناسب بود. اگر مي خواستيم او را برداريم، نمي توانستيم از كمين عبور كنيم.  

تا ان شاء الله در صورت باز شدن راه به عقب منتقل شود. ما به    كمي با او صحبت كرديم و گفتيم همان جا بماند 

راه افتاديم. در نقطه آغاز عمليات، برادران زيادي مجروح و عده اي هم در حدود شانزده، هفده نفر شهيد شده  

دا كرديم.  بودند. شب بازگشتيم. با جاده آشنا نبوديم. به رغم شليك منور، دوشكا و تيرهاي رسام، نقطه رهايي را پي

هنگامي كه به بالا رسيديم، به برادران تيپ اطلاع داديم كه ما از نيزار بيرون آمده ايم، اما بقيه آنجا مانده اند. قرار  

  . <شد همان شب عمليات منتقل شوند، اما اين كار امكان پذير نبود؛ بنابراين، فرداي آن شب انجام شد 

در محور يال ميمك هم، گردان صبار در انجام مأموريت خود ناموفق و در طول روز نيز، در شيارهاي اطراف يال  

مخفي مانده بود تا به محض تاريك شدن هوا، در نخستين فرصت، خود را از زير آتش بار دشمن به    ( 368ميمك ) 
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شد كه نيروهاي ما تقريباً در  طرف نيروهاي خودي بكشاند. ضرورت ادامه عمليات در محور مزبور از اين ناشي مي  

روز اول در روي ارتفاعات پشت فصيل مستقر شده بودند و قسمت كمي از شمال اين ارتفاعات تصرف شده بود؛  

بنابراين، چنانچه يال ميمك تصرف نمي شد و امكان اتصال خاكريز در طول اين محور فراهم نمي آمد، مقابله با  

  .پاتك دشمن بسيار دشوار مي شد 

به بعد، زير فشار آتش توپخانه دشمن بود و گاهي گلوله هاي منور در    00:23در حالي كه اين محور از ساعت  

بامداد وارد عمل شدند، اما به دليل انحراف از    00:2آسمان تاريك و باراني ظاهر مي شد، رزمندگان در ساعت  

خود، يعني به سمت نيروهاي پدافندي  مسير اصلي، به جاي حركت به طرف سينه ميمك، به اشتباه، به راست  

گردان جبار پيچيدند و بدين ترتيب، دو نيروي خودي با يكديگر درگير شدند كه پس از يك ربع، دو طرف با اطلاع  

از هويت يكديگر به درگيري پايان دادند و خوشبختانه با اينكه اين اشتباه در داخل منطقه دشمن پديد آمد، اما  

  .ند آنها متوجه موضوع نشد 

، دشمن با دو گروهان پياده و يك گردان مكانيزه در محور گركني اقدام به  (1363/ 27/7صبح )  30:9در ساعت  

پاتك كرد و فشار شديدي را به اين منطقه وارد آورد. ستون تانك از جاده غربي گركني در حالي كه نيروهاي پياده  

نيز از پشت ارتفاع  آنها را همراهي مي كردند، به سمت ارتفاع مزبور پيشروي كرد و بالگردهاي توپدار و شناسايي  

باني تلخاب نيروهاي مستقر در گركني را مورد تهديد قرار مي دادند، اين در حالي بود كه نيروهاي خودي در  

  .فصيل مشغول ترميم خاكريزها بودند 

در آغاز، به نظر مي رسيد كه دشمن براي محور فصيل نيز ضد حمله اي را تدارك ديده است، اما ظاهراً، با مستحكم  

يافتن خطوط دفاعي، از اين محور منصرف شد و عمده قواي تهاجمي خود را در گركني متمركز كرد. در ساعات 

يجان خاصي حاكم شده بود. گردانهاي در خط  بامداد بر مكالمات بي سيم فرماندهي عمليات ه  1شب الي    22بين  

بسيار سراسيمه درخواسته هاي مكرر آمبولانس و آتش مي كردند. نگرانيها اغلب به دليل تغييرات تدريجي خط  

طبق   خودي  توپخانه  اما  بود،  نيروها  نتيجه، خستگي  در  و  نيافته  اتصال  هم  به  خاكريزهاي  نقاط  از  بعضي  در 

ديده بان ها و گردانهاي در خط، شرايط را براي دشمن به شدت دشوار كرده بود كه  هماهنگي و تطبيق دقيق با  

افزون بر هلاكت تعدادي از نفرات و انهدام تعدادي از خودروها و تانكهاي دشمن، آتشبارهاي توپخانه دشمن نيز  

هاي دشمن نيز بر  به ميزان درخور توجهي با آتشبارهاي خودي صدمه ديدند. به موازات حملات زميني، هواپيما

  396فراز آسمان منطقه چندين بار ظاهر شده و افزون بر بمباران مراكز حساس عملياتي، مانند مواضع گردان  

توپخانه ارتش، پشت ارتفاعات باني تلخاب و منطقه سه راهي سرني، شهرك صالح آباد را نيز هدف حمله قرار دادند  

سيب وارد شد. خوشبختانه با اقدام به موقع پايگاه موشكي نيروي  كه بر اثر آن به عده اي نظامي و غيرنظامي آ

بعد از ظهر، سه فروند هواپيماي سوخو مورد اصابت موشك قرار   16:  30هوايي ارتش جمهوري اسلامي در ساعت 

گرفتند و در منطقه شورشيرين عراق و سياه كوه ايران سقوط كردند. از اين لحظه به بعد، هواپيماهاي دشمن با  

حتياط بيشتر و از ارتفاعات بالاتري به عمليات ادامه دادند. با وجود اين، بالگردهاي توپدار دشمن توانستند از  ا

فاصله پايين و از پشت باني تلخاب جاده عقبه نيروهاي اسلام و تعدادي خودرو را مورد اصابت قرار دهند. دشمن  
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به رغم آنكه تحت پشتيبانيهاي زميني و هوايي توانست حتي تا نزديكيهاي خاكريز نيروهاي خودي پيشروي كند،  

  .در پي مقاومت و پايمردي رزمندگان اسلام، ضمن تحمل تلفات انساني و زرهي مجبور شد عقب بنشيند 

از سوي ديگر، دويست دستگاه خودرو كه برخي از آنها حامل تانك بودند و با پانزده بالگرد اسكورت مي شدند از 

، پس از پايان پاتك، به منطقه  30:18طرف مندلي به قصد منطقه عملياتي عاشورا در حركت بودند. آنها در ساعت  

ه ارتفاع گركني فراهم شد. پس از آمادگي و تهيه  رسيدند؛ بنابراين، مقدمات اجراي پاتك، در قسمت هموار دامن

مقدمات، نيروهاي اسلام با استفاده از شنود بي سيم از موضوع اطلاع يافتند و پيش از آغاز پاتك، آتش شديدي بر  

  .روي نقاط حساس دشمن فرود آوردند. در نتيجه، طرح پاتك عراق در شب سوم منتفي شد 

 

  چگونگي ادامه عمليات در شب سوم

در زير ارتفاع ميمك به طرف فرورفتگي آن، تقريباً حدود صد تن شهيد، مجروح و مفقود در منطقه عمليات به  

طور پراكنده باقي مانده بود و نيروها بدون كسب نتيجه به همان خط حد قبلي خود برگشته بودند. با توجه به  

به كلي از هم پاشيده و هيجان و روحيه خاصي بر تشكيلات اين تيپ حاكم   (اينكه سازماندهي تيپ نبي اكرم)ص 

شده بود، در طرح ريزي عمليات شب سوم، اين بحث بين فرماندهان مطرح بود كه تيپ انصارالحسين براي دستيابي  

همكاري كند، اما فرماندهي تيپ انصار با عنوان اينكه بايد    ( به اهداف مورد نظر پيشين خود با تيپ نبي اكرم)ص

آنجا را شناسايي كند و جاده احداث شود، از اين امر سر باز زد. با توجه به گسيختگي دشمن و شناسايي كامل تر  

در جريان عمليات شب پيش كسب كرده بودند، ضرورت تخليه    (و جديدتري كه فرماندهان تيپ نبي اكرم)ص

شهدا و مجروحان جايي براي ترديد و ابهام در انجام سريع، قاطع و قوي اين عمليات باقي نمي گذاشت؛ بنابراين،  

به هر شكل ممكن، گروهي مركب از چهل نفر كه تعدادي از فرماندهان گردان تيپ انصار آنها را همراهي مي  

از طريق راهكارهاي پيشين براي كمك به برادران محاصره شده به حركت در آمدند. در اين لحظه، برخلاف  كردند،  

شب پيش، توپخانه دشمن به طور پراكنده اجراي آتش كرده و به شليك گلوله هاي منور روي ميمك مبادرت مي  

به سختي مسافت كوتاهي را    كرد. صداي سلاحهاي كاليبر كوچك پيوسته به گوش مي رسيد. گروه پس از آنكه 

مي پيمود، برسر راه به كمينهاي جديدي برمي خورد كه عبور از آنها مشكل به نظر مي رسيد. از طرفي، حجم  

زياد آتش خمپاره و تيربارهاي دشمن به سمت نيروها احتمال آگاهي دشمن را تقويت مي كرد؛ بنابراين، پس از  

به دليل عدم امكان پشتيباني از گروه، نه تنها مسئله حل نمي شد،    عبور از خط و دستيابي به نيروهاي خودي،

بلكه با لو رفتن محل اختفاي نيروها و نيز محاصره اين گروه، مشكلات جديدي بر مشكلات قبلي مي افزود. بدين  

  .ترتيب، گروه اجباراً عقب نشيني كرد و نارساييهاي اين منطقه همچنان باقي ماند 

،  (بر خلاف دو محور پيشين، در يال ميمك عمليات با موفقيت انجام شد. گردان عمل كننده از تيپ امام جواد)ع

را به خوبي زيرنظر داشت و پس از توجيه كامل    ( 348، يال ميمك ) (670صبح روز دوم از روي يال تپه شهدا ) 

زودتر از شب پيش از دو جناح به سوي نيروهاي دشمن هجوم برد. اين گردان برخلاف شب پيش، هنگامي كه از  

فصيل به سمت هدف حركت كرد، ضمن هماهنگي با گردان جبار بدون مشكل در خور توجهي، با وارد آوردن  

در نظر گرفته بود، در حد يك گروهان    348رد. استعدادي كه دشمن براي  تلفات به دشمن هدف را تسخير ك
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تقويت شده بود، اما وضعيت خاص ارتفاع مزبور و صخره ها و شيارها و نيز كانالهايي كه دشمن در نوك ارتفاع  

  .كنده بود و موانع طبيعي كه حتي به ميدان مين نياز نداشت، تصرف آن را كمي مشكل مي كرد

فرار    00:22حدود ساعت   نفر در حال  نقطه آغاز درگيري، دويست  زدند. در همان  به خط دشمن  نيروها  شب 

مشاهده مي شوند كه به تصور اينكه خودي هستند، هدف قرار نگرفتند، اما به محض اينكه يكي از فرماندهان پس  

مي دهد. با اين همه، پس از روشن شدن  از اعلام ايست! متوجه لهجه عربي شان مي شود، آنها را هدف گلوله قرار  

، در  40:23از كشته هاي دشمن اثري نبود و در ساعت    (هوا، جز تجهيزات انفرادي )كلاه، و بي سيم و اسلحه ...

حين پاك سازي يال براي جلوگيري از درگيري نيروهاي خودي با يكديگر، بر خلاف معمول، اين بار به طرف  

نيروهاي خودي گلوله هاي منور شليك مي كنند تا هر يك از يگانها راهكار خود را تشخيص دهد. در اين لحظه،  

سد كه يكي از اتوبوسهاي دشمن به آتش كشيده شده است. به نظر مي رسد اتوبوس مزبور  از خط گزارش مي ر

  .حامل نيروهايي بوده است كه از چنگ برادران گريخته بودند 

بچه ها دشمن را پاك سازي كرده اند و منتظرند يكديگر را ببينند و با هم    > اعلام مي شود:    00:24در ساعت  

. در اين ميان، نيروها به طور كامل، روي هدف استقرار مي يابند و هر يك براي گرفتن اسير داخل    <الحاق كنند 

ط پدافندي از گركني تا منتهي اليه سمت  شيارهاي اطراف مي روند و با گرفتن سي اسير و تصرف اين محل خ

راست ميمك در اختيار نيروهاي خودي قرار مي گيرد و نيروهاي مهندسي موفق مي شوند پيش از روشن شدن  

  .هوا، خط دفاعي مناسبي را ايجاد كنند 

 

  پاتكهاي روز سوم

در حالي كه نيروهاي اسلام در يال ميمك به نبرد خود ادامه مي دادند، دشمن نيز هم زمان خود را براي پاتك  

ضد حمله خود    (سنگين تري آماده مي كرد، به گونه اي كه تصور مي شد كمي پيش از روشنايي صبح )درتاريكي

، به تمامي نيروها در محور گركني و فصيل ابلاغ شد كه تمام شيارهاي  00:4را آغاز كند. به همين دليل، در ساعت  

مقابل خود را زير آتش بگيرند، به ويژه شيارهايي كه دشمن شب گذشته به آنجا گريخته بود. توپخانه خودي نيز  

بر كه دشمن در فاصله هفتصد متري خط خودي آرايش يافته  صبح، هم زمان با ارسال اين خ  15:5در ساعت  

است، آغاز به كار كرد و مواضع دشمن را مورد هدف قرار داد. در نتيجه، به رغم تهديد و فشار فرماندهان عراقي به  

  .صبح، دشمن مجبور شد، عقب نشيني كند  00:7نيروهاي تحت امر خود در ساعت 

صبح    00:11در اين روز، دشمن بيش از روزهاي پيش، منطقه را زير آتش توپخانه گرفت، به طوري كه از ساعت  

به بعد، به ويژه محور فصيل را يك لحظه آرام نگذاشت و چنان منطقه را زير گلوله باران خود گرفت كه به تعبير  

  .سنگر محبوس بودند برادر شجيعي، فرمانده گردان جبار، نيروها براي چند ساعتي در 

در يال ميمك بسيار مخاطره انگيز توصيف شد، طبق گزارش ديگري،    ( ، وضعيت تيپ امام جواد)ع05:13در ساعت  

  .تاكنون، شش تانك و يك بالگرد دشمن منهدم شده است

در مركز فرماندهي عمليات، مطرح شد، به دليل آنكه تاكنون پس از دو پاتك ناموفق، از راديو بغداد مارش پيروزي  

نظامي پخش شده است، به احتمال زياد، ارتش عراق باز هم نيروي بيشتري را به منطقه وارد خواهد كرد؛ بنابراين  
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، اعزام نيروي كمكي، به ويژه يگانهاي زرهي و ضدزرهي از طرف فرماندهي عمليات درخواست شد، همچنين، با  

عراق مبني بر استفاده از سلاحهاي شيميايي و تأييد و تجويز فرماندهان بالاتر، برادر    2توجه به پيشنهادات تيپ  

براي پيش گيري از آثار مخرب آن در زمينه تهيه و استفاده از ماسك ضدگاز تذكراتي    ( امين )نماينده قرارگاه خاتم

  .را مطرح كرد

و دويست دستگاه تانك عراقي كه گفته مي شد با   4و    2، دو تيپ  7/1363/ 28بعد از ظهر روز    00:14در ساعت  

پيام شخص صدام مبني بر اينكه هر سرباز و درجه داري كه برود روي ارتفاعات فصيل يك كلت جايزه مي گيرد،  

به منطقه وارد شده بود ، ابلاغ   4ن تيپ ، كه براي جايگزين شد 2به طرف فصيل هجوم آوردند و پيام زير به تيپ 

  :شد 

با خمپاره و كاتيوشا   > تا محاصره شان كنيد.  آنهايي كه عقب نشيني كنند، اعدام مي شوند. بجنگيد بجنگيد 

. در    <رويشان كار كنيد تا محاصره شوند. يگاني كه محاصره كند فرماندهانش به درجه بالاتر ارتقا پيدا مي كند 

مي كرد، انبوه نيروهاي پياده دشمن با  حالي كه توپخانه دشمن همچنان، به شدت بر روي منطقه اجراي آتش  

مقاومت   با  خودي  نيروهاي  شوند.  نزديك  ميمك  يال  و  فصيل  ارتفاعات  به  كردند  مي  سعي  زرهي  پشتيباني 

سرسختانه و با نهايت تلاش و ايثار، تلفات سنگيني را بر دشمن وارد آوردند كه به گفته يكي از مسئولان لشكر  

  .تا ششصد نفر بودنصر، تعداد آن بيش از پانصد  

)كبري  35:15در ساعت   هوانيروز  بالگرد  فروند  ازظهر، چند  منطقه    ( بعد  آسمان  برفراز  دقيقه،  بيست  به مدت 

درگيري حضور مي يابند كه با توجه به شرايط سخت حاكم بر يگانهاي مستقر در خط بر روحيه و تجديد قواي  

رزمندگان اثر مثبتي مي گذارند. البته، در كنار آن، آتش دقيق توپخانه خودي نيز در بالا نگه داشتن روحيه برادران  

  .نقش مهمي دارد

بعدازظهر، تعدادي موشك ضد زره براي استفاده از فرصت استثنايي پيش آمده و شكار تانكهايي    15:16در ساعت  

كه تا نزديك خط پيشروي كرده اند، به خط مقدم فرستاده مي شوند. بعد از سماجتهاي دشمن، برادر امين دستور  

منطقه نزديك خط آمده و با چراغهاي خاموش    به نيروهاي پشتيباني اعلام كنيد با چراغهاي روشن به  >مي دهد:  

  . <منطقه را ترك كنند تا از اين طريق در دل دشمن رعب ايجاد شود

در شرايطي كه فشار پاتك از ناحيه راست فصيل كاهش يافته بود و سنگيني حمله بيشتر به طرف چپ كشيده  

به شوشتري )لشكر   >شده بود و نيروها شديداً درخواست كمك مي كردند، برادر امين به برادر قاليباف مي گويد: 

. كم كم، با    <بگو به بچه ها روحيه بده و بگويد كه اگر تا نيم ساعت ديگر مقاومت كنند قضيه تمام مي شود  (نصر

تاريك شدن هوا دشمن از تب و تاب مي افتد و در همان محوطه، پراكنده مي شود. ظاهراً، پس از مدتي، به اين  

  .مجدداً، پاتك را از آنجا ادامه دهند نيروها فرمان داده مي شود كه تا صبح فردا همان جا بمانند تا 

 

  شب چهارم، آخرين تلاشها براي نجات محاصره شدگان

با اينكه هنوز سيزده تن از برادران با امكاناتي، مانند بي سيم، تيربار و   ( در منطقه فرورفتگي ميمك )شيار ني خزر

سلاحهاي انفرادي در ميان نيزار و داخل نيروهاي دشمن در حالت گرسنگي و تشنگي مخفي مانده بودند و گزارش  
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نفر مفقودالاثر دارد، ادامه عمليات در اين محور    103يا    102فرمانده تيپ حاكي از آن بود كه اين تيپ قريب  

در اين زمينه بي تابي مي    (همچنان معوق مانده و تصميم مشخصي گرفته نشده بود. مسئولان تيپ نبي اكرم)ص

كردند و جو عصبي و رواني خاصي بر اين تيپ حكمفرما شده بود. هرچند شب پيش، تلاش بي ثمري در اين زمينه  

به عمل آمد، اما با گذشت زمان و از دست دادن فرصت، آنان نسبت به اقدامات عاجل و فوري، ترغيب شدند. در  

دوازده نفر به سرپرستي فرمانده گردان خيبر داوطلبانه براي نجات برادران    اين شب، يكبار ديگر، گروهي به استعداد

  :به طرف دشمن حركت كردند. برادر محمد طالبي ماجراي شب سوم را اين گونه توضيح مي دهد 

از   > نفر هم  برادران اطلاعات عمليات و چند  از  نفر  امدادگر، يك مخابراتي، چند  برادر  نفر شامل، يك  دوازده 

نيروهاي داوطلب كه از بچه هاي با تجربه و قديمي بودند آماده شدند. قبلاً به آنها گفته بوديم كه بايد ايثار كامل  

وصيه ها را به آنها كرديم و به راه افتاديم. از نقطه رهايي  داشته باشند، امكان دارد وسط راه درگير بشويم. همه ت 

كه حركت كرديم، عراق پرتاب منور را آغاز كرد. پايين تر كه رفتيم، متوجه شديم كه تيرباري را روي شيار قرار  

اين موانع   داده است كه مي تواند تمام منطقه را هدف قرار دهد. و تا آخر همه جا را مي زد. ما توانستيم از تمامي

عبور كنيم ... چند متري جلوتر نرفته بوديم كه دشمن چند خمپاره به طرف ما شليك كرد. خمپاره حدوداً هفت  

هشت متري ما فرود آمد، همه بچه ها خوابيدند. در همين حال، خمپاره هاي ديگري نيز شليك شدند؛ بنابراين ،  

بخوابند. البته، باز هم چند گلوله و خمپاره به اطرافمان    مجبور شديم بچه ها را عقب تر ببريم تا جاي امن تري 

اصابت كرد. زير منور و خمپاره به حركت خود ادامه داديم و جلوتر رفتيم. سر يك سه راهي چپ پيچيديم. در سر  

نيزار، دشمن يك تيربار مستقر كرده بود كه رويمان آتش گشود، باز هم زير آتش دويست متري جلو رفتيم. در  

نقطه آتش دشمن بسيار شديد شد. تقريباً مطمئن بوديم كه دشمن آگاه شده است؛ زيرا، آتشش بسيار دقيق  اين 

بود. بچه ها را جمع كرديم و نشستيم تا شايد از آتش دشمن در امان باشيم، اما بي فايده بود. يكي از برادران  

بالا ما الان در اطلاعات عمليات به سرعت بالاي يك شيار رفت و برگشت و گفت: وو چر بياييد  ايد،  ايستاده  ا 

محاصره قرار مي گيريم،،. با اطلاعاتي كه اين برادر از منطقه داشت، پشت سرش به راه افتاديم. شيار را كه بالا  

 آمديم، ديديم برگشته است، پرسيديم: ووچرا برگشتي؟،، گفت: وو بياييد برويم امشب به هيچ وجه نمي شود

...،،> .  

 

  پاتكهاي عراق در روز چهارم

، بار ديگر با افزايش آتش  29/7/1363صبح روز  6در ادامه پاتك عصر روز گذشته، عراق در محور فصيل از ساعت 

توپخانه فشارهاي خود را بر نيروهاي مستقر در فصيل تشديد كرد و به انتقال نيروهاي كمكي از مندلي به سمت  

و سرمايه گذاري فراواني كه ارتش بعث براي اجراي  منطقه عملياتي عاشورا ادامه داد. با توجه به افزايش امكانات  

به خط اعزام شد و از سوي فرماندهان سپاه با    (پاتكها گذاشته بود، يك گردان از تيپ احتياط انصار الحسين)ع

براي اعزام لشكر حضرت رسول ا...، به ويژه تيپ ذوالفقار و ادوات لشكر به منطقه تماس    (پادگان ابوذر )سرپل ذهاب

  .گرفته شد 
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از آغاز پاتك، كم و بيش درخواست يگانهاي در خط شامل ارسال آمبولانس، مهمات و آتش، از بي سيم شنيده  

مي شد و در لحظات آخر پاتك، به توپخانه دستور داده شد كه آتش خود را فقط متوجه خط نكند، بلكه ضد  

ر گرفتن مراكز مهم در عقبه شان كاهش  آتشبار نيز كار كند تا از اين طريق، روحيه نيروهاي دشمن با زير آتش قرا

يابد. سرانجام، پس از سه ساعت تلاش و اصرار براي تصاحب ارتفاعات فصيل، ناموفق بودن اين پاتك نيز آشكار و  

   .فعاليتهاي دشمن متوقف شد 

 

پاتك بعدي عراق در ارتفاع گركني انجام شد. لحظه اي پس از شكست پاتك دشمن در فصيل، پاتك شديد آن به  

  .طرف ارتفاع گركني آغاز گرديد كه با توجه به موارد زير شدت آن از پاتكهاي پيشين بيشتر بود

صبح تا عصر همان روز. هواپيماهاي دشمن با آزادي عمل    00:9افزايش چشم گير بمبارانهاي هوايي از ساعت    (الف

  .تعجب آوري يگانهاي در خط، بنه و قرارگاههاي خودي را بمباران مي كردند 

تشديد آتش توپخانه دشمن، كه به طور خيره كننده اي منطقه را به لرزه در آورده بود و به قول برادر قاآني:    (ب

اين آتش شايد از آتش والفجر يك هم بسيار بيشتر بود و براي ما داخل خط نه مهمات و نه سنگر، هيچي باقي   >

  . <نگذاشت

پيوسته از پشت و پهلو خطوط    408فعاليت زياد بالگردهاي توپدار، كه پس از دور زدن گلم زرد از طرف ارتفاع    (ج

  23پدافندي نيروهاي خودي در گركني را در معرض تهديد و هدف قرار مي دادند. البته، با نصب دو قبضه پدافند  

  .و سقوط يك فروند از آنها، فعاليت بالگردهاي مزبور كاهش يافت 30:12، در ساعت (350بر روي كله قندي )

از دو طرف برجاي   نيروهاي خودي و تلفات درخور توجهي كه  از مقاومت طولاني و چشم گير  اين پاتك پس 

گذاشت، زماني كه هوا در حال تاريك شدن بود، پايان يافت. به نظر مي رسد در اردوگاه دشمن، كم كم، اين  

و غيره ... به تلافي شكستهاي پي  انديشه قوت گرفت كه از راه افزايش پروازهاي هوايي و بمبارانهاي خوشه اي  

  .درپي خود، به نيروهاي ما خسارت وارد كند و افراد خود را براي بازپس گيري مناطق متصرفه به كشتن ندهد 

 

  سرانجام محاصره شدگان

پس از گذشت پنج شبانه روز از محاصره برادراني كه در شيار ني خزر مخفي مانده بودند، همچنان اين موضوع  

را به خود مشغول كرده است، هرچند تاكنون هيچ راه حل و طرحي براي    ( ذهن مسئولان تيپ نبي اكرم )ص

رهايي آنها به نتيجه نرسيده است. آنان از طريق بي سيمي كه در اختيار داشتند، پيوسته از زمان وقوع حمله  

و تحسين  مجدد براي نجات خود و تخليه شهدا و مجروحان كسب اطلاع مي كردند. اين برادران از روحيه بسيار بالا  

برانگيزي برخوردار بودند، اما بنا به قولهايي كه به آنان داده شده بود، همواره در انتظار كمكهاي غذايي و نظامي  

برادران   از  براي تسليم شدن وجود نداشت. يكي  آنها  بر تصميم  به سر مي بردند و كوچك ترين شواهدي دال 

فه و تعدادي از برادران بسيجي نيز در اين جمع حضور  سابق سپاه، يك پاسدار وظي   7اطلاعات عمليات منطقه  

متر و عرض سي    120الي    100داشتند. در اين مدت، آنها جنب يك رودخانه فصلي فاقد آب در شياري به طول  
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تا چهل متر، داخل نيزار انبوهي به ابعاد چهل در سي متر به سر مي بردند و يكي از معابر دشمن هشت متر با آنها  

  .فاصله داشت كه در عين رفت و آمد زياد، نسبت به محل اختفاي آنها ديد نداشتند 

در روز اول، برادران با قطع سيم تلفن صحرايي دشمن، روحيه سلحشوري خود را نشان دادند و چه بسا حتي مي  

توانستند با به جا گذاشتن مجروحان و با استفاده از امكانات موجود، به شكستن خط دشمن اقدام كنند. برادر  

  :طالبي، فرمانده گردان خيبر، در توصيف حوادث آخرين روز مي گويد 

بعد ازظهر بود همه در فكر اين بودند كه چه كار كنيم ديديم يك نفر همين طوري نيها را اين طرف    17ساعت   >

و آن طرف مي زند و مي آيد. ما آماده شديم؛ زيرا، تصور مي كرديم عراقي است، اما هنگامي كه جلو آمد، متوجه  

ر دستش بود. نشانديمش، گفت: وواز صبح  شديم از بچه هاي گردان خودمان است. او يك نارنجك و يك قرآن د

دارم تنهايي مقاومت مي كنم،،. گفتيم: وويواش تر صحبت كن آنها مي شنوند حالا خدا عنايت كرد كه ما را پيدا 

كردي، اگر بيست متر ديگر رد شده بودي اسير مي شدي،،. وي گفت: وومي ترسيدم اسير شوم و زير شكنجه همه  

اين، نارنجك را گرفته بودم كه اگر آمدند مرا بگيرند، آن را منفجر كنم ديگر چاره اي نداشتم  چيز را لو بدهم؛ بنابر

همه فشنگهايم را از دست داده بودم، از صبح مقاومت كرده بودم از اين تپه مي روم به آن تپه پشت سرم تير مي  

  . <،،... من بين... خواندم و دويدمزنند، تمام پشتم و اين ور و آن ورم را زده اند. تمام مدت، آيه و جعلنا 

افزون بر اين، برادران ديگري به طور پراكنده در منطقه عملياتي وجود داشتند كه حال عمومي آنها كمي مساعدتر 

بود و مي كوشيدند تا به هر شكل ممكن، خود را به نيروهاي خودي برسانند. برادري به نام سيفي از گردان حنين  

شنبه شب توانست پس از سه روز گرسنگي    28/7/1363كه صورتش مورد اصابت تركش قرار گرفته بود ، در تاريخ  

و تشنگي و گذشتن از ميادين مين و آتش شديد تيربار و دوشكاي دشمن خود را به نيروهاي خودي برساند. اين  

رزمنده هفده سال سن داشت و از اهالي هرسين استان باختران بود. وي پيش از حركت به سمت خط خودي، با  

خود كه مدتي به اتفاق هم در محاصره بودند، به مشورت و تبادل نظر مي پردازد، آن دو    دو نفر ديگر از همراهان

به قصد تسليم شدن به طرف دشمن و اين برادر به طرف نيروهاي خودي حركت مي كند. و پس از عبور از پستهاي  

تشنگي قوه بينايي و    نگهباني عراق، چهار دست و پا از ميدانهاي مين مي گذرد. در حالي كه از فرط گرسنگي و 

شنوايي اش ضعيف شده بود، به راه خود ادامه مي دهد. و در نزديكي يك مقر نظامي، كه مشخص نبود به كدام  

طرف مربوط است به دنبال يك ماشين مخفيانه به داخل راه مي يابد. در وهله نخست، به سمت منبع آب مي رود  

د تا اينكه بالاخره نگهبانان او را مي بينند و فرمان ايست مي  و با نان خشكهاي اطراف سنگر خود را سير مي كن

  .دهند. اينجاست كه متوجه مي شود در مقر نيروهاي ايراني است

، محاصره  29/7/1363به هر حال، در چهارمين شب، نيروها نتوانستند اقدام ثمربخشي را انجام دهند. روز يكشنبه  

شدگان مجدداً از طريق بي سيم از علت عدم اجراي حمله نجات جويا شدند و گزارش دادند كه حال مجروحان به  

  .... شدت وخيم است، بچه ها سردشان است، تشنه و گرسنه هستند و

ما ديگر نمي توانيم براي شما كاري بكنيم خودتان هر طور صلاح مي دانيد    > گفت:    ( فرمانده تيپ نبي اكرم)ص 

  . <... .اقدام كنيد 
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اما آنها كم و بيش با حفظ روحيه، خيال تسليم شدن به دشمن را در سر راه نمي دادند. در طي اين چند روز،  

آذوقه آنها تمام شده و قوايشان تحليل رفته بود. اينكه آنها خود به خط دشمن بزنند يا مخفيانه از محاصره رهايي  

آذوقه به عنوان آخرين تلاش مورد توجه قرار گرفت.  يابند، مستلزم انرژي و تواني جسمي بود. سرانجام، ارسال  

و پرتاب آن به طرف نيزارها آخرين طرحي بود    105ريختن مقاديري كشمش و پسته داخل پوكه هاي گلوله توپ  

كه به آزمايش گذاشته شد، اما براي آنكه دشمن نسبت به اين اقدام حساس نشود، گلوله هاي جنگي نيز همراه  

نيزارها پرتاب شد. محاصره شدگان نيز با بي سيم گراي گلوله ها را تنظيم و گزارش مي كردند.    اين پوكه ها اطراف

برادران محاصره شده به دليل خطرناك بودن اين طرح با آن موافق نبودند. به هرحال، آنها براي هر اقدامي به غذا  

  .و مواد انرژي زا نياز داشتند 

در غروب روز يكشنبه، پس از پرتاب گلوله ها تا مدتي تماس با بي سيم قطع شد؛ بنابراين، مشخص نشد كيفيت  

پرتاب و محل اصابت گلوله ها چگونه است. از طرفي، مكالمه با بي سيم در آن شرايط خطرات شنود دشمن را  

وبه رو بودند. در اين هنگام، يكي از گلوله  درپي داشت، از اين بابت، برادران در انتقال گزارش با محدوديتهايي ر 

هاي جنگي به جاي فرود در اطراف نيزارها به قسمتي از نيزارها در گوشه اي از محل محاصره اصابت كرد. نيزار به  

دليل خشك بودن براي سوختن مستعد بود؛ بنابراين، آتش به ديگر نقاط نيز سرايت كرد. برادران در نقطه مقابل  

گرفتند و به دعا و ذكر متوسل شدند. هر يك از آنها، به نوبه خود از روي استيصال از خدا طلب    محل آتش قرار 

استمداد كردند. سرانجام، آتش در هفت، هشت متري برادران خاموش شد. بدين ترتيب، نه تنها اين طرح نتيجه  

  .نداد، بلكه عرصه را براي اقامت بيشتر در اين مكان محدودتر كرد

عصر يكي از برادران به نام محمدحسن مروتي در حالي كه پاي چپش    30:5هم زمان با اين حادثه در ساعت  

تركش خورده بود، پس از تحمل چهار روز خطر دشمن، گرسنگي و تشنگي در حالي كه تقريباً در حال بي هوشي  

روز پيش برگشته بود، روحيه بسيار    بود، به تنهايي، خود را به نيروهاي خودي رساند. وي نيز همچون برادري كه

  .بالايي داشت و هيچ گونه آثاري از نارضايتي در چهره اش نمايان نبود

، كه از ادامه تلاشهاي خود نااميد شده بودند، به كلي، در بن بست قرار گرفتند. از  (برادران تيپ نبي اكرم )ص

)دوشنبه   پنجم  روز  بنابراين، صبح  بود؛  مخالف  منطقه  در  عمليات  انجام  با  همچنان  انصارالحسين  تيپ  طرفي، 

صبح پيش از روشن شدن هوا، از پشت    00:4، تصميم نهايي به خود محاصره شدگان واگذار شد. ساعت  (30/7/63

. آنها با به جا گذاشتن    <ما مي خواهيم از لانه مان بيرون بياييم   > بي سيم صداي آهسته اي به گوش رسيد:  

ان نگذشته بود كه در يك شيار  مجروحان، به طرف نيروهاي خودي از نيزارها بيرون آمدند. چيزي از آغاز حركتش

بياييد بالا شما را نمي كشيم،    > از دو طرف به كمين دشمن برخورد كردند. نيروهاي دشمن خطاب به آنها گفتند:  

. بدين ترتيب، تمامي برادران همگي زمين گير شدند. اندكي بعد قرار مي    < مي خواهيم شما را زنده دستگير كنيم

دشمن با پرتاب سنگي عبور خود را به بقيه اعلام كند تا بدين ترتيب، يك يك    شود هركس با فرار از محاصره

برادران به هم بپيوندند و مجدداً، به صورت جمعي راهي خط خودي شوند. در عمل، پس از عبور چهار نفر و پرتاب  

افتند و با گذشتن    سنگ توسط آخرين نفر، از بقيه برادران و پرتاب سنگ خبري نمي شود، اين چهار نفر به راه مي 

  .صبح به خط پدافندي خودي مي رسند  6: 30از ميادين مين و كمين دشمن حدود ساعت 
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از سوي ديگر، طي تماس با برادران به جا مانده، معلوم شد كه محلشان را تغيير داده و پس از عبور از چند شيار،  

زير تپه هستيم در صورت امكان، حركت خود را ادامه مي    >خود را به زير تپه اي رسانده اند، آنها گزارش دادند:  

  . <دهيم

زماني كه به نظر مي رسيد كارها بر وفق مراد پيش مي رود و برادران خود را سالم به خط خودي مي رسانند، در  

، گزارش مي شود كه درگيري شديدي در مقابلمان در خط پدافندي عراق در جريان است. برادر  30:11ساعت  

، جزئيات بيشتري را در اين مورد توضيح مي  (شاهويسي، يكي از مسئولان طرح و عمليات تيپ نبي اكرم )ص 

  :دهد 

صبح به منظور توجيه چند تن از برادران براي شناسايي به منطقه رفتم. يكي از برادران كه با دوربين اطراف را   >

نگاه مي كرد، گفت چند نفر در منطقه ديده مي شوند، دوربين را گرفتم و با ديدن اين افراد متوجه شدم كه خودي  

وي آنها در حركت بودند. احتمالاً، عراقيها مي دانستند كه  هستند. آنها به بالاي تپه مي آمدند و عراقيها نيز به س 

دو سه نفر از رزمندگان اسلحه ندارند؛ زيرا، به سوي آنها آمدند و خواستند بچه ها را جمع كنند. دو سه نفرشان را  

. بچه ها  به جلو و به طرف سنگرهاي خودشان هول مي دادند. در اين زمان، درگيري آغاز شد و عراقيها فرار كردند 

هم زمين گير شدند. يك دفعه ديدم دو تا عراقي به روي زمين افتادند، بچه هاي ما مقاومت مي كردند و آنها را  

مي زدند. بعد از چند دقيقه عراقيها به سوي رزمندگان شليك كردند كه در نتيجه آن، دو تن از برادران زخمي و  

ه پنج روز، هيچ چيز نخورده بودند و توان حركت نداشتند، باز  پس از اصابت دومين تير، شهيد شدند. با وجود آنك

هم مقاومت مي كردند. يكي از اين افراد زخمي شد و از روي تپه به پايين غلتيد تا پشت يك بوته اي قرار گيرد و  

ي دادند،  از آنجا عراقيها را هدف قرار دهد. به دليل آنكه عراقيها در سنگر قرار داشتند، مرتب وي را هدف قرار م

اما او همچنان مقاومت مي كرد. عراقيها جرئت نمي كردند، به طرف بچه ها بيايند تا اينكه يكي از بچه هاي ديگر  

نيز غلتيد تا شايد بتواند راه چاره اي پيدا كند. هنگامي كه عراقيها قصد داشتند برادران را محاصره كنند، همين  

چند تا نارنجك در دستش بود كه به سوي عراقيها، پرتاب كرد. بعد از نيم ساعت درگيري، چهار    (برادر )زخمي

نفر از آنها، به علت خونريزي شديد شهيد شدند. يك نفر از بچه ها رو به قبله ايستاد و دستهايش را به حالت قنوت  

شمن او را نيز به شهادت رساند. سپس،  بلند كرد، مثل اينكه تنهاست و دشمني وجود ندارد. بعد از يك دقيقه، د

يك نفر عراقي درشت اندام از سنگر بيرون آمد و دست برادري را كه به پشت روي زمين دراز كشيده بود و اسلحه  

اي نداشت، گرفت و روي ريگها كشيد. يك دست اين بنده خدا در دست آن عراقي و دست ديگرش روي زمين  

مرتب فرياد مي كشيد، مثل اينكه چيزي يا كمكي مي خواست. سرباز عراقي وي    بود. سرش را هم بالا گرفته بود و 

را از روي يال به پايين و داخل شيار آورد، به طرف سنگر رفت و دو تير خلاصي به يكي از بچه ها كه هنوز زنده  

اينها را ببريد. دو    بود زد. سپس، به طرف سنگر چرخيد و دست بلند كرد و به بقيه عراقيها گفت كه بياييد اينجا و

سه نفر ديگر به كمكش آمدند. داخل سنگر رفت، به قدري درشت اندام بود كه جنازه اين بندگان خدا را از سنگر  

پرت كرد بيرون. در اين حين، بچه هاي خودمان در خط پدافندي با خمپاره موضع عراقيها را مي زدند، ولي تپه  

  . <نبودطوري بود كه اين آتش باري زياد ثمربخش 
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  دستاوردهاي عمليات

در اين عمليات، بيش از پنجاه كيلومتر مربع و بخش مهمي از ارتفاعات منطقه فصيل گركني به تصرف رزمندگان  

  .اسلام در آمد. جاده مرزي خودي آزاد و جاده بدره مندلي مورد تهديد ايران قرار گرفت

قبضه    29ميليمتري،    106چهار دستگاه تانك، چهار دستگاه آيفا، سه دستگاه جيپ فرماندهي و شش قبضه تفنگ  

ميليمتري، يك دستگاه كمپرسور و مقادير زيادي سلاح    5/14خمپاره انداز با كاليبرهاي مختلف، چهار قبضه تيربار  

  .سبك و مهمات، غنايم اين عمليات بودند 

نفر اسير    190نفر كشته و زخمي و    1500دشمن افزون بر انهدام چند دستگاه تانك و خودرو و آلات نظامي ديگر،  

  12درصد و تيپ زرهي لشكر  60درصد، تيپ دو كماندويي حدود  80پياده حدود    4متحمل شد. همچنين، تيپ  

همچنين در حدود نود نفر كه  مجروح و    773درصد منهدم شدند. نيروهاي خودي نيز تعدادي شهيد،  40حدود  

  .مربوط بود، مفقود و اسير داشته اند  4غالباً به محور فجر 

 

  درسهايي از عمليات عاشورا

  در حاشيه فرماندهي عمليات )1

از ارتش به عنوان مركز اصلي عمليات   از سپاه و سرهنگ شهبازي  به فرماندهي برادران محتاج  قرارگاه سلمان 

عاشورا تعيين شده بود و تحت امر اين قرارگاه، يك قرارگاه لشكري تشكيل شد كه برادر قاليباف از سپاه و سرهنگ  

ارگاه لشكري كل عمليات را هدايت مي كرد و برادر  اتحاديه از ارتش فرماندهي آن را به عهده گرفتند. عملاً، قر

قاليباف به عنوان معاونت عمليات قرارگاه سلمان پيگير مسائل اصلي عمليات بود. با توجه به اينكه برادر قاليباف  

فرمانده لشكر نصر نيز بود، به رغم شركت يگانهاي ديگر در جريان هدايت عمليات اغلب، ارتباطات و خط دهي و  

يهاي لازم معطوف به اين لشكر بوده است. البته، اين موضوع از شخصيت برادر قاليباف هم كه از ويژگيهاي  هماهنگ 

  .عملياتي برتري برخوردار بود، ناشي مي شد. با اين حال، برخي از فرماندهان آن را تجربه خوبي نمي دانستند 

  :برادر امين، نماينده قرارگاه خاتم در قرارگاه سلمان، در اين زمينه مي گويد 

در عمليات خيبر و در تمامي عملياتهاي ديگر، براي ما تجربه شده بود كه هيچ گاه نبايد فرمانده لشكر را به   >

عنوان فرمانده يك قرارگاه انتخاب كنيم؛ زيرا، هميشه فرمانده لشكر به هر ترتيبي كه باشد، در نهايت، مسائل  

  . <كند لشكرش را عهده دار است و كمتر به يگانهاي ديگر رسيدگي مي 

از طرف ديگر، طبق دلايل مختلف از جمله عدم آمادگي و اطلاع قبلي، مي توان گفت ارتش در هدايت و حتي  

متن عمليات، نقش مؤثري نداشت و به استثناي يگان زرهي و بعدها توپخانه فعاليت جدي از سوي آن مشاهده  

ر فرماندهي عمليات حاضر بودند، اما  نشد، هرچند تعداد زيادي از كادرهاي ارتش از رده سرهنگ به پايين در سنگ 

در اين ميان، فرماندهان سپاه با جديتي كه از خود نشان مي دادند، تسلط و كنترل بيشتري در پيشبرد عمليات  

داشتند و فرماندهان ارتش كمتر در تصميم گيريها و هدايت عمليات دخالت مي كردند. برادر رحيم صفوي با توجه  

كه كنار بي سيم حضور مي يافت و درباره چگونگي ادامه عمليات به بحث و گفت وگو    به اين نقطه ضعف هر زمان
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مي پرداخت، مصرانه مي كوشيد تا از فرماندهان ارتش نظر خواهي كند و آنها را در جريان جزئيات عمليات قرار  

  .مي داد

 

  اهميت منطقه و تبليغات )2

منطقه ميمك براي عراق اهميت زيادي داشت. به رغم محدوديت عمليات عاشورا، واكنش شديد دشمن و مداومت  

پاتكها بيانگر اهميت اين عمليات بود كه هرچند به صورتي محدود انجام شد، اما با در نظر گرفتن ملاحظات سياسي  

ي داشت. عراق پس از اعلان ورود خبرنگاران  جاري، اهميت اين منطقه و ادعاهاي عراق نسبت به آن بازتاب زياد 

خارجي به منطقه ميمك كوشيد تا به هر شكل ممكن، بازتاب اين عمليات را خنثي كند. پخش مارش پيروزي  

نظامي از راديو بغداد در جريان سومين پاتك دشمن، حتي پيش از آنكه در اين عمليات، به موفقيتي جزئي دست  

فت. از طرفي دشمن مي دانست با همين شكست، بايد در دشت وسيع هلاله تحكيم  يابد، به همين دليل صورت گر

موضع كند و نيروهاي بيشتري را براي پدافند در اين قسمت اختصاص دهد و اين همان چيزي بود كه در شرايط  

اه زيد  ضعف و كمبود نيروي انساني، براي دشمن بسيار گران تمام مي شد. اقدام هم زمان دشمن در تك به پاسگ 

مي توانست در زمينه خروج از انفعال كمكي محسوب شود، ولي انعكاس عمليات عاشورا باعث شد كه عراق از اين  

  .تك، كه با واكنش نيروهاي خودي موفقيتهاي اوليه اش نيز خنثي شد، نتواند استفاده تبليغاتي كند 

 

  توقف پاتكها و عوامل آن )3

با آغاز و ادامه پاتكهاي دشمن، عمليات عاشورا ابعاد تازه اي به خود گرفت، گويي جنگ اصلي از روز دوم عمليات  

به بعد آغاز شده است. درباره توفيق نيروهاي خودي در قبال پاتكهاي شديد دشمن افزون بر انگيزه هاي قوي  

  :رائه مي شود رزمندگان اسلام مي توان به چند عامل اشاره كرد كه در زير ا

توپخانه خودي از نظر ديده باني خوب و اجراي آتش دقيق از آغاز شروع پاتكها تا به آخر نقش بسيار مهم و    (الف

تعيين كننده اي چه از نظر آتشي كه بر روي افراد پياده دشمن در خط ريخت و چه از نظر اجراي مؤثر ضد آتشبار،  

  .من ايفا كردكه بر توپخانه دشمن غلبه يافته بود، در خنثي سازي حملات دش 

كه به محض شليك توپ    ( 670محدوديت منطقه عملياتي و امكان ديد برتر ديده بانهاي خودي از روي تپه شهدا )

آتشبارهاي دشمن مواضعشان را تشخيص مي دادند و همچنين، تطبيق منظمي كه از محدود بودن منطقه عملياتي  

آتشبار   يك  انهدام  است.  توپخانه خودي  موفقيت  عوامل  از  شد،  مي  زاغه    122ناشي  همراه  به  هلاله  پشت  در 

  .نه كارهاي ضد آتشبار توپخانه به شمار مي روددشمن از نمو  130مهماتش و هدف قرار گرفتن محل توپ 

از روز چهارم، دشمن به موقعيت عالي ديده بانهاي خودي پي برد و فعاليت توپخانه خود را كاهش داد، برادران نيز  

مانند روزهاي پيش، اقدام به شليك توپ نمي كردند. به جز فعاليت ضد آتشباري توپخانه خودي علت ديگري كه  

ارتفاعات مشرف به منطقه را از دست داده بود؛  فعاليت توپخانه دشمن را كاهش داد، اين بود كه دشمن بيشتر  

بنابراين، ديد كاملي روي منطقه نداشت. هرچند كاتيوشاي خودي زير برد خمپاره هاي آنها بود، اما به دليل فقدان  

  .ديد مناسب فقط مختصاتي عمل مي كرد و از ديده باني كه عامل مهم تر و دقيق تري است، استفاده نمي كرد
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فعاليت زرهي خودي نيز از جمله عوامل مهم سركوب پاتكهاي دشمن به شمار مي رفت، به ويژه روز اول و    (ب

دوم، كه خط از ضربه پذيري زيادي برخوردار بود، تانكهاي خودي توانستند فعاليت زرهي دشمن را مختل كنند و  

مؤثر   ( تاي تقويت روحيه نيروهاي پياده )خوديمانع مانور آزادانه آنها شوند. مهم تر اينكه حضور فعال آنها در راس 

  .بود

به گونه اي بود كه پيشروي نيروهاي پياده دشمن را با مشكل    ( شيب زمين در خطوط مقدم )بين ما و دشمن  ( ج

روبه رو مي كرد و از نظر اينكه نفس بر بود و مستقيماً، رو به خط پدافندي ما قرار داشت، امكان هلاكت اين نيروها  

معرض آتش    را افزايش مي داد و اين نشاني از ناتوانيهاي آشكار دشمن بود كه اين چنين، بي رويه نيروهايش را در 

  .نيروهاي خودي قرار مي داد

از ويژگيهاي منطقه عملياتي اين بود كه صبحها آفتاب رو به دشمن مي تابيد. به همين دليل، دشمن در صبح   (د

كه زمان بيشتري براي ادامه پاتك داشت، پاتكهايش را به كندي و به طور سبك انجام مي داد، ولي بعد از ظهرها،  

علت آنكه فرصت كمتري تا تاريكي هوا داشتند،  كه آفتاب پشت سرشان و رو به نيروهاي خودي قرار مي گرفت، به  

حتي بر پرواز هواپيماهاي دشمن نيز   (موفقيت كمتري به دست مي آوردند. اين ويژگي )جهت تابش نور خورشيد 

  .تأثير مي گذاشت

به دليل نوع زمين دشت هلاله، كه بيشتر رُسي است، به ويژه در مواقع باراني، تانكهاي دشمن، با استفاده از    (ه

جاده مي توانستند از سرعت عمل خود استفاده كنند و در غير اين صورت، ضربه پذيري شان بسيار بالا بود. از  

از آب شده و نه تنها براي تانك، بلكه براي استفاده    طرفي شيارهاي اطراف ارتفاعات گركني و فصيل بر اثر باران پر

  .افراد پياده نيز ناممكن يا دشوار مي شد. از اين نظر، نيروهاي خودي در موضع قوي و برتري قرار داشتند 

 

  امنيت هوايي در عمليات )4

صرف نظر از نخستين روز عمليات، كه هوا ابري شد و هواپيماهاي عراق نتوانستند عمليات مؤثري را انجام دهند  

و همچنين، روز دوم كه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران امنيت هوايي مطلوبي در آسمان منطقه ايجاد  

وشكهاي راپير ساقط كرد، از روز دوم به بعد، نيروي  و سه فروند هواپيماي دشمن را در عين ناباوري خلبانان آن با م

هوايي عراق مراكز و مواضع نيروهاي خودي را شديداً هدف حمله قرار داد. دامنه اين تهاجمات و بمبارانها كه از 

صبح آغاز و تا شامگاه هر روز، ادامه مي يافت، تمامي جاده هاي عقبه، بنه و برخي از مقرها در ابتداي    30:9ساعت  

تنگه بيجار بود. اين حملات كه گاه در يك زمان حتي با هشت فروند جنگنده انجام مي شد، در ارتفاع پايين با  

چرخشها و فرودهاي ناگهاني و سپس، اوج گيري سريع آزادانه صورت مي گرفت كه گويا عراق مانور هوايي خود  

  .را به نمايش گذاشته است

هرچند اين تكاپو در روند عمليات تأثير تعيين كننده اي نداشت و نيروهاي اسلام همچنان در مقابله با پاتكها و  

موفق بودند، اما تلفاتي به دنبال داشت: بمباران صالح آباد كه به شهادت    (حفظ ارتباطات )بين خطوط مقدم و عقبه

هشت غير نظامي منجر شد. انهدام زاغه مهمات ارتش در جنب رودخانه تلخاب، آسيب رسيدن به اردوگاه و موتوري  

و انهدام تعدادي از خودروهاي بهداري رزمي كه ستوني شكل در حركت بودند، بمباران شديد    (تيپ نبي اكرم )ص
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جاده عقبه به طرف صالح آباد و از آنجا به ايلام و ... از جمله اين تلفات بود. علت فعاليت مستمر هواپيماهاي دشمن 

  .و عدم برخورد فعال دفاعي با آن ناشي از اتمام موجودي موشكهاي راپير نيروي هوايي نيز قلمداد مي شد 

 

  ضعف و قوت نيروهاي خودي )5

  نقاط ضعف ( الف 

  عدم اشراف كامل و هدايت همه جانبه فرماندهي عمليات در رابطه با كل محورهاي عملياتي؛

  كمبود وقت و فعاليتهاي عجولانه در قبل از عمليات در زمينه هاي ادغام، شناسايي و ...؛ 

  جابه جايي بيش از حد نيروها و به تبع آن تغييرات حدود عملياتي، معطّلي نيرو و تردد زياد؛

  عدم توجيه و هماهنگي كافي و لازم در محور فجر چهار؛

  كمبود نيرو و در نتيجه، حذف ارتفاعات گلم زرد باني تلخاب؛

  عدم پيش بيني نيروي انساني و امكانات تسليحاتي كافي براي حفظ دستاوردهاي عمليات و مقابله با پاتكها؛

  عدم پيش بيني قبلي در زمينه تجهيزات ضد زره؛

  عدم آموزش مناسب در بعضي از يگانها؛

  عدم استفاده به موقع و لازم از يگان احتياط؛

  نامشخص بودن خط حدها و ضعف پدافندي قبل از عمليات؛ و

ضعف تبليغات؛ شنيده شد كه آقاي هاشمي رفسنجاني علت عدم تبليغات مناسب در رابطه با عمليات عاشورا را  

  .خدشه دار شدن ديپلماسي جنگ ذكر كرده است

 

  نقاط قوت (ب 

  شجاعت و ايستادگي رزمندگان اسلام در برابر پاتكهاي دشمن؛

  فعاليت مؤثر توپخانه خودي؛

  كارآيي نسبتاً خوب نيروهاي زرهي خودي؛

ابري بودن آسمان و بارش باران كه به عدم پرواز هواپيماهاي عراقي در روز اول و عدم تحرك زرهي اش منجر شد  

و مهندسي رزمي تا عصر روز اول سريعاً توانست بدون تحمل خطر جدي، خاكريز مناسب و قابل اطميناني را در  

  محورهاي متصرفه ايجاد كند؛ و

شيارها و گاه گودالهاي منطقه و شيب نسبي در دامنه كوه گركني و فصيل كه در كند كردن ضد حمله دشمن  

 . بسيار مؤثر بود

 

 

 

  



 4شماره  -فصلنامه نگين    

 

 

 

 تحليل ارتش عراق از دلايل شكست اش در عمليات فتح المبين

 

متني كه در پيش رو داريد، تحليل عمليات ظفرمندانه فتح المبين از ديدگاه ارتش عراق است؛ و اين امكان وجود  

دارد كه دشمن براي جلوگيري از تأثير منفي اين شكست بر روحيه افراد خود از مطرح كردن تمامي اشتباهاتش  

امه اين موضوع را مد نظر قرار دهند. اميد است  خودداري كرده باشد؛ بنابراين، لازم است خوانندگان محترم فصلن

درج اين سند براي آگاهي خوانندگان محترم از ديدگاههاي فرماندهان ارتش عراق درباره دلايل شكستهاي نظامي  

 .شان در برابر نيروهاي ايراني مفيد و مؤثر باشد 

 

 تحليل ارتش عراق از دلايل شكست اش در عمليات فتح المبين

 

 اشاره

متني كه در پيش رو داريد، تحليل عمليات ظفرمندانه فتح المبين از ديدگاه ارتش عراق است؛ و اين امكان وجود  

دارد كه دشمن براي جلوگيري از تأثير منفي اين شكست بر روحيه افراد خود از مطرح كردن تمامي اشتباهاتش  

امه اين موضوع را مد نظر قرار دهند. اميد است  خودداري كرده باشد؛ بنابراين، لازم است خوانندگان محترم فصلن

درج اين سند براي آگاهي خوانندگان محترم از ديدگاههاي فرماندهان ارتش عراق درباره دلايل شكستهاي نظامي  

 .شان در برابر نيروهاي ايراني مفيد و مؤثر باشد 

 1/1361/ 9 12/1360/ 27درسهاي آموزنده از نبردهاي شوش و دزفول مورخه 

 آرايشهاي پدافندي

 

 .به آن رسيده بودند  1980آرايش پدافندي لشكرها در اين منطقه همان خطي است كه يگانها در سپتامبر سال 

 :اين آرايش پدافندي موارد زير را به دنبال داشت  

پياده مكانيزه حدود    1گستردگي زياد جبهه و جناح لشكرها، به طوري كه گستردگي جبهه و جناح لشكر   )1

 زرهي حدود نود كيلومتر ميان منطقه بيات و چيلات بود؛  10هفتاد كيلومتر و عرض جبهه فاصله دو جناح لشكر 

 افزايش طول و مسافت خطوط مواصلاتي؛  )2

 تهديد جناحهاي هر دو لشكر از طرف نيروهاي ايراني؛ و  )3

عدم اشغال عوارض مهم و مشرف بر منطقه كه در صورت اشغال آنها، اصول پدافندي را بهتر از عوارض ديگر   )4

 .تأمين مي كرد

 

 :عدم اشغال عوارض مهم و مشرف بر منطقه بنا به دلايل زير بوده است

 كمبود نيروها؛ و  (الف
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 .فاصله نسبتاً دور يگانها از عوارض مزبور (ب

 

 :عدم اشغال عوارض مهم و گستردگي جبهه هايي كه به عهده لشكرها بود، به موارد زير منجر شد 

عدم پيوستگي مواضع پدافندي و افزايش شكاف ميان يگانها كه متأسفانه، استقرار نيرو و پر كردن اين شكافها  )1

 ديرهنگام و در لحظاتي پيش از حمله انجام گرفت؛ 

 ايجاد يك موضع پدافندي و استقرار نيروها در آن به صورت يك خط باريك؛  )2

 نداشتن عمق لازم؛  )3

 نداشتن نيروي احتياط به مقدار كافي؛ و  )4

 .امكان ديده باني بهتر نيروهاي ايران نسبت به يگانهاي خودي )5

وضعيت حاكم بر مواضع پدافندي خودي به نيروهاي ايراني كمك كرد تا پس از شكستن خط، رخنه عميقي را در  

مواضع پدافندي ايجاد كنند؛ اقدامي كه به رغم دادن عمق و احتياط كافي به بعضي از محورها در جبهه و جناح  

ي ديگر كه تا روز حمله به حد مطلوب  موضع پدافندي صورت گرفت، اما تقويت و ترميم خط پدافندي در محورها

 .نرسيده بودند، پس از رسيدن نيروهاي تازه نفس و مأمور كردن آنها به يگانها انجام گرفت

 

 ميدانهاي مين  (ب

انواع مختلف ميادين مين در متوقف كردن دشمن ]نيروهاي ايران[ و استفاده از انواع سلاحها و اجراي آتش شديد 

در وارد آوردن حداكثر خسارت به آنها نقش چشم گيري داشت، ولي عوامل زير به دشمن ]نيروهاي ايران[ كمك  

 :كرد تا به سرعت از ميادين مين عبور كنند 

 استفاده دشمن از روشهاي گوناگون در عبور از ميادين مين؛  )1

 عدم كنترل ميادين مين از سوي نيروهاي گشتي ثابت؛  )2

 عمق اندك و تراكم ميدانهاي مين؛ و  )3

 .مسدود كردن برخي از معابر علامت گذاري شده در ميدانهاي مين و عدم حفاظت آنها با آتش مستقيم يگانها )4

استفاده از روشهاي اصولي در مين گذاري، افزايش عمق و تراكم آنها، ايجاد موانع مصنوعي و مين گذاري در عمق  

مواضع پدافندي مانند ايجاد ميدانهاي مين ممانعتي، حفاظت ميدانهاي مين با اجراي آتش و مراقبت از آنها جملگي  

غير اين صورت، ميدانهاي مين بي ارزش شده و    مي توانند به تحقق اهداف پدافندي مناسبي منجر شوند، در

    .دشمن مي تواند به آساني از آنها عبور كند و خود را به خطوط جلويي مواضع پدافندي برساند 

 

 استتار و اختفا (ج

 .به طور كلي، مشاهده شد كه افسران، درجه داران و سربازان به اجراي اصول استتار و اختفا اهميت نمي دهند 
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هر اندازه يگانها اصول استتار و اختفا را بيشتر رعايت كنند، احتمال كشف و تشخيص مواضع پدافندي و محل  

استقرار سلاحهاي گوناگون كمتر مي شود و يگانها مي توانند در مواضع خود، به خوبي مقاومت و دشمن مهاجم  

 .را از محل قرارگاه و مواضع خود دور و گمراه كنند 

 

 مراقبت و ديد ه باني  (د

شبكه ديده باني و مراقبتي ميدان نبرد افزون بر بعضي از دستگاههاي ديده باني و مراقبتي كه ويژه يگانهاي توپخانه  

و يگانهاي مرزي است بر نيروي ديده بان، متكي بود. بايد يادآور شد كه تعداد اين دستگاهها در روز بسيار اندك  

 .بود

وسايل ديده باني و مراقبت در شب نيز از نظر نوع، تعداد و كارآيي براي انجام اين وظيفه در تاريكي شب كافي  

نبود؛ بنابراين، به منظور روشن كردن صحنه نبرد، فراهم آوردن امكان ديد و شناسايي فعاليتهاي دشمن بايد از  

 .گلوله هاي منور زيادي استفاده مي شد 

 

 ارتباطات (ه

يكي از ويژگيهاي نبرد پدافندي تكيه اساسي بر ارتباط با سيمي و نيز استفاده از بي سيم به منزله وسيله ارتباطي  

يدكي است. به طور كلي، ارتباط با سيمي در اين عمليات خوب بود و تا پايان مراحل اوليه حمله دشمن مورد  

ي شدن زمان عمليات، اين گونه ارتباطات به علت  استفاده قرار گرفت، اما با افزايش شدت حمله دشمن و طولان

قطع شدن اغلب سيمهاي تلفن در اثر آتش توپخانه، حتي آنهايي كه در زير خاك پنهان شده بود، به تدريج از بين  

رفتند و در نتيجه، توانايي پاسخگويي به درخواست يگانها و انتقال اطلاعات به كلي ناممكن شد. از طرف ديگر،  

سيمي نيز بنا به دلايل زيادي از جمله پارازيتهاي ارسالي دشمن، ضعف كاري بي سيمچيها و آشنا  ارتباط بي  

نبودن با نحوه كاركرد دستگاههايي كه جديداً وارد خدمت شده اند، توانايي انتقال اطلاعات و دستورات به طور  

تلفني براي رسيدن به مواضع    متناسب و هماهنگ با تغييرات سريع نبرد را نداشتند. همچنين، دشمن از سيم

 .قرارگاهها در مراحل اوليه نبرد استفاده كرد و توانست قرارگاههاي مزبور را فلج كند 

 

 تدبير نبرد پدافندي 

 نيروي احتياط  (الف

گسترش جبهه و ازدياد فاصله جناحين يگانهاي مستقر در منطقه آنها را به گسترش در تمام جبهه مجبور كرد و  

محدوديت آنها را در داشتن احتياط قوي اي كه بتواند وظايف خود را به طور دقيق و خوب انجام دهد، باعث شد،  

توانايي تأثير در وضعيت متغير يا انهدام و عقب  به طوري كه نيروها با استعداد و امكانات خود در هنگام پاتك،  

 .نشاندن دشمن را از مواضعي كه اشغال كرده بود، نداشتند 
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نيروي احتياط، در سازمان نيروي زرهي براي سد كردن رخنه و سلب حركت از دشمن به كار گرفته مي شود. در  

اين عمليات، نيروي احتياط مأموريت خود را به خوبي انجام داد، ولي لشكرها نتوانستند احتياط خود را تجديد  

 .، مجبور بودند، از نيروي احتياط استفاده كنند سازمان كنند تا مجدداً وارد عمل شوند؛ زيرا، به علت كمبود نيرو

بعضي از يگانهاي سپاه چهارم كه مأموريت الحاق با يكديگر را داشتند، بدون شناسايي منطقه و شناخت قبلي از  

زمين، اهداف و محل استقرار دشمن وارد عمل شدند؛ بنابراين، اغلب طرحهاي گسترش و انجام عمليات الحاق با  

 .نقص و عيب همراه بودند 

 

 قرارگاه يدك و فرمانده احتياط (ب

قرارگاه و فرمانده عمليات، مغز متفكر و كنترل كننده يگانها، پيش، در جريان و بعد از عمليات است؛ بنابراين، 

ضرورت دارد كه براي كاهش اثرات فقدان و از دست رفتن قرارگاه فرماندهي و فرمانده عمليات در حين نبرد كه  

مانده احتياط پيش از نبرد انتخاب و به آن فرصت  به دستپاچگي و عدم كنترل منجر مي شود، قرارگاه يدكي و فر

داده شود تا در جريان امور قرار گيرد و با تمرين شيوه فرماندهي، بتواند در صورت از بين رفتن قرارگاه اصلي يا  

كشته شدن فرمانده عمليات به هدايت و كنترل نبرد پرداخته و يگانهاي مربوطه را با همان كيفيت قبلي كه فرمانده  

لي داشته، هدايت و كنترل كند در اين باره مشاهده شده است كه چندين گردان پس از قطع ارتباط با قرارگاه  اص

 .مربوطه يا كشته شدن فرمانده آن، تعدادي از نفراتشان اسير شده يا اينكه از مواضع خود عقب نشيني كرده اند 

 

 پشتيباني آتش  (ج

نيروهاي ايراني در نبردهاي گذشته، چه پيش از عمليات و چه در جريان تك، بر اثر آتشهاي پشتيباني خودي  

خسارات زيادي را متحمل شدند و اين اقدام مانع از تحقق مقاصد آنها در ايجاد رخنه و تأثير آشكار بر يگانهاي  

ناطق استقرار توپخانه را شناسايي كردند و در  خودي گرديد؛ بنابراين، دشمن با اعزام گروههاي نفوذي در شب، م

مراحل اوليه عمليات، هدف قرار دادند. اين گروهها براي رسيدن به مواضع توپخانه و فلج كردن آنها از ميان خطوط  

 .و مواضع جلويي عبور مي كردند 

به رغم اينكه پيش از اين، لشكرها افرادي را براي تأمين محل استقرار توپخانه تعيين كرده بودند، اما به دليل كافي  

و مناسب نبودن نيروي مدافع با نيروي مهاجم، دشمن توانست به مواضع توپخانه دست يابد و آن را در زماني كه،  

نياز داشتند، از كار بيندازد؛ اقدامي كه تأثير آن بر مقاومت  يگانهاي خط مقدم به آتش پشتيباني توپخانه شديداً  

 .نيروها در مواضعشان و عقب نشيني آنها آشكار بود

 

 گزارشهاي اطلاعاتي يگانها  (د

فرماندهي و تدبير نبرد بر دقت و سرعت رساندن اطلاعات به قرارگاه بالاتر متكي است. در صورت ارسال اطلاعات  

 .صحيح و دقيق، قرارگاه قادر خواهد بود، اقدامات مناسبي را براي مقابله با وضعيت جديد اتخاذ كند 
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در جريان اين نبرد، وضعيت يگانها با دقت مطلوبي به قرارگاه بالاتر گزارش نمي شد، در اين گزارشها، وضعيت  

يگانها مبالغه آميز و مبهم بود و از آنجا كه مواضع تمامي يگانها هدف حمله قرار گرفته بود، واحدها اعلام كردند  

اهي انجام خواهد گرفت؛ موضوعي كه باعث شد تا  كه حجم نيروي دشمن بسيار زياد است و رخنه در مدت كوت

 .قرارگاه بالاتر در وضعيتي قرار گيرد كه نتواند تصميم قاطعي را اتخاذ كند 

 

 ترك مواضع، فرار و عقب نشيني  (ه

هدف از ايجاد مواضع پدافندي، جنگيدن سنگر به سنگر در برابر دشمن و وارد آوردن تلفات و ضايعات به آن مي  

باشد . عقب نشيني بعضي از نيروها از مواضع پدافندي بر مقاومت و ثبات ديگر يگانها تأثير منفي مي گذارد. همان  

مواضع پدافندي و جلوي آن با دشمن مقابله مي  گونه در بعضي از مواضع مشاهده شده است، اگر سربازان در  

كردند، دشمن را شكست مي دادند و از تحقق اهدافش جلوگيري مي كردند؛ اما متأسفانه بعضي از سربازان، به  

محض عبور دشمن از ميدانهاي مين و زمانيكه نيروهاي دشمن به مواضع جلويي رسيدند و يا در اثر آتش شديد  

ترك كردند. اين عمل، نه تنها فرصت خوبي را براي به دست آوردن جاي پاي مناسب به    توپخانه، مواضع خود را

دشمن داد، بلكه ديگر پرسنل را به ترك مواضع و عقب نشيني غير قابل كنترل تشويق نمود و شكافي را در مواضع  

ودي را اشغال كنند؛  پدافندي ايجاد كرد و دشمن را ياري داد تا در اولين فرصت و با كمترين تلفات مواضع خ

بنابراين، با اشغال اين مواضع از سوي دشمن وقت كافي براي قرارگاه بالاتر براي وارد عمل كردن احتياط و تقويت  

 .يگان درگير باقي نماند 

 

 پدافند تعرضي  (س 

براي ايجاد اين احساس كه يگانهاي پدافندي هر آنكه بخواهند توانايي تعرض را دارند و پدافند يك حالت موقت  

است، بايد پدافند همراه با تعرض انجام شود. اين امر از طريق انجام عمليات از پيش طرح ريزي شده مانند دستبرد،  

مي گيرد تا نتايج مطلوب و مثبتي كه  ديده صورت  اعزام گروههاي گشتي و اجراي كمين از سوي عناصر آموزش  

 .از اين عملياتها انتظار مي رود، به دست آيد 

معاونت   و  فرماندهي  ممنوعه،  زمين  عمق  در  كمين  و  گشتي  گروههاي  كارآيي  و  فعاليت  تداوم  تضمين  براي 

فرماندهي گروههاي گشتي و كمين به افسران محول شده بود، اما با وجود اين اقدام، كيفيت عملكرد گروههاي  

 مزبور در زمان پيش از وقوع نبرد، از متوسط كمتر بود؛ موضوعي كه به عدم 

 

 

اطلاع نيروهاي خودي از نزديك شدن دشمن به مواضع آنها منجر شد. دلايل ضعف مزبور را مي توان نكات زير  

 :عنوان كرد

 فقدان بعضي از عناصر ورزيده كه در اثر نبردهاي گذشته از رده خارج شده اند؛  )1

 ضعف آموزش سربازان احتياط؛ )2

 طولاني بودن مدت زمان استقرار در مواضع؛ و  )3
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  .تكراري بودن بيش از حد مأموريتها )4

  

 عقب نشيني نيروها و فقدان كنترل بر آنها از سوي قرارگاه  (ش 

دشمن با وارد آوردن فشار بر يگانهاي جلويي توانست در مواضع خودي رخنه كند. در اين حال، بعضي از سربازان  

ما مواضع خود را ترك و عقب نشيني كردند و برخي ديگر به آنها ملحق شدند. به دليل اينكه حمله در شب انجام  

گروهان، گردان، تيپ و بعضي اوقات، حتي لشكر از  شد، قرارگاه كنترل خود را به ويژه بر رده هاي گروه، دسته،  

دست داد و بعضي از واحدها به طور غير قابل كنترلي به شكل ستونهاي طويل عقب نشيني و بعضي از افراد نيز،  

 .سلاحها و تجهيزات خود را رها كردند، در حالي كه بعضي ديگر تا آخرين لحظات حيات به مقاومت ادامه دادند 

 

 روحيه 

از روش تعرض در حال پدافند و اعزام گروههاي    (روحيه پيش از نبرد به علت پيروي فرماندهان )تيپ / لشكر

گشتي و كمين و انجام عمليات دستبرد، خوب بود، ولي در جريان اين عمليات، به دليل نتايج نامساعد نبردها و  

افزايش فعاليت نيروهاي ايراني روحيه نيروها تضعيف شد. مهم ترين عواملي كه روحيه نيروها را تضعيف كردند،  

 :ز عبارت بودند ا

 روشن نبودن وضعيت؛  )1

 وارد آمدن خسارات جاني و مالي؛ و  )2

 .استمرار خستگي نيروها به دليل چندين روز نبرد بي امان )3

  

 :در مقابل، عوامل زير به رغم شدت بيش از حد نبرد روحيه نيروها را افزايش داد 

 تقويت يگانها از سوي تيپها و گردانهاي جديد؛  )1

 ديدار مستمر فرماندهان از خطوط نبرد؛  )2

 استمرار و تداوم فعاليت لجستيكي؛ و  )3

 .جلوگيري از تحقق اهداف دشمن و وارد آوردن خسارات فراوان به آن )4

 

 آموزش 

 آموزش رزم شبانه  (الف

دشمن بدان دليل از حمله شبانه استفاده مي كند كه امتيازات گوناگوني را براي آن در پي دارد. از سوي ديگر،  

ضعف و كمبود آموزش يگانهاي خودي در رزم شبانه؛ آشكار نبودن اهداف؛ نداشتن كنترل؛ عدم آگاهي از اوضاع،  

نيروها؛ و تخليه خسارات زمان نبرد را در شب    به ويژه پس از قطع ارتباط با سيم و بي سيم؛ مشكل بودن تقويت

كوتاه مي كند. دشمن با ايجاد رخنه و تصرف مواضع جلويي، در مواضع ما به نبرد مي پردازد. در نتيجه، يگانهاي  

 .خودي به اجبار عقب نشيني مي كنند و افراد باقي مانده در مواضع به اسارت درمي آيند 
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 رزم انفرادي  (ب

نبرد اساساً بر استفاده مناسب سرباز از سلاح و زمين متكي است، اما مشاهده شده است كه معمولاً سربازان نمي  

توانند در زمان نزديك شدن دشمن به ميدانهاي مين، خود را كنترل كنند. در اين زمان، آنها به سوي دشمن كه  

. بدين ترتيب، مقدار مهمات ذخيره آنها به سرعت  در برد سلاحهايشان نمي باشد، به صورت رگبار آتش مي گشايند 

كاهش مي يابد و در زمان نزديك شدن دشمن، سرباز يا بدون مهمات در موضع باقي مي ماند و به اسارت در مي  

 .آيد يا عقب نشيني مي كند 

 

 طولاني بودن زمان استقرار در مواضع  (ج

طولاني بودن زمان حضور نيروها در خط مقدم، تأثير منفي در روحيه و سطح آموزش يگانها دارد، به طوري كه  

آنها احساس خستگي، بي حوصلگي و بي مبالاتي مي كنند و نحوه اجراي مأموريتشان تحت تأثير قرار مي گيرد.  

به عقب به منظور آموزش و تجديد سازمان،  بر طرف كردن اين ضعف مستلزم باز گرداندن گردانها و حتي گروهانها  

حتي براي مدت كوتاهي است تا طي اين مدت، احساس راحتي كنند. در عمل هم، مشاهده شده است كه غالباً،  

گردانها و تيپهايي كه فرصت بازگشت به عقب را پيدا كرده اند و سپس، مسئوليت پدافند از مواضع جلويي به آنها  

 .و مقاومت از واحدهايي كه چنين فرصتي را به دست نياورده اند، بهتر عمل كرده اند  واگذار شده است، در رزم 

 

 نيروي هوايي، هوانيروز و پدافند هوايي 

 نيروي هوايي  (الف

نقش نيروي هوايي در حمله به اهداف پشتيباني نزديك آشكار نبود، آنها به منظور كوبيدن تجمعات دور دشمن و  

جداسازي موجهاي بعدي آن مورد استفاده قرار مي گرفتند و هنگامي كه مأموريت كوبيدن تهاجمات دشمن در  

به آنها داده مي شد، بعضي از اوقات، بمبهاي خود را در نزديكي نيروهاي    ( نزديكي يگانهاي خودي )منطقه درگيري

خودي مي ريختند و اين بدان دليل بود كه خلبان توانايي تعيين دقيق مكان و هدف خود را به علت پرواز در  

در سطح پايين    ارتفاع بيش از ده كيلومتر ندارد؛ بنابراين، براي پشتيباني نزديك هوايي از يگانهاي زميني، پرواز

 .ضروري است

 

 هوانيروز  (ب

نقش هوانيروز عليه نيروي پياده و زرهي دشمن آشكار و مؤثر بود. آنها در بعضي از نبردها با همكاري و هماهنگي  

يگانهاي زميني، دشمن را به عقب نشيني واداشتند. همچنين، هوانيروز نقش خود را در پوشش دادن يگانها در  

كرد و به دشمن فرصت نداد تا يگانهاي در حال  زمان عقب نشيني از مواضع قديم به مواضع جديد به خوبي ايفا  

 .عقب نشيني را تعقيب و به آنها ضربه وارد آورد

از مهم ترين، ضعفهايي كه مشاهده شده است، عدم تأمين ارتباط لازم ميان رابط هوانيروز در نيروي زميني با  

  .بالگردها بود، به نحوي كه باعث مي شد تا خلبانان اهدافي را هدف قرار دهند كه مهم نيستند 
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 پدافند هوايي  (ج

م.م خودكششي را براي مقابله با بالگردها و هواپيماهاي جنگنده    57اين نبرد و نبردهاي گذشته اهميت توپهاي  

دشمن به اثبات رساند و همچنين، ضرورت تأمين جنگ افزارهاي پدافند هوايي براي يگانهايي كه در حين نبرد  

سلاحهاي پدافند هوايي محدود در لشكرها اعتماد    زير امر قرار گرفتند، آشكار شد. يگانهاي كمكي به دليل آنكه به

 .چنداني نداشتند؛ از آرامش لازم در عمليات برخوردار نبودند 

 

 جيش الشعبي و تيپهاي مأموريتهاي ويژه 

جيش الشعبي در موارد دفاعي و پدافندي و تيپهاي مأموريتهاي ويژه در عمليات تعرضي و پدافندي به كار گرفته  

شدند كه عملكرد هر يك به سطح آموزش پرسنل آنها بستگي داشت. به نظر مي آيد بهترين روش به كارگيري  

بنابراين، بايد آنها را به صورت گروهان يا  اين نيروها ندادن مسئوليت يا مأموريت مستقل و جداگانه به آنهاست؛  

 .تيپ مأموريتهاي ويژه بين يگانهاي ارتش تقسيم كرد

 

 لجستيك 

توانايي و فعاليت سيستم اداري و تداركاتي در تمامي شرايط، حتي در وضعيت هاي بحراني چشم گير بود و مهمات 

و ديگر تداركات رزمي به طور مداوم به مواضع توپخانه و مواضع خط مقدم مي رسيد. مهمات زيادي در خط انبار  

 .ي زمين رها و عقب نشيني كردند شده بود، ولي ضعف يگانها زماني ظاهر شد كه آنها مهمات را رو

 :در زمينه لجستيك در جريان نبردها، مشكلاتي به شرح زير رخ داد

ناتواني   )1 صورت،  اين  غير  در  حتي  يا  آمبولانس  كافي  تعداد  نبود  دليل  به  عقب  به  مجروحان  تخليه  مشكل 

 .آمبولانس در برابر آتش توپخانه آشكار بود

به رغم فعاليت خوب سيستم تعمير و نگهداري، اين سيستم به هنگام عقب نشيني نيروها نتوانست تعداد زيادي   )2

از تانكها را تخليه كند، بلكه تنها موفق شد تعدادي از خودروها و توپها را كه به دستگاههاي تخليه سنگيني احتياج  

 .نداشتند، به عقب منتقل كند 

 

 :راه حل هاي زير ممكن است بتواند مشكلات را با توجه به وضعيت موجود حل كند 

تهيه طرحي از سوي ستاد بهداري و ستاد مهندسي الكترومكانيك در رده سپاه براي عناصر و وسايل تخليه و   )1

 نگهداري؛

در دسترس داشتن نيروي احتياط اضافي از سوي دو ستاد مزبور تا بر حسب نياز نبرد، در منطقه حوزه سپاه   )2

 .به كار گرفته شوند 

اغلب قرارگاهها پرونده ها، دستورات عملياتي، طرحها و سفارشهاي زيادي را با خود همراه داشتند كه بر اثر آتش  

توپخانه دشمن و ايجاد حريق در معرض نابودي قرار گرفته يا پس از عقب نشيني به دست دشمن افتاده اند؛  
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بنابراين، براي مقابله با اين ضعفها بايد تمامي اسناد و مدارك را در عقب و در محل هاي امني نگهداري كرد و  

 .اسناد موجود در قرارگاههاي جلويي را در صورتي كه امكان انتقال آنها به عقب نباشد، پيش از اسارت، منهدم كرد 

 

 درسهاي آموزنده از عمليات تعرضي در رقابيه 

 تصميم و اراده براي جنگيدن (الف

به رغم جمع آوري تعداد درخور توجهي از نيروها براي حمله به مواضع دشمن در بعضي از محورهاي جلويي لشكر  

يك مكانيزه يا جناح راست آن، نيروهاي خودي نتوانستند به عمق مواضع پدافندي دشمن پيشروي كنند؛ زيرا،  

ند كه دستور تك را دريافت كرده بودند،  بخش اعظم يگانهاي مزبور در حال پدافند در مواضع خود به سر مي برد

 .در نتيجه، تحول نيروها از حالت پدافند به آفند، به عدم موفقيت آنها انجاميد 

بعضي از يگانهاي عمل كننده توانستند به عمق هدف خود در مواضع دشمن پيشروي كنند و مقداري ادوات، سلاح  

 .و اسير به دست آورند، ولي اغلب يگانها، روي لجمن دشمن يا جلوي آن متوقف شدند 

 

 اهداف عمليات و علل عدم تحقق آنها (ب

زرهي و در    10مكانيزه و لشكر    1اهداف اصلي عمليات در درجه اول، جلوگيري از تعرض دشمن به سمت لشكر  

درجه دوم، وارد آوردن خسارات هر چه بيشتر بر آن و سپس، به دست آوردن فرصت لازم براي اصلاح و تعديل  

 .سر جناح راست آن بودپياده مكانيزه در بخشي از جبهه و در سرا 1گسترش و آرايش يگانهاي لشكر 

 

 دلا ئل عدم تحقق اهداف عمليات

اغلب يگانها در نخستين روز عمليات، به اهداف مرحله اول عمليات نرسيدند. اين امر موارد زير را به دنبال   )1

 :داشت

دشمن از سوي يگانهاي عقب توانست يگانهاي مقدم خود را تقويت كند و اقدامي را در مورد عقب كشيدن نيروهاي  

 .زرهي و جناح چپ آن، كه يكي از اهداف مورد نظر ما از اجراي عمليات بود، صورت نداد 10خود از جلو لشكر 

  

فقدان هماهنگي در حركت يگانهاي خودي، به ويژه اينكه آنها در پشتيباني جناحها با پيشروي به سمت عمق  

 .جبهه دشمن براي اجراي مراحل بعدي عمليات بر يكديگر متكي بودند 

 

 :ضعف سطح آموزش كه در امور زير مشهود بوده است )2

عدم اتخاذ تدابير لازم در توجيه و راهنمايي افراد و حفظ جهت حركت از نقطه رهايي از سوي يگانها براي  (الف

 رسيدن به هدف؛ 

 ضعف كنترل و هدايت فرماندهان از رده فرمانده گروه به بالا؛  (ب

 خستگي نيروها، به ويژه در زمينهاي ناهموار؛ و  (ج

 .ضعف آموزش عملياتي، مانند پيشروي براي اخذ تماس، گسترش، عزيمت و تجديد سازمان پس از تصرف هدف  (د
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 .عدم اجراي كامل غافلگيري؛ زيرا، تمركز و نقل و انتقال يگانها در ديد دشمن قرار داشت )3

 

 نقش قرارگاه تاكتيكي سپاه 

قرارگاه تاكتيكي سپاه بر حسب وضعيت نبرد به مناطقي كه به حضور در آن مناطق نياز داشت جابه جامي شد و  

فرمانده سپاه حتي در شرايط بحراني تا هر رده اي كه فرماندهي عمليات اقتضا مي كرد، حضور دائمي داشت. بايد 

 :ر را انجام مي داديادآور شد در اين عمليات، قرارگاه تاكتيكي سپاه فعاليتهاي زي

 حضور در مناطق پر تحرك براي اطلاع دقيق از وضعيت و صدور دستورها و سفارشهاي لازم؛  (الف

 تسلط و كنترل بر فرار و عقب نشيني يگانها؛ (ب

 صدور دستورات، سفارش ها و رهنمودها برحسب وضعيت نبرد؛  (ج

 فرماندهي ستون شرقي، كه پاتك منطقه امام زاده عباس به سمت عين خوش را به عهده داشت؛ و  (د

 .ديدارهاي مداوم از يگانها در مواضعشان  (و
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  المبين فتح  عمليات از بندي  جمع

  جنگ  تحقيقات  و  مطالعات  مركز.  اسلامي  انقلاب پاسداران سپاه

  از   عمليات،  از   بعد   كه   است  المبين   فتح   عمليات  در   قدس   قرارگاه  عملكرد   از   تحقيقي  گزارشي   زير   سند :  چكيده

  نويسنده   سند،   اين   مقدمه   در .  است  شده   نوشته   پاسداران  سپاه   فرماندهان  از   يكي   فر،   دانايي  حسن  برادر   سوي

 اين.  داند   مي  فشانيها  جان  و  سختيها  اين  از  درسهايي  آموختن   و  شهدا  به  دين  اداي  اقدام،  اين  از  را  خود  انگيزه

  سند   ابتداي  مباحث  از  برخي  و  مقدمه   كلام،  تطويل   از  جلوگيري   براي  كه   شود  مي  تقسيم   بخش   چند   به  گزارش 

  به   اميد   اعتقادي،   مباحث  در.  شود  مي  ارائه   جزيي  اصلاحاتي  با  دارند،   نظامي  جنبه  بيشتر  كه مطالب بقيه  و  حذف

  از   شهادت  به   اعتقاد   و   مرگ  بودن  معني   بي   و  الهي  تكليف  اساس   بر  عمل  شكست،  نبود  مفهوم  بي  پيروزي، 

  .ميشود رزمندگان  قدرت موجب  كه  است شده  مطرح نظرمسلمانان

  و   درسها  انتقال  براي  پلي  است  اميدوار   رزمندگان   تلاش   بزرگداشت  ضمن  سندها  گونه  اين  درج   با  نگين  فصلنامه 

  .باشد  آينده  نسلهاي  به  آنها ارزنده  تجارب

 

  جنگ اصول  رعايت )1

 

  هدف اصل (الف

  و   بعثي  متجاوز  نيروهاي  انهدام  كه  بود  شده  اعلام  هدف  به  رسيدن  براي  تلاش   اصل  نخستين  قرارگاه،  اين  در

  عبارت   شدند،  مي  تأمين  قرارگاه  رده  در   بايد   كه  اي  زميني  هدفهاي.  شد   مي  شامل  را  اشغالي  مناطق  آزادسازي

  :از  بودند 

  .دزفول  طرف به سري  چم از  دشمن ارتباطي  جاده  تنها كردن  مسدود : خوش  عين )1

  بلندترين   كه  نيز  يروه  ارتفاعات  داشت،  كافي  ديد   منطقه  تمام  بر  كمرسرخ  ارتفاعات:  يروه  و  كمرسرخ  ارتفاعات )2

  .داشت منطقه در  خوبي تير و  ديد   بود، كمرسرخ ارتفاعات امتداد  در  ارتفاع 

  در   را   دشمن   نيروي   تقويت   يا   و   فرار  راه   طولاني؛   يا   قطع [  را ]  دشمن   مواصلاتي   خطوط   تنگه   اين :  ابوغريب  تنگه  )3

 .كرد مي  تسهيل  را آينده  عمليات اجراي و  سد؛ منطقه  شمال قسمت

  فرماندهي وحدت (ب

  انقلاب   پاسداران  سپاه   و  ايران   اسلامي  جمهوري  ارتش  برادران  سوي  از  مشترك   صورت  به  عمليات  اين  كه  آنجا  از

  و   نقش   بر  تأكيد   با  دستورالعملي  طي  كامل،  هماهنگي  ايجاد  براي   كربلا   مركزي   قرارگاه  گرفت  مي  انجام  اسلامي

  :كرد اعلام  مأموريت  بودن روشن  و  فرماندهي انسجام اهميت

  . <تفرقوا  لا و جميعاً الله  بحبل اعتصموا و >

.  است  روشن  مأموريت  و  منسجم  فرماندهي  مشخص،   سازماني  تركيب  داشتن  اي   مبارزه  هر   شاخص  اصول  از  يكي

  پاسداران  سپاه  و  ايران  اسلامي  جمهوري   ارتش  فرماندهي  مراتب  سلسله  تمامي   در  فرماندهي  اعمال  زير   مراتب
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  پيروزي   آينده  عملياتي   طرح  اجراي   در   مؤمنين   راسخ  عزم  و   خدا   قوه  و   حول  به  كه   شود  مي   شامل   را  اسلامي   انقلاب

  .كرد خواهد  اسلام  سپاه  نصيب را

  پايان   تا  عملياتي،  قرارگاههاي  تمامي   در   (عمليات  هدايت  و   فرماندهي)   2  كربلا   مانور  طرح   اجراي   مسئوليت  )1

  ارتش   فرماندهان  عهده  به  آنها  عملياتي  معاونت  سمت  و  اسلامي  انقلاب  پاسداران  سپاه  فرماندهان  عهده  بر  عمليات

  .است ايران اسلامي  جمهوري

  بر   كه  بود  خواهد   ايران  اسلامي  جمهوري   ارتش  برادران  عهده  به  مراتب،  سلسله  تمام  در  قرارگاهها  فرماندهي )2

  .داشت خواهند  نظارت 1 بند  در  شده  قيد  است سپاهي برادران عهده به  آن  فرماندهي كه مانور  اجراي حسن

  مركزي   و  چهارگانه  قرارگاههاي  طريق  از  پيشين  شده  ابلاغ  و  ريزي  طرح  موارد  از  خارج  جديد   گيريهاي  تصميم  )3

  .آمد  خواهند  عمل به  كربلا

  سيستمهاي   چهارگانه،  قرارگاههاي  و   زرهي   تيپ  قرارگاه،  در  مزبور  مسئوليتهاي  با  مطابق   تر  سريع  چه  هر )4

  .كنيد   آمادگي اعلام  و  برقرار را  كربلا مركزي  قرارگاه با روابط  و  ايجاد مشتركي  مخابراتي ارتباطي

 .كنيد  برطرف  بالاتر رده  سوي از فرماندهي شبكه در را  نارسايي گونه هر  )5

   

  عمليات  مانور اصل  رعايت (ج

  صورت   به   مانور   قدس،  قرارگاه  محور   در   و   گرفت   صورت  شده  تهيه   مانور   طرح   اساس   بر   عمليات   اين  كلي،   طور   به 

  داشت،   استقرار  منطقه  در  كه  ماهي  هجده   مدت  در  دشمن.  آمد   در  اجرا  به   دشمن  هاي  جناح   از  يكي  در  اي  احاطه

  منطقه   از  كه  دقيقي  باشناساييهاي.  بود  كرده   مستحكم  اي   اندازه  تا  را   خود  مواضع   طولاني،  فرصت  اين  از  استفاده  با

  به   شود  مي  طريق  آن  از  و  است  نفوذ   قابل  خوش   عين  در   دشمن  غربي  شمال  جناح  كه  شد   معلوم   آمد،  عمل  به

  يك   خوش   عين  غربي  شمال  در 7 دامداري ناحيه  از  عمليات  منطقه  در بنابراين،  كرد؛ پيدا  دسترسي  دشمن عقبه

  .شد  اجرا اي احاطه عمليات

  در   دشمن  مواضع  با  درگيري  بدون  كه   بود  اسلامي  انقلاب  پاسداران  سپاه  حسين  امام  14  تيپ  كننده   احاطه   نيروي

  عين  ارتفاعات  پشت  از  و  شد   سرازير  خوش   عين  دهلران  جاده  سمت  به  ممله  ارتفاعات  از  چيخواب  رودخانه  غرب

  ثارالله   41 تيپ  از  بخشي  و آباد  خرم  84  تيپ و  844  تيپ.  كرد  تصرف و  داد قرار  حمله  هدف  را آن  مواضع  خوش 

  تپه   سپس،  و  كمرسرخ  كوه  نخست،  نفت،  چاه  جاده  عمومي  سمت  در  و  مركز  در  اسلامي  انقلاب  پاسداران  سپاه

  انقلاب   پاسداران  سپاه  ثارالله  41  تيپ   از   بخشي  و   92  لشكر   زرهي   2تيپ  و   زرهي   24  تيپ .  كردند   تصرف   را  202

  .ماند   ناموفق دلايلي  به آنها  عمليات اما كردند، تك  ابوغريب تنگه تأمين براي  اسلامي

 

  سادگي اصل  (ح

  اجرا   و درك  را  تاكتيكي   هاي  مأموريت  اندازه  چه  تا  زيردستان  كه  دارد   بستگي  امر  اين  به  عملياتي  هر  در  موفقيت

  از   و  باشد   روشن   و  ساده  بايد   زيردست  فرماندهان  و  يگانها  به   ابلاغي  دستورات و عملياتي  طرحهاي  بنابراين،   كنند؛

  از  منطقه  زياد  وسعت وجود با قدس   قرارگاه عمليات. شود خودداري  معقول  غير  و پيچيده تاكتيكهاي بردن كار  به
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  دقيقي   شناسايي  به   توجه   با   رده  ترين   پايين  تا   كننده  كنترل  و   اجرايي   يگانهاي  عموم  و   بود   برخوردار   خاصي  سادگي

  آگاهي   منطقه  وضعيت   و   عمليات  اجراي  نحوه   از   بود،  شده  شناسايي  معابر  تمام   و   آمده  عمل   به  منطقه  از   قبلاً   كه 

 .داشتند  كامل

  غافلگيري اصل  رعايت (ه

  كاملاً   را   غافلگيري  اصل  كه  نيرويي   هر .  است  مقابل  طرف  كردن  غافلگير   نبردي،  هر  در  اساسي  و   مهم   اصول   از  يكي

  فتح  عمليات  در.  يابد   دست  شده  تعيين  پيش  از  اهداف  به   است  نتوانسته   يا  خورده   شكست  باشد،  نكرده  رعايت

  كمك   اصل  اين  رعايت  به  كه  دلايلي   از   يكي .  بود  شده  رعايت  كاملاً  قدس   قرارگاه   منطقه   در  غافلگيري   اصل  المبين،

  و   گرفت  صورت   نفت  چاه   و   ممله   ارتفاعات  پشت  در   رزمنده  نيروهاي   جايي  جابه   و   حركات   تمام   كه   بود   اين   كرد 

  سازمان   زدن   برهم   منظور   به   شوش،  منطقه   عمليات  از  اطلاع   دليل   به   دشمن   واقع،   در .  نداشت  ديد   آن   بر   دشمن

  به   خود   نيروهاي   تقويت   براي  را  واحدهايش  از  يگان  يك  و   كرد   تك  فجر  قرارگاه  به   شوش   منطقه  در   عمليات  كل

  عملياتي  انجام  توانايي  نيز  منطقه   اين از  ما كرد،  نمي  تصور دشمن  كه بود  اي  گونه  به منطقه  شكل البته، . برد آنجا

 .باشيم داشته  را

  قوا تمركز   اصل (و

  رعايت   عمليات  ريزي   طرح  در  بايد   كه   است  اصولي   از   يكي  دشمن  ضعيف   جبهه   در   عمليات  انجام   و  قوا  تمركز   اصل

  بيشترين   قرارگاه   اين  بود،   طرفه  يك   احاطه  صورت   به   كه  قدس  قرارگاه  مانور   طرح   اساس   بر   عمليات،  اين   در.  شود

  و   7  شماره   دامداري   طرف  به   ( ممله )  كن   تيشه   ارتفاعات  از   دشمن  نيروهاي  قسمت  ترين   ضعيف   از   را  قوا  و   نيرو 

  محاصره   تماس   خط   و  كمرسرخ  ارتفاعات  روي  بر  دشمن  يگانهاي   تا  شد   باعث  كه   اقدامي  كرد؛   عمل  وارد  خوش   عين

 .شوند 

  قوا در  جويي  صرفه  اصل (ز

  قرار  ممكن  حداقل  در  تماس   خط   در  نيروها  تعداد  عمليات،  اجراي  از  پيش  نقطه،  يك  در  قوا  تمركز   اصل  برخلاف

  و   داشتند   حضور   نيرو   گردان   سه   از   كمتر  بود   كيلومتر   چهل  حدود   در   كه   قرارگاه  حد   خط   در   كه   طوري   به .  داشت

  موضوعي   گيرند؛  قرار  دشمن  ايذايي  آتشهاي  برد  از  دور   و   منطقه   عقبه   در  كننده  عمل  يگانهاي  تا  بود  شده  باعث  اين

 .كرد مي  غافلگير بيشتر را دشمن كه 

  حفاظت اصل  رعايت (ح

  افراد   رزمنده،  نيروهاي   از  غير   اينكه   وجود   با.  شد   رعايت  كاملاً  قدس   قرارگاه   در   كه   بود  اصولي  از  يكي   حفاظت  اصل

  كامل   صورت   به   مخابرات  و  اطلاعات  مدارك،   و   اسناد   از  حفاظت   اصول   اما   بودند،   زياد  منطقه   در   هم   غيرنظامي

  بر   مبني   مدركي   آورديم،  دست  به   دشمن  از  بعدها  كه   مداركي   و   اسناد  در   ما  و  شد   عملي  ها  رده   تمام  در   تقريباً

 .نياورديم دست به  عمليات، حفاظت رعايت عدم

  آفند  اصل (ط

  وضوح   به  2  كربلاي   مركزي   قرارگاه  كل   در   بلكه   قدس،  عملياتي  قرارگاه   در  تنها  نه   كه   بود  اصولي   از   يكي   آفند   اصل

  نمي  و   نبود گيري  تصميم   به  قادر  اصلاً  دشمن  كه   درآمد   اجرا به  چنان  عمليات. شد  گذاشته  اجرا  مورد   به  و  رعايت
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  مي   نشيني   عقب  دستور  بدون  يگانهايشان  ديد   مي  گاهي  و   كرد  مي  پاتك  مواقع،  از  بعضي  در.  بكند   بايد   چه  دانست

  مي   ديده   كه  صورتي   به .  شدند   مي   اسلام   رزمندگان  تسليم  سرگردان  و   آواره   دشمن  عناصر  حمله،  صبح  در .  كنند 

  يك. نداشتند   را واكنشي  گونه هيچ انجام  توانايي آنها بود، كرده  اسير را عراقي  نفر صد  حدود  رزمنده نفر  يك شده

  قرارگاه   و .  گرفتند   قرار   ما   سر   پشت   در   زماني   چه  شما  نيروهاي   كه   شگفتم   در   من  > :  گفت  مي   عراقي   سرگرد 

 . <نداشتيم را  واكنشي  گونه  هيچ  انجام توانايي ما  كه طوري  به  كردند،  محاصره را گردان  فرماندهي

  دقيق شناسايي (ي

  از   بعضي   در  و  آنها  سر  پشت  و  دشمن  مواضع  به  خودي  وصولي  معابر  و  محورها  مسيرها،  از  عمليات،  اجراي  از  پيش

  بود؛   زيادي   بلنديهاي  و   پستي  داراي  و  ذوعارضه  زمين.  آمد   عمل  به  دقيقي  شناسايي  دشمن  توپخانه  تا  قسمتها

  در . داديم انجام   را  شناسايي  و   كرديم   عبور   منطقه   آبرفتهاي و شيارها  ميان   از   آنجا   ساكن  عشاير  كمك  به   بنابراين،

  خاك   به  عراق  ارتش   تجاوز  از  پس   كه  بودند   مردمي  كرد،  كمك  شناسايي  امر   در  را  ما   كه   مهمي  عامل   نيز،  اينجا

  .بودند  مانده اشغالي  قسمتهاي در  ايران

 

  تهيه آتش  اجراي  بدون  و  شبانه  تك  (ك

  به   توجه   با  عمليات،  اين  در   بنابراين،  است؛   موفقيت  اصول   ترين  اساسي  و  ترين  مهم   از  يكي   غافلگيري  اصل

  استفاده   احسن  نحو  به   شبانه  تك  از  بوديم،   رو  روبه  آنها  با  تجهيزات  و   وسائل  ديگر  و  مهمات  نظر   از  كه   محدوديتهايي

  بمباران   براي  هواپيماها  از  نه  و  داشت  را  ايران  يگانهاي  روي  بر  توپخانه  آتش  اجراي  نه  عراق،  كه  اي  گونه  به  كرديم،

  شب   در  حمله   > :  بود  كرده   تحليل   گونه  اين  را   ما  شبانه  تك  روش   عراقي  افسر  يك .  كرد  استفاده   عملياتي  مناطق

  نيروهاي   بمباران  از  هم   زيرا، است؛  كرده   اتخاذ   ( خودي  نيروهاي  منظور )   دشمن  كه   است  روشهايي  بهترين   از  يكي

  بنابراين،  نيست؛  معلوم  (خودي  نيروهاي)  دشمن  حمله  زمان   ما؛  ديدبانهاي  چشم  ديد   از  هم   و  است  امان  در  هوايي

 . <كنند  مي حمله  ما به  برسد، كافي حد   به آنها اطلاعات كه زمان  هر

  نفوذ فن  از استفاده  (ش 

  كامل   دقت  با نفرات و باشد   دقيق  بايد  آن  ريزي طرح كه  است مشكل عملياتهاي از يكي تك،  از  پيش نفوذ اجراي

  قطعي  عمل يك  از  پيش  كننده نفوذ   گروههاي تجمع   و  دشمن  مواضع   داخل  از مخفيانه  حركت  زيرا،   شوند؛ توجيه 

  شود،   انجام   2/1/1361  شب  در   تك  اينكه  از  پيش .  بود  گير   چشم  واقعاً  نفوذ   فن  عمليات،  اين   در.  است  كند   بسيار

  قرارگاه   به   29/12/1360  روز در   ما،   سازمان  زدن  هم  بر  براي  شوش   جبهه  به  عراق  ارتش  آميز  جنون  حمله  از  بعد 

  براي   را   خود  آمادگي   نيروها  تاريخ،   اين   در   بنابراين،   كند؛  آغاز  را   خود   عمليات  شب،   همان  كه   شد   داده   دستور   قدس 

  كردند   نفوذ   دشمن  مواضع   داخل  به   نيروها   از  زيادي   تعداد  و   حركت   كننده   عمل   نيروهاي  و   مودند ن  اعلام   تك  اجراي

  صادر   دستور   روز  همان   40:23  ساعت  هم   باز  كه   رسيدند   كنند،  تصرف   بايد   دستور،   به  بنا   كه  هدفهايي   نزديكي   به   و

  نيروها   تمامي   بلافاصله،   كه   بود   شده  انجام   دقيق   و   ماهرانه  قدري  به   نفوذ   عمل   بازگردند   كننده  عمل   نيروهاي  كه   شد 

  .برگشتند  عقب به  كنند،  جلب را دشمن توجه  اينكه  بدون
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  سوي   به  و   آغاز   را   خود   حركت  نيروها،  هوا،   شدن   تاريك  محض   به   ( س )  ساعت  از   پيش  ( ر)   روز   ، 1361/ 1/1  شب   در

  يگان   بود،   خط   در   يگان   محلي  احتياط   انهدام  مسئول   يگانها  از   يكي .  كردند   حركت   شده   تعيين   پيش   از   هدفهاي

.  شد   اجرا  دستورات  اين  تمامي  كه   شد   يادآور   بايد .  داشت برعهده   را  دشمن توپخانه  بردن  بين   از  مسئوليت  ديگري

  ارتفاعات   در  واقع  دشمن  توپخانه  كه  كرد   اعلام  تك،  ساعات  نخستين  در  بود،  دشمن  توپخانه  انهدام  مسئول   كه   يگاني

 .است كرده  سقوط  بامداد  00:40 ساعت در   202

  عمل سرعت (ص

  را   خود   ممكن، زمان  كمترين  در   يگانها.  شد   مي ديده  المبين  فتح  عمليات  در   كه  بود  مسائلي   از  يكي  عمل  سرعت

  كننده   عمل  يگانهاي  روز،   همان  در   و   شد   تشكيل   4/12/1360  روز   در  قدس   قرارگاه  كردند،  آماده   حمله   اجراي   براي

 .بودند  آماده تك  انجام  براي ، 29/12/1360 شب در  و  گرفتند   قرار  او امر  زير

  مردمي حمايتهاي )2

  نيروهاي   حقانيت  به  مردم  اعتقاد  و  ايمان  از  كه  است  جنگ  از  مردمي  پشتيبانيهاي  وجود  ما  جنگ  ويژگيهاي  از  يكي

  حمايت   بنابراين   كنند؛  سرنگون  را  بعثي  كفار  بايد   كه   اند   عقيده   اين   بر   ما  مردم .  شود   مي   ناشي  اسلام  رزمنده 

  و   مهندسي  اقدامات  رزمنده،  و   بسيجي  نيروهاي   حضور از  اعم  گوناگون  راههاي  از  آنها  كمكهاي  و مردمي  نيروهاي

 . . .بود  گير   چشم عمليات، اين در  نظامي تجهيزات  و  وسائل و  غذايي كمكهاي  سازي جاده

  مادي  كمكهاي (الف

  اهداي   با  دشمن،  آتش  و  حملات  شديدترين  و  ترين  سخت  زير در  ايران  مردم كه  بوديم  شاهد   عمليات،  جريان  در

  روحيه   موضوع   اين   خود  البته،   و   كردند   مي   كمك   رزمندگان  به   غذايي  مواد   و   كنسروها  سرد،   كمپوتهاي   انواع 

 .است ناپذير توصيف  كه   داد  مي   افزايش را  رزمندگان

  عمليات اجراي  به كمك  ( ب

  آنها   كمك  كردند   مي  همكاري  اسلام  رزمندگان  با  كاملاً  بودند،  منطقه   آن   در  كه  عشايري  ويژه  به   مردمي،  نيروهاي

  دليل   به  همچنين، .  بود  مؤثر  بسيار   منطقه   بودن   كوهستاني  به   توجه   با   عمليات  محورهاي  و   معبرها  شناسايي  در

  و   نداشتند   را  شده  تعيين   مسيرهاي  به  رفتن  و  شناسايي  توانايي  ور  تك  نيروهاي  اينكه  و  شب  در  عمليات  اجراي

  گذاشته   بلدچي  عنوان  به  مردمي  نيروهاي  اين  از  يكي  محورها  و معبرها  اين  از  يك  هر  در  شناختند،  نمي  را  زمين

  تمام  با نوجوان  و  پير  نفر هزار شش حدود در بسيج نيروهاي. كردند  ايفا را مؤثري نقش عمليات اجراي  در  كه شد 

 .داشتند   شركت  ملياتع اين در  وجود 

  سازي جاده (ج

  و   خاكريز   ايجاد   سازي،  جاده  كارهاي  كه   بود  گرفته   قرار  قدس   قرارگاه  اختيار   در  ايلام  و   آباد   نجف   سازندگي  جهاد

  :كرد اشاره  زير موارد  به توان مي نيروها اين اقدامات از. دادند   مي انجام را سنگر احداث

 

  كيلومتر؛ شش طول  به  آسفالت  جاده  موازات  به  خوش  عين سمت به عباس  امامزاده  از خاكريز  ايجاد  )1
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  آنجا  در  اي رزمنده شايد  كه  اي منطقه  دشمن؛ آتش  شديدترين زير  در  قوم  شيخ اطراف تا لزه   از خاكريز  ايجاد  )2

  نداشت؛ وجود 

  زرهي؛  2 تيپ  براي  نفربر و  تانك  سنگرهاي ايجاد  )3

  مختصات  تا   4093  مختصات  7  شماره  دامداري   و   نعير   علي  از   قدس   قرارگاه  ( غرب)  راست  سمت  در   خاكريز  ايجاد )4

  ؛(9845)

  رودخانه   روي  بر  پل  يك  زدن   و  كيلومتر   پانزده  حدود  نفت  چاه  به  (ممله)  كن  تيشه  جاده  تكميل  و  احداث )4

  جاده؛  همين  تكميل براي  چيخواب

  و كيلومتر؛  پنج  حدود در لزه  طرف  به  نفت چاه  از اي  جاده  احداث )5

 .بود كيلومتر  بيست  حدود در  كه   كن تيشه   تا دالپري  از اي  جاده  بازسازي و  ترميم  )6

  ترابري (  د

. دادند   قرار  يگانها  اختيار  در  را  كمپرسي  كاميونهاي  از  زيادي  تعداد  مردمي  و  دولتي  مراكز  عمليات،  اجراي  هنگام  در

  شاهد  شخصاً من . داشت سزايي  به نقش جنگي اسيران و  مهمات حمل  همچنين، و  يگانها  ترابري  امر  در اقدام اين

  زمان   كمترين  در   سازندگي  جهاد  برادران   ،   نداشت  را  خود   نياز  مورد   مهمات  حمل  توانايي  84  تيپ   كه  هنگامي   بودم 

 .كردند  حمل را آنها نياز  مورد مهمات كمپرسي كاميونهاي  با ممكن،

  تعميرونگهداري (ر

  تعمير   به اقدام ثابت و سيار  صورتهاي به مردمي نيروهاي ديگر و سازندگي جهاد برادران تعميركاران از گروههايي

  جبهه   نياز   مورد   يدكي  و   تعميراتي  وسائل  تمام   كه   مخصوصي  كاميونهاي  با  سيار  گروههاي  اين .  كردند   مي   خودروها

  گروههايي  و   كردند  مي  تعمير  را 4 و  3 هاي  رده  تا چرخدار خودروهاي و  مهندسي وسائل داشتند،  اختيار  در را ها

 .دادند  مي   انجام را  بعد  به 4 رده از  تعميرات و  بودند  مستقر سازندگي جهاد مراكز  در  ثابت

  جامعه رواني  و  اجتماعي سياسي، اوضاع  )3

 يگانهاي  بسيج  ميزان.  طلبد   مي  را  مفصلي  بحث  خود،  زمان،  آن  جامعه   رواني  و  اجتماعي  سياسي،  اوضاع  درباره  بحث

  و   سياسي  اوضاع  بيانگر  خود  كه  يافت  افزايش  كربلا  قرارگاه كل  سطح   در نفر  هزار  سي  به  نفر  هزار   شش  از  مردمي 

  .بود مملكت در  مردمي  بالاي روحيه و مساعد  اجتماعي

  و   سپاهي   و   مردمي   نيروهاي   كه   بود   اين  صدر   بني   مشي  خط   اشغالي،   مناطق   آزادسازي  عملياتهاي   آغاز  از   پيش

  صحنه   به   كاملاً   مردم   كه   طوري  به   داشت،  جامعه   بر   مثبتي  تأثير   وي،   عزل .  نشوند   وارد   جنگ  جريان  به   بسيجي

  جمهوري   حزب   دفتر  انفجار  قضيه  شد،  باعث  صحنه  در  را  مردم  پيش  از   بيش  حضور  كه  ديگري   موضوع .  آمدند 

  شدت   بر  وزيري   نخست   دفتر  انفجار   جريان  آن،   از  بعد .  بود  امت   امام   عزيز   ياران   از  تن   72  از   بيش  شهادت  و  اسلامي

  حمله   در   بستان   شهر   تصرف  و   حمله  مسئله   ماه،   دو   يكي  گذشت  از   پس.  افزود  نبرد   هاي   صحنه   در   مردم   حضور

  و   مردمي  نيروهاي  به  نسبت  مثبتي  بسيار  نظر  كه  شيرازي  صياد  علي   توپخانه  سرهنگ.شد   مطرح  القدس   طريق

  نيز   مردم  بسيج  مسئوليت. گرفت  برعهده  را  ايران  اسلامي  جمهوري  ارتش  زميني  نيروي  فرماندهي  داشت، انقلابي

  موفقيت   با   مردم  كمك   به   زودتر   چه   هر   جنگ  كه  بود  آن اقدامات  اين  انجام   از  هدف. شد   محول   پاسداران  سپاه   به
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  حضور   تا  شدند   موجب  تبليغات  كمترين   با  و   دادند   هم  دست   به   دست  عوامل  اين  تمامي  بنابراين،  برسد؛  پايان  به

  طرف   به   كشور   هاي   آبادي  و  روستاها  شهرستانها،  تمام  از  مردم   كه  طوري   به   يابد،  افزايش  جبهه   در  مردمي  نيروهاي

 .شدند  سرازير ها جبهه

  عمليات اين  در  خودي ضعف  نقاط )4

  : كرد اشاره  زير  موارد به  توان مي  جمله  آن از كه  داشتند  ضعفهايي  خودي  نيروهاي

 

  احتياط نيروي فقدان  (  الف

  حمله،   شب  نخستين  در   اينكه  از  بعد   تا  شد   باعث  موضوع  اين  بود  احتياط  گونه  هر  فاقد   قدس   قرارگاه  متأسفانه

  ادامه   خوبي   به   را   خود   مأموريت  نتواند   و  گيرد  قرار   دشمن  فشارهاي  تحت   داد،   انجام  خوبي   به   را   خود   مأموريت 

 .دهد 

  يگانها سوي  از صحيح گزارش  ندادن  (ب

  قرارگاهها   از  بسياري  در  گفت  توان  مي   بلكه  قدس،  قرارگاه  و  المبين  فتح  عمليات  در  تنها  نه  كه  مهمي  مسائل  از  يكي

 باعث  كه موضوعي   بود؛ يگانها سوي از  صحيح گزارشهاي  ارسال عدم  خورد، مي  چشم  به  ما عملياتهاي  بيشتر در  و

  .كند  اتخاذ  را قاطعي  و  موقع  به  تصميم نتواند  فرمانده   تا شد  مي

 

  24 تيپ  تلفات دليل   (ج

  نيروهاي   تعداد   كه   بود  اين  دهد،   انجام   را   خود   مأموريت   نتواند   قدس   قرارگاه   24تيپ  تا  شد   باعث  كه   اي   مسئله 

  دشمن،   نيروهاي كه   بود شده گفته   24  تيپ  توجيه در . بودند  نشده  برآورد درست ابوغريب تنگه در  مستقر  دشمن

  24  تيپ  بر  شد   باعث  كه   بود  مستقر  آنجا  در  نيرو   زرهي   تيپ   يك   از   بيش  كه  حالي   در  است،  زرهي   گردان   يك  تنها

 .شود  وارد   زيادي ضايعات و  تلفات

 

 

 


